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  الرّحيم الرحّمن االله بسم                        گفتار پيش

  
نسبت به كيفر  موضع اسلام"در مورد م تحقيق Aخواهم نتيجه در اين كتاب مي

توضيح دهم تا ببينيم اسلام پس از  باور دين Aرا براي شما خواننده "سنگسار
 بدوي مشركانِ برخي كه در ميان اهل كتاب و چه بسا، اين حكمظهورش در قبال 

  وجود داشت، چه موضعي اتّخاذ كرد؟
  :دارند نظريه پنج، شرع اسلامنسبت سنگسار با  Aدر باره محقّقانمقدمتاً بايد دانست 

  شرعيِ مطلق
  شرعي مشروط

  ي موقتّشرع
  شرعي نيمه

  غير شرعي
  

  :دهم هر يك مي Aاينك شرح كوتاهي در باره
از آن  .بودنِ سنگسار است رأي مشهور فقها حاكي از شرعي :شرعيِ مطلق - 1

دانند و نه  نه حكمي موقتّ و خاصِّ صدر اسلام مي ،ايشان سنگسار را گذشته
كنند؛ اما عليرغمِ اعتقاد به اين  و معصوم مي )ص(اجرايش را متوقّف به حضور پيغمبر

 تقريباً ممتنعآورند كه وقوع آن را  هايي براي احرازش مي حكمِ سخت، چنان شرط
دانند كه شرايط  مي 1آن دسته از افراد متأهلي سزايزيرا سنگسار را فقط  كند مي

  :زير را داشته باشند
؛ باشد شان فراهم براي و شامامكان دسترسيِ جنسي به همسر، در هر صبح  - الف
دو سه روزه، رود و خودش در سفر و زنش  سفري اگر مردي به سفر ،ولو نابراينب

يك از اين زن و شوهر را سنگسار  ر مرتكب زنا شوند در اين صورت هيچضَدر ح
  .اند كنند زيرا در وقت زنا، به همسرشان دسترسي نداشته نمي

                                                            
 .شوند حتّي اگر با فرد متأهلي زنا كنند افراد مجرّد اساساً سنگسار نمي -1
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العين، جزء ناگفتنيِ تماس جنسي را كالميل في  چهار فرد عادل به رأي بايد يا -ب

 شناسايي كنندنيز هويت هر دو طرف را  ببينند و )دان ميل در سرمه همچو( المكحله
كار . كند اقراربه خطايش  چهار نوبت نزد قاضي رود و زاني، خودش كه اين و يا

نظر فقهي مجاز نيست به عورة از  ،شود كه شخص مسلمان تر مي وقتي پيچيده
تواند گواهيِ كالميل  چگونه ميشاهد  معلوم نيست ديگري نگاه بدوزد با اين حساب

في المكحله دهد ؛ نيز فرد معترف، اولاً اجباري به حضور در نزد قاضي ندارد و 
كند و ثانياً قاضي بايد در  كه از عملش پشيمان شود و توبه نمايد كفايت مي همين

مراجعات  Aاز ادامه اي با معترف برخورد كند كه وي را اقرارِ اول، به گونههنگام 
  .پشيمان و به صرف توبه ترغيب نمايد) و اعترافات دوم تا چهارم(بعدي 

الوقوع  به همين دلايل است كه قائلين به اين رأي، در اجرا آن را تقريباً ممتنع
  .دانند مي
كه با اين است  ،ديگر رأي مشهور در ميان فقهاي شيعه :)معلقّ( شرعيِ مشروط - 2

اش، اما در عين حال اجراي آن  بودنِ حكم سنگسار و اعتبار دائمي وجود شرعي
مشروط به حضور معصوم است و چون اينك در عصر عدم حضور معصوم هستيم 

  .ام دوازدهم به حال تعليق درآمده استپس اين حكم و اجرايش تا ظهور ام
ند كه در دان معصوم را ناشي از اين مي علتّ توقّف حكم در زمان غيبتبرخي، 

امكان  نيز و چنين شرايطي، بسترهاي لازم و كافي براي يك زندگي سالم و متعالي
توان  رشد و آگاهي به نحو مطلوبِ اسلام براي بشريت فراهم نيست و در نتيجه نمي

اوضاع با استانداردهاي  مخوانيِرا بدليل ناه) جمله سنگسار و از(احكام اسلام 
؛ اما اگر زيرا مديريت ناصحيح جامعه نيز در بروز خطا سهيم است اسلامي اجرا كرد

ها و مقتضيات يك زندگي سالم ،  زمينه در اين صورت باشد ضور داشتهمعصوم ح
چه كسي در آن شرايط مرتكب زناي  كند و چنان سازي مي مرفّه و معنوي را آماده

بر او تمام گشته بنابراين ) با ايجاد بسترهاي لازم(جا كه حجت  ، از آنمحصنه شود
به  .توان وي را ،البته با اثبات شرايط مصرحّ در كلام معصومين، سنگسار كرد مي

از  حكم سنگسار، سزايِ كسي است كه در طول حياتش ديگر اجرايعبارت 
  .مند بوده باشد زندگي بهره Aمواهب مديريت معصوم در عرصه
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و بعضاً ديگر احكام (برخي محقّقان، حكم سنگسار  ):غير دائم(موقتّ  شرعيِ - 3

صدر اسلام با  Aموقتّ و مربوط به برههنه حكمي ثابت و دائم، بلكه را ) كيفري
دانند؛ و اينك كه  مي هاي خشن، ،به ويژه وجود طبع هاي خاصِّ آن دوران ويژگي
آن با  تر شده را، سازگار حول و متعاليتبشريت از حيث اخلاقي و انساني م Aچهره
به عبارت ديگر امروز آن ظرف و شرايطي كه در عصر پيامبر  ؛دانند نمي حكم

هاي سخت و  از جمله عادي بودنِ مجازات(موجب انشاء حكم سنگسار گرديد 
ظرف و  موجود در هاي به دليل از دست رفتنِ مؤلفه از ميان رفته و در نتيجه) خشن

بر  .وجود ندارد موضوعاً موضوع، شرايط تنفيذ و تسريِّ سنگسار به عصر كنوني
و ) و اعصار مشابه(اين اساس كيفر سنگسار از ابتدا حكمي محدود به عصر پيامبر 

هاي دردانديش و ملايم  ورزِ آن روزگار بوده و نه طبيعت متناسب با طبع خشونت
  .2كنوني

 مطلق است رجم يك حكم شرعيِاصل تقدند گرچه برخي نيز مع :شرعي نيمه - 4
آن در كلام معصومين وجود  Aهري كه در باتوضيح و تعريفاما در عين حال بنا به 

ي نيمي ديگر اش را شرعي دانست ول توان نيمي از تعريف مشهور كنوني تنها مي دارد
است مطابقت با شرع ) و حتيّ شديد الجراحه بودنش(بودنِ رجم  كه دالّ بر مرگبار

  .ندارد
بنا به (صرفاً تنبيه و ابراز تنفّري رسمي است كه طبيعتاً  ،رجم در اين ديدگاه فقهي

و ) ريگ(هاي ريز  بايست اجرايش محدود به استفاده از سنگ مي) روايات وارده
] پس از دقايقي[و  باشد ...)ن وسر ، صورت ، دام(بدون اصابت به جاهاي حساس 

  .پذيرد با صدق مفهوم رجم پايان مي
و اما برخي از فقهاي معاصر معتقدند چنين حكمي اساساً تشريع  :غير شرعي - 5

و بعضاً ناشي (ديت ايشان معمولاً اين حكم را مربوط به اردوگاه يهو. نگرديده است
اينان معتقدند . لامي نفوذ يافتاس Aكه در جامعه دانند مي) خطاب عمربن از سياست

توان در قرآن پيدا كرد و با اين وجود ديگر نيازي به  كيفر متأهلان را به خوبي مي
                                                            

اند  رسيده ها موضوعيت نداشتنِ روش خاصي در مجازاتدر اين باب برخي محقّقان فقه و قضا، به اصل  -2
 .تواند بر حسب مقتضيات زمان و مكان مختلف شود هاي مقابله با جرم مي و بعضاً معتقدند راه
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مراجعه به ساير ادلّه نيست و چون قرآن هرگز كيفر رجم و سنگسار را مطرح 

  .دانند نكرده، بنابراين آن را حكمي غير شرعي مي
به دليل تعارض  اول: شود دليلِ اصلي رد ميدر اين ديدگاه، روايات سنگسار به دو 

كه گفته شد قرآن خود، ناطق به كيفر زناي محصنه بوده و آن،  با قرآن؛ زيرا چنان
كه طبيعتاً اعتبار استناد  روايات كليدي، دوم با تضعيف. ز سنگسار استچيزي غير ا

  .دهد را از دست مي
  

  و اينك ششمين نظريه؛
  ار توسط اسلامنسخ سنگس

ر پرتاب پياپيِ سنگ به وي ؛ نسخ يعني لغو اعتبا Aبه وسيله نگسار يعني قتل زانيس
نسخ سنگسار توسط " Aاساس در نظريهبر اين  تر وجود داشته؛ حكمي كه پيش

ر اسلام تشريع و حتيّ كه نه تنها چنين حكمي د خواهم توضيح دهم مي "اسلام
بلكه اسلام پس از ظهورش اين حكم موجود در نزد اهل كتاب را مورد  !امضا نشده

  !!اعتبار شمرد نسخ قرار داد و آن را بي
رفت كه سنگسار حكمي اسلامي است  تا به حال گمان مي ؛!انگيزي شگف Aچه نظريه

 مخالف آن است) تر و بلكه بيش(درجه  180شود كه  اي عنوان مي اما اينك نظريه
  !!!اعتبار نمود ويد اسلام آمد و سنگسار را منسوخ كرد و ملغي و بيگ زيرا مي

ه و كننده شتاب نخواهم كرد زيرا اگر نظري خيره Aبراي رساندنِ شما به اين نظريه
ايِ آن با  درجه 180م در اين صورت به دليل تفاوت اسنادش را در همان ابتدا بياور

نزديك  آرام به نظريه خواننده را آرامشود پس  نظر مشهور، غير قابل هضم مي
  .دارم را يكي پس از ديگري از سرِ راه برمي پذيرش آن كنم و موانعِ مي

  در راستاي همين تدريج؛
كنيم و  را سامان دادم و در آغازش اصطلاح رجم را بررسي مي بخش يكمابتدا 

اين واژه در نيم ببيدهيم تا اولاً  سپس روايات رجم را مورد بازخواني دقيق قرار مي
از  ميان اعراب حاملِ چه معنايي بوده و در مقام مجازات، چه تعريفي داشته و ثانياً

و  كيفيت اجراي رجم،  راه ثبوت رجم شامل "قانون جامع رجم"روايات به  دل
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قانون  شود كه هر سه بند در اين قانونِ علوي معلوم مي .برسيم غايت و منتهاي رجم

مان است تفاوت دارد زيرا نه راه ثبوتش اقرار و اعتراف  چه اينك در ذهن با آن
هاي كُشنده و به نقاط مرگبار است و نه غايت آن  است ، نه كيفيت اجرايش با سنگ

در اين . ناميدم 3رجم تانام بخش يكم را بازنگري در رواي .مرگ و قتل است
  .گردد شدن به نظريه طي مي نزديك بخش، قسمت مهمي از مسيرمان براي

كنم و چند  برداري مي پرده وسنگسار سپس در بخش دوم، از روايات مخالف رجم
ها  شود كه در آن براي اولين بار به خوانندگان ارجمند معرّفي مي ،دسته روايت

به اين ترتيب . استچيز ديگري غير از رجم و سنگسار  ،سزاي زناي متأهلان
 مورد اشاره قرار گرفت كه در بخش يكم چه بسا روايات رجم داحتمال داتوان  مي

بر اين اساس،  ؛صادر شده باشد تقيه و يا از باب سخن قطعي و اصلي ائمه نبوده
شان  وسنگسار نداشتند در برخي موارد حرف دل جا كه اعتقاد به رجم امامان از آن

وسنگسار به ميان  از رجمزدند و در تعيين كيفر زناي محصنه، حرفي  را مي
و حكم جاري در  "قانون روز"بيان آوردند ولي در برخي موارد كه در صدد  نمي

هايي انساني  البته و البته با شاخصه بودند اصل رجم را بر جامعه حاكم نظام حقوقيِ
جا و متفاوت از كم آن، كه گفته شد چنان كردند و ري در قانون روز مطرح ميوكيف 

با پايان بخش دوم كه آن را روايات خلاف  .معادل سنگسارِ قانوني نبودهرگز 
ذهن در يك قدميِ بخش  و شويم به اهداف كتاب نزديك مي ،وسنگسار ناميدم رجم

  .شود مي شنيدن نظريه Aآماده گيرد و پاياني قرار مي
دهم چگونه  ينشان م سند قرآني كي و بخش سوم با آوردن بيستو سرانجام در 

نام بخش !. نسخ كردمطلقاً وسنگسارِ زاني را  داير بر قتل حكم اهل كتاباسلام، 
  .ام است سوم كتاب، همان عنوان نظريه

ات را به عنوان  تدريجي، نظريه Aچرا برخلاف برنامه رده گيرد كهچه بسا خواننده خُ
قرار دادي، و اين خود نقضي بزرگ بر اين تدريج است؟  اسم كتاب بر روي جلد

اي نداشتم زيرا اسم، خيلي مهم است و من با  پذيرم ولي چاره من اين انتقاد را مي

                                                            
 .است رجم در قرآن هيچ نشاني ندارد و به همين خاطر استناد قائلين، به روايات رجم است گفتني -3
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 Aبه جامعه خواستم مي "نسخ سنگسار توسط اسلام"يعني استثنايي  انتخاب اين اسمِ

و  تا سرشان را بالاكنم  "بخشي روحيه"زمين  ايران باورِ مسلمين و به مردم دين
 حكم به نسخ اسلامِ ما آمد و: بالاتر بگيرند و با صدايي از عمق جان بگويند

البته براي كاستن از ميزان اين نقض، به اين ! داد موجود در ميان اهل كتاب سنگسارِ
هم خواننده، هاي كتاب را نيز بر روي جلد بياورم تا  نتيجه رسيدم كه عناوين بخش

ها تحقيقي و  كتاب به ذوق درآيد و هم با ديدن عناوين بخش با ديدن عنوان
   .مطالب را به دست آورد تدريجي بودنِ
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  :بازنگري در روايات رجم -1بخش

  
  رجم Aبينانه پذيرش واقعگام تا  به گام 
 )اصطلاح رجم Aپيشينه( يابي تحريف رجم ريشه 
تلاش  -2،  سازيِ كيفر به رجمِ عربي براي نزديك تلاش ائمه -1(هاي متضاد  تلاش 

  )سازيِ كيفر به سنگسار يهودي براي نزديك سازان حديث
  )نزد ائمه( ثبوت رجم هاي راه 
  )نزد ائمه( كيفيت اجراي رجم 
 )نزد ائمه( غايت و منتهاي رجم 
توليد افسانه براي تبديل رجم عربي به ( هاي رجم تلاش جاعلان در تغيير ويژگي 

  )سنگسار عبري
 )توليدات جاعلان( علل رد روايات مرگبار 
  مالك ماعزبن Aگزارشي متفاوت در باره 
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  بازنگري در روايات رجم -1بخش

  
ل زاني؛ با قت - 1: مجازات رجم در روايات مربوطه داراي دو تفسير است: مقدمه

  .غير حساسريزه به اندام  تأديب زاني؛ با پرتاب سنگ -2. هاي كُشنده پرتاب سنگ
ها هدف، كشتن زاني نيست و براي اجرا، امر به استفاده از  رواياتي كه در آن

به جاهاي حساس و نيز از  كنندگان را از زدن حتيّ پرتاب هاي كوچك شده و سنگ
 نيز پرتاب تدابيري در شدت نداشتن ضربِِ و چه بسا(روبرو زدن برحذر داشته 

  .توان در ذيل همين تفسير اخير جاي داد را مي )اتخاذ شده
  
  :رجم Aبينانه گام تا پذيرش واقع به امگ

دانند ولي اقليتي از  اكثريت فقها رجم را با اتّكا به روايات متعدد، حكم اسلام مي
روايات  و سپس با تضعيف(بقت با قرآن ايشان، تشريع آن را بدليل عدم مطا

  .پردازند زير سئوال برده و به ردش مي) مربوطه
كه كيفر رجم را بتوان حكمي اسلامي قلمداد كرد و در عين حال  اينك براي اين

بايست  لاحظه قرار داد ميهاي هر دو گروه اكثريت و اقليت را مورد م دغدغه
  :را پذيرفت هاي زير گام
  

  :پذيرش صدور روايات -گام اول
يك برخورد با . انبوهي از روايات رجم در جوامع حديثي روبرو هستيم اينك با هم

البته اگر رجم را (ها را به دليل تقابل با حكم قرآن  اين روايات اين است كه آن
نپذيريم و با تضعيف سند يا متن، كنارشان گذاريم؛ ) عبارت از سنگسار كنوني بدانيم

 كثرت روايات چنان است كه. ا استه اما ديگر راه مواجهه، اذعان به صدور آن
باره شود به اين  در اين "تواتر اجمالي"قائل به احمد قابل را بر آن داشته كه 

صورت كه اصل رجم در روايات مربوطه را به عنوان امري متواتر پذيرفته ولي البته 
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ثرت براي آگاهي از ك. 4داند كيفش را اختلافي و قابل بحث مي و تعريف، هدف و كم
و صفحات زيادي كه در آن ) نيز كنزالعمال(يعه الش وسائل توان به روايات رجم مي

  .مراجعه كرد به اين امر اختصاص يافته
 ش اجمالي صدور روايات رجمبنابراين اولين گام در اين مسير، عبارت از پذير

  .است
  
  : است و نه قتل و معدوم ساختن رهدف از رجم تنبيه و تنفي -ام دومگ

مربوطه، يكي از اين دو مورد ور كه توضيح دادم غايت رجم در روايات ط همان
  :است

شنده، زدن به هر هاي كُ سنگاستفاده از (قتل، با رعايت تمهيدات منجر به قتل  - 1
  )...و محكوم نِجايي از بدن، بست

هاي  استفاده از سنگ(تر  ه كمتر ن تنبيه، با رعايت تمهيدات منجر به تنبيه، نه بيش - 2
رجم با اصابت شمار معتنابهي سنگريزه به  Aخاتمه ، زدن به جاهاي غير حساس،ريز

  ).اندام محكوم
دلايل فقهي و  اگر اجمالاً قائل به صحت روايات رجم باشيم در اين صورت بنا به

بايست آن دسته از روايات متعددي را پذيرفت كه  مي حديثي، كه شرح خواهم داد
و ابراز تنفّر  ارت از تنبيه و ايذاء محكوماز رجم را عب د قتل بوده و هدففاقد قص

  .دندان مي از كار زشتش
ين تعريف از به خوبي هم ،6و نيز جواد فخّارطوسي 5گذشته صادقي تهراني تازه فقيه

  .اند وجه و پردازش قرار دادهرجم را مورد ت

                                                            
بررسي حكم "النظري است كه مشغول تحقيق عميقي در اين موضوع، با عنوان  احمد قابل فقيه دقيق -4

بخش مطلب مورد بحث در . توان در فضاي مجازي بدست آورد آن را مي Aهاي آماده بخش. باشد مي "رجم
گفتني است گويا تحقيق وي شامل هفده بخش است كه هشت بخش آن تاكنون . هشتم تحقيق آمده است

ترديد تحقيق  بي. العلاج وي فعلاً متوقف شده است مانده بدليل بيماري صعب منتشر شده ولي نه بخش باقي
 .داريم براي ايشان آرزوي سلامتي. تواند كتابي منحصر به فرد در اين زمينه باشد وي مي
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پرتاب ريگ و ر، توصيف رجم به تأديب و طرد با بنابراين دومين گام در اين مسي

  .است سنگريزه
  

  :با قرآن تنيهي عدم تعارض رجمِ -گام سوم
و يا (موجود در قرآن  با كيفر كه رجمِ موصوف را سازگار اين است سوم قدم

ه يكي از اين دو توجيه توان ب براي اين مهم مي. بدانيم) كم فاقد تعارض با آن دست
گفتني است اين اقدامِ توجيهي بدان دليل است كه اسمي از كيفر رجم در ( پرداخت

  :)قرآن نيامده
براي  ،ي در عصر پيامبرمصداق رايج تنبيهي تنفيري، چه بسا اين رجمِ -1توجيه
 باشدبوده ) فĤذوهماواللذان يأتيانها منكم (ره نساء سو A 16مذكور در آيه ايذاء

بر اين  .زاني بوده است از ديگر مصاديق ايذاء نيز 7كفش زدن با لنگه كتك كه همچنان
  .اساس بايد مثنيّ بودنِ اللذان را در اشاره به مرد و زن دانست

 نه بدليل عمل زنا ، البتّهقرآني بر جلد مازادمجازاتي را  موصوف رجمِ -2توجيه
كه سنتّ ( بلكه بدليل خيانت جنسي )پرداخته زنا و فاحشه ذكر كيفرِ قرآن به زيرا(
  .بگيريم )آن پرداخته ذكر كيفر به

روايات متعدد بنا به نور و  سوره A 2جلد را بنا به اطلاق آيه مجازات كه توضيح اين
بدانيم  زنا وقوع و ناشي از) چه مجرّد چه متأهل(ناظر به همه ) هم آوردكه خوا(

كه در مجرّدها ( خيانت جنسي و ناشي از ها ولي رجم را بنا به سنتّ، ناظر به متأهل
كه از آن به زناي محصنه ياد (به اين ترتيب مجازات متأهلان  .بگيريم) وجود ندارد

                                                                                                                                
توان به  گذشته است كه در اين دو كتابش مي تهراني، فقيه صاحب رساله و تازه محمد صادقي شيخ -5
به  50انتشارات اميد فردا ص (هاي احكام قضايي بر مبناي قرآني  پرسش و پاسخ: گيري موضوع پرداخت پي
 ).به بعد 414 ص 3انتشارات شكرانه ج (، ترجمان فرقان؛ تفسير مختصر قرآن كريم ) بعد
احتمالي جديد "با عنوان (اش  قم است كه در كتاب ممتاز و فقيهانه Aجواد فخّارطوسي از فضلاي حوزه -6

به خوبي در تنبيهي بودنِ رجم و رد ) 1390انتشارت گنج معرفت ، چاپ اول  "پيرامون يك حكم فقهي
 .نموده استگيري  غايت قتل از آن، روشنگري كرده و زواياي مختلف بحث را پي

 ).41ص  3البيان ج  مجمع(عباس  هو التعيير باللسان و الضرب بالنعال، عن ابن... فĤَذوهما  -7
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شود و  گردد كه از آن به كيفرِ جمع تعبير مي رجم مي+عبارت از جلد) شود مي

 .فقها نيز همين بوده است بغال يو نير رأ 8شواهد رواييِ متعددي دارد

                                                            
  :احاديثي كه دلالت بر كيفر جمع دارد -8
ح  201ص  4استبصار ج (» جلد مائة ثم الرجمفي المحصن والمحصنة  )ع(جعفر مسلم عن أبي عن محمدبن«

753.(  
  ).756ح  201ص  4استبصار ج (» جلد مائة ثم الرجمفي المحصن والمحصنة  )ع(جعفر عن زرارة عن أبي«
 4استبصار ج (» ضربه الحد مائة جلدة ثم يرجمهفإذا شهدوا : ... يقول )ع(سمعت أباعبداالله: عن الفضيل قال«

  ).761ح  203ص 
ص  2الاسلام ج  دعائم(» جلد كل واحد منهما مائة جلدة ثم رجمإذا زنى المحصن والمحصنة ...  )ع(عن علي«

  ).904ح  335ص  25، جامع احاديث الشيعه ج  1573ح  449
 و چند روايت ديگر
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  )اصطلاح رجم Aپيشينه(يابي تحريف رجم  هريش

و آن عبارت  داشت يمشخصّ فتعري شده بود و عملي شناخته رجم در ميان اعراب
ريزه  از اين بود كه به منظور مخالفت و اعراض و تنبيه و تحقير، كسي را با سنگ

و  پراني اين رجم و سنگ .براني و از اقليم جغرافيايي و دينيِ خود دور كني
آورم، از سوي برخي مشركان نسبت به حضرت  كه در ادامه مي ،چنان ريگباران

  .نيز روي داد )ص(پيامبر
جدي نبود  Aشتن و حتّي ايجاد صدمهكه پيداست رجم در ميان ايشان، براي كُ چنان

هاي كُشنده ثانياً به جاهاي  شد و نه سنگ چه، اولاً از ريگ و سنگريزه استفاده مي
كه  طور شد بلكه همان ساساً تعقيب نميالثاً چنان هدفي اشد و ث خطرناك زده نمي

 گفتم رجم، تنبيه و تنفّري بود كه از طريق پرتاب ريگ و سنگريزه نثارِ فرد
مرغ و  امروزه گاه براي اين ابراز تنفرّ به جاي ريگ و سنگريزه از تخم( گرديد مي

كنندگان  ديدگاه پرتاب ها را به سمت افرادي كه از كنند و آن استفاده مي فرنگي گوجه
  .)كنند شوند پرت مي محكوم شمرده مي

رآن هم به زبان عربي نازل رجم، مؤيد به قرآن نيز هست چه، ق Aواژهتعريف از اين 
  .9دانيم كاربرد آن در قرآن، هيچ ارتباطي به كيفر زنا ندارد شده، هرچند مي

                                                            
در قرآن كريم دوازده «: دهد تهراني كاربرد مشتقات رجم در قرآن را چنين شرح مي عبدالحميد معصومي -9

اظهار "و  "طرد نمودن"، "دور كردن"آيه مفهومِ واژه،  11استفاده شده كه در  "رجم" Aبار از مشتقات واژه
قالوُا يا شعُيب  :دهد مي "حرفي بدون سند"و  "گمان"است و در يك آيه نيز معناي  "مخالفت، تنفر و انزجار

اى : گفتند: رهطُك لرََجمناك و ما أَنْت علَينا بعِزيزٍ ما نفَْقَه كَثيراً مما تَقوُلُ و إِنَّا لَنَراك فينا ضَعيفاً و لوَ لا
بينيم، اگر به خاطر  فهميم، تو را در ميان خود ناتوان مى گويى نمى شعيب، بسيارى از چيزهايى را كه مى

يا   نْ آلهتيقالَ أَ راغب أَنتْ ع -).91-هود(كرديم و تو بر ما پيروزى نيابى  مى] اخراج[ات نبود، طردت  قبيله
اى ابراهيم، آيا از خدايان من بيزار هستى؟ اگر باز : گفت: مليا  إِبراهيم لئَنْ لَم تَنتْهَ لأََرجمنَّك و اهجرنْي

و إنِِّي عذتْ بِربَي و ربكُم أنَْ  -). 46-مريم(اكنون زمانى دراز از من دور باش . كنم ات مى نايستى لعن
-دخان(برم  و اگر بخواهيد بر من اظهار تنفر كنيد، من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه مى: جمونِتَرْ

20 .(- أَليم ذابنَّا عم نَّكُمسملَي و ُنَّكممْوا لَنَرجتَنتَْه نْ لَملَئ ُرْنا بِكمَما شما را به فال بد : گفتند  :قالوُا إِنَّا تطَي
 - ). 18-يس(اى سخت خواهد رسيد  اگر بس نكنيد مطرودتان خواهيم كرد و شما را از ما شكنجه. يما گرفته

زيرا اگر شما را بيابند اظهار تنفر : ملَّتهمِ و لَنْ تُفلْحوا إِذاً أَبداً  إِنَّهم إِنْ يظهْروُا عليَكُم يرْجموكُم أوَ يعيدوكُم في
و لَقدَ  -). 20-كهف(و اگر چنين شود تا ابد رستگار نخواهيد شد . كيش خويش درآورند خواهند كرد، يا به
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نيز همين معنا و ) רגם – راگـمَ(معادل رجم در كتاب مقدس و در زبان عبري 

در پيِ اختلاط مسلمانان با يهوديان، . 10دارد را) و نه قتل از طريق سنگسار(تعريف 
كتاب به مسلمانان، سيل احكام و تعاليم كتاب مقدس به جامعه  و با پيوستن اهل

بود؛ ) و از جمله زناي محصنه(يكي از اين موارد، كيفر زنا . اسلامي سرازير شد
شان عبارت از قتل از طريق سنگسار  كتاب و در كتاب مقدس ن اهلكيفر زنا در ميا

اين كيفرِ توراتي، براي  .شد استفاده مي) סקל( ساقـَل واژه بود كه براي بيان آن از
 Aاما نكته ؛زيستند شده بود زيرا يهوديان زيادي در سرزمين اعراب مي اعراب شناخته

 عرب و سپس Aمهم اين است كه هنگام ترجمه و انتقال متن كتاب مقدس به جامعه
نزديك به هم  Aتورات و كتاب مقدس از دو واژه اسلامي، اشتباهي رخ داد زيرا در

است ) پراني ريزه سنگ(كه معادل رجم عربي ) רגם(راگـمَ  -الف: شود استفاده مي
  .است) يعني قتل از طريق سنگسار(ر كه معادل سنگسارِ مشهو) סקל( ساقـَل -ب

                                                                                                                                
ما آسمان فرودين را به : زينَّا السماء الدنْيا بمِصابيح و جعلْناها رجوماً للشَّياطينِ و أعَتَدنا لهَم عذاب السعيرِ

له راندن شياطين گردانيديم و برايشان شكنجه آتش سوزان آماده چراغهايى بياراستيم و آن چراغها را وسي
- حجر(اي حفظشان كرديم  شده و از هر شيطان رانده: و حفظْناها منْ كلُِّ شَيطانٍ رجيمٍ -). 5-ملك(ايم  كرده
17 .(- جيمر نْها فإَِنَّكم ُاز آنجا بيرون شو كه مطرود هستى : گفت: قالَ فَاخْرج)34-حجر( . -  ُقالَ فاَخْرج

جيمر نْها فإَِنَّكجيمٍ -). 77-ص(از اينجا بيرون شو كه تو مطرودى : گفت: مطانٍ رلِ شَيَبِقو وما ه و آن : و
: گفتند: قالوُا لئَنْ لَم تَنتَْه يا نوُح لتَكَوُنَنَّ منَ الْمرْجومينَ -). 25-تكوير(سخن، سخن شيطان رانده شده نيست 

اي كه به معناي گمان و حرف بدون سند  آيه). [116-شعراء(شوي  مي] اخراج[نوح، اگر بس نكني رانده  اي
بعةٌ و ثامنُهم سيقوُلوُنَ ثلاَثةٌَ رابِعهم كلَْبهم و يقوُلوُنَ خمَسةٌ سادسهم كلَْبهم رجماً بِالْغيَبِ و يقوُلوُنَ س:] است

: م منْهم أحَداًلْ ربي أَعلَم بِعدتهِم ما يعلَمهم إلاَِّ قلَيلٌ فلاَ تُمارِ فيهمِ إلاَِّ مراء ظاهراً و لا تسَتفَْت فيهِكلَْبهم قُ
شان  شان سگ پنج تن بودند و ششمي: گويند شان بود و مى شان سگ سه تن بودند و چهارمي: خواهند گفت

: بگو. شان بود شان سگ هفت تن بودند و هشتمين: گويند و مى -زنند از گذشته ميدليل  حرفي بي - بود
و تو در باره آنها جز به . دانند پروردگار من به عدد آنها داناتر است و شمار ايشان را جز اندك كسان نمى

 اشوندرجمِ سنگسار، گردآوري اميرحسين ترك: نشاني» )22-كهف(ظاهر مجادله مكن و از كس نظر مخواه 
اين كتاب به صورت اينترنتي در سايت بازنگري در متون ديني منتشر شده . 52ص ) معصومي تهراني Aمقاله(

 .است
اين مقاله علاوه بر سايت منسوب به (عبدالحميد معصومي تهراني  Aنوشته. سنگسار؛ بدعتي سخيف: ك.ر -10

 .آمده است 50ص ) معصومي تهراني Aمقاله(وي همچنين در كتاب رجمِ سنگسار 
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 Aجامعه زبان عربي و ناقلاني كه در صدد تشريح و انتقال احكام تورات عبري به

) سنگسار( ساقـَل هاي كه از معادل اسلامي بودند دچار اشتباه شدند و به جاي اين
،  پراني سنگ= رجم(براي بيان حكم تورات استفاده كنند، از واژه راگـمَ 

سنگسار  ،استفاده كردند در صورتي كه مجازات مذكور در تورات) پراني ريزهسنگ
با (رجم به ايجاد چنين اشتباهي كمك كرد زيرا اين واژه  Aالبته خود واژه. است
، تنبيه ،ز پرتاب سنگريزه با هدف اعراضش در جوامع عرب عبارت اكاربردكه  اين

ولو (پذيرش هر نوع پرتاب سنگ  تاً تابِو ذا معناً) بود اما و ابراز تنفّر راندن
رجم  يمعنادارا بود؛ به عبارت ديگر  را) باشد و منجر به قتل گردد ها كشنده سنگ

هرچند تعريف كيفري و (در زبان عربي عبارت از پرتاب سنگ به طور كلّي است 
 با هدف هنگريزاش محدود به پرتاب س اصلي كاربردتنبيهيِ رجم و به اصطلاح 

براي هر  مجزّاهاي  و فقدان معادل( اييمعنو همين قابليت و اتسّاع ) بود گفته پيش
را نيز به رجم ترجمه ) سنگسار (= ساقـَل سبب شد كه) ساقـَليك از راگـمَ و 

  .ندكن
هاي  كه تا ديروز در ميان اعراب عبارت از پرتاب سنگ(يعني در اين انتقال، رجم 

لباس سنگسار بر تن كرد و ) اعراض و راندن بودريز و كوچك با هدف تنبيه و 
كم همين كاربرد جديد رجم در ميان اعراب جا  كم. كاربرد جديدي به خود گرفت

باز كرد و آنان نيز رجم در مقام كيفر زنا را به معناي سنگسار يعني شليك سنگ به 
   .زناكار با هدف قتل وي دانستند
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 - 2سازيِ كيفر به رجمِ عربي  نزديك تلاش ائمه براي -1(هاي متضاد  تلاش

  :)يهودي سازيِ كيفر به سنگسار ان براي نزديكساز تلاش حديث

  )ع(تلاش ائمه
دانستند زيرا منبعث از  نمي وسنگسار قتلكيفر زناي محصنه را "امامان از يك سو 

سنگين غالب ناشي از حكم حاكم و فقه عامه  جو"و از سوي ديگر با  "قرآن نبود
؛ ايشان با توجه به هر دو مطلب فوق "روبرو بودند) سنگسارو قتليعني تعيين كيفر (

حاكم بكاهند و آن را به حكم قرآني نزديك سازند  كه از شدت حكمِ براي اين
  !نددگرداناش باز آن به تعريف عربي،قرآني مفهوم رجم را از تعريف عبري،توراتيِ

و به ( تأديب با سنگريزهطرد و  ناي رجم در ميان اعراب همينطور كه گفتم مع همان
  :بود )اين وسيله ابراز تنفّر از مرجوم

من الرجل ...  * 11... يرجمه بالحجارة ...«: خدا و آغاز بعثت چه در عهد رسول) 1
 آوردم،مطابق اين دو گزارش كه متن كاملش را در پاورقي (» 12... ؟يرجمهالذي 

، خود را در بازارِ سرشدر پشت  دو رشته موهاي بافته ،با )ص(خدا زماني كه رسول
را  "إلااالله بگوييد تا رستگار شويد لاإله" Aجمله د وذومجاز به قبائل عرب عرضه كر

شمرد و خواهان عدم  شان او را دروغگو مي د، دو نفر دنبالش بودند كه يكيدا سر مي
كرد كه پاي  يعني أبولهب، وي را رجم مي شان و ديگريتوجه مردم به او بود 

  ).را خون انداخت حضرت

                                                            
المجاز يعرض نفسه علي قبائل العرب يقول يا أيهاالناس  يسوق ذي )ص(االله طارق قال رأيت رسول عن أبي -11

حتي أدمي كعبه يقول يا أيهاالناس  يرجمه بالحجارةقولوا لا إله إلا االله تفلحوا و خلفه له غديرتان أي ذؤابتان 
فقيل هو عمه  يرجمهلاتسمعوا منه فإنه كذاب فسألت عنه فقيل إنه غلام عبدالمطلب فقلت و من الرجل الذي 

 ).153-154ص  2السيرة الحلبية ج(عبدالعزي يعني أبالهب 
و أنا في بياعة –المجاز  مرتين رأيته بسوق ذي )ص(االله رأيت رسول: عبداالله المجازي قال] بن[عن طارق  -12
يرميه لا إله الا االله تفلحوا، و رجل يتبعه : قولوا! يا أيهاالناس: فمر و عليه حلة حمراء، فسمعته يقول -لي

هذا غلام : من هذا؟ فقيل: يا أيهاالناس لاتطيعوا هذا فإنه كذاب، فقلت: ، قد أدمي كعبيه، و هو يقولبالحجارة
إمتاع الأسماع (هو عمه عبدالعزي أبولهب : ؟ قيل لييرجمهمن الرجل الذي : من بني عبدالمطلب، قلت

  ).ص؟ 8مقريزي ج
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و أخرجوهم من المدينة ... « -الف :باقر دوم قرن اول و عهد امام Aچه در نيمه) 2
سفيان را والي مدينه  ابي محمدبن بن يزيد، عثمان( 13»... اتبعوهم يرجمونهم بالحجارةو

معاويه نزد وي آمد و به او خبر داد كه مينا عامل خالصجات  كرد پس ابن
كرده، حمل  چه همه ساله گندم و خرما از آن خالصجات حمل مي خواسته آن مي

؛ عثمان پيِ جماعتي از آنان فرستاد و اند نمايد ليكن مردم او را جلوگيري كرده
اميه در مدينه داشت  سخني درشت به ايشان گفت، پس بر او و همراهاني كه از بني

 -ب 14)شان كردند سر سنگباران و از پشت ند و آنان را از مدينه بيرون رانده،تاخت
حتي أخرجوه من  يرمونه بالحصاة و يضربونه بالنعالهاشم  فوثب الناس علي أبي... «

] باقر درگيري لفظي پيدا كرد كه با امام[پس مردم به أبوهاشم ... (» 15المسجد
بدين و كفش او را زدند  كردند و با لنگه ور شدند و به سمتش سنگريزه پرتاب حمله

  .)وسيله از مسجد بيرونش كردند
و إذا ... «: زمان دقت كنيد امام به اين تعريف راهگشاين سوم؛ و چه حتي در قر) 3

الرجم خزي و من أمر االله برجمه فقد أخزاه و من أخزاه سحقت وجب عليها الرجم و
آشكار، مساحقه  Aمنظور از فاحشه(  16»يقربه فقد أبعده و من أبعده فليس لأحد أن

                                                            
مينا عامل صوافي معاوية فأعلمه أنه أراد حمل  سفيان المدينة فأتاه ابن محمد بن أبي بن ولي يزيد عثمان -13

يحمله في كل سنة من تلك الصوافي من الحنطة والتمر، و أن أهل المدينة منعوه من ذلك فأرسل  ما كان
أمية و أخرجوهم من  عثمان إلي جماعة منهم فكلمهم بكلام غليظ، فوثبوا به و بمن كان معه بالمدينة من بني

تاريخ ... (عقبة  بن معاوية وجه إلي مسلم ، فلما انتهي الخبر إلي يزيدبنهم بالحجارةاتبعوهم يرجمونالمدينة و
  ).250ص 2اليعقوبي ج

 189ص  2محمدابراهيم آيتي ج  Aتاريخ يعقوبي ترجمه -14
و  )ع(الحسين بن علي جعفر محمدبن الحنفية علي أبي محمدبن بن وقف أبوهاشم عبداالله: الحسين قال بن عبداالله -15
ي المسجد و حوله جماعة من الناس قد اختلفوا يأثرون عنه و يستفتونه، فحسده أبوهاشم فشتمه و شتم هو ف

قل ما : فأقبل عليه أبوجعفر غير مكترث فقال. االله بالأباطيل و هي لنا دونكم تدعون وصية رسول: أباه و قال
يرمونه بالحصاة و يضربونه بالنعال حتي هاشم  بدا لك، أنا ابن فاطمة و أنت ابن الحنفية، فوثب الناس علي أبي

 ).284ص  3شرح الأخبار قاضي نعمان مغربي ج(أخرجوه من المسجد 
الزمان ،في حديث، انه سأله عن الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة بها في  عبداالله عن صاحب عن سعدبن -16

ينة هي السحق دون الزنا فان المرأة إذا زنت و الفاحشة المب: )ع(يخرجها من بيته؟ فقال أيام عدتها جاز للزوج أن
يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لأجل الحد و إذا سحقت وجب عليها الرجم  أقيم عليها الحد ليس لمن أرادها ان
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است نه زنا؛ زيرا اگر زن مرتكب زنا شود و مجازات حد بر او جاري شود كسي كه 

به اين دليل كه حد بر او جاري شده، از ازدواج با ) تنها(خواهد، نبايد  آن زن را مي
م، او خودداري نمايد ولي اگر مساحقه كرده باشد محكوم به رجم خواهد بود؛ و رج

خواري و ذلتّي از جانب خدا است و كسي كه خدا فرمان به رجم او داد، او را خوار 
ساخته و كسي كه خدا او را خوار بدارد، او را از خود دور كرده است و كسي كه 

  .17)تواند به او نزديك گردد خدا او را دور سازد، كسي نمي
را در ميان اعراب به تصوير  اجراي رجم Aصحنهبارزترين موردي كه به خوبي ) 4
ثقيف هنگام دعوت حضرت در طائف  Aكشد مربوط به رجمِ پيامبر از سوي قبيله مي

 18»... االله رجموه بالحجارة قعدوا له صفين فلما مر رسول... «: در آغاز بعثت است
 Aپس آهنگ قبيله: ... به طائفها و رفتنش  خدا خود را بر قبيله داشتن رسول عرضه(

... روز سروران ثقيف بودند يعني  رده به طائف رفت و با سه نفر برادر كه آنثقيف ك
خدا را مسخره كردند و  پس رسول... ها عرضه داشت  برخورد كرد و خود را بر آن

گفتار خود را با او در ميان مردم ثقيف شهرت دادند و بر سر راهش دو صف شدند 
آنجا كه پاي حضرتش را مجروح رفت سنگبارانش كردند تا  خدا مي و چون رسول

ما كنت ارفع قدماً و لا اضعها الا علي "گفت خدا  و رسول ]خون انداختند[ ساختند
  .19)نهادم داشتم و نمي جز بر سنگ قدمي برنمي : "حجر

  
اي ترسيم كردند تا از آن نتوان به  چند و چونِ رجم را امامان به گونهبه همين دلايل 

  .!رسيد وسنگسار قتل

                                                                                                                                
 يقربه الرجم خزي و من أمر االله برجمه فقد أخزاه و من أخزاه فقد أبعده و من أبعده فليس لأحد أنو
 ).26032الشيعه ح  وسائل(

 )84احتمالي جديد پيرامون يك حكم فقهي ص (ترجمه از جواد فخارطوسي  -17
فعمد لثقيف بالطائف، فوجد ثلاثة نفر إخوة ... االله نفسه علي القبائل و خروجه الي الطائف  عرض رسول -18
حتي أدموا  رةاالله رجموه بالحجا قعدوا له صفين فلما مر رسولو تهزأوا و أفشوا في قومهم ما قالوه له، و ... 

  ).36ص 2تاريخ اليعقوبي ج(ما كنت أرفع قدما و لاأضعها إلا علي حجر : االله رجله، فقال رسول
  394ص  1ج) محمدابراهيم آيتي Aترجمه(تاريخ يعقوبي  -19
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 را به دقتّ زير مورددر اين راستا نظر به اهميت موضوع، الگوي ائمه در سه 

  :كنيم مي گيري پي
  
  رجم هاي ثبوت راه

  كيفيت اجراي رجم
  غايت و انتهاي رجم

  
  :كنيم شرح هر يك از اين موارد را آغاز مياينك 
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  )نزد ائمه(هاي ثبوت رجم  راه

راه ثبوت رجم عبارت از گواهي  تنها و تنهامطابق روايات مؤكدّ در فقه جعفري، 
ي است براي فاش در واقع رجم، كيفر( !شود است كه از آن به بينه ياد مي شهود

گيرد و ديده  ي كه در خفا و پستو صورت ميبراي زناي و نه مجازاتي بودن عمل
  ).شود نمي

هاي  افسانه Aتوان همه مطلب فوق را بايد به خاطر سپرد زيرا به كمك آن مي
همگي  اين روايات دروغين. شان برد سنگسار را شناسايي كرد و پي به جعلي بودن

تلاش "در مباحث  كه(وار است  به جاي بينه، متّكي به اقرار و اعترافات افسانه
ها  به آن "علل رد روايات مرگبار"و  "هاي رجم جاعلان در تغيير ويژگي

رجم اساساً مطابق احاديث آتي، فقط از راه بينه اين در حالي است كه ). پردازم مي
  :شود محققّ مي

آمده كه تماماً ناظر به » باب ما يوجب الرجم«پنج حديث با عنوان  در كافي كليني
ادخال و  Aصحنههم شهودي كه عيناً  ؛ آناست شهودبه گواهي  تحققّ رجمانحصار 
موضوع تمام احاديث را مرور نظر به اهميت . زن را ديده باشند بر روي مرد اخراجِ

  :كنيم مي
يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل و  حد الرجم أن: عبداالله قال عن أبي« - 1حديث
كه حد رجم موقوف به اين است كه چهار نفر گواهي دهند : صادق امام( 20»يخرج
  ).اند را ديده مرد خال و اخراجِاد Aصحنه
لايرجم رجل و لا امرأة حتي يشهد قال أميرالمؤمنين : جعفر قال عن أبي« - 2حديث

: باقر به نقل از اميرالمؤمنين گفت امام( 21»عليه أربعة شهود علي الإيلاج و الاخراج
كه چهار شاهد بر ادخال و اخراج گواهي  شود مگر اين هيچ مردي يا زني رجم نمي

  ).دهند

                                                            
 1ح 183ص 7كافي ج -20
  2ح 183ص 7كافي ج -21
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أنهم  ]*هودش[ لايجب الرجم حتي تقوم البينة الأربعة: عبداالله قال عن أبي« - 3حديث

شود مگر وقتي كه بينه باشد و هر  رجم واجب نمي: صادق امام( 22»قد رأوه يجامعها
  ).اند چهار نفر شهادت دهند كه مرد را مشغول آميزش با زن ديده

لايرجم الرجل والمرأة حتي يشهد عليهما أربعة شهداء : قال أبوعبداالله« - 4حديث
مردان و زنان : صادق امام( 23»في المكحلةعلي الجماع و الايلاج و الادخال كالميل 

جي چون ميل در اخرال و ادخاشان به آميزش و  را تا وقتي چهار نفر بر عليه
  ).توان رجم كرد دان گواهي ندهند نمي سرمه
يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل و  حد الرجم في الزني أن: عبداالله قال عن أبي - 5حديث
حد رجم در زنا موقوف به اين است كه چهار نفر شهادت : صادق امام( 24»يخرج

  ).اند دهند كه مرد را هنگام ادخال و اخراج ديده
  :طوسي و همچنين است احاديث زير از استبصار شيخ

سألت أباعبداالله عن الرجل و المرأة يوجدان في لحاف : عن الكناني قال« - 6حديث
و لايكون الرجم حتي تقوم الشهود الأربعة أنهم : قالاجلدهما ماءة ماءة، : واحد قال

مرد و زني كه زير يك لحاف  Aصادق در باره از امام: راوي گويد( 25»رأوه يجامعها
شوند  اما رجم نمي صد ضربه وارد كنيد ،به هر يك: كه پاسخ دادپيدا شوند پرسيدم 

  ).اند با زن ديده كه شهود چهارگانه قيام كنند كه مرد را در حال آميزش مگر اين
سألته عن امرأة وجدت مع رجل في : عبداالله قال بصير عن أبي عن ابي« - 7حديث

يجلدان ماءة جلدة و لايجب الرجم حتي تقوم البينة الأربعة بأنه قد : ثوب واحد قال
زيرِ يك لحاف  ،زني كه با مردي Aصادق در باره ابوبصير از امام( 26»رأوه يجامعها

شود تا  ند ولي رجم واجب نميشو مجازات جلد مي ،آن دو: تباشد پرسيد كه گف

                                                            
لايجب : قال  )ع(عبداالله بصير عن أبي عن أبي:  2ح  2ص  10تهذيب ج *//  3ح 184ص 7كافي ج -22

  انهم قد رأوه يجامعها شهودالرجم حتى تقوم البينة الأربعة 
  4ح 184ص 7كافي ج -23
  5ح 184ص 7كافي ج -24
 807استبصار ح  -25
 805استبصار ح  -26



 اميرحسين تركاشوند ٢٤   

 
كه بينه شكل گيرد و چهار نفر شهادت دهند كه مرد را در هنگام مجامعت با زن  اين
  ).اند ديده

داند بلكه صريحاً راه اقرار  در حديث زير نه فقط، تنها راه منجر به رجم را شهود مي
  :كند را رد مي
من أقر علي نفسه عند الامام : سمعت أباعبداالله يقول: عن الفضيل قال« - 8حديث

بحق حد من حدود االله مرة واحدة حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو أمة فعلي الامام 
يقيم الحد علي الذي أقر به علي نفسه كائنا من كان إلا الزاني المحصن فإنه  أن

مائة جلدة ثم  لايرجمه حتي يشهد عليه أربعة شهداء فإذا شهدوا ضربه الحد
هركس ،چه مرد آزاد چه برده چه زنِ آزاد چه كنيز، در : صادق گفت امام( 27»يرجمه

نزد امام به گناه مستوجب حدي اقرار كند، بر امام است كه حد را بر او ،هركس 
كه  شود جز به اين خواهد باشد، اقامه كند مگر زانيِ محصن؛ كه وي رجم نمي مي
پس اگر شهادت دادند ابتدا حدّ جلد و سپس . شهادت دهندار نفر بر عليه او چه

  ).شود رجم در موردش اجرا مي
آور، به  با توجه به قرائن و شواهد يقين )ص(خدا كه رسول و طبق حديث زير، با اين

جا كه مطابق تأكيد موجود در  اما از آن ارتكاب زنا در مورد فردي مطمئن بود
دانست و نه هيچ طريق  قط در وجود شهود ميكلامش، ثبوت مجازات رجم را ف

  :ديگر، بنابراين اقدام به كيفر وي نكرد
قال لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت  )ص(االله عباس أن رسول عن ابن« - 9حديث

عباس  ابن( 28»فلانة قد ظهرت منها الريبة في هيأتها و منطقها و من يدخل عليها
رار بود اَحدي را بدون بينه رجم كنم هر آينه اگر ق: خدا گفت روايت كرد كه رسول

تهمت از هيئت و گفتارش و از كسي كه بر او وارد  كه كردم رجم مي خانم را فلان
  .29)شود نمايان است مي

                                                            
 761استبصار ح  -27
 13109، كنزالعمال ح  164ص 11ج+  10716ح  296ص 10الكبير طبراني ج المعجم -28
كان متيقنا ببغيها، و إلا فما معني أنه لو  )ص(لايرجم بغير بينة، و ظاهر الحال أنه )ص(االله ل رسوفهذا يعني أن  -29

 ).236القضاء في الفقه الاسلامي سيدكاظم حائري ص (كان راجما من غير بينة لرجمها؟ 



 نسخ سنگسار توسط اسلام ٢٥   

 
عباده مطرح شد  كه در پاسخ به پرسش سعدبن )ص(اين انحصار از ديگر كلام حضرت

  :آيد نيز به دست مي
أرأيت يا : عبادة قال سعدبن: أبيه عليهما السلام قال عبداالله عن عن أبي« 1/10حديث
 30»يا سعد فأين الشهود الأربعة: الله إن رأيت مع أهلي رجلا فأقتله؟ قالا رسول

: خدا گفت عباده به رسول سعدبن: گفت] باقر امام[صادق روايت كرد كه پدرش  امام(
را بكشم؟ توانم مرد  اگر مردي را با همسرم ببينم آيا مي! خدا اي رسول

  ).شود؟ پس شهود چهارگانه چه مي! اي سعد: پاسخ داد )ص(خدا رسول
اگر مردي را روي : عباده گفتند اصحاب پيامبر به سعدبن: صادق امام« 2/10حديث

در . زنم با شمشير به او مي: كني؟ سعد پاسخ داد شكمِ زنت ببيني با وي چه مي
ها  اين: را پرسيد و سعد گفتوارد شد و از سعد جريان  )ص(خدا حال رسول اين
كني كه من گفتم مرد را با  گويند اگر مردي را روي شكمِ زنت ببيني چه مي مي

پس تكليف چهار شاهد چه خواهد شد؟ سعد  :گفت )ص(خدا رسول. زنم شمشير مي
كه با چشم خود ببينم و خدا را شاهد پليدكاري او بيابم  االله بعد از آن يا رسول: گفت

كه خدا شاهد  با آن ،آري بخدا: گفت )ص(بياورم؟ حضرتو چهار شاهد  باز هم بروم
رو كه  كه شخصاً شاهد باشي بايد بروي و چهار شاهد حاضر كني از آن است و با آن

اي حدي مقرر كرده است و براي هر متجاوزي  خداوند عزوجل براي هر پديده
  .31»كيفري معين فرموده است

                                                            
 34412ح  413ص  18الشيعه ج  وسائل -30
أرأيت لو : عبادة قالوا لسعدبن )ص(أصحاب النبي إنّ: يقول )ع(سمعت أباعبداالله: فرقد قال عن داودبن -31

ماذا : فقال )ص(االله فخرج رسول: كنت اضربه بالسيف، قال: وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا؟ قال
يا : لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به؟ فقلت اضربه بالسيف فقال: قالوا: يا سعد قال سعد

إي واالله بعد رأي : االله بعد رأي عيني وعلم االله أن قد فعل فقال يا رسول: شهود؟ فقالسعد فكيف بالأربعة ال
تهذيب ج ( عينك وعلم االله ان قد فعل لأن االله تعالى قد جعل لكل شئ حداً وجعل لكل من يتعدى ذلك حداً

 ).4120ح  275ص  5تهذيب محمدباقر بهبودي ج  Aگزيده: ك.ر+ 5ح  3ص  10



 اميرحسين تركاشوند ٢٦   

 
إلا  يأبى االله: )ص(فقال النبي...  إلا بالبينة لا :)ص(فقال النبي ...« -3/10حديث
ي بيابد آيا شوهر اگر زنش را با مرد: پرسيد )ص(از پيغمبر شخصي( 32»بالبينة
 گوياتر كدام بينه: عباده گفت بدون بينه؟ سعدبن: پيغمبر گفت تواند مرد را بكشد؟ مي

چه ] سعد[تان  شنويد رئيس نمي :گفت خطاب به جمع از شمشير است؟ پيغمبر
او را سرزنش مكن؛ زيرا وي مرد ! خدا اي رسول: حاضران گفتندگويد؟  مي

و هيچ كه باكره بوده  غيرتمندي است بخدا قسم با هيچ زني ازدواج نكرده مگر اين
: حال پيغمبر گفت با اين. يمبا او ازدواج كن يمتوانبدهد كه ما  طلاق نميهم زني را 

  ).ابا دارد بينه رِاز غي خدا
  :علي همين منطق در كلام امام

يكي از اهالي شام زنش را با : گويد مسيب مي شنيدم ابن: راوي گفت« -11حديث
قضاوت در اين مسئله بر معاويه مشكل . را كشت) يا هر دو(يافت پس مرد مردي 

سئوال كند  )ع(پس به ابوموسي اشعري نامه نوشت تا در آن باره از علي شد] و مبهم[
اين كار در بلاد ما اتفاق نيفتاده، بايد بگويي  :گفت )ع(پس سئوال نوشته شد و علي

معاويه به من نامه نوشت تا مسئله را از تو : ابوموسي گفت. سئوال از كجا آمده
مگر  ]تا قصاص شود[قاتل بايد با ريسمان برده شود : پاسخ داد )ع(علي. بپرسم
  .33»]زنش با مردي زنا كرده كه[ كه چهار شاهد بياورد اين

                                                            
الرجل يجد مع امرأته : فقال )ص(سأل رجل النبي: أخبرنا معمر عن الزهري قال: بدالرزاق قالأخبرنا ع -32

ألا : )ص(وأي بينة أبين من السيف؟ فقال النبي: عبادة إلا بالبينة، فقال سعدبن: )ص(رجلا فيقتله؟ فقال النبي
واالله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، ولا فإنه رجل غيور،  !االله لا تلمه يا رسول: تسمعون إلى ما يقول سيدكم، قالوا

ص  9المصنف عبدالرزاق ج ( إلا بالبينة يأبى االله: )ص(طلق امرأة قط، فاستطاع أحد منا أن يتزوجها، فقال النبي
 ).13614كنزالعمال ش : ك.ر+ 17917ش  434
إن رجلا من : ب يقولالمسي سمعت ابن: سعيد قال بن أخبرنا يحيى: جريج والثوري قالا عبدالرزاق عن ابن -33

أشكل عليه ] وأن معاوية -فقتله: قال الثوري-يدعى جبيرا وجد مع امرأته رجلا، فقتله أو قتلهما [أهل الشام 
ما هذا ببلادنا، : يسأل له عليا عن ذلك، فسأل عليا، فقال موسى الأشعري أن القضاء فيه، فكتب إلى أبي

 أنا أبوحسن القرم يدفع برمته إلا أن يأتي بأربعة شهداء: قالأسألك عنه، ف إنه كتب إلي أن: لتخبرني، فقال
  ).17915ح  434 – 433ص  9المصنف عبدالرزاق الصنعاني ج (



 نسخ سنگسار توسط اسلام ٢٧   

 
زماني است كه گفتني است تنها مورد خاصي كه علاوه بر بينه معتبر است مربوط به 

كه در اين صورت ضمن تأكيد  كند همسرش را با مرد ديگري ديده؛ ادعا مي شوهر
در خصوص اتهام شوهر به  لعان نيز بينه در مورد عموم،بر انحصار ثبوت به 

  :حديث زير به روشني گوياي اين انحصار است. باشد همسرش معتبر مي
البينة، ": )ص(نبياء فقال المحأمية قذف زوجته بشريك بن س بن ان هلال« -12حديث

امرأته رجلا، يلتمس البينة؟ يجد أحدنا مع : االله فقال يا رسول "والا حد في ظهرك
والذي بعثك بالحق : فقال "البينة، والا فحد في ظهرك": يقول )ص(االله فجعل رسول
والذين يرمون : (فنزل قوله تعالى. ينزل االله ما يبرئ ظهري من الجلدس و انني لصادق
زنش را متهم به زنا با  ]نزد پيامبر آمد و[ أمية بن هلال( 34»الآية) أزواجهم
 اين صورت حدّ بينه بياور در غير": گفت )ص(پس پيامبر سمحا كرد بن شريك

با  ]در حال زنا[ كسي از ما زنش را: هلال گفت. "شود جاري مي وبر ت ]تهمت[
حكم خدا بينه است اگر ": خدا پاسخ داد ؟ رسول!مردي ببيند بايد دنبال بينه بگردد
سوگند به كسي كه تو را به حق : هلال گفت. "شود نياوري، بر پشتتَ حد جاري مي

كند كه مرا از  اي نازل مي گويم و به زودي خدا آيه ت ميفرستاد، من قطعاً راس
نازل  ...والذين يرمون أزواجهم  Aجا بود كه آيه در همين. كند مجازات جلد تبرئه مي

  ).شد
در اخبار «: رسانم اكبر غفاّري به پايان مي علي ،فقيدمحدث  سخن را با كلام

است ولو مجرم، محصن باشد، و ) بارتازيانه يكصد (موجب جلد اقرار  )ع(بيت اهل
لايرجم رجلٌ و ": كه فرموده است )ع(رجم به اقرار، سنتّ عمر است نه مذهب علي

كه ظهور در حصر  "لا امرأةٌ حتيّ يشهد عليه أربعةُ شهود علي الإيلاج و الإخراج
  .35»دارد و ظاهرش ليس الاّ است

                                                            
صحيح بخاري +  18740الوسائل ح  ، مستدرك 411ص  3جمهور الأحسائي ج  اللئالي ابن أبي عوالي -34
 و ساير منابع 4ص  6ج 
  اكبر غفّاري شرح مرحوم علي 358ص  5ج) ر صدوقنش(ترجمه و متن من لايحضره الفقيه  -35



 اميرحسين تركاشوند ٢٨   

 
... «: توان در اين روايت مشاهده كرد خطاب را به روشني مي عمربن انتساب اقرار به

حق است بر عليه زن و مرد متأهل، اگر بينه اقامه شود يا ] ؟[!رجم در كتاب خدا 
  .36»حاملگي رخ دهد يا اقرار صورت گيرد

، مستند به قرآن است كه در بينهپر واضح است كلام ائمه در انحصار ثبوت رجم به 
محمد  شيخ ،فقيدفقيه آتي به آن خواهم پرداخت اما اينك به سخني از  مباحث
 Aسوره نساء آيه[ "فاستشهدوا عليهن اربعة منكم"با ... «: كنم تهراني بسنده مي صادقي

لولا " Aجملهبا ...  شهادت چهار مرد دانسته است Aاين عمل مداوم را زمينه ]15
حد زنا را تنها همان رؤيت  Aزمينه] A 13سوره نور آيه[ "جاءوا عليه باربعة شهداء

روي اين اصل تنها معيار اثبات و اجراي حد، . چهار نفر مرد عادل دانسته است
شهادت چهار مرد عادل واجد شرايط شهادت است، و حتّي اقرارهاي چهارگانه يا 

  .37»كند ت نميبيشتر با شروطش هرگز حدي را ثاب
تلاش ( اوينِهايي كه ناظر به اعتبار اقرار است را تماماً در عن داستان كه گفتم چنان

مورد بررسي قرار ) علل رد روايات مرگبار (و ) جاعلان در تغيير ويژگيهاي رجم
  .شان اثبات شود دهم تا افسانه بودن مي
  

لد ج حتّي بنا به برخي روايات، موكول به بينه است بلكه ،گفتني است نه تنها رجم
و به همين دليل اگر از طريقي (نيز وابسته به بينه بوده و از طريق اقرار اعتبار ندارد 

 ]ضربه 98يا  99[ضربه  از صد تر كمبه تنبيهي  از چهار شاهد عادل اثبات شود، غير
  ):شود منجر مي

هيچ مرد و زني مورد جلد قرار ": اميرالمؤمنين گفتباقر روايت كرد كه  امام« -1ح
من اولين فرد از . كه چهار شاهد بر ادخال و اخراج گواهي دهند گيرند تا اين نمي

                                                            
حقّ علي من زنَي اذا احصن من الرّجال و النسّاء اذا قامت البينة أو كان الحبل !! الرّجم في كتاب االله ... -36

 ).6328ح ] كتاب الحدود باب رجم الحبلي من الزنا إذا احصنت[صحيح بخاري ( أو الاعتراف
 415شكرانه، جلد سوم ص  ترجمان فرقان، انتشارات -37



 نسخ سنگسار توسط اسلام ٢٩   

 
شهود چهارگانه نخواهم بود زيرا بيم دارم برخي از شهود بعدي منصرف شوند و در 

  .38»"مورد جلد واقع شوم] بدليل كامل نشدن شهود[نتيجه من 
كه چهار مرد  شوند مگر اين د و زنِ محصن رجم نميمر: صادق گفت امام« -2ح

اند كه مشغول جماع با زن  شان شهادت دهند كه مرد را ديده عادل مسلمان بر عليه
همچنين مرد . اند دان نگاه كرده ادخال و اخراج را همچو ميل در سرمه Aاست و صحنه

لد واقع ج مورد حدّ ،شهادت دقيق بينه همان و زنِ غير محصن نيز جز با
  .39»شوند نمي
زناكار مورد حد واقع : صادق گفت سماعه و ابوبصير روايت كردند كه امام« -3ح

ش گواهي به آميزش و ادخال و اخراجي  كه چهار شاهد بر عليه شود جز با اين نمي
  .40»دان دهند همچو ميل در سرمه

يكي دو  اتاقي يافته شد در اميرالمؤمنين به مردي كه با زني: صادق گفت امام« -4ح
 بدون بينه: صادق پرسيد مامراوي از ا. ]تا 99يا  98[ نواخت تر از صد تا ضربه كم

] بنابراين[بود  ميرالمؤمنين قائل به درء حدداني كه ا مگر نمي: گفت چنين كرد؟ امام
  .41»كرد اجرا مي] ضربه صديعني [اگر با بينه بود در اين صورت حد را كامل 

   

                                                            
لايجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه : )ع(قال أميرالمؤمنين": قال )ع(جعفر قيس عن أبي عن محمدبن -38

ينكل بعضهم فاجلد  لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى الروعة أن: أربعة شهود على الايلاج والاخراج، وقال
 ).4991حديث  24ص  4من لايحضره الفقيه ج (

لايرجم الرجل ولا المرأة حتى يشهد عليهما أربعة رجال عدول مسلمين، أنهم : )ع(محمد قال جعفربن...  -39
يكونا محصنين إلا  رأوه يجامعها ونظروا إلى الايلاج والاخراج كالميل في المكحلة، وكذلك لايحدان إذا لم

 ).1573ح  449ص  2الاسلام ج  دعائم... ( بمثل هذه الشهادة
لايحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود على الجماع : )ع(قال الصادق: بصير قالا اعة و أبيعن سم -40

 ).21997ح  51ص  18الوسائل ج  مستدرك( والايلاج والاخراج كالميل في المكحلة
إن أميرالمؤمنين صلوات االله عليه ضرب رجلاً وجد مع امرأة في بيت واحد مائة : قال) ع(عبداالله عن أبي -41
 76بحارالانوار ج ( لو كانت البينة لأتمه "ادرأوا  ": ألا ترى أنه قال: بلا بينة؟ قال: لا سوطاً أو سوطين قلتإ

  )93ص 
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  )نزد ائمه(كيفيت اجراي رجم 

  :عبارت است از هاي رجم در كلام معصومين ترين شاخصه اصلي
  

  هاي كوچك و غير كُشنده گيري سنگبكار
  پرتاب نكردن به جاهاي حساس

  امكانِ فيزيكي براي فرارنبودنِ محكوم و  بسته
  

  .پردازيم ها مي اينك به شرح هر يك از اين شاخصه
  
  :ها سنگبودنِ ريز  -1

دانست و جالب  كوچك و خُردسنگ رجم را  Aتوان اندازه از كلام ائمه به روشني مي
  :است بدانيم كه اين احاديث، معارض ندارد

يرجموها و  تدفن المرأة إلي وسطها إذا أرادوا أن: قال أبوعبداالله: بصير قال عن أبي«
  .42»بأحجار صغاريرمي الامام ثم الناس بعد 

تدفن المرأة إلي وسطها ثم يرمي الامام ثم : عبداالله قال مهران عن أبي سماعةبنعن «
  .43»أحجار صغاريرمي الناس ب

تدفن المرأة إلي وسطها ثم يرمي الامام و يرمي : عبداالله قال عن سماعة عن أبي«
  .44»و لايدفن الرجل إذا رجم إلا إلي حقويه أحجار صغارالناس ب

ها  روايات فوق و ريز بودنِ سنگ Aدر باره ،منتظري حسينعلي توضيح مرجعِ فقيد
هنگام : الشيعه آمده است از ابواب زنا از وسائل 14در روايات باب «: چنين است

بيشتر از نصف بدن او نبايد در گودال باشد اما مرد زناكار  ،محصنه رجم زن زناكارِ
شود  صابت ميهايي كه ا سنگو نيز . گيرد ها در گودال قرار مي محصن تا شانه

از لحن اين روايات فهميده . نه درشت مطابق روايات همين باب، سنگريزه باشد
                                                            

 34ص 10تهذيب ج+  1باب صفةالرجم ح 184ص 7كافي ج -42
 34ص 10، تهذيب ج 2ح 184ص 7كافي ج -43
 34ص 10، تهذيب ج 4ح 184-185ص  7كافي ج -44
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تر از  نبايد بيش جسمي كه نسبت به مرد دارد Aشود كه زن به خاطر ضعف بنيه مي

ها نيز نبايد بزرگ و به  سنگو . نصف بدنش در گودال باشد تا بتواند فرار كند
زيرا در اين صورت حقّ و فرصت فرار از آنان از بين  شنده باشندشكلي باشد كه كُ

  .45»رود مي
هاي كوچك سند مستقيمي در كيفر رجم در دست  حجمِ اين سنگ Aكه در باره با اين

ها از تعبير  توان از روايات رجمِ شيطان بهره گرفت كه طي آن نداريم ولي مي
و يا  ن نخود و فندقمابياستفاده شده و بزرگايي ) حصي/ حصاة (سنگريزه و ريگ 

  .46اند را توضيح داده سرِ انگشت Aبه اندازه
دقيق و  از تعبير ،به جاي سنگسار رجم Aترجمه در تهراني محمد صادقي شيخ مرحوم
  .47كند استفاده مي )افكندن ريگ( ريگسار محورِ حديث
روايات سنگريزه، فاقد معارض است يعني روايات ديگري وجود  طور كه گفتم همان

هاي رجم را متوسط يا درشت توصيف كند به همين خاطر  سنگ Aندارد كه اندازه
دند زيرا از طرفي غايت گر اند دچار تناقض مي بار بودنِ رجمقائل به مرگ كساني كه

كنند و از سويي مطابق روايات  رجم را به نادرستي عبارت از قتل و مرگ تصور مي
                                                            

ص ) نشر گواهان(هاي اسلامي و حقوق بشر، حسينعلي منتظري  يرامون مجازاتهايي پ پاسخ به پرسش -45
153 
لان إبليس لعنه االله كان : لم جعل؟ قال رمي الجمارسألته عن : جعفر قال بن جعفر عن أخيه موسي بن علي -46

  ).19157الشيعه ح  وسائل(فجرت به السنة  )ع(ه إبراهيمرجمفي موضع الجمار ف )ع(يتراءي لإبراهيم
يرمي الجمرة من بطن الوادي و هو  )ص(االله رأيت رسول: أخبرنا سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت

العباس، و ازدحم الناس  بن الفضل: راكب يكبر مع كل حصاة و رجل من خلفه يستره، فسألت عن الرجل فقالوا
سنن أبوداود (لايقتل بعضكم بعضا و إذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصي الخذف  يا أيهاالناس: )ص(فقال النبي

  ).1966ح 
أمر بحصى الخذف، والخذف إنما  )ص(تكون صغارا قدر كل واحدة منها مثل الأنملة لأن النبي ويستحب أن

: ال الشافعيوق. "حصى الجمار تكون مثل الأنملة": )ع(قول الرضا: ومن طريق الخاصة. يكون بأحجار صغار
 وهذه المقادير متقاربة. مثل الباقلا: ومنهم من قال. كقدر النواة: ومنهم من قال. أصغر من الأنملة طولا وعرضا

  ).219ص  8تذكرةالفقهاء ج (
قال الأثرم يكون . رواه أبوداود "يا أيهاالناس إذا رأيتم الجمرة فارموا بمثل حصي الخذف" )ص(االله قال رسول

  ).445ص 3قدامه ج بن المغني عبداالله(و دون البندق  أكبر من الحمص
 )تهراني صادقي Aمقاله(رجمِ سنگسار : ك.ر -47
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ايشان براي . دتوان از سنگريزه ،كه طبيعتاً كُشنده نيست، استفاده كر رجم، فقط مي

هاي ريز  گويند سنگ رفع اين تناقض، ناخواسته دچار تحريف معناي لغت شده و مي
همه در اثر تلقّي نادرست از تعريف و غايت  اين !!هاي متوسط است گبه معناي سن

 "غايت و منتهاي رجم"مبحث گفته همچنين در  رجم است كه علاوه بر مطالب پيش
  .پردازم آن مي به

پس از نقل سخن شماري از فقها كه دچار اشتباه يادشده گرديده  جواد فخّارطوسي
 :دهد كنند چنين پاسخ مي را به سنگ متوسط تفسير مي )سنگ ريز(احجار صغار و 
كند  حجار صغار را به سنگ متوسط تفسير ميابينيد كه مبناي اين ديدگاه كه  مي... «

صرفاً برداشت شخصي اين دسته از فقها است و در روايات، هيچ دليل يا مؤيدي 
صغار، مؤيد آن است كه  Aاين در حالي است كه ظهور كلمه. براي آن وجود ندارد

چه به دليل نياز دارد حمل لفظ بر  و آن منظور از احجار صغار، سنگريزه است
معناي خلاف ظاهر است پس ديدگاه فقهاي نامبرده خلاف ظاهر است و از اين رو 

بر درستي  شاهد ديگر .آنان است كه دليلي براي ديدگاه خويش ارائه كنند Aوظيفه
جا كه  حج و در مبحث رمي جمرات است؛ آن در باب فقها تفسير همين ادعاي ما،

ريزه را به معناي سنگ عنوان احجار صغار شود بحث پرتاب سنگ مطرح مي
المطلب همين عنوان را به معناي  حلي در كتاب منتهي Aاز باب مثال، علامه. اند دانسته
: استشته تر به كار برده و نو انگشت و يا كوچك سرِ Aهايي به اندازه ريزهسنگ

انگشت، كوچك باشد؛ ولي شافعي گفته  سرِ Aها به اندازه مستحب است كه سنگ"
برخي ديگر از اهل سنت . انگشت باشد سرِتر از  كوچك وعرضاً طولاً: است
روشن است كه ! باقلا Aبه اندازه: اند خرما باشد و برخي گفته Aهسته Aبه اندازه: اند گفته

است كه  )ص(اين حكم، سخن پيامبر اكرم Aها تقريبي و حدسي است و ريشه اين اندازه
و  )شوند، انجام گيرد هايي كه به روش خذف پرتاب مي رمي، با سنگريزه(: فرموده

در حديثي هم كه . پذير است هاي ريز امكان ت خذف، فقط با سنگپرتاب به صور
ايي كه به روش ه سنگ: خوانيم نقل كرده، مي )ع(از امام كاظم نصر محمد ابي احمدبن

در تذكرةالفقهاء نيز عباراتي  همو. "اند انگشت سرِ Aبه اندازه شوند خذف پرتاب مي
سرِ انگشت تعيين  Aها را در رمي جمرات به اندازه شبيه اين آورده و كوچكي سنگ



 نسخ سنگسار توسط اسلام ٣٣   

 
نيز مستند  )ع(رضا ايتي از اماموي اين معنا را علاوه بر حديث نبوي به رو. كرده است

  .48»تكرده كه از طريق شيعه نقل شده اس
  
  :)و اساساً جلو ، دامن ، صورت سر(به نقاط حساس  نزدن -2

و ! ها را نبايد به سر، صورت و دامنِ فرد پرتاب كرد مطابق روايات زير، سنگريزه
هاي رجم  بلكه سنگكردن نمود  به همين خاطر اساساً نبايد از روبرو اقدام به پرت

  :بايست به پشت اصابت كند فقط مي
يرجم من الذي يجب عليه الرجم : جعفر قال مسلم عن أبي عن محمدبن« - 1حديث

، و إنما يضربان علي لايصيبان الوجهلأن الرجم والضرب  ورائه و لايرجم من وجهه
كسي كه : باقر گفت مسلم روايت كرد كه امام محمدبن( 49»الجسد علي الأعضاء كلها

بايست از پشت وي مورد رجم قرار داد و نه از  رجم بر او واجب شده را، مي
  ).... توان هدف قرار داد را در رجم و جلد نمي هروبرويش؛ زيرا چهر

 رسد ولي به نتايج مهمي مي حديثمرجعِ فقيد حسينعلي منتظري با توجه به همين 
 )منعِ پرتاب به دامن(و حديث دوم  )پرتاب به سر اساساً منعِ( حديث سوماي كاش 

آورم  گرفت و احاديث غايت رجم را كه در جاي خود مي در اختيارش قرار مي
بودنِ رجم  تري در صرف تنبيهي داد تا به قطعيت بيش مورد امعان نظر قرار مي

 ]از ابواب زنا 14باب [ اب فوقب 6در روايت «: توضيح وي چنين است. رسيد مي
نبايد صورت او  شود واقع مي) لدج(كسي كه مورد حد رجم و ضرب : آمده است

روشن است كه اجراي . مورد حد واقع شود و بايد از پشت بر او حد جاري گردد
تر است زيرا اگر  حكم رجم به اين روش با داشتن فرصت فرار براي او مناسب

شخص مورد رجم بود اين هدف با رجم صورت و پيشاني هدف شارع كشتن قطعي 
ها به قلب و دو طرف  شد چون امكان اصابت سنگ و از پيش رو زودتر حاصل مي

                                                            
،  730ص  2المطلب ج  منتهي( 71ص ) جواد فخّارطوسي(احتمالي جديد پيرامون يك حكم فقهي  -48

  ).376ص  1تذكرةالفقهاء ج 
كافي ] + 34296ح مسلسل  6الزنا ح از ابواب حد  14الشيعه باب  وسائل[ 191ح 51ص 10تهذيب ج -49
 10ح 165ص 6ج
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تر  رو هم كم تر بود و از پيشِ باشند بيش پيشاني كه از مواضع حساس بدن مي

  .50»شد نمود، در نتيجه زودتر فوت مي فرصت فرار پيدا مي
و يكون الرجم من ورائها و لاترجم من ] ... سن الرضاالح عن أبي[« - 2حديث

وجهها لان الضرب والرجم لايصيبان الوجه، يضربان علي الجسد علي الأعضاء كلها 
عمليات رجم بايد از پشت محكوم انجام : رضا گفت امام( 51»يتقي الوجه و الفرجو 

صورت و دامن ... نبايد به چهره اصابت كند  زيرا جلد و رجم ؛شود نه از روبرويش
  ).بايد مصون از اصابت باشد

رضا روايت شده  از امام( 52»لايتعمد بالرجم رأسهروي أن ... فقه الرضا« - 3حديث
  ).كه در رجم نبايد سر را هدف گرفت

هاي رجم را به صورت ،  بايست سنگ بنابراين مطابق كلام صريحِ معصومين، نمي
علاوه بر اين مطلب، حتّي در . جلوي فرد پرتاب كردساساً قسمت اسر ، دامن و 

افواه چنين مطرح است كه پرتاب سنگ نبايد چنان باشد كه اگر كتابي در زير بغلِ 
و به (برد نبايد بالا  يعني بازو را در زمان پرتاب كننده است از دستش بيفتد رجم

د قط به كمك ساعد پرتاب شوها ف و در نتيجه سنگ) مايان نشودزير بغل ن ،اصطلاح
رجم  گرچه اين مطلب با تعريف .فرود نيايد از ضربِ آن كاسته شده و با شدتتا 

به بحث رجم مربوط باشد  اما به روايتي كه مستقيماً عربي، سازگاري دارد
 ش با احكامهاي حال اگر بتوان از احكام جلد ،به دليل همانندي ؛ با اينبرنخوردم

در اين صورت  )كه اين تشابه را در دو حديث اول ديديم چنان( رجم، كمك گرفت
زند  بغلِ كسي كه ميجلد و نمايان نشدنِ زير  روايات، دلالت بر كاستن از ضربِ

ها  كنندگان حتيّ نبايد همان سنگريزه توان قائل شد كه رجم بر اين اساس مي .53دارد
                                                            

 153هاي اسلامي و حقوق بشر ص  مجازات -50
 4853ح  536ص 3من لايحضره الفقيه ج -51
بدليل همين حديث يا موارد . 48ص 76، بحارالانوار ج 22005ح  53ص 18الوسائل ج مستدرك -52

يعتبر في الرجم أربعة : داند نهي شرع مي طوسي، پرتاب سنگريزه به سر را مورد Aحمزه مشابه است كه ابن
-2الوسيلة ص ( هوجه، ولا على  رأسه، وأن لايضرب على  خلفه، والرمي من  صغار الأحجارالرجم ب: أشياء
411.( 
  :ذكر چند سند و مدرك -53
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ان باشد كه زير بغل و نبايد چن و را هم با قدرت به سمت محكوم پرتاب كنند

  .بازوشان نمايان گردد
  
  :)رجم Aفرار از صحنه امكان(نبودنِ محكوم  بسته -3

اي است كه شرايط  به گونه رجم Aدهد كه صحنه به خوبي نشان مي زير روايات
آغاز  شود با مي اندامِ زاني محبوس و بسته نيست و يعنيفيزيكيِ فرار وجود دارد 

روايات  Aترجمه .داز مهلكه پا به فرار گذار )ي تلاشحداكثر با مقدار( باران سنگريزه
  .شود آورده مي ،"نتهاي رجممغايت و "مبحث هنگام تكرارشان در 

يرجم فحفروا له حفيرة فلما  أن )ص(االله فأمر به رسول...  )ع(قال أبوعبداالله« - 1حديث
ر فعقله به فأدركه فلقيه الزبير فرماه بساق بعي خرج يشتد وجد مس الحجارةأن 

لو استتر ثم تاب : ثم قال هلا تركتموه: بذلك فقال )ص(فأخبروا النبي الناس فقتلوه
  .54»كان خيرا له

المرجوم يفرّ من : قلت له: عبداالله قال بصير و غيره عن أبي عن أبي« - 2حديث
يطلب فان هرب  ه حجر واحد لملا، و لايعرض له إن كان أصاب: الحفيرة فيطلب؟ قال

  .55»حتي يصيبه ألم العذابالحجارة رد تصيبه  قبل أن
فلايرد و إن  أصابه ألم الحجارةروي في المرجوم إذا فر أنه إن كان « - 3حديث

  .56»يصيبه ألم الحجارة حتيفليرد  أصابه ألم الحجارةيكن  لم
                                                                                                                                

مبسوط ( لايرفع يده في الضرب حتى يرى بياض أبطه: مسعود و غيرهما أنهم قالوا و ابن )ع(روي عن علي
  ).69و  68ص  8طوسي ج  شيخ

اضرب ولا تخرج : مسعود أنه ضرب رجلا حداً فدعا بسوط فأمر فدق بين حجرين حتى لان ثم قال عن ابن
عن :  326ص  8الكبري بيهقي ج السنن/ ( 341ص  3الفرآن جصاص ج  احكام[ إبطك وأعط كل عضو حقه

في حد فأتى بسوط فيه شدة فقال أريد الين من هذا ثم الخطاب عنه برجل  عثمان النهدي قال اتى عمربن أبي
اتى بسوط فيه لين فقال أريد أشد من هذا فأتى بسوط بين السوطين فقال اضرب ولا يرى إبطك وأعط كل 

  ].)عضو حقه
معناه أن لايرفع يده إذا أراد الضرب كأنه كان : اضرب وارجع يدك، قيل: أنه قال للجلاد :مسعود في حديث ابن

  ).117ص  8العرب ج  لسان( ارجعها إلى موضعها: ع يده عند الضرب فقالقد رف
 34298الشيعه ح  وسائل -54
 ]187ح 50ص 10تهذيب ج[ 34299الشيعه ح  وسائل -55



 اميرحسين تركاشوند ٣٦   

 
ألم الحجارة فلايرد، و إن  إن كان أصابهعبداالله أنّه  بصير عن أبي عن أبي« - 4حديث

  .57»يكن أصابه ألم الحجارة رد لم
أخبرني عن المحصن إذا  )ع(الحسن خالد قال قلت لأبي بن روي الحسين« - 5حديث

كيف : يرد و لايرد، قلت: هرب من الحفيرة، هل يرد حتي يقام عليه الحد؟ فقال
يصيبه شيء من يرة بعد ما إذا كان هو المقرّ علي نفسه ثم هرب من الحف: ذلك؟ قال
ثم هرب يرد و هو  أقيمت عليه البينة و هو يجحديرد، و إن كان إنّما  لم الحجارة
  .58»يقام عليه الحد حتيصاغر 
إن : عن المرجوم يفر، قال )ع(سئل الصادق: الحسين قال بن علي محمدبن« - 6حديث

  59»كان أقر على نفسه فلايرد و إن كان شهد عليه الشهود يرد
د از ميدان رجم بگريزد، با توان توان ادعا كرد چنين فردي كه آزادانه مي پس مي

و نيز حتّي اگر در گودال  به جايي بسته نشده ،يزهاي ديگرچ طناب ، ريسمان يا
 گفتني است اين توضيح و احاديث را نياوردم تا .وخيز دارد امكان جست دارد قرار

تيجه فرار را ن ترجيح خواسته باشم كنند و يا به گريختن مي تشويقبگويم روايات، 
ممكن و  "زاني بسته و محبوس نبودنِ" ترسيمِبا هدف  تر بلكه آن را بيش بگيرم
 آن استفاده از گرچه در لسان روايات به فرار از ريگباران، .آوردم شفراربودنِ 
احاديث به آن رسميت  كهالعملي طبيعي است  عكس به هر حال شود ولي نمي توصيه

  .كند ميآماده  شده و فضاي رجم را براي تحقّقدا
رجم، در گودال  بايست براي وم را ميكه محكآمده  در برخي روايات: وجود گودال

ابتدا بايد دانست لزوم قرار . قرار داد) قامت بيش از نيم كمي محيط عميقي به ارتفاعِ(
دادن در گودال، امري قطعي نيست چه، در اين رابطه گزارشات متناقضي وجود 

علاوه بر نوع حكم استنباطي  اما اگر هم دستوري شرعي باشد در اين صورت دارد

                                                                                                                                
 154ص 9الشيعه ج مختلف -56
 ]35ح 24ص 4الفقيه ج[ 34301الشيعه ح  وسائل -57
در پاورقي ]). 5ح 185ص 7لكافي جا[ 34297الشيعه ح  وسائل: رك(+  556ص 3اللئالي ج عوالي -58

  .اختار الأكثر انه لايرد مطلقا لان الحدود مبنية على التخفيف : ...اللئالي آمده عوالي
   ش34300الشيعه ح  وسائل -59



 نسخ سنگسار توسط اسلام ٣٧   

 
وجود  يرآن اختلافي به شرح ز Aهمچنين در فلسفه) وجوب ، استحباب يا جواز(

  :دارد
ن برخاسته از روايات شيعي دانست توا اين رأي را مي :براي كنُد شدنِ فرار - الف

روايات شيعه، هم از گودال و حفره سخن به ميان آمده و هم جواز  زيرا در مجموعِ
بر اين اساس، پس از قرار  .را مورد گوشزد قرار داده است) و طبيعي بودنش(فرار 

ودال، چه خاك به درونش ريخته شود و چه اين كار صورت گرفتنِ فرد در داخل گ
در هر دو صورت، وجود گودال ) گودالِ خالي باشد Aفقط در محاصره و( نگيرد

طبيعي است در . رجم بگريزد Aشود كه فرد به راحتي نتواند از صحنه موجب مي
تري نياز است تا  گردد زيرا تلاش بيش صورت ريختن خاك، روند فرار كُندتر مي

  .قامت مدفون در خاك نرم را از گودال بيرون آورد نيم
 دفن Aناشي از وجود كلمهف مربوط به ريختن خاك يا عدم آن، اختلاگفتني است 
شيخ  حاج مرجعِ فقيد ؛ در اين رابطهبودآمده  60گفته پيشروايات برخي  است كه در

دفن  Aپس از نقل آراء فقهاي گذشته، دو معناي متفاوت براي واژه حسينعلي منتظري
صرف قراردادن در گودال بدون ريختن "شود و خود، يكي از آن دو يعني  قائل مي

به هنگام در رابطه با دفن «: داند تر مي به محتواي احاديث نزديك ،را "خاك در آن
آن است و بسياري از فقها نيز به آن فتوا  لزومِ ،رجم، ظاهر روايات باب مذكور

شان ذكري از لزوم دفن  سعيد در كلمات اند هر چند صدوق، سلار و ابن داده
اند  زهره در غنيه نيز دفن را در صورتي لازم دانسته حلبي در كافي و ابن. اند نكرده

مفيد نيز دفن را مطلقاً در مورد  شيخ. شود نه با اقرار كه زناي محصنه با بينه ثابت
شهيد ثاني نيز در مسالك قائل به استحباب دفن به هنگام . داند مرد زناكار لازم نمي

 Aكلمه لازم به تذكر است... رجم شده است و لزوم آن را موكول به نظر امام كرده 
نحوي كه با خاك پوشانده يكي دفنِ چيزي زير خاك به : است دفن به دو معنا آمده

در روايات باب فوق اسمي از دفن با . شود و ديگري صرف مستور بودنِ چيزي
                                                            

المرأة إلي وسطها ثم يرمي الامام و يرمي الناس بأحجار  تدفن: عبداالله قال عن سماعة عن أبي: از جمله -60
زن تا وسط جسمش دفن شود سپس امام و : صادق گفت امام(الرجل إذا رجم إلا إلي حقويه  يدفنصغار و لا
 ).مرد هم در هنگام رجم نبايد تا بيش از كمر دفن شود. هاي ريز به سمتش پرتاب كنند مردم سنگ



 اميرحسين تركاشوند ٣٨   

 
 Aبعيد نيست بتوان گفت به قرينه. خاك برده نشده، بلكه به طور مطلق ذكر شده است

، كه در صورت اقرار بايد امكان فرار براي شخص مورد رجم وجود داشته باشد اين
يشتر بدن او با خاك نباشد زيرا معمولاً كسي كه نصف بدنش در بايد دفنِ نصف يا ب

  .61»تر امكان فرار دارد اي زير خاك باشد مخصوصاً اگر زن باشد كم حفره
در گودال ريخته شود و چه اين كار صورت نگيرد فرقي در  خاك گفتني است چه

براي  خاك مفروض را نتواندحتّي اگر شخص ( رجم ندارد زيرا صرف تنبيهي بودنِ
مطابق  باز هم )فرار كند نخواهدو يا تمايلي به گريز نشان ندهد و  فرار كنار زند

رجم به اعدام و  اساساً قرار نيست آورم مي "غايت و منتهاي رجم"در عنوان چه  آن
   .دبينجامحتّي جراحت شديد وي 

مطابق تحقيقي كه احمد قابل انجام داده، رأي اكثر مذاهب  :براي استتارِ اندام -ب
، فقهي بر اين است كه وجود گودال، اولاً الزامي نيست و ثانياً در صورت وجود

دادن محكوم به رجم در حفره، جزو قرار: در فقه حنفي« :است "استتار اندام"براي 
ز ديد نامحرمان اين كار در مورد زن براي حفظ بدن او ا. حكم و حد رجم نيست

 :در فقه شافعي. توصيه شده است ولي هيچ الزام شرعي در اين مورد نيست
دادن محكوم به رجم در حفره از سوي شارع نرسيده است ولي دستوري براي قرار

وي حفر  Aاي تا سينه ديد نامحرمان در امان بماند حفرهكه از  در مورد زن براي آن
رايج در فقه  Aنظريه: در فقه حنبلي. كنند و رجم ميدهند  و او را در آن قرار ميشده 

خواه مجرم مرد . حنبلي، عدم مشروعيت قرار دادن محكوم به رجم در حفره است
غير رايجي هم در  Aالبته نظريه .حكم با بينه اثبات شده باشد يا با اقرار. باشد يا زن

حفره مشروع نيست دادن در ود دارد كه براي مرد، مطلقا قراربين فقهاي حنبلي وج
ولي براي زن، اگر با اقرار ثابت شده باشد حفره نبايد باشد و اگر با شهود به اثبات 

در فقه  .دهند او را بپوشاند قرار مي Aاي كه تا قسمت سينه و را در حفرهرسيده باشد ا
خواه . براي اجراي حكم رجم، نيازي به قرار دادن محكوم در حفره نيست: مالكي

ضمنا . حكم با بينه و شهود اثبات شده باشد يا با اقرار. باشد يا زنمحكوم مرد 
                                                            

ص ) نشر گواهان(هاي اسلامي و حقوق بشر، حسينعلي منتظري  هايي پيرامون مجازات پاسخ به پرسش -61
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 نسخ سنگسار توسط اسلام ٣٩   

 
طوسي  شيخ: در فقه شيعه. محكوم را نبايد به چيزي بست، خواه زن باشد يا مرد

در حفره قرار گزارش داده است كه؛ اگر حكم با اقرار ثابت شده باشد، محكوم را 
اگر . چه زن باشد و چه مرد ،]زيرا پيامبر براي ماعز حفره درست نكرد[ دهند نمي
چه مرد باشد براي او حفره درست  چنان[كم با بينه و شهود ثابت شده باشد ح

اي كه تا  راي زن بايد حفرهتنها ب ]نيست و الستر و واجب كنند زيرا مرد، عورة نمي
او را پوشش دهد فراهم كنند و او را درون حفره قرار داده و حكم را اجرا  Aسينه
دادن در  ه خود وي گزارش داده كه برخي فقهاء براي محكوم به رجم، قرارالبت .كنند

رار ثابت شده باشد يا با ه مرد باشد يا زن، با اقاند، خوا حفره را لازم شمرده
  .62»شهود

استتار بر اين مبنا، ايجاد گودال اساساً ربطي به خود كيفر رجم ندارد بلكه براي 
است به ويژه كه ) هاي فرد در اثر انجام رجم شدنِ لُختي و جلوگيري از ديده( اندام
شد  بودنش به راحتي در جريان رجم از اندام جدا مي آن دوران بدليل نادوخته Aالبسه

ت به همين دليل است كه وجود اين گودال براي زنان از اهمي .افتاد و بر زمين مي
كه ملاحظه  و چنان 63برخوردار است )تري اع بيشاز ارتف ،خاطرو به همين (تر  بيش

و سرانجام به همين دليل است كه  باشدشد معلوم نيست در مورد مردان اساساً لازم 
  .اشدنب واجب آيد اين كار به نظر ميانجام رجم، متوقّف به ايجاد گودال نيست و 

 ييها ريگ و ها سنگريزه Aه وسيلهگودال ب بر اين اساس، :براي تعيين مقدارِ رجم -ج
با همين ريگ  ،دالوگ گردد و اندام داخلِ شود پر مي كه به سمت مرجوم پرتاب مي

كه اندامِ داخل  پس از اينگردد و در همين هنگام يعني  ها مدفون مي و سنگريزه
و (گودال  Aها به لبه هاي رجم پوشيده شد و ارتفاعِ اين سنگ و ريگ گودال با سنگ

                                                            
فأما الحفر فإنه إن ثبت الحد : در فقه شيعه(...  208تا  204ص  )احمد قابل Aمقاله(رجمِ سنگسار  -62

يحفر له لأنه ليس بعورة،  يحفر لماعز، و إن ثبت بالبينة، فإن كان رجلا لم لم )ص(يحفر له لأن النبي بالاعتراف لم
حفر للعامرية إلى الصدر، و روى أصحابنا أنه يحفر لمن يجب عليه  )ص(و إن كانت امرأة حفر لها لأن النبي

 )يفصلوا الرجم و لم
جا نيز براي اطمينان از استتار وي در  بر اندام زنان هستيم كه در آن بستنِ لباسدر بحث جلد نيز شاهد  -63

تحرير الاحكام علامه (توان مربوط به اصل كيفرِ جلد دانست  حين جلد است و ضمناً آن لباس بستن را نمي
 ).لئلا تنكشفتضرب المرأة جالسة وقد ربطت عليها ثيابها ، :  349ص  5ج 



 اميرحسين تركاشوند ٤٠   

 
و سپس  رسد رسيد عمليات رجم و تنبيه و ابراز تنفّر به پايان مي )ومكمرِ محك

از ) بابت آن خيانت جنسي و اين مجازات سبك(تواند با شرمندگي  مرجوم مي
در ذهن برخي محققان وجود دارد و گويا گزارشاتي  بالا تلقيّ .گودال بيرون آيد

 ... خطب الناس فقالفلما ولى عمر «: همچون مورد زير به همين معنا اشاره دارد
عمر در ضمنِ ( 64»... غيبته بالحجارةولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل الا 

مگر دستم به مردي كه زني را صيغه كرده نرسد و إلا او را با : ... اش گفت سخنراني
  ).كنم سنگ ناپديد و مدفون مي

                                                            
و ان  الرسولهذا  )ص(االله فلما ولى عمر خطب الناس فقال إن رسول:  206ص  7الكبري بيهقي ج  السنن -64

هما و اعاقب عليهما إحداهما متعة وانا انهى عن )ص(االله هذا القرآن هذا القرآن وانهما كانتا متعتان على عهد رسول
والأخرى متعة الحج افصلوا حجكم من  غيبته بالحجارةالنساء ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل الا 

 .عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم



 نسخ سنگسار توسط اسلام ٤١   

 
  )نزد ائمه(غايت و منتهاي رجم 

اصابت شمارِ معتنابهي  معتبرمان صرفاً عبارت از غايت و منتهاي رجم در احاديث
اصابت اين پس از  و است) آن به وي درد چشاندنِ و(سنگريزه به اندام محكوم 

با . شود يافته تلقيّ مي عمليات پايان كه صدق مفهوم رجم را به دنبال دارد ،شمار
تمام پي  Aحوصله مطلبي كه گفتم، احاديث مربوطه را با Aالعاده توجه به اهميت فوق

ها را با  كه نبايد آن پردازد مهم و متفاوت مي Aدر اين احاديث به دو مسئله. گيريم مي
يكي حقّ فرارِ محكوم ، ديگري غايت و منتهاي رجم؛ ولي تمركزمان : هم خَلط كرد

كنيم تا ببينيم در كلام  دوم معطوف مي Aرا در اين قسمت از بحث فقط بر روي مسئله
تا كي بايد ادامه ) در صورت عدم فرار محكوم(معصومين، عمليات پرتاب سنگريزه 

امكان فرار از  :در مبحث( تر حقّ فرار را پيشيعني اول  Aگفتني است مسئلهيابد؟ 
كه  دمبا استفاده از همين احاديث توضيح داده بو )نبودنِ مرجوم رجم ، بسته Aصحنه

جا حواس خود را فقط متوجه  در اين طور كه گفتم همان اينك كاري با آن نداريم و
  :كنيم غايت رجم مي

المرجوم يفرّ من : قلت له: عبداالله قال بصير و غيره عن أبي عن أبي« - 1حديث
يطلب فان هرب  لا، و لايعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم: الحفيرة فيطلب؟ قال

صادق پرسيد   ابوبصير از امام( 65»العذاب يصيبه ألم "حتي" الحجارة رد تصيبه قبل أن
: بايد او را دنبال كرد و بازگردانيد؟ امام پاسخ دادآيا وم از گودال بگريزد اگر محك

اگر يك سنگ به وي اصابت كند نبايد او را ] حتي. [خير، نبايد متعرّض او شد
تا درد سنگ اگر پيش از اصابت سنگ بگريزد بايد وي را بازگرداند  بازگرداند ولي

  ).را بچشد
فلايرد و إن  أصابه ألم الحجارةو روي في المرجوم إذا فر أنه إن كان ... « - 2حديث

روايت شده كه اگر ( 66»يصيبه ألم الحجارة "حتي"فليرد  أصابه ألم الحجارةيكن  لم
مرجوم پس از رسيدن درد سنگ فرار كند نبايد برگردانده شود ولي اگر درد 

  ).تا درد سنگ به وي برسدبايد برگردانده شود  ه باشدديسنگريزه به وي نرس
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إن كان أصابه ألم الحجارة فلايرد، و إن عبداالله أنّه  بصير عن أبي عن أبي« - 3حديث

اگر : صادق گفت امام( 67»]يصيبه ألم الحجارة حتي[ رة رديكن أصابه ألم الحجا لم
ولي اگر درد سنگ به او  ه شودرسيده باشد نبايد برگرداند وممحكدرد سنگ به 

  ]).تا درد سنگ را بچشد[ دانده شودرگرنرسيده باشد بايد ب
 خراجاست 1و  2از متن خود روايت و نيز بر اساس حديث [...] عبارت درون 

  .دگردي
أخبرني عن ] الكاظم[ )ع(الحسن خالد قال قلت لأبي بن روي الحسين« - 4حديث

رد، يرد و لاي: المحصن إذا هرب من الحفيرة، هل يرد حتي يقام عليه الحد؟ فقال
يصيبه هو المقرّ علي نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما  إذا كان: كيف ذلك؟ قال: قلت

ثم هرب يرد  مت عليه البينة و هو يجحدأقيإنّما يرد، و إن كان  لم شيء من الحجارة
يصيبه ألم  حتي/   يصيبه ألم الحجارة حتي : أي[ يقام عليه الحد حتيو هو صاغر 

بايد  اگر مرجوم از گودال بگريزد آيا: كاظم پرسيد خالد از امام بن حسين( 68»]العذاب
: راوي ادامه داد. بستگي دارد: برگردانده شود تا حد بر او اقامه شود؟ امام پاسخ داد

اگر به گناه خويش اعتراف كرده باشد و در جريان : امام گفتبه چه بستگي دارد؟ 
نكرده باشد و شود ولي اگر اعتراف  رجم، سنگي به وي اصابت كند برگردانده نمي

 ،هم به او خورده باشد يولو سنگ،در اين صورت  باشد برآمده در مقام انكار شهود
ش  بر عليه] يعني اصابت شمار معتنابهي سنگ[تا حد  شود با حالِ زار برگردانده مي

  ).اقامه شود
در  حتيّ اشتراك. استخراج كردم 2و  1ديث احارا عيناً بر اساس ..] [.عبارت داخل 

 "يصيبه ألم الحجارة"به  "عليه الحد يقام" براي تفسيرِ هر سه مورد، راهنماي خوبي
و نه ] )سنگ، بجاي يك سنگ معترف شمار معتنابهي البته( رسيدن درد سنگ يعني[
"بجاي تعابيري  "حتّي يقام عليه الحد"گذشته، استفاده از تعبير  از آن .است "قتلي

اين تعبير را در مورد كسي به  خود وافي به مقصود است زيرا "حتيّ يقتل"همچون 
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د كه پيش از گريختنش يكي دو سنگ به وي خورده و بهمين خاطر اگر رَب كار مي

بود در آن  )رجم خودغير از  چيزييعني ( قتل قصد معصوم از بازگرداندنش
در واقع بازگرداندن، . ادامه دهيد "حتّي يقتل"زدن را  گفت سنگ صورت بايد مي

يعني (كه مفهوم رجم  و اين ،من الحجارة "شيئ"براي اعلام كافي نبودن اصابت 
حاصل  با يكي دو سنگ )باران يا ريگسار تر سنگريزه سنگباران و به تعبير دقيق

 "حتيّ يصيبه ألم الحجارة" دقيقِتحقق و به عبارت ديگر نياز به  باشد گردد مي نمي
  .است

 ،"هو يجحدو  أقيمت عليه البينة"عبارت  Aبه قرينه، حديث بالااقرار در گفتني است 
كه توضيح داده شد اقرار اساساً  زيرا چنان 69!نكار است و نه در مقابل بينهدر مقابل ا

اطمينان  ولي حتّي اگر معتبر باشد باز هم غايت رجم، در ثبوت رجم اعتباري ندارد
  :و نه قتل وي مرجوم است اصابت سنگ بر اندام از

إن : عن المرجوم يفر، قال )ع(سئل الصادق: الحسين قال بن علي محمدبن« - 5حديث
حتّي يصيبه ألم [ إن كان شهد عليه الشهود يرد و ديركان أقر على نفسه فلا

پيش از اصابت ،صادق در پاسخ به پرسشي در مورد فرار مرجوم  امام( 70»]الحجارة
شود ولي اگر  اگر وي بر عليه خويش اقرار كرده باشد برگردانده نمي : گفت ،سنگ

تا درد سنگ به وي [شود  ش گزارش داده باشند بازگردانده مي شهود بر عليه
  ).]برسد

استخراج  3و نيز به كمك حديث  2و  1احاديث  را به صراحت] [...عبارت داخل 
ي براي مقرّ هستيم زيرا وي در صورتي تر در اين حديث شاهد تخفيف بيش .كردم

از معركه دور شود را اساساً ) يا فقط اصابت يك سنگ(كه بدون اصابت سنگ 
د اما غير مقر از چنين تخفيف كلاني برخوردار نيست و در يتوان بازگردان نمي

اجراي حكم  Aاز صحنه) يا فقط اصابت يك سنگ(صورتي كه بدون اصابت سنگ 

                                                            
توضيحات . هو المقرّ عليه البينة و إنّما قامتإذا كان : پس عبارت إذا كان هو المقرّ، در واقع چنين است -69
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يصيبه  حتي فليرد( ها قرار گيرد و مورد اصابت سنگ شودده يبازگردانبگريزد بايد 
  ).يكن أصابه ألم الحجارة رد إن لم/  حتي يصيبه ألم العذابرد /  ألم الحجارة

 اطلاق) و نه قتل و مردن(اصابت سنگريزه و رسيدنِ درد  رفص بودن بنابراين غايت
توأم با اقرار به اثبات رسد و چه با  Aصرف ثابت شود ، چه با بينه Aچه با بينه: دارد

ثابت ) با فرض صحت آن ؛ كه البته جايي در احاديث شيعي ندارد(اقرارِ صرف 
  .گردد

 )ص(خدا مالك واقعي باشد باز هم از فرمايش رسول نيز حتّي اگر رجم ماعزبن
  :آيد بدست مي "شاندام بر ريزه كفايت اصابت سنگ"و  "او قتل نبودنِ هدف"

يرجم فحفروا له حفيرة فلما  أن )ص(االله فأمر به رسول...  )ع(قال أبوعبداالله« - 6حديث
ر فعقله به فأدركه فلقيه الزبير فرماه بساق بعي خرج يشتد وجد مس الحجارةأن 

لو استتر ثم تاب : ثم قال هلا تركتموه: بذلك فقال )ص(فأخبروا النبي الناس فقتلوه
خدا دستور به رجم ماعز داد پس  رسول: ... صادق گفت امام( 71»كان خيرا له

ماعز به محضي كه تماس سنگ را بر اندامش حس . گودالي براي اين كار كندند
كرد پا به فرار گذاشت كه در اين حين با زبير مواجه شد؛ زبير با استخوان شتر او را 

 خبر را به پيامبر رساندند و. مردم سر رسيدند و او را كشتند به زمين زد آنگاه
  .72...)چرا او را رها نكرديد : حضرت واكنش نشان داد كه

  
كه عيناً  "حتيّ" Aكلمه ،اين رابطهدر  استنتهاي رجم غايت و مA بحث در باره :نتيجه

 و 3 حديثصريحاً و در  4و  2،  1و در احاديث  باشد ميغايت و انتها  براي بيانِ
رساندن درد را عبارت از  آنو پرداخته  بحث پاسخ استنباطاً وجود داشت به 5

. ي جراحت شديدو نه قتل يا حتّ داند مي )و به عبارت ديگر اصابت سنگ( سنگ
كه تهراني دارد  محمد صادقي شيخ عبير را در اين باره، فقيه فقيدشايد رساترين ت
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رجم دانسته كه دقيقاً برخاسته از محتواي م غايت رجم را عبارت از صدق مفهو

  .موجود در احاديث است
  

  :گانه پايان مباحث سه
مباحث مربوط به راه ثبوت ، كيفيت و غايت رجم از ديدگاه معصومين، به پايان 

   :خوانيم زير را مي سه مطلب پاياني، Aدر نقطه اينك .رسيد
اجراي رجم را با اين  Aتوان صحنه چه تا به حال گفته شد مي از آن: رجم Aصحنه) 1

  :ها معرفّي كرد شاخصه
به ارتفاعِ كمي بيش ( گودالرا در  بايست محكوم ميترين فرض،  گيرانه در سخت -

ند شدنِ فرار يا استتار اندام براي كُ كاركرد اين گودال، يا. قرار داد )وي قامت از نيم
 .ميزان رجم و يا تدبير و راهكاري براي آغاز عمليات رجم استيا تعيين 

 مردان، چندان قطعي Aت رفت لزوم اين گودال ،به ويژه در بارهگونه كه اشار همان
  .نيست

  .گيرندقرار  پشت محكومكننده، در  افراد رجم -
  .گيرنددر دست  ايشان ريگ و سنگريزه -
 محكوم به پشت ،)ه شديد و نه تنُد تنُدو ن( معمولي با ضرب و آهنگيها را  و آن -
  .تري برخوردارند از تخفيف بيش پرتاب شديد نبودن امرِ در محكوم زنانِ. ندزنب

  .برخورد كند سر و صورت و دامننبايد به ها تأكيداً  ريگ و سنگريزه -
، و به ها تا صدق مفهوم رجم يعني اصابت چندين و چند سنگريزه اين پرتاب -

  .يابد ادامه مي دقيقه و بلكه چندين مدت چند
وم را زباناً نيز مورد سرزنش و بايست محك ها مي مان با پرتاب ريگگويا همز -

مقام والاي انسان و تباينش با دالّ بر و با بيان جملاتي حكيمانه،  ملامت قرار داد
ضربات ريگ و تلنگرهاي  نقش توأمانِ هاي جنسي، روان وي را با اين خيانت
  .تحول كرد Aاندرز، آماده

و فقط پس از اصابت ) كه در بند بالا آمد(پيش از اتمام معمول رجم  ،اگر محكوم -
از ميدان گريخت، نبايد وي را ) مثلاً سه ، چهار و چه بسا يكي(تعداد كمي سنگريزه 
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و نيز براي (بازگردانيد؛ هرچند محكوم، خود بهتر است تا انتهاي وقت معمول رجم 

ها بر جسم وي، چونان  نگريزد و اجازه دهد نواخت ريگ) اش امت انسانيحفظ كر
  .كند بيدار مي را روحش برد و ذهنش را در خود فرو مي تلنگري باشد كه

پس از خلوتي كه  در پايان رجم، هاي ديني انتظار داشت توان بر اساس آموزه مي -
آيد، فردي  ميپديد  )كنندگان رجمدر اثر ترك محلّ رجم از سوي (شده  براي رجم

 احتمالي كمك كند و وي را در بيرون آمدن از گودالِ ، خردمند به سمتش رود
  .دكنمهرباني پروردگار و راه فراخ توبه و بخشش را به وي گوشزد  سپس

راهگشاي  مطالبش كه(تهراني  محمد صادقي شيخسخن  :توضيح يكي از فقها) 2
رجم به معني قتل با *« :از اين قرار است )باشد ميينجانب بود و به نتايجم نزديك ا

سنگباران نيست حتي بايد از سنگ زدن به سر و صورت و يا هر جايي كه موجب 
قتل است خودداري كرد و با صدق واقعي سنگباران ادامه دادنش ،تا چه رسد كشتنِ 

و فرار محكوم اگر پيش از صدق رجم باشد، وي محكوم به . حرام است  محكوم،
برخلاف آنچه قبلاً ، برگردانيدن براي اصل رجم است و نه كشتن و چنانچه رجم

ميان آن با شهادت فرقي  ،كه هرگز چنان نيست! با اقرار هم ثابت شود ،گفتيم
و چنانچه فرار محكوم پس از صدق رجم باشد، نبايد او را برگشت داد زيرا ! نيست

شرايطش وارد است نامي از قتل، در سنتّ قطعيه كه رجم با  .حدش اجرا شده است
هرگز پيش نيامده و رجم هم اعم از قتل است و هرگز به قصد قتل نيست مانند 

مگر اين كه بدون قصد،  دفاع در مقابل مهاجم كه هرگز قصد قتلش جايز نيست، 
افكندن است و نه  رجم در لغت به معناي ريگ** .دفاع منجر به قتل وي گردد

قدر كه افكندن ريگ بر زاني محصن يا  و همين!! "سنگباران"سنگسار كردن 
محصنه صدق كرد، ديگر اضافه بر آن جايز نيست، تا چه رسد به كشتن او به وسيله 

ها به مواضع  سنگسار كردن و در روايات ما نيز وارد است كه بايستي ريگ
باشد  خطرناك و كشنده نخورد، ريگ هم متوسط بوده و ميانگيني از درشت و ريز

افكندن فرار كرد نبايد برگردانده شود، بر اين مبنا، رجم  و اگر مجرم به هنگام ريگ
رجم به معناي *** .نيست "سنگباران"سنگبار كردن  Aبه معناي اعدام به وسيله

تعزير و تعذيب و در نهايت   سنگسار و سنگباران نيست، چرا كه هدف و مقصد،
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بر حسب  لذا. ه منظور اعدام و نابودي او باشدتأديب و تنبيه زناكار است، نه اينك

حد رجم بايد با پرتاب و اصابت چند عدد ريگ متوسط به بدن انجام  رواياتي،
بطوري كه خطر مرگ و قتل برايش در پي نداشته باشد، و جاهاي حساس و   شود،
صد  Aها، و دردش هم به اندازه پذيري از بدنش، بايد مصون از اصابت ريگ مرگ

كند، و سپس  ضربه شلاق باشد، با چنين شيوه و روشي، رجم شرعي تحقق پيدا مي
و اين رجم بسي بدتر و بالاتر از شلاق و تازيانه  .فرد محكوم آزاد و رها است

  .73»باشد است، و در امر تنبيه متخلف قوياً تأثيرگذار مي
 :رجم در روايات معصومين ،گانه آوردم بنا به مطالبي كه در مباحث سه :نتيجه) 3

شود ثانياً با پرتاب سنگريزه به اندام غير حساس  اولاً فقط از طريق بينه واجب مي
اين، . دپذير شود ثالثاً با اطمينان از اصابت شمار معتنابهي سنگريزه پايان مي اجرا مي

ت آيد و كاملاً با رجم عربي مطابق آن چيزي است كه از كلام ايشان به دست مي
سازان با توليد افسانه، خطّ  نيد تا ببينيد چگونه حديثوااما مبحث بعدي را بخ .دارد

   .ديگري انتخاب كردند تا طبع خشنِ خود را ارضا كنند

                                                            
/  57همان ص  **/  51ص ) انتشارات اميد فردا(هاي احكام قضايي بر مبناي قرآني  پرسش و پاسخ* -73

  417ص  3ج ) انتشارات شكرانه(ترجمان فرقان  ***
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تبديل رجم عربي به  توليد افسانه براي(تلاش جاعلان در تغيير ويژگيهاي رجم 

  )سنگسار عبري
ر سو كساني بودند كه غفلتاً يا تعصباً محور، در ديگ به موازات تلاش امامانِ قرآن

در واقع،  .پذيراي سنگسار توراتي شده و رجم را به شكل كنوني سامان دادند
 "طريق ثبوت ، كيفيت اجرا و غايت"ي هدي در مورد  برخلاف توضيحات ائمه

با آرم  "هاي تكراري و دروغين توليد افسانه"، اما در طرف مقابل شاهد رجم
شوند هم با روايات مرجع و  ت بوديم كه هم در عرضه به قرآن رد ميحديث و رواي

خواند هم با قواعد اختصاصي فقه جعفري ناسازگار است و هم برخلاف  معتبر نمي
  .باشد مصرّحات فقهي و روايي مي

زاني را هدف گرفته، اين است كه ! قتلِبسيار مهم در چنين رواياتي ،كه  Aنكته
به اثبات رسيده و نه بينه و شهود كه تنها طريق  و اعترافاقرار شان از راه  تمام

است؛ تو خود حديث مفصل بخوان از اين ) و تنها راه روايي در جواز رجم(قرآني 
نِ حال براي جا انداختن و شرعي شمردچه بسا اين روايات را در عين . مجمل
ن روايات حال، اي. خطاب بود، ساخته باشند عمربن در رجم ،كه مبدعش اقرار
خوانيم  شان جا خشك كرده، را مي ها بدليل شهرت وار ،كه متأسفانه در ذهن افسانه

اين روايات، نه  Aخواننده در هنگام مطالعه(. تا در ادامه مشروحاً به ردشان بپردازيم
ها بنگرد بلكه بايد خود به نقاّديِ متن بپردازد  تنها نبايد به چشمِ حديث واقعي به آن

و  ،گراي آدمي را حاكم ها استخراج كند و هرگز طبع افسانه فسانه را از آنو علائم ا
  :)خرد كنجكاو را به كناري ننهد

  
نزد پيامبر آمد و  مالك بنماعزبريده از پدرش نقل كرد كه  بن سليمان«: A 1افسانه
 واي بر تو، برگرد: گفتپيامبر . پاك گردان] از آلودگي زنا[مرا  خدا اي رسول :گفت

و  بازگشت نزد پيامبر پس از مدتي مجدداً. و از خدا طلب بخشش كن و توبه كن
خدا  درگاه و از واي بر تو، برگرد: گفتپيامبر . پاك گردان مرا خدا اي رسول :گفت

نه چندان درازي دوباره نزد پيامبر آمد و  Aبه فاصله .توبه كن به سويش و استغفار نما
تا  پيامبر همان سخنان پيشين را تكرار كرد؛پس . خدا پاكم كن اي رسول: گفت



 نسخ سنگسار توسط اسلام ٤٩   

 
چيزي تو را  از چه: خدا به وي گفت م رسيد كه اين مرتبه رسولچهاركه نوبت  اين

آيا او ديوانه : پرسيد ]از حاضران[ خدا رسول. از زنا: پاك گردانم؟ او پاسخ داد
بوييد ت و دهانش را كسي برخاس آيا خمر نوشيده؟: دپرسي. خير :است؟ پاسخ دادند

پس . آري :او گفت اي؟ هآيا زنا كرد: پرسيددوباره  خدا رسول. خير: و پاسخ داد
 او را سرزنش[برخي  :گروه شدند دو او Aدر باره مردم .پيامبر دستور رجم او را داد

او را  Aتوبه ستودند و مي او را[دانستند و برخي  مي شده او را هلاك ]كردند و مي
او  ماعز بالاتر نيست زيرا Aاي از توبه د بودند كه هيچ توبهمعتق] و دانستند مي مقبول

 با سنگسارمرا : يامبر نهاد و گفتدستش را در دست پ خودش نزد پيامبر آمد و
... خدا بر آنان وارد شد و  كه رسول به همين منوال گذشت تا اين سه روز دو. شبكُ

 :خدا ادامه داد رسول. خدا رحمتش كند: آنان گفتند .استغفار كنيدعز براي ما: گفت
 آنان را در بر Aكردند، همه مي اي كرد كه اگر بر امتي تقسيمش همانا او توبه

  .74»گرفت مي
مرتكب زنا  كه خطاب آمد و گفت مالك اسلمي نزد عمربن ماعزبن«: A1تكميل افسانه

گناه  Aبه سوي خدا توبه كن و آن را به كسي نگو زيرا خدا پوشاننده: شده؛ عمر گفت
كنند و كاري  سرزنش مي] فقط[ پذيرد ولي مردم خدا توبه را از بندگانش مي ،است

اي كه در ذهن ماعز بود او را رها  اما اين مسئله. دهند براي حلّ مشكلت انجام نمي
بوبكر نيز همان پاسخ عمر را سخن تكرار كرد و ا ابوبكر آمد و به نزد د؛ اوكر نمي

                                                            
االله طهرني فقال ويحك  فقال يا رسول )ص(مالك إلى النبي بن بريدة عن أبيه قال جاء ماعز بن عن سليمان  -74

ويحك  )ص(االله االله طهرني فقال رسول ارجع فاستغفر االله وتب إليه قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول
مثل ذلك حتى  )ص(االله طهرني فقال النبي ارجع فاستغفر االله وتب إليه قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول

أبه جنون فأخبر انه ليس  )ص(االله فيم أطهرك فقال من الزنى فسأل رسول )ص(االله إذا كانت الرابعة قال له رسول
أزنيت فقال نعم  )ص(االله بمجنون فقال أشرب خمرا فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر قال فقال رسول

فامر به فرجم فكان الناس فيه فرقتين قائل يقول لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته وقائل يقول ما توبة أفضل 
يده في يده ثم قال اقتلني بالحجارة قال فلبثوا بذلك يومين أو  فوضع )ص(من توبة ماعز انه جاء إلى النبي

مالك قال فقالوا غفر االله  بن وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال استغفروا لماعز )ص(االله ثلاثة ثم جاء رسول
مسلم  ،صحيح مسلم( لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم )ص(االله مالك قال فقال رسول بن لماعز

 )116-119 ص 5ج النيسابوري 



 اميرحسين تركاشوند ٥٠   

 
خدا آمد و آن را به  ه نزد رسولتا ب خاطر و درگيرِ آن بود داد ولي همچنان آشفته

از ] بردار نبود و دست[ماعز نيز گفت پس حضرت از وي روي گردانيد ولي  ايشان
وي به طرف ديگر حضرت، جلويش سبز شد و حضرت دوباره روي از  ديگرِ جانب

گرداند ولي ماعز از آن جانب ديگر بر وي درآمد و دوباره اقرار به زنا كرد؛ پس 
اش تحقيق  پيامبر فرد يا افرادي به سوي قومش فرستاد تا در مورد جنون و مستي

  .75»]تا آخر داستان... [كنند 
  

نشسته بودم؛ عبداالله ابن بريده از پدرش روايت كرده كه من نزد پيامبر « :A 2افسانه
خواهم كه  تو مي ام و از االله من زنا كرده يا نبي: غامد آمد و گفت بني Aيك زن از قبيله

زنا  روز ديگر باز آمد و نزد او به. ات برگرد خانه به: او گفت پيامبر به. تطهيرم كني
 پيامبر به. خواهم كه تطهيرم كني ام و مي االله من زنا كرده يا رسول: اعتراف كرده گفت

زنا اعتراف   چون روز ديگر شد باز هم آمد و نزد او به. ات برگرد خانه به: و گفتا
گونه كه ماعز ابن مالك را  خواهي همان شايد مي. االله مرا تطهير كن يا نبي: كرده گفت
او   پيامبر به. ام خدا سوگند كه من حامله به. سر كني سر كردي مرا دست به دست به

آغوش گرفته  چون زاييد پسربچه را در. ات را بزايي بچهگفت برگرد تا وقتي كه 
را از شير  و شير بده تا اوا برو به: گفت. ام االله آنك زاييده يا نبي: آمد و گفت

دست داشت  ناني در كه پاره را از شير برگرفت پسربچه را در حالي چون او. برگيري

                                                            
: إن الاخر قد زنى قال : عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد بن المسيب أن رجلا من أسلم أتى عمر فقال  -75

فتب إلى االله ، واستتر بستر االله ، فان االله يقبل التوبة عن عباده وإن الناس يعيرون ولا يغيرون فلم تدعه نفسه 
تدعه نفسه حتى أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم فذكر ذلك له  حتى أتى أبا بكر ، فقال مثل قول عمر ، فلم

فأعرض عنه فأتاه من الشق الآخر فأعرض عنه فأتاه من الشق الآخر ، فذكر ذلك له ، فأرسل النبي صلى 
: لا ، فامر به فرجم ، قال ابن عيينة : االله عليه وسلم إلى قومه فسألهم عنه أبه جنون ؟ أبه ريح ؟ فقالوا 

يا أيها الناس ، اجتنبوا هذه : قام النبي صلى االله عليه وسلم على المنبر ، فقال : برني عبد االله بن دينار قال فأخ
القاذورة التي نهاكم االله عنها ، ومن أصاب من ذلك شيئا فليستتر ، قال يحيى بن سعيد عن نعيم عن عبد االله بن 

سترته بثوبك كان خيرا لك ، قال وهزال الذي كان أمرن أن  لو: هزال أن النبي صلى االله عليه وسلم قال لهزال 
سنة الحد أن يستتاب صاحبه إذا فرغ من : يأتي النبي صلى االله عليه وسلم فيخبره ، وعن ابن المسيب قال 

 )13557ح  444ص  5كنزالعمال ج ( جلده



 نسخ سنگسار توسط اسلام ٥١   

 
پس پيامبر آن . ام ر گرفتهرا از شي االله آنك او يا نبي: نزد پيامبر برد و گفت  به

را  يكي از مسلمانان سپرد و دستور داد تا گودالي براي زن كندند و او پسربچه را به
نند پس را سنگسار ك مردم دستور داد تا او تا سينه در گودال ايستاندند، و به

 Aران زد و به گونهبرداشت و به سرِ وي پرت كرد كه خون فو وليد سنگي خالدبن
اي : خالد پاشيد؛ خالد او را دشنام داد؛ پيامبر دشنام خالد به زن را شنيد و گفت
وي  خالد از دشنام به وي دست بردار، سوگند به كسي كه جانم در دست اوست

ي همانند وي كند خدا ا چي هم توبه اي كرده كه حتّي اگر گمرك چنان توبه
و نماز ميت بر او گذارد و  پس پيامبر در مورد وي دستور صادر كرد! بخشدش مي

  .76»دفنش كردند
  

من زنا ! اي اميرالمؤمنين: علي آمد و گفت مردي در كوفه به نزد امام«: A 3افسانه
آيا : امام گفت  .از مزينه: اي؟ گفت از كدام قبيله :كردم پس پاكم كن؛ امام گفت

بخوان؛ پس آن مرد به خوبي قرآن : بله، امام گفت: خواني؟ گفت چيزي از قرآن مي
پس برو تا در مورد : نه، امام گفت: آيا جنون نداري؟ مرد گفت: امام گفت. خواند

اي : و گفت  سپس ديري نپاييد كه بازگشتپس مرد رفت . وجو كنم تو پرس
: آيا زن داري؟ مرد گفت: اكم كن، پس امام گفتاميرالمؤمنين من زنا كردم پس پ

                                                            
وسلم فجاءته امرأة من غامد  حدثني عبداالله بن بريدة عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى االله عليه -76

فقالت يا نبي االله اني قد زنيت وأنا أريد ان تطهرني فقال لها النبي صلى االله عليه وسلم ارجعي فلما إن كان من 
الغد أتته أيضا فاعترفت عنده بالزنا فقالت يا رسول االله اني قد زنيت وأنا أريد أن تطهرني فقال لها النبي صلى 

ي فلما إن كان من الغد أتته أيضا فاعترفت عنده بالزنا فقالت يا نبي االله طهرني فلعلك ان االله عليه وسلم ارجع
ترددني كما رددت ماعز بن مالك فواالله اني لحبلى فقال لها النبي صلى االله عليه وسلم ارجعي حتى تلدي فلما 

حتى تفطميه فلما فطمته  ولدت جاءت بالصبي تحمله فقالت يا نبي االله هذا قد ولدت قال فاذهبي فارضعيه
جاءت بالصبي في يده كسرة خبز قالت يا نبي االله هذا قد فطمته فامر النبي صلى االله عليه وسلم بالصبي فدفعه 
إلى رجل من المسلمين وأمر بها فحفر لها حفرة فجعلت فيها إلى صدرها ثم أمر الناس ان يرجموها فاقبل 

دم على وجنة خالد فسبها فسمع النبي صلى االله عليه وسلم سبه خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فنضح ال
إياها فقال مهلا يا خالد بن الوليد لا تسبها فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له 

و  179ص  2سنن دارمي ج: رك+  348ص  5حنبل ج  مسند احمدبن(فامر بها فصلى عليها ودفنت 
 )304ص 4ج الكبري نسائي السنن
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بله، پس : آيا همسرت همراه تو در همين شهر است؟ مرد گفت: بله، امام گفت

وجو  تو از قومت پرس Aتا در باره: اميرالمؤمنين امر به رفتنِ مرد داد و به وي گفت
وم به نزد مرد براي بار س. العقل است او صحيح! اي اميرالمؤمنين: قومش گفتند. كنم

ات تحقيق  برو تا در باره: امام آمد و سخناني همانند قبل بيان كرد، پس امام گفت
پس براي بار چهارم به نزد امام رجوع كرد و وقتي اقرار به زنا كرد . كنم

دار؛ چه زشت است كسي از شما مرتكب اين  او را نگه :اميرالمؤمنين به قنبر گفت
دم مفتضح كند آيا خود را در برابر مر] ف به آناعترابا [ها شود پس  نوع فاحشه

به خدا سوگند هر ] اجتماع نكشاند Aو كار را به صحنه[شود در خانه توبه كرد  نمي
. وي كه مابين او و خدا است بهتر از اين است كه من بر او حد جاري كنم Aآينه توبه

 Aبراي اقامه! ماناناي مسل: گاه وي را بيرون آورد و در ميان مردم ندا در داد كه آن
پس . اي كه كسي از شما ديگري را نشناسد حد بر اين مرد بيرون آييد، البته بگونه

اي اميرالمؤمنين اجازه دهيد دو ركعت نماز بخوانم؛ : او را به جبان بردند، مرد گفت
آمدند كه ] براي سنگسارش[سپس او را در گودال قرار دادند و مردم به سمت او 

االله است پس هر كه را بر  اين حقي از حقوق! ها هاي مسلمان گروهاي : امام گفت
حدوداالله  Aاالله است برگردد و كسي كه حدي الهي بر گردنش است اقامه گردنش حق

شما را بخدا سوگند هر كدام از شما حدي اينچنين، خدا بر او واجب كرده [نكند 
كس كه خداوند از او  زيرا حقّ خدا را نگيرد آناست در اين مورد شركت نكند 

علي  مردم برگشتند و فقط امام Aدر اثر اين جمله، همه]. حقّي مانند آن طلبكار است
علي سنگي برداشت و با گفتن سه تكبير،  گاه امام آن. و حسن و حسين باقي ماندند

به سوي او پرتاب كرد؛ او اين كار را سه بار انجام داد، سپس حسن او را همانند 
اميرالمؤمنين سنگسار كرد و پس از وي حسين اقدام به سنگسار كرد كه به مرگ آن 

بيرون آورد و دستور داد ] از گودال رجم[پس اميرالمؤمنين او را . جاميدمرد ان
از اميرالمؤمنين پرسيده شد . برايش قبري كندند و برايش نماز خواند و دفنش كردند
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با چيزي غسل شده است كه تا روز قيامت، طاهر : دهي؟ پاسخ داد آيا غسلش نمي

  .77»است؛ وي بر امر عظيمي صبوري كرد
                                                            

علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد بن خالد رفعه إلى أميرالمؤمنين عليه السلام : (188ص  7كافي ج -77
أتقرء من : من مزينة قال: ممن أنت؟ قال: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني قال: أتاه رجل بالكوفة فقال: قال

فاذهب حتى نسأل عنك فذهب : لا، قال: أبك جنة ؟ قال :فاقرء فقرأ فأجاد فقال: بلى قال: القرآن شيئا ؟ قال
فمقيمة : بلى، قال: الك زوجة ؟ قال: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني، فقال: الرجل ثم رجع إليه بعد فقال

حتى نسأل عنك فبعث إلى : فأمره أمير المؤمنين عليه السلام فذهب وقال : نعم، قال: معك في البلد؟ قال
اذهب : يا أميرالمؤمنين صحيح العقل فرجع إليه الثالثة فقال له مثل مقالته، فقال له: ن خبره فقالواقومه فسأل ع

: احتفظ به ثم غضب ثم قال : حتى نسأل عنك فرجع إليه الرابعة فلما أقر قال أميرالمؤمنين عليه السلام لقنبر
وس الملا أفلا تاب في بيته فواالله ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤ

نادى في الناس يا معشر المسلمين اخرجوا  لتوبته فيما بينه و بين االله أفضل من إقامتي عليه الحد ثم أخرجه و
يا أمير المؤمنين أنظرني أصلي : و لايعرفن أحدكم صاحبه فأخرجه إلى الجبان فقال ليقام على هذا الرجل الحد
يا معاشر المسلمين إن هذا حق من حقوق االله عز : ته واستقبل الناس بوجهه ، فقالركعتين ثم وضعه في حفر

وجل فمن كان الله في عنقه حق فلينصرف ولا يقيم حدود االله من في عنقه الله حد فانصرف الناس وبقي هو 
ثلاث والحسن والحسين عليهما السلام فأخذ حجرا فكبر ثلاث تكبيرات ثم رماه بثلاثة أحجار في كل حجر 

تكبيرات ثم رماه الحسن عليه السلام مثل ما رماه أمير المؤمنين عليه السلام ثم رماه الحسين عليه السلام 
يا أمير المؤمنين ألا : فمات الرجل فأخرجه أمير المؤمنين عليه السلام فأمر فحفر له وصلى عليه ودفنه فقيل

  )د صبر على أمر عظيمقد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة لق: تغسله؟ فقال
) عليه السلام(أتى رجل أميرالمؤمنين  ": وروى سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال: (5017الفقيه ح 

اجلس : بوجهه عنه ، ثم قال له) عليه السلام(يا أميرالمؤمنين إني زنيت فطهرني فأعرض أميرالمؤمنين : فقال
أيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيئة أن يستر على نفسه كما ستر االله : على القوم فقال ) عليه السلام(قأقبل على 

طلب : وما دعاك إلى ما قلت ؟ قال : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني ، فقال : عليه ، فقام الرجل فقال 
المؤمنين يا أمير: وأي الطهارة أفضل من التوبة ، ثم أقبل على أصحابه يحدثهم فقام الرجل فقال: الطهارة ، قال 

أتعرف ما يلزمك : إقرأ فقرأ فأصاب فقال له: نعم، فقال: أتقرأ شيئا من القرآن؟ قال: إني زنيت فطهرني فقال له 
هل بك من مرض يعروك أو : نعم فسأله فأصاب، فقال له: من حقوق االله عز وجل في صلاتك و زكاتك فقال

ويحك : يا أمير المؤمنين لا ، فقال : ال تجد وجعا في رأسك أو شيئا في بدنك أو غما في صدرك ؟ فق
فسأل عنه فأخبر : اذهب حتى نسأل عنك في السر كما سألناك في العلانية ، فإن لم تعد إلينا لم نطلبك ، قال 

يا أمير المؤمنين : ثم عاد الرجل إليه فقال له : أنه سالم الحال وأنه ليس هناك شئ يدخل عليه به الظن ، قال 
لو إنك لم تأتنا لم نطلبك ولسنا بتاركيك إذا لزمك حكم االله عز وجل ، ثم قال : ي ، فقال له إني زنيت فطهرن

يا معشر الناس إنه يجزى من حضر منكم رجمه عمن غاب ، فنشدت االله رجلا منكم يحضر غدا لما تلثم : 
في وجه رجل ونحن  بعمامته حتى لا يعرف بعضكم بعضا وأتوني بغلس حتى لا ينظر بعضكم بعضا فإنا لا ننظر

: عليهم ، ثم قال ) عليه السلام ( فغدا الناس كما أمرهم قبل أسفار الصبح ، فاقبل على : نرجمه بالحجارة ، قال 
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زني نزد : باقر نقل كرده كه فرمود مريم از امام يعقوب از ابي بن يونس«: A 4افسانه
ام، حضرت از وي روي  من عمل زشت زنا انجام داده: اميرالمؤمنين آمد و گفت

من مرتكب زنا : سو رفت و در مقابل آن حضرت شد و گفت بگردانيد، زن بدان
من زنا : و شد و گفتس ام، باز حضرتش روي از او بگردانيد، زن نيز به آن شده
من مرتكب : سو شده و گفت بار نيز حضرت روي بگردانيد، و زن به آنام، اين  كرده

ام، پس حضرت فرمان داد او را بازداشت كردند و زن حامله بوده و  عمل قبيح شده
كوفه  Aاي در رحبه درنگ كردند تا وضع حمل كرد، سپس امر فرمود براي او حفره

د براي او دوختند و زن را تا سينه درون آن حفر كردند و كندند و لباسي جدي
بسم االله اللهم : را بستند و با سنگ او را هدف قرار داد و گفت) ميدان(رحبه  Aدروازه

و سنةّ نبيك، سپس به قنبر فرمان داد او را سنگ زند بعد [!!!] علي تصديق كتابك
درآيند و او را سنگسار  )ص(قنبر اجازه ده اصحاب محمد: به منزل رفت و فرمود

ها تمام شد و  كنند و داخل شدند و هريك با سنگي او را هدف قرار داد و سنگ
ها را بار دوم به او بزنند يا نه، و در زن رمقي باقيمانده  آنان ندانستند همان سنگ

از امام : مان زديم ولي هنوز زنده است هاي ما او را با سنگ: بود، به قنبر گفتند
نگسار تان دوباره شروع كنيد، از نو س هاي با سنگ: اكنون چه كنيم، فرمودبپرس 

او را به : وي بمرد اكنون با او چه كنيم، فرمود :كردند تا جان سپرد، گفتند
  .78»شان رفتار كنند صاحبانش بسپاريد و بگوئيد با او همانند مردگان

                                                                                                                                
 نشدت االله رجلا منكم الله عليه مثل هذا الحق أن يأخذ الله به فإنه لا يأخذ الله عز وجل بحق من يطلبه االله بمثله

  ) ري من هم حتى الساعة، ثم رماه بأربعة أحجار ورماه الناسفانصرف واالله قوم ما ند: ، قال
وروى يونس بن يعقوب، عن أبي مريم [ 5016ح  350ص  5ترجمه و متن كتاب من لايحضره الفقيه ج -78

إني قد فجرت ، : فقالت ) عليه السلام ( أتت امرأة أمير المؤمنين  ": قال ) عليه السلام ( عن أبي جعفر 
إني قد فجرت ، فأعرض عنها بوجه ثم استقبلته : ها فتحولت حتى استقبلت وجهه ، فقالت فأعرض بوجهه عن

إني قد فجرت فأمر بها فحبست وكانت حاملا : إني قد فجرت فأعرض عنها ، ثم استقبلته فقالت : ، فقالت 
يدا وادخلها فتربص بها حتى وضعت ، ثم أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوبا جد

بسم االله اللهم على تصديق كتابك : الحفرة إلى الحقو وموضع الثديين وأغلق باب الرحبة ورماها بحجر وقال 
صلى االله عليه ( يا قنبر ائذن لأصحاب محمد : وسنة نبيك ، ثم أمر قنبر فرماها بحجر ، ثم دخل منزله ، وقال 
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ام مرا  لمؤمنين من زنا كردهيا اميرا: زني خدمت اميرالمؤمنين آمد و گفت«: A 5افسانه
تر است از عذاب  از گناه پاك ساز خداوند شما را پاك دارد زيرا عذاب دنيا آسان

از زنا،  :از چه چيز تو را پاك كنم؟ گفت: آخرت كه هرگز بريده نخواهد شد، فرمود
شويت در اينجا است يا : شوهر دارم، فرمود: آيا شوهر داري يا نه؟ گفت: فرمود

تو اكنون : در اينجا است، پس آن حضرت فرمود: غائب و در شهر ديگر است؟ گفت
گاه خود به من مراجعه كن، پس چون زن دور  منتظر باش تا از حمل فارغ شوي آن

خدايا اين يك اقرار، به : شنيد گفت نميقدر كه ديگر كلام آن حضرت را  شد آن
من حملم را گذاردم مرا پاك : طولي نكشيد كه زن باز آمد و گفت. يك شاهد Aمنزله

من زنا : تو را از چه پاك سازم؟ زن گفت: كن، اميرالمؤمنين تجاهل نموده فرمود
يا تو ام و كودك بدنيا آمده، حضرت باز پرسيد آ ام و اكنون حملم را هم گذارده كرده

آيا : بلي شوهر داشتم، فرمود: شوهر داشتي و اين كار از تو سر زد يا نداشتي؟ گفت
برو و : نه حاضر بود، فرمود: شوهر نزد تو بود يا به مسافرت رفته بود؟ زن گفت

فرزندت را شير ده تا وقت بازگرفتن از شير، و چون زن چند قدمي دور شد كه 
دو  Aخدايا اين دو اقرار به منزله: يد حضرت گفتشن صداي اميرالمؤمنين را ديگر نمي

يا : چون زن طفل را از شير باز گرفت نزد آن حضرت آمد و گفت. شاهد
ام و مرا پاك ساز، حضرت پرسيد شوهر داشتي و اين كار  اميرالمؤمنين من زنا كرده

حاضر بود، : شوهرت حاضر بود يا مسافر؟ گفت: آري، فرمود: را كردي؟ گفت
رو و كودك را مواظبت و پرستاري كن تا به عقل رسد و بتواند خود بخورد ب: فرمود

و بياشامد و از بام و بلندي نلغزد و در چاه و امثال آن نيفتد، پس آن زن بازگشت 
شنيد دور شد  گريست، و چون مقداري كه ديگر كلام امام را نمي كه مي در حالي

حال  حريث در اين عمروبن. شاهدسه  Aخدايا اين سه اقرار، به منزله: حضرت گفت
                                                                                                                                

يدرون أيعيدون حجارتهم أو يرمون بحجارة غيرها وبها  ، فدخلوا فرموها بحجر حجر ، ثم قاموا لا) وآله 
عودوا في حجارتكم فعادوا : رمق فقالوا يا قنبر أخبره إنا قد رميناها بحجارتنا وبها رمق فكيف نصنع ؟ فقال 

فادفعوها إلى أوليائها ومروهم أن يصنعوا بها كما : فقد ماتت فكيف نصنع بها ؟ قال : حتى قضيت فقالوا له 
 ]بموتاهم يصنعون
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نزد اميرالمؤمنين رفتم كه مرا : گريد، سبب گريه را پرسيد؟ زن گفت زن را ديد كه مي

برو و كودكت را پرستاري كن تا بتواند خود : از گناه زنا پاك كند به من فرمود
ترسم كه مرگم فرا  بخورد و بياشامد و از بام سقوط نكند و در چاه نيفتد، و من مي

باز گرد من كفالت اين طفل را : حريث گفت رسد و ناپاك از دنيا بروم، عمروبن
زن نزد علي بازگشت و قول عمرو را باز گفت، امام از وي پرسيد براي . خواهم كرد

آيا : ام مرا پاك كن، فرمود من زنا كرده: چه عمرو فرزندت را كفالت كند؟ زن گفت
يد شوهرت حاضر بود يا مسافر؟ گفت آري، پرس: شوهر داشتي و چنين كردي گفت

بار الها براستي كه من با : گاه اميرالمؤمنين سر به سوي آسمان كرده گفت حاضر، آن
چه  آن Aگرفتنِ چهار بار اقرار، حد را بر او ثابت كردم و تو خود به رسولت از جمله

ود اي اين است كه اي محمد هر كس حدي از حد به او از دين و آئينت وحي كرده
شك با من ستيز كرده و از فرمان من سر پيچيد و در برابر  مرا تعطيل كند پس بي

كننده نيستم و طالب مخالفت با  قدرت من ايستاده، پروردگارا من حدود تو را تعطيل
احكامت نخواهم بود، بلكه مطيع فرمان تو  Aكننده كننده با تو و ضايع تو نيستم و ستيزه

يا : حريث نگاه به حضرت كرده گفت و عمروبن هستم و تابع سنتّ رسولت؛
پنداشتم تو دوست داري كه كسي او را كفالت  اميرالمؤمنين جز اين نبود كه من مي

پس : كردم، حضرت فرمود دانستم تو خوش نداري كفالت فرزند او نمي كند، اگر مي
، سپس از چهار بار شهادت او، بخدا بايد او را كفالت كني بي چون و چرا بدون اجر

اي قنبر مردم را خبر كن تا حاضر شوند، جمعيت : برخاست و به منبر رفت و فرمود
اي مردم پيشواي شما فردا با اين زن به : آمدند و مسجد از كسان پر شد، امام فرمود

آيد تا به ياري خدا حد الهي را بر او جاري سازد، سپس از منبر  ميدان كوفه مي
كه با دستار خويش  زن خارج گشت و مردم در حاليفرود آمد و چون صبح شد با 

هايي سنگ را در دست و در آستين و در  هاي خود را پوشيده بودند و پاره روي
دامن عبا برگرفته به سوي ميدان رهسپار شدند، پس امر فرمود براي او گودالي 

ار گاه بر قاطر خود سو آماده كردند و آن زن را تا سينه در آن پنهان كردند، آن
خود را در گوش نهاد و با  Aركاب نمود و دو انگشت سبابه Aگشت و پا در پنجه
اي گروه مردم براستي كه خداوند تبارك و تعالي دستوري و : صداي بلند آواز داد
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را به سوي پيامبرش فرستاد، و رسولش نيز با من اين قرار را گفته است كه  يقرار

د در اجراي حد اقدام ننمايد، پس هر كس هر كس حدي از حدود الهي به گردن دار
اوست همانند حدي كه بر اين زن  است او حق ندارد در اين كار  Aحدي بر عهده

شركت كند، پس همگي مردم در آن روز بازگشتند بجز اميرالمؤمنين و حسن و 
  .79»كه با آنان كسي از مردم نبود حسين؛ و اينان حد را بر او جاري كردند در حالي

                                                            
عليه ( و إن امرأة أتت أمير المؤمنين [ 5018ح  354ص  5ترجمه و متن كتاب من لايحضره الفقيه ج -79

يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني طهرك االله فإن عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي : فقالت ) السلام 
ذات بعل ، : فذات بعل أنت أم غير ذات بعل ؟ فقالت : من الزنا ، فقال لها : مم أطهرك ؟ قالت : لا ينقطع فقال 

انتظري حتى تضعي ما في بطنك ثم ائتيني ، : حاضرا ، فقال : را كان بعلك أم غائبا ؟ قالت فحاض: فقال لها 
اللهم هذه شهادة ، فلم تلبث أن أتته فقالت إني وضعت فطهرني : فلما ولت عنه من حيث لا تسمع كلامه ، قال 

وذات : قد وضعت فطهرني ، قال إني قد زنيت و: أطهرك يا أمة االله مماذا ؟ قالت : ، فتجاهل عليها ، قال لها 
وكان بعلك غائبا أم حاضرا ؟ قالت : بل ذات بعل ، قال : بعل أنت إذ فعلت ما فعلت أم غير ذات بعل ؟ قالت 

اللهم إنها شهادتان ، فلما : اذهبي حتى ترضعيه ، فلما ولت حيث لا تسمع كلامه قال : بل حاضرا قال : 
وذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت أم : ؤمنين إني زنيت فطهرني ، فقال لها أرضعته عادت إليه فقالت يا أمير الم

اذهبي : بل حاضرا ، قال : وكان زوجك حاضرا أم غائبا ؟ قالت : بل ذات بعل ، قال : غير ذات بعل ؟ قالت 
 فاكفليه حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر ، فانصرفت وهي تبكى فلما ولت

ما : اللهم هذه ثلاث شهادات ، فاستقبلها عمرو بن حريث وهي تبكى ، فقال : حيث لا تسمع كلامه قال 
اكفلي ولدك حتى يأكل : فسألته أن يطهرني فقال لي ) عليه السلام ( يبكيك ؟ قالت أتيت أمير المؤمنين 

يطهرني ، فقال لها عمرو بن ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر وقد خفت أن يدركني الموت ولم 
بقول عمرو فقال لها أمير ) عليه السلام ( فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين . ارجعي فإني أكفل ولدك : حريث 

وذات : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني ، قال : لم يكفل عمرو ولدك ؟ قالت ) : عليه السلام ( المؤمنين 
وكان بعلك حاضرا أم غائبا ؟ قالت بل حاضرا ، فرفع أمير : نعم قال : بعل كنت إذ فعلت ما فعلت ؟ قالت 

اللهم إني قد أثبت ذلك عليها أربع شهادات وإنك قد قلت : رأسه إلى السماء وقال ) عليه السلام ( المؤمنين 
يا محمد من عطل حدا من حدودي فقد عاندني : فيما أخبرته من دينك ) صلوات االله عليه وآله ( لنبيك 

ضادني في ملكي ، اللهم وإني غير معطل حدودك ولا طالب مضادتك ولا معاند لك ولا مضيع أحكامك ، و
يا أمير المؤمنين إني إنما أردت أن أكفله : بل مطيع لك متبع لسنة نبيك ، فنظر إليه عمرو بن حريث فقال 

بعد أربع شهادات ) : يه السلام عل( لأني ظننت أن ذلك تحبه فأما إذ كرهته فلست أفعل فقال أمير المؤمنين 
يا قنبر ناد في الناس الصلاة جامعة ، : فصعد المنبر فقال ) عليه السلام ( باالله لتكفلنه وأنت صاغر ، ثم قام 

أيها الناس إن إمامكم خارج بهذه المرأة إلى الظهر ليقيم عليها : فاجتمع الناس حتى غص المسجد بأهله فقال 
نزل فلما أصبح خرج بالمرأة وخرج الناس متنكرين متلثمين بعمائمهم والحجارة في الحد إن شاء االله ، ثم 

أيديهم وأرديتهم وأكمامهم حتى انتهوا إلى الظهر ، فأمر فحفر لها حفيرة ثم دفنها فيها إلى حقويها ثم ركب بغلته 
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گفتند، بخاطر  زني همداني كه متأهل و باردار بود و به وي شراحه مي«: A 6انهافس
: گفت) كه اصرار بر وقوع زنا داشت(علي به زن  امام. علي آمد ارتكاب زنا نزد امام

شايد : علي گفت نه، امام: شايد مرد مورد نظر، تو را وادار به اين كار كرده؟ زن گفت
شايد شوهري : علي گفت نه، امام: زن گفتاي كه به تو تجاوز كرده؟  در خواب بوده

علي او را  نه، پس امام: زن گفت ]؟[كني؟ و تو از او كتمان ميدشمنان ما داري  از
زد و روز جمعه  شنبه او را حدّ جلد روز پنج حبس كرد و وقتي وضع حمل نمود در

م او را مرد. سنگسارش نمود؛ به اين منظور دستور داد گودالي در بازار برايش كندند
سنگسار : گفتها را زد  و  دوره كردند كه امام با تازيانه آن) براي سنگسار كردن(

خواهيد كشت  كه اينطوري نيست؛ اگر بخواهيد به اين رويه ادامه دهيد يكديگر را
اگر زناكار ! اي مردم: سپس گفت. پس مانند صفوف نماز جماعت به صف شويد

رت اولين كسي كه بايد سنگ پرتاب كند امام خودش به زنا اعتراف كند در اين صو
به (است ولي اگر چهار شاهد بر وقوع زنا گواهي دهند در اين صورت اول، شهود 

كنند سپس امام سپس  سنگسار را آغاز مي) اند خاطر شهادتي كه بر عليه او داده
گاه امام سنگي برداشت و تكبيرگويان به او پرتاب كرد سپس صف اول را  آن. مردم

به همين شكل، صف به . بس است: سنگسار كنيد، سپس گفت: فراخواند و گفت
هاتان رفتار  هر طور با مرده: سپس گفت. صف، كار ادامه پيدا كرد تا زن را كشتند

  80»طور رفتار كنيد كنيد با وي نيز همان مي

                                                                                                                                
أيها الناس إن االله  :وأثبت رجله في غرز الركاب ثم وضع يديه السبابتين في اذنيه ثم نادى بأعلى صوته 

لايقيم الحد من الله عليه حد، فمن عهدا وعهد نبيه إلي أن ) صلى االله عليه وآله(تبارك وتعالى عهد إلى نبيه 
فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا أمير المؤمنين والحسن  كان الله عليه حد مثل ما له عليها فلا يقيم الحد عليها

 185-7ص  7كافي ج+  ]عليها الحد ، وما معهم ما غير هم من الناس فأقاموا) عليهما السلام(والحسين 
لعل الرجل : عن الشعبي أن عليا أتى بامرأة من همدان ثيب حبلى يقال لها شراحة قد زنت، فقال لها علي -80

فلعل لك زوجا من عدونا : لا، قال: فلعل الرجل قد وقع عليك وأنت راقدة؟ قالت: لا، قال: استكرهك؟ قالت
لا، فحبسها، حتى إذا وضعت جلدها يوم الخميس مائة جلدة، ورجمها يوم : لاء وأنت تكتمينه؟ قالتهؤ

ليس هكذا الرجم، إنكم إن : الجمعة، فأمر فحفر لها حفرة بالسوق فدار الناس عليها فضربهم بالدرة، ثم قال
الناس، إن أول الناس يرجم  يا أيها: تفعلوا هكذا يقتل بعضكم بعضا، ولكن صفوا كصفوفكم للصلاة، ثم قال
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كه خود به [ همدانيه Aالسلام براي رجم شراحه و اميرالمؤمنين عليه«: A 6تكميل افسانه

حاضر شد، مردم بسياري گرد آمده بودند و  ]نزد امام آمده و اقرار به زنا كرده بود
. ديگر را از فشار هلاك كنند Aاي پاره ازدحام به قسمي بود كه نزديك بود پاره

حضرت چون چنين ديد فرمان داد او را به خانه بازگردانيدند، تا وقتي كه جمعيت 
م فرو نشست او را به صحن خانه بيرون آوردند و درِ خانه را متفرّق گشتند و ازدحا

در را باز كردند و مردم : ببستند و او را سنگسار كردند تا جان سپرد، بعد فرمود
گشود، چون آن حضرت  رسيد زبان به لعن مرجوم مي وارد شدند و هر كس مي

ا از اين شخص اي گروه مردم زبان سوء ر: چنين ديد منادي را فرمان داد ندا كند
گناه اوست در  Aبرگيريد چرا كه هر كس بر او حد الهي جاري شود همان حد كفاّره

  .81»كه بدهي در برابر بدهي است دنيا همچنان
  

را ) زناكار با پرتاب سنگ قتليعني (تلاش كردم تمام روايات سنگسار  جا تا اين* 
بسيار مهم رسيديم كه در هر شش مورد مذكور،  Aگردآوري كنم؛ و به اين نتيجه

كه تنها راه يادشده  در حالي)! شهود(زاني بود و نه بينه  اقراراجراي حكم ناشي از 
دواز( معتبر در قرآن و تنها راه غير مخدوش در روايات ده حديث آوردمكه طي( ،

بزرگ در  همين مطلب، موجب گذاردنِ علامت سئوالِ. اثبات از طريق شهود است
عنوان در  .است) دانم افسانه مي ها را كه آن(روايت مذكور  برابر تماميت هر شش

                                                                                                                                
الزاني الامام إذا كان الاعتراف، وإذا شهد أربعة شهداء على الزنا فان أول الناس يرجمه الشهود لشهادتهم عليه، 

انصرفوا وكذا صفا صفا : ارموا، ثم قال: ثم الامام ثم الناس، ثم رماها بحجر و كبر، ثم أمر الصف الأول فقال
المصنف عبدالرزاق [ 13491ح  421ص  5كنزالعمال ج. (وا بها ما تفعلون بموتاكمافعل: حتى قتلوها، ثم قال

 ])13350ح  326ص  7ج
) عليه السلام(و خرج أميرالمؤمنين [ 4995ح  341ص  5ترجمه و متن كتاب من لايحضره الفقيه ج -81

ردها حتى خفت الزحمة، فكاد الناس يقتل بعضهم بعضا من الزحام ، فلما رأى ذلك أمر ب )3(بشراحة الهمدانية
: فجعل من دخل يلعنها قال : فرموها حتى ماتت ، ثم أمر بالباب ففتح ، قال : ثم أخرجت وأغلق الباب ، قال 

فلما رأى ذلك نادى منادية أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عنها فإنه لايقام حد إلا كان كفارة ذلك الذنب كما 
 ]امرأة همدانية أقرت بالزنا عند علي كرم االله وجهه -كسراقة  -حة في القاموس شرا) 3. (يجزى الدين بالدين
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 مشروحاً به نقد اين روايات از زواياي مختلف) بارمرگعلل رد روايات (بعدي 

  .پردازم مي
از اين روايات مرگبار  قطعاتيمهم دقتّ داشت كه راويان، گاه  Aبايد به اين نكته: نكته

 برد الظاهر شمار اين نوع روايات را بالا مي آورند كه علي مي و مستقل را جداگانه
رواياتي مستقل و جداگانه نيستند كه بشود  در واقع ها كه اشاره كردم اين ولي چنان

يي از همان ها ها در تأييد مرگبار بودنِ رجم استفاده كرد بلكه بخش از آن
 و در نتيجه نبايد فريب )شود نقل مي كه توسط راويانِ بعدي( اند هاي يادشده افسانه

   .تكرارش در قالبي كوچك را خورد
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  )توليدات جاعلان( علل رد روايات مرگبار

يعني ( تقريباً تمام رواياتي كه رجم را خونين و فرجامش را مرگ يندر مبحث پيش
آن  مبحث بنا دارم به نقداين اينك در . كرد آوردم معرفّي مي )معادل سنگسار كنوني

واقعي به رد  ،بارزشان جدي ، اساسي و بپردازم و با نمايان ساختنِ ايرادات روايات
  .دبه اثبات رس شان  م و جعلي بودنيبرس ها آن بودنِ
  :از اين قرار است دلايل ساختگي بودنِ روايات مورد بحثترين  مهم

  وار هاي ضعيف، مستهجن و افسانه متن -1
هاي اخلاقي در جعليات فوق وجود دارد كه  بدآموزيقدر مضامين مستهجن و  آن

  :حال يابد اما با اين ها نمي رزشي براي نگاشتن آنقلم، ا
 مجردّمالك  كه مگر ماعزبن پرسد يكم نمي Aدانم چرا كسي در مورد افسانه نمي - الف

 به اين!). اساساً زن نداشتو يروح نبود بلكه  عليه يعني نه تنها مصداق يغدو(نبود؟ 
عبارت از سنگسار و ) زناي غير محصنه(د از كي تا حالا كيفر مردان مجرّ ترتيب،

ن دهيم كه با اساس حكمِ معي هايي مي ؟ چرا به راحتي، تن به افسانهنابودي شده
تي جسماني براي وي معضلا ها همين افسانه مخالفت دارد؟ از آن گذشته 82اسلامي
ملايم  جلد و شده مجازات موجب تخفيف ،بويشمرند كه معمولاً  بنا به سنتّ ن برمي

قدر با  ها اين چرا بايد افسانه .را بدنبال دارد) و نه حتي جلد معمولي(و تشريفاتي 
مردي  )ص(خدا خوردن بپذيريم كه رسول مان بازي كنند كه به راحتيِ آب ذهن و روان

،  ")احتمالاً مملوكحتي (كارگرِ اجير "،  "جامه تهيدست بي"،  "يتيم"،  "مجردّ"
در  ؟83را سنگسار كرد و معدوم ساخت "جسماني داراي معضلات"و  "لوح ساده"

                                                            
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة " Aاگر سنگسار مجرّدها واقعي باشد در اين صورت آيه -82

ها از شمول آن  معلوم نيست براي چي و براي چه كساني نازل شده؛ زيرا برخي به استثناء متأهل "جلدة
رسيم كه  سخيف مي Aكنند و اين روايات به استثاء مجردها از شمول آن؛ به اين ترتيب به اين نتيجه ياقدام م

 !كس منطبق نيست شمول آيه بر هيچ
، فأصاب جارية من مالك يتيماً في حجر أبى كان ماعزبن: حدثني يزيد بن نعيم بن هزال، عن أبيه، قال« -83

االله عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك ، وإنما يريد بذلك أئت رسول االله صلى : الحي، فقال له أبى
يا رسول االله ، إني زنيت فأقم على كتاب االله ، فأعرض عنه ، فعاد : رجاء أن يكون له مخرجا ، فأتاه فقال 

فأقم على  يا رسول االله، إني زنيت: يا رسول االله، إني زنيت فأقم على كتاب االله، فأعرض عنه، فعاد فقال: فقال
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ديد كه چگونه جاعل حديث، ماعز را مأمور كرد تا ملاحظه كرتكميل اين افسانه 

عرض حالش را به ترتيب به عمر ، ابوبكر و پيامبر بگويد تا در عين حال، ترتيب 
محور براي اقناع  باشد؛ معمولاً از اين ترتيبات فرقهخلافت را نيز تأييد كرده 

  .كنند كه خود، بهترين گواه بر جعل آن است مخاطب و استحكام حديث استفاده مي
، چگونه در هر چهار هاي زنان باردار كه راويِ هر يك از افسانهمعلوم نيست  -ب

داد، تماماً در  مينوبت اقرارِ زانيه ،كه در ايام مختلف و ظرف حدوداً سه سال رخ 
؟ آيا با عالمَ غيب ارتباط داشته و يا !شد مي حاضر "اعتراف زن به زناكاري" Aصحنه

ي شخص زانيه بوده كه عيناً در روزهاي حضور وي در نزد پيامبر و  گزارشگرِ ويژه
  شد؟ امام، او نيز در محل حاضر مي

                                                                                                                                
فلانة ، : ؟ قال)إنك قد قلتها أربع مرات، فبمن: (كتاب االله ، حتى قالها أربع مرار ، قال صلى االله عليه وسلم

فأمر به : نعم ، قال: قال) هل جامعتها : ( نعم، قال: ؟ قال) هل باشرتها : ( نعم قال: ؟ قال)هل ضاجعتها(فقال 
وجد مس الحجارة جزع فخرج يشتد ، فلقيه عبد االله بن أنيس أن يرجم ، فأخرج به إلى الحرة فلما رجم ف

: وقد عجز أصحابه فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله ، ثم أتى النبي صلى االله عليه وسلم فذكر ذلك له ، فقال
 551ص  6شيبه ج  المصنف ابن أبي+ ( )4419داود ح  سنن أبي( »هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب االله عليه

  ...). كان ماعز بن مالك في حجر أبي: 
عضلات عليه ازار  برجل قصير أشعث ذي )ص(االله سمرة يقول اتى رسول حرب قال سمعت جابربن بن عن سماك

ص  5حنبل ج  ، مسند احمدبن 117ص  5صحيح مسلم ج ( ثم امر به فرجم] قال[وقد زنى فرده مرتين 
103.(  

،  ليس عليه رداء رجلا قصيرا أعضل )ص(ك حين جئ به إلى النبيمال ماعزبنرأيت : عن جابر بن سمرة، قال«
لا واالله : قال ) فلعلك قبلتها : ( فشهد على نفسه أربع مرات أنه قد زنى ، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

نبيب  ألا كلما نفرنا في سبيل االله عز وجل خلف أحدهم له: ( فرجمه ثم خطب فقال : إنه قد زنى الآخر ، قال 
داود ح  سنن أبي(» )كنبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة ، أما إن االله إن يمكني من أحد منهم إلا نكلته عنهن

4422(.  
وكانت له جارية يقال لها فاطمة قد أملكت وكانت  مالك كان استأجر ماعزبنعن نعيم بن هزال ان هزالا «

ترعى غنما لهم وان ماعزا وقع عليها فأخبر هزالا فخدعه فقال انطلق إلى النبي صلى االله عليه وسلم فأخبره 
عسى ان ينزل فيك قرآن فامر به النبي صلى االله عليه وسلم فرجم فلما عضته مس الحجارة انطلق يسعى 

ور أو ساق بعير فضربه به فصرعه فقال النبي صلى االله عليه وسلم ويلك يا هزال لو فاستقبله رجل بلحى جز
  ).217ص  5مسند احمد ج (» كنت سترته بثوبك كان خيرا لك
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مربوط  Aو هر دو افسانه هنر به خرج داده اش ، در تغليظ افسانهيكي از  جاعلان -پ

كه بار افسانه و احساس را در آن  دانسته و براي اين هم متّصل بهبه زمان پيامبر را 
وتاب و  مد و با آن آببالا ببرد مدعي است كه ابتدا ماعز به نزد پيامبر آ

خواهان قتل خود با  ،كه دست در دست پيامبر نهاده بود در حالي، وبرگشت رفت
 جا كه از آناين يكي ولي (غامديه وارد شد  پس از قتلِ وي، بلافاصلهو ! سنگ شد

 منصرف از اعتراف همانند قبلي با بردن و آوردنش او را هدخوا مي تصور كرد پيامبر
درخواست داشت كه كار را يكسره كند و زودتر او را سنگسار كند از حضرت  )كند

  !84و مثل ماعز نباشد كه هي برود و بيايد
هاي ديگري هم دارد مثلاً  ساخت داستان و افسانه در اين باب، صورت استگفتني 

را چنين نقل و !) ماندَ كه البته به معما و چيستان مي(صديقه وسمقي روايت ديگري 
روزي عمر با پنج نفر كه آنان را در حال زنا گرفته بودند آمد و امر «: كند نقد مي

اي عمر حكم آنان  : جا حاضر بود گفت آن علي در. كرد كه بر آنان حد اقامه شود
لي را جلو آورد و گردن او علي او. تو بر آنان حد اقامه كن: عمر گفت. چنين نيست

                                                            
االله  عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال يا رسول -84

الله وتب إليه قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول االله طهرني فقال طهرني فقال ويحك ارجع فاستغفر ا
رسول االله صلى االله عليه وسلم ويحك ارجع فاستغفر االله وتب إليه قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول 

االله عليه  االله طهرني فقال النبي صلى االله عليه وسلم مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول االله صلى
وسلم فيم أطهرك فقال من الزنى فسأل رسول االله صلى االله عليه وسلم أبه جنون فأخبر انه ليس بمجنون فقال 
أشرب خمرا فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر قال فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم أزنيت فقال 

قد هلك لقد أحاطت به خطيئته وقائل يقول ما توبة نعم فامر به فرجم فكان الناس فيه فرقتين قائل يقول ل
قال  اقتلني بالحجارةأفضل من توبة ماعز انه جاء إلى النبي صلى االله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال 

فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة ثم جاء رسول االله صلى االله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال استغفروا 
قال فقالوا غفر االله لماعز بن مالك قال فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم لقد تاب توبة لو لماعز بن مالك 

من الأزد فقالت يا رسول االله طهرني فقال ويحك  ثم جاءته امرأة من غامدقسمت بين أمة لوسعتهم قال 
قال وما ذاك قالت  لكأراك تريد ان ترددني كما رددت ماعز بن ماارجعي فاستغفري االله وتوبي إليه فقالت 

انها حبلى من الزنى فقال أنت قالت نعم فقال لها حتى تضعي ما في بطنك قال فكفلها رجل من الأنصار حتى 
وضعت قال فاتى النبي صلى االله عليه وسلم فقال قد وضعت الغامدية فقال إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا 

ص  5صحيح مسلم ج (ا ى رضاعه يا نبي االله قال فرجمهليس له من يرضعه فقام رجل من الأنصار فقال إل
 ).120و  119
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را زد، دومي را رجم كرد، سومي را حد زد، چهارمي را نصف حد زد و پنجمي را 

پنج اي اباالحسن براي  عمر پرسيد . عمر متحير شد و مردم تعجب كردند. تعزير كرد
اولي ذمي بود كه : علي گفت! نفر در موضوعي واحد، پنج حد متفاوت اجرا كردي

از ذمه خارج شد و حد او جز شمشير نيست، دومي مرد محصن بود كه حد او رجم 
چهارمي برده است كه نصف حد . سومي محصن نبود كه حد او تازيانه است. است

تر به  اين روايت بيش .)ط استكه حد از او ساق(به او زديم و پنجمي مجنون بود 
هاي مختلف زنا چنين  رسد راوي براي بيان مجازات داستان شبيه است و به نظر مي

كه پنج نفر مرد زناكار را در حال زنا گرفته باشند و  اين. داستاني را ساخته است
عمر بدون توجه به شرايط آنان براي همه مجازات يكسان تعيين كرده و در اين 

اند خبري نيست، به قصه و داستان شبيه  ناني كه با اين مردان زنا كردهميان از ز
  .85»است
 "مردم Aفراخوانِ حضور به همه"ي دو بار عل امامدر يكي از اين جعليات،  -ت
 ")كه با پاي خودش به نزد امام آمده(وقوع زناي زني تائب "ها را از  دهد تا آن مي
دست آخر با گفتن  ليخبر كند وبا "لزوم حضور همگاني در اجراي سنگسارش"و 

چرا اين جمله را ! سرانجام مشخصّ نشد امام معصوم! گرداند اي همه را برمي جمله
 .نكند سرگردان االله را در صبحگاهان همه خلق ه ايندر گردهمايي اول ايراد نكرد ك

بينيم كه هيچ خبري از شوهر او در آن داستان طولاني و با  در همين مورد مي
 الولد للفراش Aوتابِ سه ساله نيست و حتّي كودك متولدّشده برخلاف قاعده آب

  ).و يا حتّي به عاهر! (وللعاهرالحجر به مردي رهگذر رسيد و نه به وي
                                                            

عن محمد بن الفرات : ضمناً متن روايت مورد استناد چنين است. 69ص ) وسمقي Aمقاله(رجمِ سنگسار  -85
اتي عمر بخمسة نفر أخذوا في الزنا فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد ، وكان : عن الأصبغ بن نباته قال

فأقم أنت الحد عليهم، فقدم واحدا منهم : يا عمر ليس هذا حكمهم، قال: لمؤمنين عليه السلام حاضرا فقالأميرا
فضرب عنقه وقدم الآخر فرجمه وقدم الثالث فضربه الحد وقدم الرابع فضربه نصف الحد وقدم الخامس فعزره 

ضية واحدة أقمت عليهم خمسة يا أباالحسن خمسة نفر في ق: فتحير عمر وتعجب الناس من فعله فقال عمر
يكن  أما الأول فكان ذميا فخرج عن ذمته لم: حدود ليس شئ منها يشبه الاخر فقال أميرالمؤمنين عليه السلام

له حد إلا السيف وأما الثاني فرجل محصن كان حده الرجم وأما الثالث فغير محصن حده الجلد وأما الرابع 
 ).350ص  18الشيعه ج  وسائل( جنون مغلوب على عقلهفعبد ضربناه نصف الحد وأما الخامس فم
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ترِ مردم در  پردازان خواهان حضور هرچه بيش عليِ افسانه كه امام در حالي -ث

مسلمانان را فرا  Aدهد و همه و حتي دستور مي(ي اجراي سنگسار است  صحنه
اما ) رفت در اثر شدت ازدحام و فشار، خطر هلاك جمعيت مي كه خواند بطوري مي
: نامد مي "مردان فضول"را هايي  مكنندگان در چنين مراس عليِ واقعي، شركت امام

پس جماعتي از  آوردند )ع(نزد اميرالمومنين براي اجراي حد مردي را در بصره«
: به قنبر گفت علي رو امام .نزديك شدند] براي تماشا و شركت در اجراي حد[مردم 

قرار است بر مردي : شوند؟ قنبر پاسخ داد اين جماعت براي چي دارند جمع مي
: شان نظر كرد و گفت علي وقتي جماعت نزديك شدند به چهره امام. حد شود Aاقامه

هاي فضول و  آدماينان  .شوند هايي كه جز در شر و بدي ديده نمي نفرين بر چهره
اين جماعت را از من دور ! اي قنبر. ]گردند دنبال اين چيزها مي و[ هستند هايفروم
  .86»كن
هم از نوع  آن(علي، زناكار  ياران امام Aكه همهكند  ايات جعلي تفهيم مياين رو -ج

گويا  87ي اجراي حد را نداشتند و به همين خاطر اجازه! بودند) زناي محصنه
عليِ جاعلان تعمداً درصدد اثبات همين مطلب يعني زناكار بودنِ همه بجز  امام

  .حسنين بوده است

                                                            
السلام  اتي أميرالمؤمنين عليه: إسحاق الخفاف عن اليعقوبي عن أبيه قال الحسن الصفار عن أبي محمدبن -86

فأقبل جماعة من الناس فقال : قال فلما قربوا و نظر في وجوههم: قالوهو بالبصرة برجل يقام عليه الحد 
فلما قربوا و نظر في : رجل يقام عليه الحد قال: يا قنبر انظر ما هذه الجماعة قال: السلام أميرالمؤمنين عليه

لا مرحبا بوجوه لاترى الا في كل سوء هؤلاء فضول الرجال أمطهم عني يا قنبر : وجوههم قال
ي فلما قربوا و نظر ف: قال" Aجمله ).34148الشيعه ح  ، وسائل 603ح  150ص  10الاحكام ج  تهذيب(

چين معلوم كردم، زائد بوده و ناشي از ضبط  دو بار در اين حديث آمده اما گويا اولي كه با نقطه  "موجوهه
  .ناصحيح و يا اشتباه در كتابت يا تايپ است

يأخذ الله به فإنه لايأخذ الله  نشدت االله رجلا منكم الله عليه مثل هذا الحق أن: فاقبل على عليهم ثم قال( -87
يا معاشر المسلمين إن هذا حق من حقوق االله عز وجل فمن كان : فقال( ) /من يطلبه االله بمثلهعز وجل بحق 

الله في عنقه حق فلينصرف و لايقيم حدود االله من في عنقه الله حد فانصرف الناس و بقي هو و الحسن و 
 )الحسين
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اخلاقيِ امام معصوم،  Aدهد كه تنها دغدغه اين روايات جعلي، همچنين نشان مي -چ

سنگ به سر و صورت زني تائب تا مردنش  با قلوهنه است و  فحش ندادن به مرده
  !كوفتن

  
  :اعتباريِ اقرار و حمل در ثبوت رجم بي -2

و بعضاً  "اقرار و اعتراف" كه ملاحظه شد هر شش روايت فوق مبتني بر چنان
است؛ اين در حالي است كه قرآن راه استحقاق كيفر  "و باردار شدن حاملگي"

ن داند و در واقع با ذكر اين طريق، به آ فحشا را به عينه محدود در گواهي شهود مي
خطاب عليرغم اين تحديد قرآني، در ضمن  بخشد اما عمربن موضوعيت مي

 اقرار و اعتراف خود يكي: ديگر نيز به طريق قرآن افزود دو راه !شمردنِ رجم آيه
بعدها همين مضمون به كتب فقهي شيعه هم نفوذ ( فرد، و ديگري از راه حامله شدن

حق است بر عليه  رجم در كتاب خدا«: سخن عمر در اين باره چنين است .)يافت
يا اقرار و اعتراف  حاملگي رخ دهد زن و مرد متأهلي كه بينه شهادت دهند يا

  .88»دصورت گير
است همچنين داراي اشكالات كه مخالف سياست قرآن  ريق علاوه بر ايناين دو ط
  :باشد زير مي

  ي؛اقرار يا اجباري است و يا اراد :اقرار - الف
اگر : صادق از قولِ حضرت علي گفت امام«: اگر اجباري باشد كه اساساً اعتبار ندارد

س و زندان و يا با كسي را با كندنِ موهايش يا با ترساندن و ايجاد ناامني يا در حب
زيرا در شرايط [شود  تهديد، به اقرار بر عليه خود وادارند، اين اقرار موجب حد نمي

  89»]غير طبيعي بوده است

                                                            
النّساء اذا قامت البينة أو كان الحبل أو حقّ علي من زنَي اذا احصن من الرّجال و !! الرّجم في كتاب االله -88

متن كامل اين ]. 6328ح ) كتاب الحدود باب رجم الحبلي من الزنا إذا احصنت(صحيح بخاري [ الاعتراف
 .آورم سخن را در مباحث آتي مي

ه من أقر عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حد علي: قال )ع(عبداالله أن أميرالمؤمنين عن أبي -89
  ).6ح  261ص  7كافي كليني ج (
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 ثبوتدر زناي محصنه و كلام معصوم،  به صراحت و اگر اختياري و ارادي باشد

،چه مرد آزاد چه برده چه زنِ هركس : صادق گفت امام«: فاقد اعتبار است رجم
در نزد امام به گناه مستوجب حدي اقرار كند، بر امام است كه حد را آزاد چه كنيز، 

شود  خواهد باشد، اقامه كند مگر زانيِ محصن؛ كه وي رجم نمي بر او ،هركس مي
  .90»...كه چهار نفر بر عليه او شهادت دهند  جز به اين

 اقرار در مقابل بينه ، اقرار در مقابل انكار(ز يكديگر تفكيك دو نوع اقرار ا -نكته
آن اقراري كه در رد اعتبارش در زناي : )اقرار در عرض بينه ، اقرار در طول بينه //

بر آن اساس . گويم اقراري است به موازات بينه و در عرض آن محصنه، سخن مي
ديگر نيازي به وجود اگر زاني محصن چهار مرتبه بر عليه خودش گزارش دهد 

 .توان حكم به رجمش داد شهود نيست و در واقع به صرف اقرار خود فرد مي
طور كه توضيح دادم اين اقرار بنا به روايات متعدد هيچ اعتباري در اين كيفر  همان
در پيِ گواهي چه زاني محصن  اما اقرار اگر در طول بينه باشد يعني چنان .ندارد
عتراف كند و راه انكار در پيش نگيرد در اين صورت اين نوع ، به خطايش اشهود

اقرار در  .تري براي وي در جريان اجراي حكم است هاي بيش اقرار موجب تخفيف
موجب نامعتبر از سوي نويسندگان،  كه بدليل خَلط آن با اقرار(حديث زير 

. وان شمردت را از همين نوع اقرار معتبر مي )اشتباهات زيادي در متون فقهي شده
) و هو يجحدإنّما أقيمت عليه البينة إن كان (عبارتA  را به قرينه[...] عبارت داخل 

خالد قال قلت  بن روي الحسين«: كه در اواخر حديث است به متن افزودم
أخبرني عن المحصن إذا هرب من الحفيرة، هل يرد حتي ] الكاظم[ )ع(الحسن لأبي

إنّما قامت عليه [إذا كان : كيف ذلك؟ قال: لايرد، قلت يرد و: يقام عليه الحد؟ فقال
 يصيبه شيء من الحجارةعلي نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما  هو المقرّ ]البينة و

ثم هرب يرد و هو صاغر  "و هو يجحدأقيمت عليه البينة "إنّما يرد، و إن كان  لم
                                                            

من أقر علي نفسه عند الامام بحق حد من حدود االله مرة واحدة : سمعت أباعبداالله يقول: عن الفضيل قال -90
إلا يقيم الحد علي الذي أقر به علي نفسه كائنا من كان  حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو أمة فعلي الامام أن

حتي يشهد عليه أربعة شهداء فإذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة ثم يرجمه فإنه لايرجمه  الزاني المحصن
  ).761استبصار ح (



 اميرحسين تركاشوند ٦٨   

 
وم از گودال اگر محك: پرسيد كاظم خالد از امام بن حسين( 91»حتي يقام عليه الحد

. بستگي دارد: بگريزد آيا بايد برگردانده شود تا حد بر او اقامه شود؟ امام پاسخ داد
ه بپذيرد و ب ]گواهي شهود را[او  اگر: به چه بستگي دارد؟ امام گفت: راوي ادامه داد

برگردانده  در اين صورت اگر سنگي به وي اصابت كرده باشد اعتراف كند خطايش
د در اين برآي نكند و در مقام انكاراعتراف با وجود گواهي شهود شود ولي اگر  نمي

شود تا حد  صورت ،ولو سنگي هم به او خورده باشد، با حالِ زار برگردانده مي
  ).ش اقامه شود بر عليه] يعني اصابت شمار معتنابهي سنگ[

شدن به  هجا كه بحث، محدود به زناي محصنه است پس حامل از آن: حمل -ب
تر آن است  تواند گوياي بارداري از راه نامشروع باشد زيرا طبيعي خودي خود نمي

مبناي انتساب حمل . كه حمل را ناشي از حرام ندانسته، آن را به شوهر نسبت دهند
توان تمام زناني كه باردارند را به جرم  به فعل حرام چيست؟ آيا بر اين اساس نمي

؟ بايد دقتّ داشت كه در روايت عمر صرف !دزنا دستگير و سپس رجم كر
شدن به خودي خود موجب احراز زنا است؛ در اين صورت معلوم نيست چه  حامله

هاي  فرقي بين حمل از طريق شرعي و حمل از طريق زنا است زيرا تمام تماس
. شود جنسيِ زنان متأهل ،چه مشروع چه نامشروع، حمل بر نوع نامشروعش مي

در ناشيانه ساخته شده كه هرچه در تضعيفش سخن گوييم ناخواسته ق اين طريق، آن
گفتني است در اين طريق، اثبات حرام بودنِ حمل را . ايم از وضوح ضعفش كاسته

به پس از زايمان موكول نكرده بلكه صرف حمل دليل بر وقوع فعل حرام دانسته 
ولادت را ناشي از  تازه حتّي پس از زايمان ،به ويژه در آن عصر، چگونه اين! شده

گويا در اين روايت، خَلط مبحثي رخ داده و . توانستند بشمرند فعل حرام مي
و البته (ها باشد  گر وقوع زنا در آن تواند بيان شدن در زنان مجرّد كه مي حامله

را با بحث زناي محصنه كه موضوع روايت ) كيفرش به اتفاق فريقين رجم نيست
ها گذشته، حتيّ با فرض بارداري از راه نامشروع هم  يناز ا. اند است درهم آميخته

داند  از كجا مي) يا جاعلِ روايت(توان حكم به زناي زن داد زيرا جناب عمر  نمي

                                                            
 ])5ح 185ص 7الكافي ج[ 34297الشيعه ح  وسائل: رك(+  556ص 3اللئالي ج عوالي -91
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چه، اگر با تهديد و ارعاب و اكراه ! زن با جبر و اكراه وادار به تماس جنسي نشده؟

شامل حال ) سنگسار چه رسد به(مجبور به اين كار شده باشد نه تنها هيچ كيفري 
ي روانيِ وارده به وي با دلجويي و درمان مناسب  شود بلكه بايد ضايعه وي نمي

  .برطرف گردد
كه در حديث منسوب به عمر ملاحظه شد ادعاي  ها چنان علاوه بر اين -الف و ب

هايي  ي ساختگي رجم قرار دارد يعني همان دست اعتبار اقرار و حمل، در كنار آيه
آنان راه  ها انداختند هم ي رجم، قول به تحريف قرآن را بر سر زبان ساخت آيهكه با 

  !افزودند) بينه(طريقِ شرع يعني شهود  حمل و اقرار را نيز به تك
  
  :در فقه جعفري بودنش رجم تنها راه ثبوت بينه، با وجود عبور از -3

كه مطابق  عبارت از اقرار است در حالي راه وجوب رجم در تمام روايات مورد نقد
! است) بينه(عبارت از گواهي شهود  راه، تنها و تنهاروايات مؤكدّ در فقه جعفري، 

هاي ثبوت  راه تر در مبحث را پيش) ده حديث بودكه بالغ بر دواز(متعدد  اين روايات
  :كنم بسنده مي تكرار چهار موردش رجم آوردم و اينك به

اگر قرار بود اَحدي را بدون بينه رجم كنم هر آينه : گفت خدا رسول« -يك
كردم كه تهمت از هيئت و گفتارش و از كسي كه بر او وارد  خانم را رجم مي فلان
  .»شود نمايان است مي
هركس ،چه مرد آزاد چه برده چه زنِ آزاد چه كنيز، در نزد : صادق گفت امام « -دو

كند، بر امام است كه حد را بر او ،هركس  امام به گناه مستوجب حدي اقرار
كه  شود جز به اين خواهد باشد، اقامه كند مگر زانيِ محصن؛ كه وي رجم نمي مي

  »چهار نفر بر عليه او شهادت دهند
ادخال و  Aحد رجم به اين است كه چهار نفر گواهي دهند صحنه: صادق امام« - سه

  »اند اخراج را ديده



 اميرحسين تركاشوند ٧٠   

 
تا وقتي بينه اعلام نكنند كه مرد را در حين  !رجم: صادق گفت امام« -چهار

: قال  )ع(االلهعبد بصير عن أبي عن أبي( »شود اند واجب نمي مجامعت با زن ديده
  .92)يجب الرجم حتى تقوم البينة الأربعة شهود انهم قد رأوه يجامعهالا

هدي حتيّ  Aگفتني است نه تنها اقرار و حمل براي رجم اعتبار ندارد بلكه ائمه: توجه
به ويژه  را بگيرند ند تا جلوي وقوع آنآورد ميهايي  رجم، شرط و تحققّ بينه براي
برخي  .شد ميبه سنگسار يهودي تبديل  فاصله گرفته و ن كيفر از رجم عربياي كه

  :از اين قرار است گيرانه از اين شرايط گاه سخت
مردان و زنان را تا : صادق امام«: ادخال و اخراج را ببينند Aصحنه هبه عين ،شهود )1

دان  جي چون ميله در سرمهاخرال و ادخا به شان به آميزش و وقتي چهار نفر بر عليه
  .توجه 93»توان رجم كرد گواهي ندهند نمي

كه هر چهار شاهد در تشخيص طرف دوم  توان فردي را رجم كرد مگر اين نمي )2
مردي پرسيد كه سه نفر  Aدر باره صادق راوي از امام«: زنا نيز يكسان سخن بگويند

                                                            
 2ح 2ص 10تهذيب ج  -92
ى يشهد عليهما لايرجم الرجل والمرأة حت: )ع(قال أبوعبداالله: بصير قال عن يونس عن سماعة عن أبي -93

 34282ح  371ص  18الشيعه ج  وسائل( أربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة
  ]).217ص  4ج : صا  1ح  2ص  10ج : يب  4ح  184ص  7ج : الفروع [

لي در منظور، رؤيت آلت تناس) برخلاف ذهنيت مشهوري كه وجود دارد(احتمالاً در اين نوع احاديث : توجه
چيزي كه اين احتمال ! وقت دخول و خروج نيست بلكه منظور رؤيت خود مرد در حال انجام اين عمل است

در تقويت احتمال، !. به جاي دخول و خروج است ادخال و اخراجروايات از تعبيرِ  Aكند استفاده را تقويت مي
زيرا اگر  **كند توان به احاديثي استناد كرد كه مردم را از نظر دوختن به شرمگاه ديگران نهي مي همچنين مي

توان صحت گواهي شهود را بر همان چيز استوار كرد و بر آن  ديدن چيزي حرام باشد در اين صورت نمي
مه تعبير كالميل في المكحله، موجب تضعيف اين احتمال است هر چند همين تعبير را ه با اين. تأكيد ورزيد

و فرض : ... اميرالمؤمنين به فرزندش محمد حنفيه چنين وصيت كرد**(. توان در آن تحليل گنجاند نيز مي
 بصارهم قل للمؤمنين يغضوا من أ"كرد بر چشم كه به محرّمات الهي ننگرد و در قرآن با آوردن عبارت

في وصيته لابنه  )ع(قال أميرالمؤمنين: بر همه تحريم كرد كه به فرج ديگري نگاه كند  "ويحفظوا فروجهم
قل ": و فرض علي البصر أن لاينظر إلى ما حرم االله عز وجل عليه فقال عز من قائل: ... الحنفية محمدبن

 2من لايحضره الفقيه ج [ إلى فرج غيرهينظر أحد  فحرم أن "للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم
 ]).3215ح  626-627ص 
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داند با كدام  چهارم نمي شاهدزن زنا كرده ولي  دهند كه با فلان ش شهادت مي بر عليه

  .94»گردد شود و نه رجم مي نه حد زده مي: امام در پاسخ گفت. زن زنا كرده
راوي «: مندي جنسي از همسر، در هر صبح و شام وجود داشته باشد امكان بهره )3

محصن كسي است كه : تعريف محصن پرسيد كه امام پاسخ داد Aباقر در باره اماز ام
تواند با وي  كه هر صبح و شام مي باشد بطوري مي] يعني همسري آماده[داراي فرج 
مسافت سفري كه محصن در صورت زنا در آن : راوي پرسيد«و  95»آميزش كند
كه نماز شكسته شود و سفري : شود چقدر است؟ معصوم پاسخ داد مينسفر، رجم 

ولو سفري يكي (بر اين اساس اگر فردي متأهل، در سفر  ؛ 96»روزه برداشته شود
زن و مرد : صادق گفت امام«: كردتوان وي را رجم  مرتكب زنا شود، نمي) روزه

كسي كه از «و  97»...توان رجم كرد  را نمي) كه همسرشان در سفر است(مغيب 
كه عقد كرده ولي هنوز همبستر نشده و همچنين  همسرش دور است ، نيز كسي

  .98»شوند رجم نمي] در صورت زنا[اي دارد هيچ كدام  كسي كه فقط همسرِ صيغه
  
  
  

                                                            
عن رجل يشهد عليه ثلاثة رجال أنه قد زنى بفلانة و يشهد  )ع(سألت أباعبداالله: عن عمار الساباطي قال -94

ص  7كافي ج [ 34284ح  372ص  18الشيعه ج  وسائل( لايحد و لايرجم: الرابع أنه لايدري بمن زنى قال
  ]).75ح  25ص  10، تهذيب ج  817، استبصار ح  5035، الفقيه  210
ما المحصن : قلت: قال )ع(جعفر جابر عن أبي بن سنان يعنى عبداالله عن إسماعيل عن صفوان عن ابن -95

  34202ح  351-2ص  18الشيعه ج ئلوسا( من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن: رحمك االله؟ قال
  ]).28ح  12ص  10ج : يب 25ص  4ج : الفقيه 10ح  179ص  7ج : الفروع[

يرجم إن كان محصنا؟  الحد في السفر الذي إن زنى لم: الحسين رفعه قال يحيى عن محمدبن عن محمدبن -96
 ]).5037، الفقيه  179ص  7كافي ج [ 34218ح  356-7ص  18الشيعه ج  وسائل( إذا قصر فأفطر: قال
يكون الرجل  المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلا أن: يقول )ع(سمعت أباعبداالله: مسلم قال  عن محمدبن -97

،  5ح  178ص  7فروع كافي ج [  34213ح  355ص  18الشيعه ج  وسائل( مع المرأة ، والمرأة مع الرجل
 ]).38ح  15ص  10تهذيب ج 

يبن  لايرجم الغائب عن أهله و لا المملك الذي لم: في حديث قال )ع(دااللهعب يزيد عن أبي عن عمربن -98
  ).34215ح  355ص  18الشيعه ج  وسائل( بأهله و لا صاحب المتعة
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  :به، قبل از ثبوت جرم در نزد حاكمبا رافع حد بودنِ تو تعارض -4

پيش از " اي وجود دارد به اين صورت كه اگر فردي شده در ميان فقها اصل پذيرفته
نمايد همين توبه مطلقاً موجب رفع حد از وي  توبه "ثبوت جرمش در نزد حاكم

شود چه جرمش از طريق بينه ثابت شده باشد و چه با اقرار؛ و حتي اگر جرمش  مي
گردد چه اين توبه  از طريق اقرار ثابت شود توبه مطلقاً موجب رفع حد از وي مي

  .99و چه پس از آن پيش از ثبوت جرم در نزد حاكم باشد
: توان به اين آيه استناد كرد در تأييد اصل فوق علاوه بر روايات متعدد همچنين مي

مگر ... [ »تقدروا عليهم فاعلموا أنّ االله غفور رحيم إلا الّذين تابوا من قبل أن... «
ها دست يابيد توبه كنند پس بدانيد كه خدا بخشنده و  كه بر آن  كه پيش از آن آنان
  .100)]كنندگان را هرگز عذاب نخواهد كرد و توبه(بان است مهر

با اين وجود در روايات مورد نقد ملاحظه شد كه پيامبر و امام به زانيِ مقريّ كه 
و شگفت ! باريد حد اجرا كردند مراجعات مكررش از سر و كول او مي Aتوبه به قرينه

ات  علي به مقرِّ مصرِّ خواهان تطهير نگفتند كه همين توبه كه نه پيامبر و نه امام آن
سرداده از گناه را با  خدايي و رفع حد است؛ و سرانجام فرد ناله موجب بخششِ

  !ضربات سنگ زجركش كردند
فظ طهرني و نيز آن مراجعات مكرر، گواه توبه نباشد پس نشان به راستي اگر ل
حال اگر آن  آيد با اين ها عين توبه به دست مي الحال آن كه از وصف چيست؟ با اين

؟ در اين صورت توبه نيست "Aشبهه"در توبه ندانيم آيا لااقل حاوي  "صريح"را 
د؟ آيا شبهه موجب درء شو مگر حدود بنا به احاديث وارده با ورود شبهه رفع نمي

  :حد نيست؟

                                                            
التوبة قبل ثبوت موجب العقوبة عند الحاكم مسقطة للحد مطلقاً و أما بعده، فإن كان الثبوت بالبينة  -99
) 470ص  14الأفهام شهيدثاني ج  مسالك(الصلاح حيث جوز للإمام العفو  يسقط إذا كان حداً خلافاً لأبي لم

يؤخذ سقط عنه الحد، و استحباب اختيار التوبة علي الإقرار عند الإمام  باب أن من تاب قبل أن// 
 ).36ص  28الشيعه ج  وسائل(

 اي مهدي الهي قمشه Aترجمه 34مائده آيه  Aسوره -100
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و انجام [ كنيد ، دفعدآمدن شبهه و تردي شحد شرعي را با پي: گفت )ص(خدا رسول«

  .همين كلام از اميرالمؤمنين نيز صادر شده كه در پاورقي آوردم. 101»]ندهيد
هي به اگر را رفع حد از مسلمانان كنيد پستا هرچه جا دارد : گفت )ص(خدا رسول«

د بهتر از ا عفوِ متّهم دچار اشتباه شواگر امام ب زيراوي را آزاد كنيد  يافتيد نفع متهم
خطاب نيز كلام مشابهي در اين  عمربن .102»دكه با عقوبت وي اشتباه كن اين است

  .باره دارد كه در پاورقي آوردم
چنين به مورد نقد،  سند روايات ضمن ضعيف دانستن يبجنورد سيدمحمد موسوي

و  )ص(چه در زمان پيغمبراكرم، اند رواياتي كه متضمن رجم اساساً«: دنشين ميتحليل 
آمد و  گويند كه آن طرف با گريه مي اينها مي Aمنين، همهؤفت اميرالم چه در زمان خلا

، پيغمبر يا "منينؤاالله، طهرني يا اميرالم طهرني يا رسول"گفت كه  با گريه مي
آمد اين طرف، تا  نمود، باز او مي ه نميو توج كرد به او منين پشتش را ميؤاميرالم
. جريان خيلي مفصل است. كه چهار دفعه اين كار را كرد كه حضرت پذيرفت اين

قبل از ثبوت "مات فقه ماست در باب زنا كه اگر كنم كه اين از مسلّ بنده عرض مي
براي  ال من اين است كه واقعاًؤس .است ط حدسقمتهم توبه كند م "الحاكم عند

توانيد پيدا بكنيد  تر از اين مي بزهكار چه مصداقي بالا و پشيماني يك فرد "توبه"
كه او را مجبور نمايند اينچنين اظهار ندامت  كند و بدون آن كه طرف دارد گريه مي

آيا اين توبه نيست؟ پس توبه به معناي چيست؟ توبه به معناي پشيماني . كند مي
الهي ان كانت الندم ": كند بيان مي "صحيفه سجاديه"در  )ع(حضرت سجاد. است

دهد  آيد خودش را در معرض كشتن قرار مي كسي مي "فأنا من النادمين ةاليك التوب
تر  تر، از توبه بالا ، ديگر ما از اين مصداق بالاهللا گويد من را پاك كن يا رسول يو م

                                                            
علي نيز همين كلام نقل  از امام). 34154الشيعه ح  وسائل( الحدود بالشبّهات ادرأوا: )ص(االله قال رسول -101
 ).34368الشيعه ح  وسائل( ادرأوا الحدود بالشّبهات: )ع(قال أميرالمؤمنين: شده
، فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فإن ادرؤوا الحدود عنِ المسلمين ما استطََعتُم: )ص(االله رسول -102

كنزالعمال [ 735ح  554ص  1الحكمة ج  ميزان(يخطئ في العقوبة  الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن
ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان الامام : خطاب در اين باره چنين است سخن عمربن]). 12971

 5كنزالعمال ج ( يخطئ في العقوبة فإذا وجدتم للمسلم مخرجا فادرؤا عنه لان يخطئ في العفو خير له من أن
 ).13417ش 
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يا  )ص(لي پيغمبر اكرمپرسم آيا چطور شد كه اينها توبه كردند، و من مي .داريم
كه توبه قبل از ثبوت در نزد حاكم  منين بر ايشان حد جاري كردند، در حاليؤاميرالم

چطور شده كه با وجود لذا اين روايات همه قابل خدشه است .سقط حد استم ،
ها، باز اجراي حد شده است، آيا تشكيك در صدور روايات بكنيم؟  اين مِمسلّ Aتوبه

داشته باشيم كه روايات مال پيغمبر يا ائمه است، تشكيك ندارد، اما چون اگر يقين 
در باب روايات درايت خيلي مهم است كه ما بايد ببينيم روايات با اصول ديگر فقه 

وقتي ديديم روايتي با اصول فقه ما سازش ندارد، مانند همين . ما سازش دارد يا نه
 "الحاكم مسقط است اقرار عند قبولي توبه قبل از" Aف قاعده له كه برخلاأمس
  .103»مسقط نشده و منافات با آن روايات دارد  بينيم عملاً جا مي باشد، اين مي

 ، روايات مورد نقد را چنين محكومداماد در همين باره و يا سيدمصطفي محققّ
بر اساس مسلمات فقه مذاهب مختلف اسلامى، توبه پيش از اقامه شهادت «: دكن مي

اى از حال نزار و پريشان چنين  چه توبه: حال پرسش اين است ١٠٤مسقط حد است
گناهكارى بالاتر است؟ مگر توبه چه معنايى دارد؟ وقتى گناهكارى با اين حال 

خواهد حكم خدا را  آيد و با عجز و لابه از وى مى پشيمانى و اندوه نزد پيامبر مى
دامت  و توبه از كردار اى جز پشيمانى و ن وى اجرا كند آيا هيچ انگيزه Aباره در

خويش دارد؟ مگر منظور از توبه همين پشيمانى از ارتكاب عمل و بازگشت به 
آنكه  تر؟ همين كه شخصى بى اى از اين بالاتر و صادقانه سوى خدا نيست؟ چه توبه

آيد و به گناهش اعتراف  هيچ شاهدى بر گناه او باشد خود صادقانه به نزد پيامبر مى

                                                            
نگاهي جديد به :بجنوردي با عنوان  گفتگوي ابوالفضل شكوري با موسوي ( 75ياد ش  Aنشريه -103

 34ص ) بجنوردي موسوي Aمقاله(، رجمِ سنگسار ) مشروعيت حد رجم در فقه اسلامي
و لو تاب قبل الاقرار ... يسقط الحد لو تاب قبل قيام البينة رجماً كان او جلداً «: سدنوي خمينى مى امام -104

كشف اللثام، ج (؛ بر اين مطلب حتى ادعاى اجماع شده است )439، ص 2التحرير الوسيله، ج ( »سقط الحد
؛ )135ص  ، به نقل از فاضل لنكرانى، تفصيل الشريعة فى شرح تحريرالوسيله، كتاب الحدود،398، ص 2

هرگاه زن يا مرد زانى قبل از اقامه شهادت توبه نمايد «: دارد قانون مجازات اسلامى نيز مقرر مى 81ماده 
 .»شود حد از او ساقط مى
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گويايى از توبه او نيست؟ پس چرا پيامبر وى را سنگسار  Aكند، نشانه مى
  .105»كند؟ مى

دانند همين  از فقها اقرار را مطلقاً و كلاً موجب رفع حد مي كه برخي اساساً رازِ اين
  .مبين توبه بودنِ اقرار است

به حتّي ( نشانگر رفع حد از نادممورد نقد،  هاي حديثي كه برخلاف افسانه اينك
كه گويا [ صمردي نزد پيامبر« :خوانيم است را مي )!نماز Aوضوگرفتن و اقامهصرف 

ام پس  خدا من مرتكب كارِ مستوجب حد شده اي رسول: آمد و گفت] در مسجد بود
] به سمت مسجد[خواستي  آيا وقتي مي: پرسيد صپيغمبر. حد را بر من جاري كن

آيا وقتي ما نماز خوانديم تو : ادامه داد صپيغمبر. بله: بيايي، وضو گرفتي؟ پاسخ داد
برو كه خداي : گفت صخدا رسول. بله: نيز همراه ما نماز خواندي؟ مرد پاسخ داد

  .106»!تعالي گناه تو را مورد عفو قرار داده
و در نتيجه  ها را دالّ بر توبه اندك نشانه، )ص(عليرغم روايت بالا كه پيامبرِ واقعي

غامديه ديديم كه چگونه پيامبرِ خياليِ  Aداند اما در افسانه ميفع حد از خطاكار ار
در غامديه، اما دستور  ترين مراتب توبه وجود عاليسازان، ضمن اذعان به  حديث

فوالذي نفسي بيده لقد تابت ... أمر الناس ان يرجموها «: زجركش كنندداد تا وي را 
ي كه جانم در دست اوست وي سوگند به كس( »توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له

اي همانند وي كند خدا  هم توبه مأمور مالياتاي كرده كه حتّي اگر  چنان توبه
  ).!بخشدش مي
  
  :آشكار با احاديث نهي از زجركشي تعارضِ -5

كنيم كه  گيري مي پي سيدمحمدجواد غروي فقيه فقيد كلامتوضيح اين قسمت را در 
است كه در  ]زجركشُ كردن[ اقسام قتل صبررجم از اشد از اين گذشته، «: گفت

                                                            
 29ص ) داماد محققّ Aمقاله(رجمِ سنگسار  -105
توضأت : لاالله إني أصبت حدا فأقمه على، قا يا رسول: فقال )ص(حدثني أبو أمامة أن رجلا أتى النبي -106

 اذهب فإن االله تعالى قد عفا عنك: نعم، قال: هل صليت معنا حين صلينا؟ قال: نعم، قال: حين أقبلت؟ قال
  ).23ص  8صحيح بخاري ج : ك.ر+ 4381ح  2سنن ابوداود  ج (
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باره آمده   دين اسلام اكيداً از آن نهي شده و از محرّمات است، و اخبار بسيار در اين

نهي فرموده كه  )ص(خدا رسول: عبداالله است كه گفت از آن جمله خبر جابربن. است
يعلي  و نيز از ابي ١٠٧به قتل صبر كشته شود) از حشرات و حيوانات(ي ا جنبنده

وليد به نبرد رفته بوديم كه چهار  همراه عبدالرّحمن بن خالدبن :روايت شده كه گفت
. گاه دستور داد با سرنيزه آنها را زجركشُ كردند آن  تن از كفار دشمن را آوردند،

شنيدم كه از قتل صبر  )ص(خدا از رسول: ايوب رسيد وي گفت خبر اين حادثه به ابي
اين حديث را به دو سند ديگر روايت نموده در يكي از آنها احمد حنبل . نهي فرمود

از زجركشُ كردن حيوانات نهي  )ص(خدا رسول: آورده است كه ابو ايوب گفت
 ١٠٨كشتم اگر مرغي داشتم آن را به قتل صبر نمي: سپس ابو ايوب گفت. فرمود
موجودي ست كه ا صبر آنقتل : گويد  مي در نهايه، بعد از نقل حديث جابر اثير ابن
و در قاموس  ١٠٩روح را زنده بگيرند سپس با چيزي آنقدر بزنندش تا بميرد ذي
ست كه محبوس گردد و رمي شود تا ا و صبر انسان و غير او بر قتل، آن: گويد مي

كه از  چنان. از اعظم انواع قتل صبر است پس شكي نيست كه رجم، ١١٠بميرد
بر قومي گذر  )ص(خدا رسول: كه فرمود اند جعفر عليهما السلام روايت كرده بن موسي

اينان : زدند، پس گفت كرد كه مرغي زنده را هدف قرار داده با پيكان آن را مي
در صورتي كه قتل صبرِ حيواني تا اين حد ! ١١١شان كناد كيانند كه خداي لعنت

                                                            
مسنداً عن / 339، 322، 318، ص3احمد، ج/ 10ماجه، ذبائح،  ابن/ 65، 61مسلم، صيد،  - 107

 .يقتلََ شيء من الدواب صبراً ان )ص(االله هي رسولُن: عبداالله جابرِبن
الوليد، فاتُي باربعةِ  غَزوَنا مع عبدالرحَمنِ بنِ خالدبنِ: يعلي قال عن ابي/ 422، ص5مسند احمد، ج -108

ينهي عن قتلِ  )ص(االلهِ سمعت رسول: اعلاجٍ من العدو، فامرَ بِهم، فقُتلوا صبراً بالنَّبل، فبلغ ذلك ابا ايوب فقال
ثم قال . عن صبرِ الدابة )ص( االلهِ نهي رسول: و رواه احمد بسندين آخريَن و في احدهما اَنّ ابا ايوب قال. الصبر

وبرتُها: ابو ايجاجةٌ ما صبلو كانتَ لي د. 
حياً ثم يرمي بشيء  يمسك شيء من ذوات الرُّوح هو ان/ ابن الاثير، النّهاية، بعد نقل حديث جابر -109
يموت. 
 .يحبس و يرمي حتّي يموت و صبرُ الانسانِ و غيره علي القتلِ ان/ قاموس -110
: علي قومٍ نصَبوا دجاجةٌ حيةٌ و هم يرمونَها بِالنَّبل فقال )ص(االلهِ مرَّ رسولُ/ سفينة البحار/ راوندي، نوادر -111

 .من هؤلاء لَعنَهم االلهُ
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گردد، پس چنين لعنتي نسبت به قتل صبرِ انسان، بسيار  موجب لعنت خدا مي

  .112»ر استشديدتر و بدت
  
  "عرضه به قرآن"اعتباري در  بي -6

ترين  يكي از اصلي ؛ نيزترين محك براي پذيرش احاديث، توافق با قرآن است اصلي
. است يها به قرآن براي داور آن Aمعارض، عرضه ها در مورد روايات انديشي چاره

 آني كه مخالف مواردرواياتي كه موافق قرآن است را انتخاب، و  بر اين اساس،
در دو موضوع  اين عرضه را در روايات مورد نقد،حال، . 113نهيم است را كنار مي

  .ت رجمثبوت رجم ، غاي: دهيم انجام مي
پيامبر در ضمنِ روايات ): حصنهدر زناي م اقرارسنجش اعتبار (ثبوت رجم  - الف

كه  ، ثبوت رجم از طريق اقرار را معتبر شمرده؛ اين در حالي استمورد نقد
دانسته ) شهود(منحصر به بينه در روايات ديگر، ثبوت رجم را تأكيداً  )ص(حضرت
 Aنيز همين حكايت در مورد ائمه) لو كنت راجما أحداً بغير بينةٍ لرجمت فلانة( است

                                                            
اصغر غروي، نشر  غروي ، ترجمه سيدعلي سيدمحمدجواد موسوي(قه استدلالي در مسائل خلافي ف -112

 669-670ص ) نگارش 
أن كتابا ما صحيح كله، : وإذا ثبت لأي من الناس: المعيار الأعظم والأقوم«: توضيح سيدجعفر مرتضي -113

د عليه، فيقبل ما وافقه ويرد ما خالفه ولا يتطرق إليه أي ريب أو شك، فإنه سوف يجعله معيارا لكل ما ير
سواء أكان ذلك الكتاب يتحدث عن علم الكيمياء أو الفيزياء أو الرياضيات أو علوم الدين والشريعة أو أي 

ولا ريب في أن القرآن هو ذلك الكتاب الذي أحكمت آياته ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا . . شئ آخر 
وفضلا عن . م وهو الميزان الأعظم لايرتاب في ذلك ذومسكة أو شعور قويم وسليمفهو المعيار الأقو  من خلفه

بالعرض على كتاب االله، فما وافق كتاب االله فخذوه وما  ذلك، فإن النصوص قد تواترت وتضافرت على الامر
ذا حدثتكم بشئ إ: وعن الإمام الباقر...  يوافق كتاب االله فهو زخرف ما لم: وعن الإمام الصادق. خالفه فاتركوه

تكثر لكم الأحاديث بعدي فإذا روي لكم عني حديث : أنه قال )ص(روي عن النبي. ... فاسألوني عن كتاب االله
كريمة عن جعفر عن  عن ابن أبي. ... فاعرضوه على كتاب االله، فما وافق كتاب االله فاقبلوه وما خالف فردوه

فما أتاكم عني يوافق القرآن فهو عني وما أتاكم عني إن الحديث سيفشو علي : أنه خطب فقال )ص(االله رسول
ستكون عني رواة يروون الحديث، فاعرضوه على القرآن فإن وافق : )ع(وعن علي .يخالف القرآن فليس عني
  ).266-269ص  1الصحيح من سيرة النبي الأعظم السيد جعفر مرتضى ج (» القرآن فخذوه وإلا فدعوه

 ر بطرح ما خالف القرآن في مقام الترجيح بالعرض على الكتابلا ريب أنه قد استفاضت الأخبا
 ).358ص  6الناضرة ج الحدائق(
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، طريق اقرار معتبر رد يعني از طرفي در ضمنِ روايات مورد نقدهدي وجود دا

راه ثبوت "شمرده شده ولي از سوي ديگر مطابق روايات متعدد ،كه تماماً در عنوان 
راه معتبر را  تنهااز عنوان كنوني آوردم،  4شان را اخيراً در دليل و برخي "رجم

  .دانند عبارت از بينه ميتأكيداً 
 فقط از بينه ،ي محصنهو اما قرآن، در تعيين راه ثبوت مجازات براي مرتكبين زنا

نور آمده و هم در  Aاين تصريح و تحديد، هم در سوره. برد نام مي) شاهد 4هم  آن(
  :نساء Aسوره
يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة  والّذين يرمون المحصنات ثم لم« -يك

رند هار شاهد بياوتوانند چ زنند ولي نمي كساني كه به زنان محصنه تهمت مي( 114»...
  ).يدبنوازه را هشتاد ضرب

يأتوا بالشهداء فأولئك عنداالله هم  لولا جاءو عليه بأربعة شهداء فإذ لم« -دو
چرا براي ادعاشان چهار شاهد نياوردند؟ اگر شاهد نياورند پس در ( 115»الكاذبون

  ).شوند پيشگاه خدا دروغگو شمرده مي
ليهنّ أربعةً منكم فإن شهدوا والاّتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا ع« - سه
 شان چهار نفر از خود بر عليه پسشوند  زناني از شما كه مرتكب فاحشه مي( 116»...

دادن  در اين آيه با تكرار عبارت شهادت ...).چه شهادت دادند  پس چنان گواه گيريد
به وضوح تعليق كيفر به وجود  ،به ويژه كه با إن شرطيه همراه است،) فإن شهدوا(

  !دهد را نشان مي )و نه راه ديگر(بينه 
شده به قرآن، آن دسته از رواياتي كه  ترجيح روايات عرضه بنابراين در -نتيجه

گزينيم و روايات حاوي اقرار و  همچون خود قرآن فقط از بينه نام برده را برمي
  .نهيم حمل را بدليل عدم توافق با قرآن كنار مي

، مطابق روايات مورد نقد): اي محصنهدر زن قتلسنجش اعتبار (غايت رجم  -ب
منتهاي رجم عبارت از قتل و معدوم ساختن است ولي مطابق رواياتي كه در بحث 

                                                            
 4نور آيه  Aسوره -114
  13نور آيه  Aسوره -115
 15نساء آيه  Aسوره -116
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است و نه ) و تحقق مفهوم رجم(غايت رجم آوردم منتهاي آن عبارت از ايجاد درد 

كنيم؛ و چون در قرآن  ميبدليل همين تعارض موضوع را به قرآن عرضه . قتل
را  وار پس آن روايات افسانهخبري از قتل و مرگ نيست و به ايذاء بسنده شده، 

ها را از درون جوامع حديثي به جايگاه  بدليل وجود غايت قتل، كنار نهاده و آن
  .كنيم هاي افسانه منتقل مي شان يعني به كتاب اصلي

  
  :معصومينهاي رجم در كلام  ناهمخواني با شاخصه -7

و در نتيجه اقرار (رجم در كلام ائمه صرفاً محدود به بينه است  ثبوتكه  غير از اين
 همچنين كيفيت و غايت رجم) بر آن بنا شده، اعتبار ندارد روايات مورد نقد A،كه همه

  :اختلاف اساسي دارد زيرا نيز در كلام ايشان با روايات مورد نقد
استفاده از  -1: شامل(براي اجراي رجم ملاحظاتي  )ع(در كلام معصومين -اولاً

نزدن به جاهاي حساس يعني سر ،  -2هاي غير كُشنده  هاي ريز يعني سنگ سنگ
وجود ) نشدن از فرار مانعنبودن و  بسته - 4نزدن به جلوي اندام  - 3صورت ، دامن 

 روايات آنشدن  ناديده گرفته شده بلكه عملي تمام آن روايات داشت كه نه تنها در
  !شود هدي طي مي Aاز مسير زيرِ پا گذاردن ملاحظات ائمه

كه غايت  بود در حالي مرگعبارت از  ،روايات ساختگي غايت تمام آن -ثانياً
بود كه ) اصابت سنگ( دردروايات صادر از خود ائمه عبارت از ايجاد صرف 

  .آوردم "غايت و منتهاي رجم"را در عنوان احاديثش 
  
  :"خلاف عامه ترجيح قولِ"با  تعارض -8

مخالف هم روبرو شويم در اين  شيعي، با دو دسته روايت وقتي در متون رواييِ
اين است كه قول مخالف عامه را برگزينيم يعني  ،هاي ترجيح صورت يكي از راه

شان را  ايات مخالفرا كنار گذارده و رو) به عنوان فقه حاكم(روايات موافق عامه 
  . 117برگزينيم

                                                            
فنقول لا ريب أنه قد استفاضت الأخبار «:  416ص  12ج //  358ص  6الناضره بحراني ج  الحدائق -117

طرح ما وافق العامة في مقام عرض الأخبار مقام الترجيح بالعرض على الكتاب وبطرح ما خالف القرآن في 
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آفرينِ  كه ملاحظه شد هر شش روايت مرگ و اما در موضوع مورد بحث، چنان

خواهيم اعتبار اقرار در رجم را  شكل گرفته بود؛ اينك مي اقرارسنگسار، بر اساس 
بدست آوريم زيرا در روايات شيعي ) ترجيح قول خلاف عامه(فوق  Aبه كمك قاعده

بينه ها راه ثبوت رجم را عبارت از شان تن برخي -1: معارض مواجهيم Aبا دو دسته
در قالب انشاء حكم  ،روايت صريح در اين رابطه بيش از ده. دانند يعني شهود مي

آفرينِ  روايات مرگ شان ،يعني همان برخي -2. تر همه را آوردم ود دارد كه پيشوج
كه همگي در قالب داستان و رويداد است و نه همچون ده مورد قبلي در (سنگسار، 

  .به اعتبار اقرار اشاره دارند!) لب انشاء حكمقا
رويم؛ در اين  ، سراغ روايات عامه مياين روايات معارضحال براي ترجيح در 

فقه  يعني( "فقه عامه"ترويج مورد توجه، تأكيد و  بينيم كه طريق اقرار مراجعه مي
اعتبارِ اقرار در فقه حاكم به روشني در سخن صريحِ . بود) حاكم و حكومتي

و همان ارزشي كه براي بينه قائل  آمده) هم در قالب انشاء حكم آن(خطاب  عمربن
 )ص(همانا خداوند محمد: خطاب گويد عمربن«: دكن را براي اقرار نيز لحاظ مي شده

مربوط به  Aشده آيه زل نمود، يكي از آيات نازلرا به حق فرستاد و قرآن را بر او نا
رجم است، ما اين آيه را در قرآن خوانديم و معني آن را درك كرديم و آن را حفظ 

در زمان خود رجم را انجام داد و ما هم بعد از او رجم را  )ص(خدا نموديم، رسول
مربوط به رجم  Aقسم به خدا ما آيه: ترسم مدتي بگذرد مردم بگويند انجام داديم، مي

                                                                                                                                
ولا سيما بمثل //  ...  ة وطرح ما خالف الأشهر في الرواية في مقام الترجيح بذلك أيضاعلى مذهب العام

ا هاتين القاعدتين المنصوصتين فإنهم يرمون بالدليل المرجوح ويطرحونه كما صرحت به النصوص من أن م
  »وما وافق العامة يرمى بهخالف القرآن يضرب به عرض الحائط 

، يكون قد ورد مورد التقية بترك ما وافق العامة لأنه يحتمل أنالسلام  فقد أمر عليه«:  109ص  2الاحتجاج ج 
  »وما خالفهم لا يحتمل ذلك

قال : عبداالله قال يعمير عن عبدالرحمن ابن أب أبي عن محمدبن«:  95الاصول الأصيله فيض كاشاني ص 
إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب االله عز وجل، فما وافق كتاب االله : السلام الصادق عليه

فاعرضوهما على اخبار العامة فما وافق تجدوهما في كتاب االله  فخذوه، وما خالف كتاب االله فذروه، فان لم
قال : السري قال بن بابويه باسناده عن الحسين عن ابنو. اخبارهم فذروه، وما خالف اخبارهم فخذوه

 »حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القومإذا ورد عليكم : )ع(أبوعبداالله
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ترك كردن يك امر واجب كه خداوند  Aبينيم، آن موقع مردم به واسطه را در قرآن نمي

به آن دستور داده است گمراه خواهند شد، بايد بدانيد رجمِ كسي كه بعد از ازدواج 
شود امري است حق و در كتاب خدا ثابت  و نزديكي با همسرش مرتكب زنا مي

شود  زنا و يا اعتراف بهوجود داشته باشد  يا حاملگي شاهد به زنااست و وقتي كه 
  .118»گردد حكم رجم در حق چنين مرد و زني اجرا مي

از اقرار را  اكبر غفاّري، رجمِ ناشي وايات است كه مرحوم عليگويا متأثر از همين ر
  .داند سنتّ عمر مي

ميان دو گروه مان، از  مطابق اصل موجود در فقه فوق يعني Aبنا به قاعده: نتيجه
اي كه اقرار و اعتراف را طريقي شرعي براي ثبوت حكم  روايات خاصه، آن دسته

داند ،بدليل توافق با رأي حكومتيِ عامه، كنار نهاده و در نتيجه فقط  رجم مي
اين اقدام  Aنتيجه. گيريم است را ملاك مي تي كه مشعر بر انحصار طريق بينهروايا
يتي است كه متكّي به اقرار بوده و همواره براي اعتباري تمام شش روا بي
ها نامِ افسانه  شود؛ همان رواياتي كه بدرستي بر آن ها استناد مي به آن وسنگسار قتل

  .را گذاردم
كه در يك سخنراني ( خطاب در اين كلامِ منسوب به وي كه ملاحظه شد عمربن چنان

را  )رجم Aبا ادعاي وجود آيه(هم بذر تحريف قرآن  ،ناخواسته )دايراد ش! سياسي
را يكجا كليد ) قرآني Aبا انحصار زدايي از بينه( و هم تضعيف نص كتاب منتشر كرد

كالاي ناچيز و نامبارك سنگسار را همراه با ارعاب سياسي، به چه شود؟ تا تا  زد
  !119اسلامي تحميل كند Aجامعه

                                                            
أنّ االله بعث : متن( 1101ح  321ص  2فارسي اللّؤلؤ والمرجان محمدفؤاد عبدالباقي ج Aترجمه -118
بالحقّ و أنزل عليه الكتاب فكان مما انزل االله آية الرّجم، فقرأناها و عقلناها و وعيناها، رجم  )ص(محمداً
واالله ما نجد آية الرّجم في كتاب االله، : يقول قائل و رجمنا بعده، فأخشي إن طال بالنّاس زمان أن) ص(االله رسول

علي من زنَي اذا احُصن من الرّجال و النسّاء اذا  فيضلوّا بترك فريضة انزلها االله، و الرّجم في كتاب االله حقّ
  ).قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف

مفصل وي است كه رنگ و بوي سياسي نيز  Aروايتي كه در سطور بالا از عمر نقل شد بخشي از خطبه -119
ني عمر، پس از آن سخنرا. آيد متن كامل خطبه به نقل از صحيح بخاري در انتهاي بخش دوم كتاب مي. دارد

اي و  انتخابِ ابوبكر پس از رحلت پيغمبر را اقدامي لحظه) گويا عمار ياسر(صورت گرفت كه يكي از صحابه 



 اميرحسين تركاشوند ٨٢   

 
قرآن را در  رجم Aحتي محلّ آيه )بنا به متون روايي( كار تا جايي پيش رفت كه عمر

: .شود اي جعلي مي در ضمنِ روايت، دقتّ كنيد چگونه قرآن فداي آيه !دنشان دا
دانيد؟  احزاب را چند آيه مي Aسوره! اي حذيفه: حذيفه گفت كه عمر از من پرسيد«

بقره بود  Aسوره Aسوره احزاب تقريباً به اندازه: عمر گفت. آيه 73يا  72: پاسخ دادم
 در تكميل اين پروژه، 120» رجم هم در همين سوره جاي داشت Aو آيه] آيه 286[

                                                                                                                                
توضيح دو ! علي را پس از مرگ عمر به قدرت بنشانَد خواست امام شتابزده معرفّي كرد و نيز اين صحابي مي

آورم؛ و اينك بخشي از  سياست را در بخش چهارم مياين خطبه و پيوندش با  Aتن از فضلاي حوزه در باره
  :خوانيم كلام هر يك را مي
» خلافت« Aرا قرين مسأله» رجم« Aالخطاب در پايان عمر خود، مسأله عمربن: بروجردي عبدالكريم نيري

ز او تا ديگر نه كسي بتواند بعد ا. سرشناسان مسلمان، بين آن دو پيوند برقرار كرد Aساخت، و در حضور همه
 سر دهد و نه توان بيعت كردن با شخص دلخواه خودش را داشته » ما بال الرجّم و في كتاب االله الجلد«داد
الخطّاب خطب النّاس، فسمعته  بن انّ عمر[به اعتراض نشستند » قانون رجم« Aآري كساني كه در باره! باشد
و يا ) عمار ياسر(كس  بايست يارانِ همان مي] الجلد ما بال الرّجم و في كتاب االله: ألا و انّ  ناسا يقولون: يقول

هاي معهود، عمر غضبناك شد، و  اند؛ كه بر طبق نقل كسان باشند، كه دم از بيعت كردن با علي بعد از عمر زده
مزبور را در حضور مسلمانان ايراد كرد و خطّ مشي آينده را  Aورودش به مدينه خطبه Aدر اولين جمعه

  !ص نمودشان مشخّ براي
شود كه  ن را نقل كرده است روشن مىي آعمر كه بخار Aبا مراجعه به نقل مفصل خطبه: داماد سيمصطفي محقق

از سوى ديگر، عمر در اين خطبه حكم . پيامبر مخالفانى داشته است Aحكم سنگسار در ميان برخى از صحابه
مات  لو قد«: گويد ظاهراً عمار ياسر، مى، يكى از اصحاب. رجم را با مسئله سياسى حكومت پيوند زده است

عمر از اين سخن برآشفته شده،  »...بكر الّا فلته  ، فواالله ما كانت بيعةُ ابى])ع(على= [عمر لقد بايعت فلاناً 
در هم . كند كند و در آن ضمن پرداختن به اين سخن سياسى، حكم رجم را نيز بيان مى اى ايراد مى خطبه

تواند تا حدى سياسى بودن اين حكم را نيز  لافت و جانشينى پيامبر با حكم رجم مىهاى خ آميختگىِ بحث
  .نشان دهد

عن حذيفة قال قال لي عمر بن الخطاب كم تعدون سورة الأحزاب قلت ثنتين أو ثلاثا وسبعين قال إن  -120
 2، كنزالعمال ج  180ص  5تفسير الدرالمنثور سيوطي ج ( كانت لتقارب سورة البقرة وان كان فيها لآية الرجم

: عباس يقول ابن... «: اعتبار ساختن قرآن سنگ تمام گذارده و نيز اين روايت كه در بي). 4550ح  480ص 
! يا أيها الناس: أمر عمر بن الخطاب مناديا فنادى أن الصلاة جامعة ثم صعد المنبر فحمد االله وأثنى عليه ثم قال

ذهبت في قرآن كثير ذهب مع ي كتاب االله عز وجل وقرأناها ولكنها لا تخدعن آية الرجم فإنها قد نزلت ف
صلى االله عليه وسلم ، وآية ذلك أنه صلى االله عليه وسلم قد رجم ، وأن أبا بكر قد رجم ، ورجمت  محمد

بعدهما ، وإنه سيجئ قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم ، ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها ، ويكذبون 
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حتيّ متن اين آيه كعب بن ابيA !كند را هم ذكر مي ادعايي :»كعب به من  بن ابي

هفتاد و دو يا سه : شماريم؟ گفتم چقدر سورةالاحزاب را مي: گفت] حبيش زرِبن[
 Aآيه: شد، گفتم رجم خوانده مي Aبقرة بود و در آن سوره، آيهمعادل سورةال: آيه، گفت

فارجموهما البتةّ نكالاً من االله واالله  إذا زنا الشيخ والشيخة: رجم كدام است؟ گفت
  .121»عزيزٌ حكيم

) همه آيات ادعاييِ ديگر و آن(ادعايي  Aاگر كسي دنبال اين است كه پس چرا اين آيه
آميزِ فقيه  به گزارش طعنه در اين صورت هم اينك در قرآن وجود ندارد

: پايگي قانون رجم پي ببرد رفت عباس يزداني توجه كند تا به عمق بي ازدست
برخي از عامه، بز   اي راجع به سنگسار وجود ندارد، پرسيم چرا آيه وقتي مي«

را  هاي قرآن كنند كه پيامبر آيه آنان از قول عايشه نقل مي. دانند عايشه را مقصر مي
مربوط به سنگسار  Aآن آيات، يكي هم آيه Aاز جمله. كرد زير بالش و تشك پنهان مي

رجم را از  Aاالله بوديم و بزي آمد و آيه عايشه گفت ما مشغول كفن و دفن رسول. بود
  .122»زير تشك بيرون كشيد و خورد

عدانست  يرجم بود و نه تنها اقرار را در اين امر معتبر م بودنِ ر نه تنها قائل به آيهم
رجم را سزاي صيغه  )اش نقل شده چه در باره بنا بر آن(بلكه علاوه بر زناي محصنه 

ربيعه زني مهاجر : خوله دختر حكيم بر عمر وارد شد و به او گفت« :!دانست نيز مي
كه رداءش را با  ر حاليرا صيغه كرده و آن زن باردار شده است پس عمر با خشم د

اگر قبلاً به ممنوعيتش تذكر ! اين صيغه است: گاه گفت كشيد بيرون زد آن خود مي

                                                                                                                                
ويكذبون بالحوض ، ويكذبون بالدجال ، ويكذبون بعذاب القبر ، ويكذبون بقوم يخرجون من النار  بالشفاعة ،

  ).13364ش  330ص  7المصنف عبدالرزاق الصنعاني ج (ا بعدما أدخلوه
 83ص  2ج ) قزويني سيدمهدي حائري(الاتقان في علوم القرآنِ سيوطي  Aترجمه -121
متن حديث مورد استناد  48ص ) عباس يزداني Aمقاله(سنگسار عقل فقهي عباس يزداني ص ؟ ، رجمِ  -122

ولقد كان في صحيفة . لقد نزلت آية الرجم ، ورضاعة الكبير عشرا : عن عائشة ، قالت : وي از اين قرار است
ماجه  سنن ابن(فلما مات رسول االله صلى االله عليه وسلم وتشاغلنا بموته ، دخل داجن فأكلها . تحت سريري 

، عن عائشة زوج النبي صلى االله عليه وسلم قالت لقد أنزلت آية الرجم ورضعات الكبير عشرا  )1944ح 
فكانت في ورقة تحت سرير في بيتي فلما اشتكى رسول االله صلى االله عليه وسلم تشاغلنا بأمره ودخلت دويبة 

 ).269ص  6حنبل ج  مسند احمدبن( لنا فأكلتها
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: و يا اين روايت با دو نقل متفاوت؛ الف 123»كردم داده بودم اينك وي را رجم مي

صيغه كرده باشد به نزدم آورند وي را  زني را هر مردي كه از اين پس... «
اگر بفهمم فرد متأهلي صيغه ! به خدا سوگند... « -ب 124»كنم وسنگسار مي رجم

كه چهار نفر را بياورد كه گواهي دهند  كنم؛ مگر اين وسنگسار مي كرده، او را رجم
  .125»حلال كرده است] دوباره[كردنش  خدا صيغه را پس از حرام رسول

قد منع كه حتيّ كساني كه عقدشان فقط در حضورِ يك مرد و يك زن تر اين و عجيب
انش كه شاهد، يك مورد نكاح ]طرفينِ[« !!:دانست را نيز مستوجب رجم مي شد مي

عمر گفت اين نكاح پنهان . ، را نزد عمر آوردنديك مرد و يك زن بودند ]فقط[
تر ابلاغ كرده  دانم؛ اگر ممنوعيتش را پيش كنم و مجاز نمي است كه آن را تجويز نمي
  .126»كردم بودم اينك آنان را رجم مي

  
  
  
  

                                                            
أمية استمتع بامرأة  الخطاب فقالت إن ربيعةبن حكيم دخلت علي عمربنالزبير ان خولة بنت  عن عروةبن -123

الخطاب يجر رداءه فزعا فقال هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت  مولدة فحملت منه فخرج عمربن
 )141ص  2تفسير الدرالمنثور ج (

زل منازله فأتموا الحج فلما قام عمر قال إن االله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وان القرآن قد ن -124
 أوتي برجل نكح امرأة إلى اجل الا رجمته بالحجارة والعمرة الله كما امركم االله وابتوا نكاح هذه النساء فلن

  ).38ص  4صحيح مسلم ج (
أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم  صاالله إن رسول: الخطاب، خطب الناس فقال لما ولى عمربن: عمر قال عن ابن -125
االله  يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول إلا أن. لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة !واالله. حرمها

 ).1963ح  631ص  1ماجه ج  سنن ابن( أحلها بعد إذ حرمها
يشهد عليه الا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو  الزبير قال اتى عمر بنكاح لم عن أبي -126

) / 45784ح  533ص  16، كنزالعمال ج  126ص  7الكبري بيهقي ج  السنن( تكنت تقدمت فيه لرجم
الخطاب أتى بنكاح  الزبير أن عمربن أخبرنا مالك عن أبي :قال الشافعي:  249ص  7كتاب الأم الشافعي ج (
وقد : قال الشافعي. يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت لم

خالفتم هذا وقلتم النكاح مفسوخ ولا حد عليه فخالفتم عمر وعمر لو تقدم فيه لرجم يعني لو أعلمت الناس أنه 
 ).لايجوز النكاح بشاهد وامرأة حتى يعرفوا ذلك لرجمت فيه من فعله بعد تقدمي
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  :تعارض با تعريف رجم -9

فرجامي كه در روايات مرگبار براي رجم وجود داد هم با معنا و تعريف رجم ، هم 
و هم با روايات وارده، در تعارض است كه  اش در مقام تنبيه با تعريف اصطلاحي

  :ما هتر به آن پرداخت كنم زيرا پيش اينك به صورت گذرا به آن اشاره مي
رجيم يعني ... : أو أصل الرجم الرمي بالحجارةالمطرود، و: الرجيم«: تعريف رجم

  .127»است] و تاراندن با سنگ[طرد شده ؛ اصل رجم سنگ انداختن 
خدا در دو صف قرار گرفتند و  بر سرِ راه رسول... «: اي گويا از اصطلاح رجم هنمون

رت را در اثر اين كار پاي حض. گذر كرد وي را با سنگ رجم كردند چون حضرت
داشتم و  هر قدمي كه برمي: اين رويداد گفت Aدر باره )ص(خدا رسول. خون انداختند

بارانِ شديد  اشاره به سنگريزه[آوردم بر روي سنگ بود  هر قدمي كه فرود مي
  .128»]دارد

زن مساحقه كند محكوم به رجم  اگر«: زمان با تعريف فوق امام مطابقت حديث
را  د، اوا فرمان به رجم او دهاست و كسي كه خد و رجم، خواري و ذلتّي؛ است

و كسي كه  بدارد، او را از خود دور كردهخوار ساخته و كسي كه خدا او را خوار 
  .129»به او نزديك گردد دا او را دور سازد، كسي نبايدخ

در  "يجعل االله لهنّ سبيلاً" Aشده در آيه با گشايش وعده ،وسنگسار تفسير رجم به قتل
هاي  با شاخصه(تعارض است و فقط در صورتي كه رجم را به رجم عربي 

و  به اين روايت مشهور. تفسير كنيم شاهد رفع اين تعارض خواهيم بود) گفته پيش
من فرا بگيريد از من فرا بگيريد؛ خداوند  از: پيامبر گفت«: دقت كنيد قابل نقدالبته 

: كرد گشايش ايجاد] اند انگي محكومزداشت خي خطاكاري كه به با[ها براي خانم
                                                            

وجعلناها رجوما ": ىأو لأنه يرجم بالكواكب لقوله تعال أصل الرجم الرمي بالحجارةالمطرود، و: الرجيم -127
رياض السالكين في شرح ( أو من رجمته بالقول إذا شتمته ورميته بالفحش لأنه يسب ويشتم "للشياطين

 ).23شرح ص  4ج ) السدي علي خان المدني الشيرازي(صحيفة سيد الساجدين 
ما كنت أرفع : االله االله رجموه بالحجارة حتي أدموا رجله، فقال رسول قعدوا له صفين فلما مر رسول... « -128

 ).36ص  2تاريخ اليعقوبي ج (» قدما و لاأضعها إلا علي حجر
و إذا سحقت وجب عليها الرجم والرجم خزي و من أمر االله برجمه فقد أخزاه و من أخزاه فقد ... « -129

  ).26032الشيعه ح  وسائل(» يقربه أبعده و من أبعده فليس لأحد أن



 اميرحسين تركاشوند ٨٦   

 
 و يك سال صد ضربه زن و مرد مجرّد] پس كيفر مرتكبان زنا چنين است از اين[

پيامبر در اين حديث  130»با سنگ رجم و صد ضربه زن و مرد متأهل تبعيد؛
مراد حضرت از رجم ي است گويد بديه از تحقق گشايش سخن مي منسوب به وي،

به عنوان كيفر پيش از (تر از حبس  چيزي سبك) به عنوان كيفر پس از گشايش(
بايد به تنبيه و طرد و تنفّر از  است و در نتيجه رجم در كلام پيغمبر را) گشايش

در كلام حضرت   "الرجم بالحجارة" باران معنا كرد بويژه كه عبارت طريق سنگريزه
خوبي براي اين تفسير است زيرا رجم در اين عبارت به يك نوعِ آن يعني  Aقرينه

كه رجم بطور كلي به معناي طرد و راندن  بالحجاره تقييد شده است؛ توضيح اين
 Aدهد كه اين طرد و تنفرّ بايد به وسيله است و چون با بالحجاره آمده، نشان مي
است و تنفّر همان طرد رجم سنگريزه صورت گيرد پس همچنان هدف.  

توان  نيز مي) هاي ديگري آمده كه به مناسبت(رجم در قرآن  Aاز موارد كاربرد واژه
  .131آفرين بودنش را بدست آورد تعارض كيفيِ آن با مرگ

                                                            
البكر بالبكر جلد  قد جعل االله لهن سبيلاقال خذوا عني خذوا عني  )ص(الصامت أن النبي عن عبادةبن -130

بسياري منابع +  314ص  1تفسير سمرقندي ج ( والرجم بالحجارةمائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة 
از جمله بدليل تبعيد دختري مرتكب زنا به نقاط ديگر كه (اين روايت بدليل محتواي ضعيفش : توجه). ديگر

تواند سخن حضرت  نمي) تواند در پي داشته باشد افزايد و هم صادرات فحشا را مي اش مي م بر آلودگيه
 .جا صرفاً با هدف استخراج معناي رجم مورد استفاده قرار گرفت باشد ولي در اين

:  گيرد رجم و مشتقاتش در قرآن چنين نتيجه مي Aاحمد قابل پس از بررسي دقيق استعمال واژه -131
ندارد و نشان » قتل با سنگسار كردن«اساساً هيچ ارتباط مستقيمي با معناي » رجم« Aمالات قرآني واژهاستع
بيرون «در نظر گرفته نشده و تنها معناي كلي » رجم«چنين معنا و مفهومي براي » عربي مبين«دهد كه در  مي

الات گزارش شده در كتب لغت تمامي استعم. را با مصاديق گوناگون آن مورد نظر قرار داده است» راندن
در شبه جزيره رواج داشته، با  )ص(هايي كه از زبان عرب قبل از بعثت پيامبر خدا عرب و خصوصاً گزارش

هاي تفسيري از آيات و روايات نيز چون مبتني بر  برداشت. آنچه در قرآن آمده، كاملاً منطبق است
هاي فقهي امري پذيرفته شده است،  خطا در برداشت هاي فقيهان قرن هاي دوم و سوم بوده و امكان برداشت

معناي «توان با كمال اطمينان گفت كه؛  در نهايت مي. معناي لغت باشد و حجيت ندارد Aتواند تعيين كننده نمي
) احمد قابل Aمقاله(رجمِ سنگسار [ .نيست "بيرون راندن =اخراج "چيزي جز  "رجم" Aكلي و عمومي واژه

 ].199ص 
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ر و كنوني بوده و در هر دو، عنصر تنفّ تقريباً معادل هو كردنِرجم در آن روزگار 

پرتاب سنگريزه  Aتنفرّ در رجم به وسيلهطرد وجود دارد با اين تفاوت كه اين ابراز 
، معمولاً با پرتاب اشياء ديگر امروزي هاي شديد يافت ولي در هو كردن نمود مي

  .يابد مرغ نمود مي فرنگي و تخم مثل گوجه
  

  :نتيجه
از طريق اصابت تعداد معتنابهي سنگريزه به  ،صدق مفهوم آن بنابراين غايت رجم

  .محكوم است
سازان با يك  كه ملاحظه شد حديث چنان): با يك تير دو نشان زدن(جاعلان  Aارثيه

  ؛مرگبارند زيرا با جعل روايات تير به دو هدف رسيد
ا ج وجوب رجم هاي يكي از راه اولاً با زيركي تمام، طريق اقرار را به عنوان

گيري را  بساط اعتراف ،شان در قرون بعد مزاج و سپس وارثان عصبي(انداختند 
ص قرآن است مشعر بر كه احاديث متعدد ائمه كه برگرفته از ن در حالي) گستردند

  .باشد جازات زنا به گواهي شهود ميم انحصار وجوب
كه  سوق دادند در حالي) هم در حد اعلاي تراژديك آن(ثانياً غايت حكم را به مرگ 

رآن است مشعر بر صرف چشاندن درد و ايذاء احاديث صادره از ائمه كه متَّخذ از ق
  .است

را  سنگسار يهودو  اقرار عامهدر واقع آنان : هيچدر بهايي گران براي هيچ پرداخت
تؤامان به فقه علوي نفوذ دادند و حتيّ براي اين كالاي ناميمون بهايي بسيار گزاف 

  .اسلامي تحميل كردند Aبه قيمت پذيرش تحريف قرآن بر جامعه
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  مالك ماعزبن Aگزارشي متفاوت در باره
هاي متفاوت و حتّي متضادي براي هر يك از قطعات  ابتدا بايد بگويم چنان نقل

از اعتماد به آن براي مستند حكم بايست  ميرا  فقهاداستان ماعز وجود دارد كه 
احمد قابل  به ويژه و ، جناّتي غروي ره به نقدهايدر اين با .شرع قراردادن باز دارد

  .132مراجعه شود
بنا دارم گزارش و تحليلي متفاوت در  الاشاره، ضمن اذعان به ايرادات فوق اينكاما 
آورم و  در مي هدر اين گزارش، داستان ماعز را از افسانه ب. رجم ماعز ارائه دهم Aباره
براي . يمكن وكيف مشهورش را رد مي كم و در عين حال ميپذير وقوعش را مي اصل

قطعيه را  الامكان ملاك قرآن و سنتّ رسيدن به توضيح قابلِ دفاع ،كه هم بتوان حتيّ
يك طي  به زير را يك افسانه بدر آورد، بايد دوگامدر آن رعايت كرد و هم آن را از 

  :كرد
هاي رايج، رجم  كه مطابق افسانه در حالي: وجود بينه و نه صرف اقرار - گام اول

اعتبارِ آن را در زناي محصنه به  كه(خود او بود  قرار و اعترافادر پيِ  صرفاً وي
اما مطابق روايتي كه مبناي تحليل كنوني  )استناد قرآن و روايات متعدد رد كردم

  :بود )شهود(بينه است رجمِ وي به دليل وجود 
چه  آيا آن: مالك را ديدار كرد و به وي گفت ماعزبن )ص(خدا رسول: عباس گفت ابن«

ام به تو  چه چيزي در باره: دهند راست است؟ ماعز گفت تو گزارش مي Aدر باره
گزارش شده كه تو با كنيز آلِ فلان زنا ] از سوي شهود: [اند؟ حضرت پاسخ داد گفته
گزارشِ [ار حضرت دوباره تكرار كرد تا ماعز چهار ب. بله: ماعز گفت. يا هكرد

  .133»گاه حضرت دستور به رجمِ وي داد تأييد كرد؛ آن] رسيده را

                                                            
محمدابراهيم  Aمقاله(همان //  90تا  82ص ) غروي سيدمحمدجواد موسوي Aمقاله(سنگسار رجمِ  -132
بخش هشتم كه در فضاي مجازي منتشر ) احمد قابل(مقالات بررسي حكم رجم //  به بعد  113ص ) جنّاتي

 .شده است
قال وما  لغني عنكأحق ما بمالك فقال  ماعزبن )ص(االله عباس قال لقى رسول جبير عن ابن عن سعيدبن -133

مسند ( قال نعم فرده حتى شهد أربع مرات ثم أمر برجمه بلغني انك فجرت بأمة آل فلانبلغك عنى قال 
: قال  )ص(عباس ان النبي جبير عن ابن عن سعيدبن: 342مسند طيالسي ص [ 245ص  1احمد ج 



 نسخ سنگسار توسط اسلام ٨٩   

 
ماعز را به  )ص(خدا اگر گويند رسول«: گويد اكبر غفاّري در اين باره مي مرحوم علي

ثابت نيست و اين روايت ابوهريره و سلمة بن : رجم فرمود، گوئيم اقرار
بريده از بريده  بن برادرش عبداالله بريده و بن عوف از جابر، و سليمان بن عبدالرحمن

 عباس كه در صحيح مسلم است لفظ آن چنين است است، ولي به روايت ابن
قال  ؟ىوما بلغك عنّ :قال ما بلغني عنك أحقٌّ :الأسلمي مالك بن لماعز )ص(قال"

چه از تو به  آيا راست است آن( "الخ-نعم :قال ؟ك وقعت بجارية آل فلاننّأبلغني 
تو با كنيز فلان قبيله : اند؟ فرمود به شما چه گزارش داده: اند؟ گفت داده من گزارش
و اين گزارش به چه صورت بوده معلوم نيست و در خبري ) آري: اي، گفت زنا كرده

اگر شهادت شهود در نزد او تمام  )ص(خدا ذكر نشده ولي اين روشن است كه رسول
لايبعد ": دعلماء اهل سنتّ است گويشد؛ و طيبي كه يكي از  نبود متعرضّ وي نمي

ما نسُب اليه  أحضره بين يديه فاستنطقه لينكرَغه حديث ماعزٍ فلَب )ص(االله أنّ رسول
الحد رءدخدا حديث ماعز رسيده و آن حضرت براي  دور نيست كه به رسول( "ل
كه راهي براي درء حد  او را مورد بازپرسي قرار داده باشد به اميد آن ،رفع تهمت
و به هر حال ثابت نيست كه ماعز به اقرارش مأخوذ شده باشد و او را به  )پيدا كند

اند و همچنين  اسلمي خود از قضات عامه Aاقرار سنگسار كرده باشند؛ و پسران بريده
ر است و بعيد نيست اين خبر را موافق نظر ابوسلمة بن عبدالرحمن از طرفداران عم

  .134»خطاّب جعل كرده باشند عمربن
به نزد  دستگيري و بردنِ ويروايت ديگري هم وجود دارد كه به نوعي حاكي از 

 :شدنِ مسئله از طريق گواهي شهود است خدا است كه خود گوياي ثابت رسول
                                                                                                                                

 فلان قال بأمة بنيبلغني انك زنيت : وما بلغك عني قال: مالك أحق ما بلغني عنك قال لماعزبن نعم فرده  
  ).]أربع مرات ثم أمر برجمه )ص(االله رسول

قال وما  ما بلغني عنكمالك أحق  بن قال لماعز )ص(عباس ان النبي عن ابنجبير  عن سعيدبن«: متني ديگر
صحيح ( »قال نعم قال فشهد أربع شهادات ثم امر به فرجم بلغني انك وقعت بجارية آل فلانبلغك عنى قال 

أحق ما بلغني عنك؟ قال ما بلغك عنى؟ قال [ 1452ح  440ص  2سنن ترمذي ج +  118ص  5مسلم ج 
 12الكبير طبراني ج  ، المعجم 4425ح  345ص  2، سنن ابوداود ج ] بلغني أنك وقعت على جارية آل فلان

  ).6ص 
  5018ر ذيل حديث شرح مرحوم غفاّري د 360ص  5ترجمه و متن كتاب من لايحضره الفقيه ج  -134
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قد با  وي مردي كوتاه. ديدم بردند ماعز را وقتي داشتند نزد پيامبر مي: راوي گويد«

مو ،  قدكوتاه ، ژوليدهمردي : راوي گويد«و  135»زده و فاقد رداء بود عضلاتي بيرون
  .136»...خدا آورده شد  نزد رسول] و بدون رداء[، با لنُگ  دار عضله
گيري كرد هرچند روايت داراي  توان ردپاي بينه را پي ميروايت شيعي نيز  در

كه  ،چنان كه ممكن است ذهن را گمراه كند زيرا اقرار در آن پيچيدگيِ خاصي است
پس اقرار و (پيش از اين توضيح دادم، نه در مقابل بينه بلكه در مقابل انكار است 

ماعز در اين روايت به انكار سخن شهود . )گيرند انكار، هر دو در قبال بينه شكل مي
معصوم در اين روايت  امام. كرد نپرداخت بلكه به صحت سخن آنان اقرار و اعتراف

دهد و به  بر آن است تا بگويد بين كسي كه به بينه تن مي) با فرض صحت صدور(
بينه  كند با كسي كه سرسختي نموده و به انكارِ خويش اعتراف و اقرار مي Aكرده
  .137پردازد فرق است مي

بايست مهلك باشد و  نميكه رجمِ ماعز، شرعاً  در اين: مرگبار نبودنِ رجم - گام دوم
  :)ص(شكّي نيست زيرا پيامبر به مرگش بينجامد هيچ

  

                                                            
رجل قصير  )ص(جئ به إلى النبيمالك حين  سمرة قال رأيت ماعزبن حرب عن جابربن بن عن سماك -135

  ).4422سنن ابوداود ح +  117ص  5صحيح مسلم ج ( أعضل ليس عليه رداء
عضلات  قصير أشعث ذي برجل )ص(االله اتى رسولسمرة يقول  حرب قال سمعت جابربن بن عن سماك -136

 5حنبل ج  ، مسند احمدبن 117ص  5صحيح مسلم ج ( ثم امر به فرجم] قال[عليه ازار وقد زنى فرده مرتين 
  ).103ص 
] الحفرة[/ أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة : )ع(الحسن قلت لأبي :خالد قال بن عن الحسين -137

إذا كان هو المقر على نفسه ثم  :وكيف ذلك؟ فقال:  يرد، فقلتيرد ولا: هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ فقال
يرد وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد  بعد ما يصيبه شئ من الحجارة لم] الحفرة[/ هرب من الحفيرة 

بالزنى فأمر به  )ص(االله مالك أقر عند رسول ثم هرب رد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد وذلك أن ماعزبن
فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله فسقط فلحقه الناس فقتلوه ثم ] الحفرة[/ جم فهرب من الحفيرة ير أن

أما : فهلا تركتموه إذا هرب يذهب فإنما هو الذي أقر على نفسه وقال لهم: بذلك فقال لهم )ص(االله أخبروا رسول
من بيت مال  )ص(االله ووداه رسول: ، قال]لبتمأما لو أنى حاضركم لما ط[/ لو كان علي حاضرا معكم لما ضللتم 

 306-7ص  2، محاسن برقي ج ) الحفرة( 117ح  34ص  10تهذيب ج +  185ص  7كافي ج [ المسلمين
 ].34297ح  376ص  18الشيعه ج  ، وسائل) أما لو أنى حاضركم لما طلبتم(
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  ).فهلا تركتموه(به مرگ وي اعتراض كرد  - 1
بود چنين  رجم حاضر مي Aدر صحنه) علي و يا امام(و اعلام كرد كه اگر شخصاً  - 2

 عليلو كان  / لو أنى حاضركم لما طلبتم(شد  داد و ماعز كشته نمي اشتباهي رخ نمي
  ).ضللتممعكم لما  حاضراً

المال مسلمين پرداخت  بيتاين قتلِ ناروا را از  Aبه منظور جبران اين خطا، ديه - 3
  .)من بيت مال المسلمين )ص(االله ووداه رسول(نمود 

 در تنها رجمي كه متون رواييِ«: توضيح جواد فخّارطوسي در اين باره چنين است
 Aشخصاً در صحنه )ص(مالك، پيامبر اكرم اند ،يعني رجم ماعزبن شيعه گزارش نموده

اجراي مجازات حضور نداشت بلكه فرمان به رجم داد، ولي مرگ شخص مجرم كه 
خبر و بدون آگاهي پيامبر رخ داده بود، مورد اعتراض شديد  به دست اصحاب بي

پرداخت  .شده را نيز پرداخت همجرمِ كشت Aآن حضرت قرار گرفت و حتي ايشان ديه
اي مسلمّ   رجم بوده است زيرا قاعده Aبودنِ قتل وي در صحنه ماعز، گواه بر حرام Aديه

آن حضرت با تذكرّ  نيز. استبودن اتلاف نفس  است كه پرداخت ديه، ملازم با حرام
، بر اعتراض خود "شديد اهي نميمرتكب اين گمراگر علي با شما بود "اين نكته كه 

خالد  بن به اين حديث توجه نماييد كه حسين. اجراي حكم پافشرد Aنسبت به نحوه
زاني محصن خبر بده كه اگر از گودال فرار  Aدر باره: گفتم )ع(كاظم به امام": گويد مي

شود و  برگردانده مي: شود تا حد اجرا شود؟ حضرت فرمود نمايد آيا بازگردانده مي
اگر وي خود اقرار كرده باشد و بعد از : چگونه؟ فرمود: گفتم. شود برگردانده نمي

اده و او بينه شهادت د شود ولي اگر اصابت سنگ از گودال بگريزد بازگردانده نمي
شود تا حد بر او اجرا شود؛ زيرا  انكار كرده باشد و از گودال بگريزد بازگردانده مي

 )ص(مالك نزد پيامبر اكرم به انجام زنا اقرار كرد و به فرمان آن حضرت ماعزبن
عوام با استخوان شتر به او  محكوم به رجم شد ولي وي از گودال گريخت و زبيربن

سپس كه به پيامبر ! افتاد، مردم هم رسيدند و او را كشتندحمله كرد و وي بر زمين 
چرا او را بعد از فرار به حال خود رها : خبر دادند آن حضرت فرمود )ص(اكرم

سپس پيامبر . شديد اگر علي با شما بود گمراه نمي: نكرديد تا برود؟ سپس فرمود
تنها رجمِ اجراشده  Aبارهدر  بنابراين. "المال پرداخت فرمود او را از بيت Aديه )ص(اكرم
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بدون حضور معصوم اجرا شده : اولاً: آيد االله، سه نكته به دست مي در زمان رسول

ثانياً مرگ شخص مجرم، مورد انكار و اعتراض شديد معصوم قرار گرفته . است
، در صحنه حاضر بود مانعِ كشتن فرد )ع(اگر معصوم ،يعني اميرالمؤمنين: ثالثاً. است

توان در جهت اثبات تنبيهي بودنِ رجم  را مي )ص(نهي پيامبر اكرم...  .شد مجرم مي
  .138»مورد استفاده قرار داد

چه گذشت اگر رجم ماعز واقعي باشد در اين صورت اولاً از طريق بينه  بنا بر آن
فرجامِ مرگ براي وي در جريان رجم را خطا  )ص(بوده و نه صرف اقرار، ثانياً پيامبر

  .شمرد
  :پردازم مي در همين باره تكميلي Aذكر دو نكته به اينك
در ... «: علي چنين گفت كند كه امام سيد رضي نقل مي :و ماعز البلاغه نهج -A1نكته
زناكار را رجم كرد سپس بر او نماز گزارد و اموالش  )ص(خدا دانيد رسول كه مي حالي

را اگر بدون  مرگبار معتقدند اين سخن ناقدانِ رجم. »را ميان خاندانش تقسيم نمود
كنيم ممكن است خواننده را به  مطالعه "فضاي بحث"و  "جملات ماقبل"توجه به 

ه و بود )ص(اشتباه اندازد و چنين تصور شود كه مرگبار بودنِ رجم، خواست پيامبر
چه  موضوع، چيز ديگري است زيرا آن كه آيد در حالي حكمي شرعي به شمار مي

و مرگبار  خود كيفر رجم و چندوچونِ آن علي، موضوعِ سخن است امام در كلام
منع شمول تبعات حكم به وابستگانِ مجرم "بودنش نيست بلكه بحث امام، ناظر به 

. است "و عدم تسريّ جرم به ساير شؤون خود مجرم) شخصي دانستنِ مجازات(
فرد را به خاطر گمراهي هاي  امام اين سخن را در واكنش به مرام خوارج ،كه وابسته

 ،شيعي استناد منابعبه  علي كلام امام گويند مي .كردند ايراد نمود خود فرد مؤاخذه مي
دازد و نه پر شده مي باب يك امر واقع اشاره به رجم ماعز دارد و به مرگش صرفاً من

رجمي را كه در زمان  ،؛ بر اين اساس، امام براي خوارجاز باب انشاء حكم شرعي
كه  كند كه عليرغمِ اين ها گوشزد مي كند و به آن پيغمبر به وقوع پيوست يادآوري مي

مرتكب فعل حرامي شد اما بستگانش همچنان از ارث و اموال او ) ماعز(مجرم 

                                                            
 190و  125-6ص ) جواد فخّارطوسي(احتمالي جديد پيرامون يك حكم فقهي  -138
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كه در اثر اشتباه اصحاب به (محروم نشدند و به چوبِ او نسوختند و بر خودش هم 

شده، تنها  بنابراين سخن امام در خصوص مرگ رجم .يت اقامه شدنماز م) قتل رسيد
  .139به معناي گزارش ماوقع است و نه تأييد آن

متن كامل سخن امام كه خطاب به خوارج است را ،با هدف داوري خود خواننده، 
ام  ام و گمراه شده اگر جز بر اين پندار نخواهيد بود كه من اشتباه كرده« :آورم مي

شماريد و ايشان را  را به خاطر گمراهي من، گمراه مي )ص(امت محمد Aپس چرا همه
نماييد؟ كنيد و به سبب گناهان من، ايشان را تكفير مي من مؤاخذه مي به اشتباه !

گناه را با هم هدف تيغ قرار  ايد و گناهكار و بي تان را بر گردن آويخته شمشيرهاي
در  !آميزيد دهيد و گناهكار را با كسي كه گناهي مرتكب نشده است در هم مي مي

م كرد سپس بر او نماز گزارد و اموالش زناكار را رج )ص(خدا دانيد رسول كه مي حالي
اش داد ،  ، قاتل را كشت و ميراثش را به خانوادهرا ميان خاندانش تقسيم نمود 

را از  دو ولي سهم آن كرد و زانيِ غير محصن را شلاق زد دست سارق را قطع
ها را براي  خدا آن پس رسول. ندردمسلمان ازدواج ك دو زنو با  غنائم داد
ساخت اما سهم اسلاميِ  داد و حدود الهي را بر آنان جاري مي كيفر ميشان  گناهان

  .140»ساخت ها را از دفتر مسلمين خارج نمي برد و نام آن ها را از بين نمي آن
البلاغه  در نهج سيد رضيهمه، توجيهات بالا در صورتي است كه حديثي كه  با اين

محكم و  Aدر رساله د مرتضيسيعلي صادر شده باشد زيرا  آورده واقعاً از امام
پردازد كه معارض روايت سيد رضي  علي مي به ذكر حديث ديگري از امام متشابه،

امام ،كه  متن اين سخن. را ندارد) رجمِ تنبيهي و غير مرگبار حتّي(بوده و تابِ رجم 
از «: آورم، چنين است مي متنبراي داوري خواننده و مقايسه ميان هر دو  آن را نيز

در  شد او را اين بود كه هرگاه زني مرتكب زنا مي عهد جاهليت مقرراتجمله 
و  ادامه داشتهايش تا مرگ وي  اين حبس با سختي و كردند اي حبس مي خانه

 آزار و ناسزا مورد ،طرد كرده شان جالسشد او را از م هرگاه مردي مرتكب زنا مي
                                                            

تا  133احتمالي جديد پيرامون يك حكم فقهي ص (تر به كتاب جواد فخّارطوسي  براي شرح بيش -139
 .مراجعه شود) 136
 A 127البلاغه سيد رضي خطبه نهج -140
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در در همين راستا . دشناختن را نمي كيفرها ينهمو راهي جز  دادند قرار مي و ملامت

 :آيه آمد ]امضا شد و هايي، ،البته با تعديلاتي و با وعده اين روش[اسلام  اوايلِ
 چه چنان شان مطالبه كنيد و شوند چهار شاهد بر عليه تان كه مرتكب زنا مي زنان"

گشايشي شان فرا رسد يا خداوند  در خانه نگه داريد تا مرگ را ها آنشهادت دادند 
شدند آنان  مرتكب زنا تان هرگاه مردانو   ؛براي آنان قرار دهد ]تري راه مناسبو [

پذير  ند خداوند توبهبه اصلاح پرداختاگر توبه كردند و  ليقرار دهيد و ايذاءرا مورد 
و  نيرومند گرديدافزوده شد و اسلام  ها انمسلمبر تعداد  گاه كه ولي آن ."است

 ، احساس ترس و وحشت پيدا كردندجاهلي ]Aگيرانه سخت[ از قوانينِمسلمانان 
و رهاشان [نيد وارد ك هيك از زن و مرد زناكار، صد ضرببه هر " Aآيه خداوند

را نسخ  زنان و ايذاء مداوم مردان ابدحبس  A، آيهرا نازل كرد و با آن "]يدنماي
  .141»كرد
علتّ رجمِ ماعز، صرفاً ناشي  رود كه گمان مي حاليدر : لتّ رجمابهام در ع -A2نكته

شده است  از زناي محصنه است اما گويا وقوع رجم به عوامل ديگري مربوط مي
  :زيرا
 Aفراتر از زناي محصنهوجود دارد كه رجم را مربوط به بحثي  گزارشاتي -اولاً

شوهران در در وقتي كه ،همسران رزمندگان  داند و آن زناي مداوم با معمولي مي
دستور رجم ماعز را صادر كرد و در  پيامبر. باشد مي ،حين نبرد با دشمن بودند

! كنيم، اين آقا هرگاه براي پيكار در راه خدا از شهر كوچ مي«: سخنراني چنين گفت
 Aاي كاسه رود و با دادنِ تحفه مان مي شده به سروقت همسران تهييج نري چون بزِ

                                                            
كان من : السلام في حديث الناسخ والمنسوخ قال عبداالله عن آبائه عن أميرالمؤمنين عليهم عن أبي« -141

مرأة إذا زنت حبست في بيت وأقيم باودها حتى يأتيها الموت، وإذا زنى الرجل شريعتهم في الجاهلية أن ال
: نفوه عن مجالسهم وشتموه وآذوه وعيروه ولم يكونوا يعرفون غير هذا، قال االله تعالى في أول الاسلام

ى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حت"
واللذان يأتيانها منكم فĤذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن * يتوفاهن الموت أو يجعل االله لهن سبيلا 

الزانية "فلما كثر المسلمون وقوى الاسلام واستوحشوا أمور الجاهلية أنزل االله تعالى  "االله كان توابا رحيما
ص  18الشيعه ج  وسائل »خت هذه آية الحبس والأذىالآية فنس "والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة
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م نيفتند وگرنه سخت گونه افراد بدست مگر اين. شود مير ها همبست شيري، با آن

كلما نفرنا غازين في سبيل االله  )ص(االله فقال رسول مجِرُه فَبِ رَماَ( »كنم شان مي مجازات
منهم يمكني من أحد س يمنح إحداهن الكثبة ان االله لاتخلف أحدكم ينب نبيب التي

  .142)الا جعلته نكالا
مورد اعتراض پيغمبر واقع كه تازه مرگبار شدنش (توان علت رجم ماعز  پس مي

 Aتضعيف روحيه+ خيانت به رزمندگان +  زناي مداوم"را عبارت از جمعِ ) شد
  !و نه صرف وقوع زناي محصنه دانست "ها رزمندگان در جبهه

                                                            
  :متن روايات از اين قرار است -142
بماعز بن مالك رجل قصير في إزار ما عليه رداء  )ص(سمرة يقول أتى النبي عن سماك انه سمع جابربن« -الف

متكئ على وسادة على يساره فكلمه فما أدري ما يكلمه به وانا بعيد منه بيني وبينه القوم فقال  )ص(االله و رسول
اذهبوا به فارجموه ثم قال ردوه فكلمه أيضا وانا اسمع غير اني بيني وبينه القوم ثم قال اذهبوا به فارجموه ثم 

أحدهم له نبيب كنبيب التيس يمنح  فخطب وانا اسمعه ثم قال كلما نفرنا في سبيل االله خلف )ص(قام النبي
  ).176ص  2سنن دارمي ج (» إحداهن الكثبة من اللبن واالله لا أقدر على أحد منهم الا نكلت به

برجل قصير أشعث ذي عضلات  )ص(االله سمرة يقول اتى رسول حرب قال سمعت جابربن بن عن سماك« -ب
كلما نفرنا غازين في سبيل االله تخلف أحدكم  )ص(االله لعليه ازار وقد زنى فرده مرتين ثم امر به فرجم فقال رسو

صحيح ( »)أو نكلته(ينب نبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة ان االله لايمكني من أحد منهم الا جعلته نكالا 
  ).103ص  5مسند احمد ج +  117ص  5مسلم ج 

رجل قصير  )ص(لنبيمالك حين جئ به إلى ا سمرة قال رأيت ماعزبن حرب عن جابربن بن عن سماك« -ج
قال لا واالله انه ] قبلتها[فلعلك  )ص(االله أعضل ليس عليه رداء فشهد على نفسه أربع مرات انه زنى فقال رسول

قد زنى الاخر قال فرجمه ثم خطب فقال الا كلما نفرنا غازين في سبيل االله خلف أحدهم له نبيب كنبيب 
سنن + : 117ص  5صحيح مسلم ج (» أحدهم لأنكلنه عنه التيس يمنح أحدهم الكثبة اما واالله ان يمكني من

  ).4422ابوداود ح 
أما بعد فما بال أقوام إذا غزونا تخلف أحدهم في عيالنا له نبيب كنبيب التيس أما إني علي أن لا أوتي « -د

  ).13033ح  323ص  5كنزالعمال ج ( »بأحد فعل ذلك إلا نكلت به
مرارا فسأل  )ص(فقال إني أصبت فاحشة فرده النبي )ص(مالك أتى النبي سعيد الخدري ان ما عزبن عن أبي« - هـ

قومه أبه بأس فقالوا ما به بأس الا انه أتى امرا لا يرى أن يخرجه منه الا ان يقام عليه الحد قال فأمرنا 
اشتددنا فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد قال فلم نحفر له ولم نوثقه فرميناه بخزف وعظام وجندل فاستكن فسعى ف

من العشى خطيبا فحمد االله وأثنى  )ص(خلفه فاتى الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميذها حتى سكن فقام النبي
عليه فقال اما بعد فما بال أقوام إذا غزونا فتخلف أحدهم في عيالنا له نبيب كنبيب التيس اما انى علي لا أوتى 

لم يسبه ولم يستغفر له هذا حديث صحيح على شرط بأحد منهم فعل ذلك الا نكلت به قال ثم نزل قال ف
 ).362ص  4المستدرك حاكم ج (» مسلم ولم يخرجاه



 اميرحسين تركاشوند ٩٦   

 
سزاي  و چون رجم، صرفاً 143!ماعز است مجرّد بودنِ ،گواه صدقِ ادعايم -ثانياً

جنايتي نبود بنابراين رجمِ وي تنبيه و تنفرّي نسبت به  متأهلان است و ماعز متأهل
بود كه البته اين تنبيه و ابراز تنفّر اشتباهاً به مرگ  جنسي و خيانتي به مدافعان شهر

تاوان اين اشتباه اصحاب را با پرداخت ديه به خاندانش  )ص(او ختم شد و پيغمبر
  .پرداخت كرد

وبار نبود بلكه اين عمل، مكررّ روي اقدام ماعز، كارِ يكبار و د كه اشاره شد چنان
ناشي از اين باشد كه پيامبر، ) به معناي بز نَر(اد و چه بسا ناميدنِ وي به ماعز د

ينب نبيب (ري رفته را به بزهاي حشَ جبهه زنانِ شوهربه اقدام او به آميزش مكررّ با
اساس ماعز، اسم او نيست بلكه وصفي است تشبيه كرد؛ بر اين ) التيس

شده از كلام پيامبر؛ نشان صدق اين تحليل، رواياتي است كه از وي با  استخراج
  .كند عنوان رجلٌ ياد مي
صرف  Aرجم، همين موردي باشد كه اساساً ناظر به زناي محصنه Aچه بسا منشأ مقوله

حكمي علي نقل كرد را  امامتوان حديثي كه سيد مرتضي از  بر اين اساس مي !نيست
دانست و حديثي كه برادرش سيد  "كيفر زناي محصنه"در مورد  عام و انشايي

كيفر متجاوزان به نواميس "در خصوص  خبري موردينقل كرد را  )ع(امامرضي از 
االله  رجم رسول(خطاب  عمربن Aهمچنين ممكن است جمله. محسوب كرد "رزمندگان

نيز ناظر به همين رجمِ ماعز بوده، كه در اين صورت بايد گفت وي تفكيكي ...) 
ادعايش قرار داد  Aقائل نشده و همان را دستمايه ي معموليبا زنا مابين جرم ماعز

  ...و
   

                                                            
كان /  +  )4419داود ح  سنن أبي( ...مالك يتيماً في حجر أبى فأصاب جارية من الحي  كان ماعزبن -143
 ).551ص  6شيبه ج  المصنف ابن أبي( ...مالك في حجر أبي  بن ماعز
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 اميرحسين تركاشوند ٩٨   

 
  :وسنگسار لاف رجمروايات خ -2بخش

  
  به جلد ملايم و تشريفاتي در مورد همسر ايوب تبديل جلد اصلي - يكم Aدسته 
  ر و تنبيهقه - دوم Aدسته 
  به جلد تشريفاتي در مورد پيران و بيماران تبديل جلد معمولي  -سوم Aدسته 
  تبديل حبس ابد به جلد، در راستاي كاستن از خشونت جاهلي -چهارم Aدسته 
  خانگي گشايش نسبت به حبس -پنجم Aدسته 
  )دزد حاضر و بز حاضر(بزنگاه  سرِ -ششم Aدسته 
  عباده همسر سعدبن -هفتم Aدسته 
  نكول از لعان -هشتم Aدسته 
  هاي سنگسار رد افسانه -نهم Aدسته 
  الزنا همسر دائم - دهم Aدسته 
  نفي ولدَ از شوهر - يازدهم Aدسته 
  در وقت عدة و ماقبل جدايي -دوازدهم Aدسته 
  اخذ تاوان -سيزدهم Aدسته 
  اعتراض آزادمردانِ صحابه به عمر - چهاردهم Aدسته 
  روايات مطلق -پانزدهم Aدسته 
  الولد للفراش و للعاهر الحجر -شانزدهم Aدسته 
  روايات بسيار دور از سنگسار -هفدهم Aدسته 
  احاديث نهي از زجركُشي -هجدهم Aدسته 
 نتيجه 
  نشا و عمر در آخرين حج )ص(هاي پيغمبر خطبه Aمقايسه 

   



 نسخ سنگسار توسط اسلام ٩٩   

 
  سنگسار رجم و لافروايات خ -2بخش

  
 اما) اي نيست و آن، چيز پوشيده(هيچ جايگاهي در قرآن ندارد  سنگسار دانيم كه مي

و در واقع منشأ آن در متون  در روايات حضور چشمگيري دارد ،برخلاف قرآن
 Aحال با وجود تعدد روايات رجم، سه مسئله فقهي همين روايت و حديث است با اين

  :بايست مورد توجه قرار داد ها را مي آن Aمهم در باره
  
1 (ات و كمبايد بررسي كرد كه رجم چيست و داراي چه : وكيف ترديد در جزئي

در اين باره دو احتمال از درون روايات مربوطه قابل استخراج  ؛ويژگيهايي است
توضيح اين موضوع در بخش  .ري ، رجمِ كُشنده و مرگباريرجم تنبيهي و تنف: است

هاي رجم در كلام  وسنگسارِ محكوم با شاخصه پيشين گذشت و معلوم شد كه قتل
چه از كلام ايشان قابل حصول است رجم عربي  معصومين سازگاري ندارد و آن
  .وي است بار و مكشوف خيانت از عمل ي رسمييعني تنبيه محكوم و ابراز تنفرّ

گروه روايات جعلي، به اصل  ي محققان به دليلِ گروهبرخ: ترديد در اساس صدور) 2
شك دارند به ويژه كه ) صبه ويژه روايات منسوب به پيامبر(صدور روايات رجم 

سنگسار و رجمكه آياتش مخالف (تابلوي با قوامي چون قرآن را در پيشِ رو دارند 
جدي و  نچنا جعل خبر! با آن دارندو روايات براي تأييد نياز به مطابقت ) است

در همان زمانِ حياتش ايمن از آن نبود پس  )ص(خدا مافوق تصور است كه رسول
كذب و دروغ بر عليه من زياد شده است هر كس آگاهانه بر من ! اي مردم«: گفت

و به همين خاطر، شرط صحت  144»دروغ بندد در آتش جهنم جاي خواهد گرفت
پس از من، ذكر حديث «: نبودنش را توافق با كتاب خدا دانست كلامش و جعلي

تان نقل شد، آن را بر كتاب خدا عرضه  شود پس هرگاه حديثي از من براي زياد مي
كنيد پس هر كدام موافق كتاب خدا بود بپذيريد و هر كدام كه مخالف قرآن بود را 

                                                            
+  62ص  1كافي ج ( قد كثرت علي الكذابة فمن كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النارأيها الناس  - 144

 ).93چي ص علم الحديث شانه
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دهن پخش خواهد شد پس هر حديثي  به ديث منسوب به من، دهنذكر ح* رد كنيد 

كه از من به شما رسيد اگر موافق قرآن بود از من است و هر حديثي كه از من به 
توان روايات رجم و  بر اين مبنا مي .145»شما رسيد و مخالف قرآن بود از من نيست

پيغمبري كه از موجِ جعل بيم  Aبه فرمودهبدليل عدم توافق با كتاب خدا سنگسار را 
  .داشت كنار نهاد

 در بخش اول كتاب با وجودي كه: ائمه به روايات رجم دادنِ تن ترديد در علتّ) 3
حال به دليل  پذيرفته شد با اين )ولو با تعريفي جديد( اجمالاً صدور روايات رجم

اش در  ميتوان شاهد حضور دائ نمي) كه ثقل اكبر است(مذكور نبودنش در قرآن 
وجود دارد كه  بود به همين دليل احاديث متعددي )و گاه سايرين( معصومينكلام 

با همان  بعضاً حتيّآفرين و چه  چه مسلّماً سنگسارِ مرگ (خالي از إشعار به رجم 
پس چه بسا پرداختن به رجم در باشد  مي) رجمِ تنبيهي و تنفّري هاي شاخصه

با  كه معصومين در فقه حاكم بوده "رجم قانون"از وجود احاديث معصومين، ناشي 
بنابراين  .اند درصدد تلطيف آن بوده هاي آن به رجم عربي، ساختن شاخصه نزديك
 نون روز و در عين حال سوق دادنمعصومين در اين مورد، عبارت از بيان قا Aتقيه

هي آن به رجم عربي كه نه كُشنده و مرگبار است و نه حتّي به جراحت جدي منت
  .شود بود مي

برداري  وسنگسارِ زاني محصن پرده مغاير با رجم اينك وقت آن رسيده تا از روايات
معارض بودنِ روايات رجم براي هميشه فرو ريزد و راه براي  تا ادعاي بي! شود

به كتاب خدا بيش از پيش باز ) موافق رجم ، مخالف رجم( روايات معارض Aعرضه
بريم كه هر دو نوع  ين روايات جديد، به اين مطلب پي ميبرداري از ا با پرده .شود

معارض، همواره در طول قرون اول و دوم دوشادوشِ هم وجود داشته ولي  روايات
هر  ،كرده و به فراخور بحث توجهي نمي اين تعارض چندان به ،علميِ راويان Aجامعه

                                                            
تكثر لكم الأحاديث بعدي فإذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب االله، : أنه قال صعن النبي -145

إن الحديث سيفشو علي فما : أنه خطب فقال صاالله عن رسول . ...فما وافق كتاب االله فاقبلوه وما خالف فردوه
الصحيح من سيرة النبي الأعظم ( أتاكم عني يوافق القرآن فهو عني وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس عني

 )266-269ص  1السيد جعفر مرتضى ج 
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كه اسلام اجمالاً (كهن گاه كه توجه به تعاليم يهوديت و آيين : رفته وقت به سمتي مي

قرآن و شد  وسنگسار مي رجمكرد راويِ  مي) آن است قِمصد و گاه كه توجه به نص
همه از آن  اين. شد مي "جلد و جلد ملايم و قهر و تنبيه"كرد راويِ  آيين جديد مي

از جمله (شان  هاي ديني است كه پيروان يهوديت و عهد عتيق با انبوهي از دانسته
اسلامي جدA  شان در جامعه به اسلام پيوستند و به انتشار معلومات) گسارسنم و رج

شان با طبع برخي  و جهد نشان دادند به ويژه كه در اين ميان برخي احكام خشن
دانيم قرآن  كه مي آمد اما چنان موافق در مي) خطاّب از جمله عمربن(حكاّم اسلامي 
بالغ و رشيد اسلامي بايد سراغ رواياتA  عهكه طبيعتاً جامرجم را دارد  خطّ ثابت بي

  .موافق با آن رود
وسنگسار را در چند دسته گردآوري كردم كه اينك تقديم  رجم روايات مخالف

  :كنم مي
  

  :به جلد ملايم و تشريفاتي در مورد همسر ايوب تبديل جلد اصلي - يكم Aدسته
زن شوهردار  حداكثريِير خواهيد ديد چگونه مجازات در روايات و گزارشات ز

كاملاً همسر ايوب اما تبرئه شد و مجازات يادشده به صورت . است از جلد بارتع
همه بفهمند كه اين در آينده تا (برگزار شد  درد ملايم و بي تشريفاتي ، نمادين و

و غير تشريفاتي  رت اثبات اتهام، فقط همان جلد اصلي ، معموليمجازات در صو
  !):سنگسارو است و نه رجم

نزديك آمد و چون او را ديد كه خدا همه چيز را ] همسر ايوب[ ...: صادق امام« *
در سجده، نظر ايوب به گيسوان همسرش . شكر افتاد Aبه او برگردانيده، به سجده

اي  رفت تا صدقه افتاد كه بريده شده، و جريان از اين قرار بود كه او نزد مردم مي
ما : بگيرد و طعامي براي ايوب تحصيل كند و چون گيسواني زيبا داشت بدو گفتند

از  ]زنِ ايوب[رحمت . روشيدهيم به شرطي كه گيسوانت را به ما بف طعام به تو مي
كه همسرش ايوب گرسنه نماند گيسوان  روي اضطرار و ناچاري و به منظور اين

جا كه  از آن[ايوب چون ديد گيسوان همسرش بريده شده، . خود را بفروخت
كه از جريان  قبل از اين] ارتكاب زنا و خطاي جنسي بود Aنشانهشدنِ گيس،  بريده
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چون  و )يضربها مائة سوط ان(به او بزند  صد تازيانهبپرسد سوگند خورد كه 

در اندوه شد كه اين چه  )ع(همسرش علت بريدن گيسوانش را شرح داد، ايوب
وخذ بيدك ضغثاً : سوگندي بود كه من خوردم پس خداي عزوّجلّ بدو وحي كرد

يك مشت شاخه در دست بگير و به او بزن تا سوگند خود = فاضرب به ولا تحنث
او نيز يك مشت شاخه كه مشتمل بر صد تركه بود گرفته چنين . را نشكسته باشي

  .146»كرد و از عهده سوگند برآمد
 )صد ضربه( عبارت از جلدصادق سزاي زن شوهردار را  كه ملاحظه شد امام چنان
  .شمرد دانست و مضافاً آن را ملهم از قرآن مي مي
وقتي ديد كه همسرش با رزق و ] در دوران بيماري و ابتلا[حضرت ايوب « *

فروشي و  درآمدي بيش از نان كارگريِ روزانه به خانه آمد ترسيد كه او مرتكب تن
] و اين رزق و عايديِ مازاد، از آن راه به دست آمده باشد[خيانت جنسي شده باشد 

صد ضربه خاطر اين فحشا  همسرش را به] كه پس از بهبودي[پس سوگند خورد 
مورد رحمت خدا واقع شد و  )ع(زماني كه ايوب). ليضربن امرأته مائة(كيفر كند 

گناهي همسرش از اتهامِ وارده  اش برطرف گرديد و سپس پي به بي مشكل و بيماري
] هاي متعدد با ساقه[اي نرم  شاخه"كرد كه گاه خداي عزوجل به او وحي  شد آن

 )ع(پس ايوب "و سوگند خود را مشكن] يعني بر همسرت بنواز[برگير و با آن بزن 
گونه كه خدا  مانند كه صد ساقه داشت را برگرفت و آن را به همان اي گندم شاخه

  .147»فرمان داد بر همسرش بنواخت

                                                            
إذ فأقبلت امرأته معها الكسر، فلما انتهت إلى الموضع : منبع/  326ص  17ترجمه تفسير الميزان ج  -146

الموضع متغير وإذا رجلان جالسان فبكت وصاحت وقالت يا أيوب ما دهاك فناداها أيوب، فأقبلت فلما رأته 
يعطوها ما تحمله  وقد رد االله عليه بدنه ونعمته سجدت الله شكرا فرأى ذؤابتها مقطوعة وذلك انها سألت قوما ان

ذوائبك هذه حتى نعطيك فقطعتها ودفعتها إليهم  إلى أيوب من الطعام وكانت حسنة الذوايب فقالوا لها تبيعينا
فأخبرته انه  يضربها مائة سوط انواخذت منهم طعاما لأيوب، فلما رآها مقطوعة الشعر غضب وحلف عليها 

فاخذ ) فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث(كان سببه كيت وكيت فاغتم أيوب من ذلك فأوحى االله إليه 
 ).241ص  2تفسير قمي ج ( فخرج من يمينه مائة شمراخ فضربها ضربة واحدة

في أن جاءته في  ليضربن امرأته مائةحلف  )ع(المسيب أن بلغه ان أيوب المنذر عن سعيدبن وأخرج ابن -147
فلما رحمه االله  تكون قارفت من الخيانة وخشي انزيادة على ما كانت تأتى به من الخبز الذي كانت تعمل عليه 



 نسخ سنگسار توسط اسلام ١٠٣   

 
  :قهر و تنبيه -دوم Aدسته

اش مجازات زنان  سخنراني! در آخرين )ص(كه چگونه پيامبراينك خواهيد ديد 
گيري ، ترك بستر و تنبيه غير  سخت"شوهرداري كه مرتكب زنا شوند را عبارت از 

  :وسنگسار داند و نه رجم شوهر مي از سوي "سخت
! اي مردم: در حجةالوداع )ص(سخنراني حضرت محمد«: العقول حديث تحف* 
اين است  ها حقّ شما بر آن. ها حقّي داريد نتان بر شما حقّي دارند شما نيز بر آ زنان

كه از آنِ شماست، ننمايند و نيز كسي را كه خوش كه كسي را همبستر خود ،
شوند پس ] و زنا[نبايد مرتكب فاحشه . داريد جز با اذن شما به خانه راه ندهند نمي

ها  به شما اجازه داده كه بر آن] نساء Aسوره A 34در آيه[اگر مرتكب آن شدند، خدا 
بزنيدشان، البته زدني كه سخت و ] حتّي[سخت گيريد ، بسترشان را ترك كنيد و 

دست برداشتند و در اطاعت شما قرار گرفتند ] از فحشا[پس اگر . آزاردهنده نباشد
شما . شان فراهم كنيد در اين صورت بايد خوراك و پوشاك متعارف را براي

                                                                                                                                
امرأته مما اتهمها به فقال االله عز وجل وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث وكشف عنه الضر علم براءة 

 Aسوره ص آيه[ 317ص  5الدرالمنثور ج (فاخذ ضغثا من ثمام وهو مائة عود فضرب به كما أمره االله تعالى 
  :گويا از روايت زير نيز بتوان استفاده كرد]). 44

لما ابتلي نبي االله : ثنا عبدالرحمن بن جبير قال: ثنا صفوان قال: ثنا أبوالمغيرة قال: عوف قال حدثني محمدبن
بماله وولده وجسده وطرح في مزبلة، جعلت امرأته تخرج تكسب عليه ما تطعمه فحسده الشيطان  )ص(أيوب

اطردوا هذه المرأة التي : على ذلك، وكان يأتي أصحاب الخبز والشوي الذين كانوا يتصدقون عليها، فيقول
إنها تعالج صاحبها وتلمسه بيدها، فالناس يتقذرون طعامكم من أجل أنها تأتيكم وتغشاكم على ذلك تغشاكم، ف

لج صاحبك، فأبى إلا ما أتى، فواالله لو تكلم بكلمة : وكان يلقاها إذا خرجت كالمحزون لما لقي أيوب، فيقول
لقيك عدو االله فلقنك هذا : لها واحدة لكشف عنه كل ضر، ولرجع إليه ماله وولده، فتجئ، فتخبر أيوب، فيقول

الكلام ويلك، إنما مثلك كمثل المرأة الزانية إذا جاء صديقها بشئ قبلته وأدخلته، وإن لم يأتها بشئ طردته، 
وأغلقت بابها عنه لما أعطانا االله المال والولد آمنا به، وإذا قبض الذي له منا نكفر به، ونبدل غيره إن أقامني االله 

وخذ : وقوله. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث: فلذلك قال االله: ، قالجلدنك مئةلأمن مرضي هذا 
خذ بيدك ضغثا، وهو ما يجمع من شئ مثل حزمة الرطبة، وكمل ء الكف من : وقلنا لأيوب : بيدك ضغثا يقول

دة قد وأسفل مني نه: الشجر أو الحشيش والشماريخ ونحو ذلك مما قام على ساق ومنه قول عوف بن الخرع
: ذكر من قال ذلك. وألقيت ضغثا من خلا متطيب وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل* ربطتها 

  ).23028ش   199-200ص  23البيان طبري ج  جامع(
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تان را به عنوان امانت خدا برگرفتيد و به حكم كتاب خدا بر خود حلال  همسران

  .148»رفتار كنيد يخوببه ها از خدا بترسيد و با ايشان  آن Aكرديد پس در باره
تان حقي است و ايشان را بر شما  شما را بر زنان! اي مردم«: هشام روايت ابن* 

كسي را كه اكراه داشته باشيد تان  ست كه بر گليما ها آن آن حق شما بر. حقي است
 Aدر آيه[ خدا نشوند؛ اگر شدند مبينه Aاحشهها است كه مرتكب ف آن راه ندهند، و بر

نحوي كه و بزنيدشان به  شانكنيد بسترترك كه  اجازه دادهبه شما  ]سوره نساء 34
شان را طبق  پس اگر دست برداشتند حق دارند كه روزي و رخت. نبينند آسيب
  .149»دريافت دارندعرف 
اين مجازات ناچيز در برابر آن خيانت فاحش را، به  )ص(كه ملاحظه شد پيامبر چنان

كجا، كيفر وحشتناك  سنتّو  كتابالهيِ  Aراستي كه برنامه. قرآن مستند كرده
  وسنگسار كجا؟ رجم

  
  :به جلد تشريفاتي در مورد پيران و بيماران يلتبديل جلد معمو  - سوم Aدسته
و ) اند كه معمولاً متأهل(روايات زير خواهيم خواند كه مجازات شرعيِ پيران در 

عبارت از جلد ملايم و تشريفاتي است و در ) كه اعم از متأهل و مجرّدند(بيماران 
است  عبارت از جلد معمولي و اصلي نتيجه مجازات شرعي متأهلانِ سالم و غير پير

  :وسنگسار و نه رجم

                                                            
أيها الناس إن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حقا، حقكم عليهن أن لايوطئن أحدا فرشكم و  -148

تعضلوهن  فإن االله قد أذن لكم أنفإن فعلن  ألا يأتين بفاحشةإلا بإذنكم، ولايدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم 
ضربا غير مبرح، فإذا انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن  وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن

 بالمعروف، أخذتموهن بأمانة االله واستحللتم فروجهن بكتاب االله فاتقوا االله في النساء واستوصوا بهن خيرا
  ).27732الشيعه ح  وسائل+  32-33العقول ص  حفت(

لكم عليهن أن لايوطئن فرشكم أحدا  ،حقاً لهن عليكم أما بعد أيهاالناس فإن لكم على نسائكم حقاً، و -149
 تهجروهن في المضاجع و فإن االله قد أذن لكم أنفإن فعلن  ،مبينة لايأتين بفاحشةعليهن أن  تكرهونه، و

هشام خطبة  السيرةالنبوية ابن( فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف ،مبرح تضربوهن ضربا غير
  ).403ص  2تاريخ طبري ج +  1023ص  4االله في حجةالوداع  ج  رسول
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خواهم از  فقهي دارم كه مي Aچند مسئله: يه عراق به من گفتسفيان ثوري فق« *

از . دانم در محضر ابوعبداالله منزلتي داري ابوعبداالله صادق بپرسي، چرا كه مي
اگر بيماري زنا كند و بيماري او در حدي باشد كه اجراي حد : ابوعبداالله بپرس

باعث مرگ او شود، چه بايد كرد؟ من مسئله را از ابوعبداالله صادق پرسيدم و 
اند و تو  اي يا ديگران طرح كرده اين سؤالات را شخصاً طرح كرده :ابوعبداالله گفت

سفيان ثوري درخواست كرد كه اين سؤالات را خدمت : اند؟ من گفتم را فرستاده
 هاي هر دو رانش نمايان رگيك پير بيمار مبتلا كه : ابوعبداالله گفت. شما مطرح كنم

د و هر دو را به محضر بود و شكمش آب آورده بود با زني بيمار زنا كرده بو
 Aخدا كه صلوات خدا بر او نازل باد فرمود تا يك خوشه رسول. خدا آوردند رسول

نازك بر آن بود و با آن شاخه يك ضربت بر  Aدرخت خرما آوردند كه صد تراشه
بدن آن پيرمرد بيمار و يك ضربت بر بدن آن زن بيمار نواخت و هر دو را آزاد كرد 

يك : فرمايد وت كرد كه خداوند عزت به ايوب پيامبر ميو سپس اين آيه را تلا
دسته علف خشك برگير و با آن همسر خود را تأديب كن و سوگند خود را 

  .150»مشكن
كه با زني مرتكب زنا شده بود  هايش نمايان بود را بدليل اين پيرمردي كه رگ« *

اي  ضربه باريك، Aاي شامل صد ساقه با شاخه )ص(نزد پيامبر آوردند پس حضرت
  .151»واحد بر او نواخت

                                                            
سدير ان عباد  بن عن حنان: متنِ مرجع/ محمدباقر بهبودي 4133ح  280ص  5تهذيب ج  Aگزيده -150

منزلة فاسأله عن رجل زنى و هو مريض فان  )ع(عبداالله أبىأرى لك من : قال لي سفيان الثوري: المكي قال
يموت ما تقول فيه؟ قال فسألته فقال لي هذه المسألة من تلقاء نفسك أو أمرك انسان  أقيم عليه الحد خافوا ان

د اتي برجل كبير ق )ص(االله ان رسول: فقال: أسألك عنها قال ان سفيان الثوري امرني ان: قلت: تسأل عنها؟ قال ان
فاتي بعرجون فيه مائة شمراخ  )ص(االله استسقى بطنه و بدت عروق فخذيه و قد زنى بامرأة مريضة فأمر رسول

وخذ بيدك ضغثا فاضرب به : فضربه ضربة واحدة و ضربها ضربة واحدة و خلى سبيلهما وذلك قوله عز وجل
 28ص  4، من لايحضره الفقيه ج  243ص  7كافي ج +  108ح  32ص  10الاحكام ج  تهذيب( ولا تحنث

 ).34106الشيعه ح  ، وسائل 5007ح 
أتي بشيخ قد ظهرت عروقه قد زني بامرأة فضربه بضغث فيه مائة شمراخ  )ص(سعد ان النبي بن عن سهل -151

 ]).152-3ص  6ر طبراني ج الكبي المعجم[  317ص  5تفسير الدرالمنثور ج (ضربة واحدة 
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را در قول مشهور براي همين پيران  )كاملجلد+رجم(كه شديدترين كيفر  در حالي

را ) جلد+رجم(مطابق روايت بالا، نه تنها كيفرِ جمع  )ص(خدا اند اما رسول قائل
به نوعِ ملايم و  ،تجويز نكرد و اسمي از كيفر رجم به ميان نياورد بلكه از جلد هم

مزاج در برابرِ اين انعطاف  سازانِ عصبي كه حديث جالب اين !اش اكتفا كرد تشريفاتي
وسنگسار  اي از خودشان ساختند و مجازات پيران را رجم حضرت، آيه Aالعاده فوق

  .152دانستند
همسرش مراتب . ف مرگ، مرتكب فاحشه شدرُخدا بيماري در شُ در عهد رسول« *

اي  اي صد ساقه شاخه] بجاي جلد اصلي[فرمان داد كه  )ص(د؛ پيامبررا گزارش دا
  .153»برگيرند و يك بار به او بزنند

  .وسنگسار و كامل است و نه رجم پس كيفر زناي محصنه، جلد اصلي
  

  :تبديل حبس ابد به جلد، در راستاي كاستن از خشونت جاهلي -چهارم Aدسته
  :بگيريدحديث زير را بخوانيد و خود نتيجه 

خداي تبارك و تعالي، رسول خود را با رأفت و مهرباني : گفت )ع(علي امام« *
از ] به سرعت[مبعوث كرد؛ در همين راستا بود كه قوم پيامبر را در آغاز نبوتش 

شان براي اجرا جا  شان برنگردانيد بلكه فرصت داد تا اسلام در قلب و سينه عادات
هرگاه زني مرتكب زنا  عهد جاهليت اين بود كه مقرراتباز كند مثلاً از جمله 

هايش تا مرگ وي  كردند و اين حبس با سختي اي حبس مي در خانه شد او را مي
 مورد ،طرد كرده شان جالسشد او را از م و هرگاه مردي مرتكب زنا مي ادامه داشت

                                                            
پيرمرد و پيرزن را در صورت : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من االله واالله عزيز حكيم -152

گفتني ). منابع حديثي(وسنگسار كنيد كه آن عقوبتي از جانب خداست و خدا عزيز و حكيم است  زنا رجم
  :انگيز چنين است روايات مشهورِ بحث است سير صعودي كيفر زنا مطابق برخي از همين

كه  اما چنان). رجم+جلد(، پيران ) رجم(، متأهل ) تبعيد+تراشيدن سر+جلد(، نامزد و عقدكرده ) جلد(مجرّد 
 .براي پيران، سبكترين كيفر يعني جلد ملايم و تشريفاتي را قرار داد )ص(خدا گفته شد رسول

عن ثوبان ان رجلاً أصاب فاحشة علي عهد عبدالرحمن  محمدبنحميد عن  أخرج عبدالرزاق و عبدبن -153
بقنو فيه مائة شمراخ فضربه  )ص(و هو مريض علي شفا موت فأخبر أهله بما صنع فامر النبي )ص(االله رسول

 ).317ص  5تفسير الدرالمنثور ج (ضربة واحدة 
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در . دشناختن نميرا  كيفرها ينهمو راهي جز  دادند قرار مي و ملامت آزار ناسزا و

امضا شد  هايي، ،البته با تعديلاتي و با وعده اين روش[اسلام  اوايلِدر همين راستا 
شان مطالبه كنيد و  شوند چهار شاهد بر عليه تان كه مرتكب زنا مي زنان" :آيه آمد ]و

شان فرا رسد يا خداوند  در خانه نگه داريد تا مرگ ها را چه شهادت دادند آن چنان
 مرتكب زنا تان هرگاه مردانو   ؛براي آنان قرار دهد ]تري راه مناسبو [ گشايشي

ند به اصلاح پرداختتوبه كردند و  چه چنان قرار دهيد و ايذاءشدند آنان را مورد 
افزوده شد و اسلام  ها انبر تعداد مسلم گاه كه ولي آن ."پذير است خداوند توبه

، احساس ترس و جاهلي ]Aگيرانه سخت[ از قوانينِو مسلمانان  نيرومند گرديد
و [بزنيد  هيك از زن و مرد زناكار، صد ضرب به هر" Aخداوند آيه وحشت پيدا كردند

را نسخ  حبس ابد زنان و ايذاء مداوم مردان A، آيهرا نازل كرد و با آن "]رهاشان كنيد
  .154 »كرد
 يعني "در خانهحصر دائم "ات مجاز حتيّ ي مطابق حديث متيني كه نقل شدعل امام
سوره نساء را متأثّر و متناسب با طبع خشن جاهلي مردم در ابتداي بعثت  A 15آيه

كه  چنان .تقليل يافت "جلد"مجازات بعدها به  فرمايد مجازات مذكور دانسته و مي
سنگسار و از رجم و اسمي ند هيچ خبرياولاً در اين فرآي: فرماييد ملاحظه مي

حتي مجازات حبس دائم و ايذاء زدا  آميز و خشونت تعديلدر روندي ثانياً  !نيست
مورد نسخ قرار گرفت و جاي خود را  شان زا و خشن بودن بدليل وحشت مداوم نيز

                                                            
بالرأفة والرحمة، فكان من  )ص(االله إن االله تبارك وتعالى بعث رسول: )ع(وفي تفسير النعماني عن علي -154

ينقل قومه في أول نبوته عن عاداتهم، حتى استحكم الإسلام في قلوبهم وحلت الشريعة  رأفته و رحمته أنه لم
من شريعتهم في الجاهلية أن المرأة إذا زنت حبست في بيت وأقيم بأودها حتى يأتيها  نفي صدورهم، فكا

قال االله تعالى . هم وشتموه وآذوه وعيروه، ولم يكونوا يعرفون غير هذاوإذا زنى الرجل نفوه عن مجالس. الموت
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في (في أول الإسلام 

حا واللذان يأتيانها منكم فĤذوهما فإن تابا وأصل* البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل االله لهن سبيلا 
أنزل  واستوحشوا الأمور الجاهليةفلما كثر المسلمون وقوي الإسلام ). فأعرضوا عنهما إن االله كان توابا رحيما

 فنسخت هذه الآية آية الحبس والأذى "إلى آخر الآية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة"االله 
و علوم قرآن، سيدابوالفضل ميرمحمدي زرندي تاريخ [ 222و  221بحوث في تاريخ القرآن و علومه ص (

  ).34201ح  351ص  18الشيعه ج  وسائل] + دفتر انتشارات اسلامي 232ص 
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علي حبس و ايذاء را  بنابراين وقتي امام ؛داد) صد ضربه جلد(به كيفري زودگذر 

را به همين دليل منسوخِ  ئيامضاسابقاً دو حكمِ  و اين كند زا معرّفي مي وحشت
كه اوج وحشت و مرگي  انهسنگسار قتلِ تشريع ديگر چه جايي براي داند اسلام مي

آورم به  گزارش مشابهي كه از تفسير قمي در زير مي .ماند تراژديك است باقي مي
  :كند تقويت بحث كمك مي

زنان در  Aعده Aدوره ابراهيم در خصوص ناسخ و منسوخ روايت كرد كه بن علي« *
داشت پس  مرد زنش يك سال عده نگه مي جاهليت چنين بود كه اگر شوهري مي

شان  مبعوث شد ايشان را از آن برنگردانيد و بر همان عادت )ص(خدا وقتي رسول
ون منكم ويذرون توفّوالذين ي(و در همين راستا اين آيه را نازل كرد  گذارد يباق

شان  كساني از شما كه مرگ : الحول غير اخراج أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى
گذارند بايد براي همسران خويش وصيت كنند  رسد و همسراني بر جاي مي فرا مي

اما  پذيرفت] فعلاً[ را يكسال Aعده همانو  )مند سازند كه آنان را تا يكسال بهره
ون منكم توفّالذين ي(هنگامي كه اسلام نيرومند گرديد خدا اين آيه را نازل كرد 

ميرند و  كساني از شما كه مي : ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة اشهر وعشر
و با آن، ) برند گذارند، همسران چهار ماه و ده روز انتظار مي همسراني بر جاي مي

همچنين در دوران  .يافته شمرد اول امضا كرده بود پايان Aاي را كه در آيه يكسال عده
شد و مرد زاني  كرد تا پايان عمرش در خانه حبس مي ي زنا ميجاهليت اگر زن

واللاتي (گرفت در همين راستا خدا اين آيه را نازل كرد  مورد ايذاء و آزار قرار مي
يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في 

واللذان يأتيانها "وفى الرجل  "البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل االله لهن سبيلا
اما وقتي ) منكم فأذوهما فان تابا وأصلحا فاعرضوا عنهما ان االله كان توابا رحيما

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها (اسلام قوت گرفت خدا اين آيه را نازل كرد 
ب و بدين ترتي) نيدوارد ك هصد ضرب به هر يك از زن و مرد زناكار:  ماءة جلدة
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گونه موارد در قرآن  از اين. يافته شمرد مجازات امضاييِ حبس ابد و ايذاء را پايان

  .155»فراوان است
چهار تن از  شوند مي از زنان شما، كساني كه مرتكب زنا و( Aقمي در شرح آيه« *

ها نگاه داريد  را در خانهآنان  پس اگر شهادت دادند، ان گواه گيريدبر آن ميان خود
كند كه در  روايت مي) فرا رسد يا خدا راهي براي آنان قرار دهدشان  تا مرگ

كردند  كرد زن را تا هنگام مرگ در خانه حبس مي جاهليت، وقتي مرد با زن زنا مي
به زن ( Aبا آيه] فوق توسط اسلام امضا شده بود Aكه در آغاز، با آيه[سپس اين رسم 

  .156»شدمنسوخ ) نيدوارد ك هزناكار و مرد زناكار صد ضرب
وسنگسار  تواند به ايستگاه رجم با توجه به روايات فوق، آيا سير تشريع هرگز مي

  رسيده باشد؟
  

  :خانگي گشايش نسبت به حبس - پنجم Aدسته
زنان "براي  )سوره نساء A 15در آيه(قرآن  Aشده برخي روايات معتقدند گشايشِ وعده

دوم  Aعبارت از جلدي است كه در آيه ،به حبس دائمِ خانگي كوممح "شوهردارِ

                                                            
فاما الناسخ والمنسوخ فان عدة النساء كانت في الجاهلية إذا مات الرجل تعتد امرأته سنة فلما بعث  -155
والذين يتوفون منكم "االله تعالى بذلك قرآنا فقال ينقلهم عن ذلك وتركهم على عاداتهم وانزل  لم )ص(االله رسول

فكانت العدة حولا فلما قوى الاسلام انزل االله  "ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج
متاعا إلى الحول "فنسخت قوله  "الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة اشهر وعشر"

ان المرأة كانت في الجاهلية إذا زنت تحبس في بيتها حتى تموت والرجل يوذي فأنزل االله ومثله  "غير اخراج
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت "في ذلك 

هما فان تابا وأصلحا واللذان يأتيانها منكم فأذو"وفى الرجل  "حتى يتوفاهن الموت أو يجعل االله لهن سبيلا
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها "فلما قوى الاسلام انزل االله  "فاعرضوا عنهما ان االله كان توابا رحيما

 ).7و6ص  1تفسير قمي ج ( فمسخت تلك ومثله كثير "ماءة جلدة
ا فامسكوهن في واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدو"وقوله  -156

فإنه في الجاهلية كان إذا زنى الرجل المرأة كانت  "البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل االله لهن سبيلا
تفسير ( "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة"تحبس في بيت إلى أن تموت ثم نسخ ذلك بقوله 

  ).133ص  1قمي ج 
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سوره نور آمده؛ كه به صراحت خلاف سنگسار بوده و حتّي ناسخ حبس خانگي 

  :است
روايت كرده كه در ضمن  )ع(جعفر سالم از ابي در كافي به سند خود از محمدبن« *

نساء نازل شده، و شاهد صدق اين سخن اين  Aنور بعد از سوره Aسوره: حديثي فرمود
زنان شما كه عمل زنا و آن دسته از ": نساء فرمود Aاست كه خداي تعالي در سوره

عليه آنان استشهاد كنيد به چهار نفر از خودتان، كه اگر شهادت  شوند مرتكب مي
اتي خداي تعالي راه نجتا بميرند، و يا  ها زنداني كنيد ايشان را در خانهدادند 

 :هنور به عنوان جعل و قرارداد راه نجات فرمود Aدر سورهو  "برايشان قرار دهد
الزانية والزاني  لعلكم تذكّروننات سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بي

ولا تأخذكم بهما رأفة في دين االله إن كنتم  فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة
  .157»يشهد عذابهما طائفة من المؤمنينالآخر ولتؤمنون باالله واليوم 

باقر، كيفر قبليِ زنان شوهردار را عبارت از حبس  در اين حديث ملاحظه شد كه امام
امام نه تنها به . داند در خانه، و كيفر ناسخ و دست آخر ايشان را عبارت از جلد مي

كه  چنان. كند ميپردازد بلكه اين رأي را برخاسته از قرآن معرّفي  ابراز اين مطلب مي
  !دوسنگسارِ محصنه در كلام امام نبو به وضوح ديده شد هيچ خبري از رجم

                                                            
سالم عن  عن محمدبن: 1ح  28-33ص  2كافي ج : منبع/  119ص  15تفسير الميزان ج  Aترجمه -157
وسورة النور أنزلت بعد سورة النساء وتصديق ذلك أن االله عزوجل أنزل عليه في سورة  ... :قال )ع(جعفر أبي

ن في البيوت واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوه"النساء 
سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا : والسبيل الذي قال االله عزوجل "حتى يتوفاهن الموت أو يجعل االله لهن سبيلا

فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في 
شرح أصول الكافي، مولي //    .خر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنيندين االله إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الآ

يذكره لبيان  الظاهر أنه لم "وسورة النور أنزلت بعد سورة النساء"قوله :  98ص  8محمدصالح المازندراني ج 
ي آية النور السابق إذ لا تعلق له به بل ذكره لبيان الواقع والأشعار بأن سبيلا في آية النساء هو الجلد الذي ف

واللاتي يأتين ": قوله. لأن القران بعضه يفسر بعضا والراسخون في العلم يعرفونه بالهام إلهي وتعريف نبوي
قيل المراد بالفاحشة الزناء وقيل المساحقة وبالإمساك منعهن عنها أو حبسهن في البيوت  "الخ –الفاحشة 

ملك الموت والسبيل هو الجلد ولم يذكره استغناء فجعلها سجنا عليهن ولعل المضاف إلى الموت محذوف أي 
 .الزانية والزاني فاجلدوا: بقوله
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واللاتي (سوره نساء  Aجبير از آيه سعيدبن جزء در تقويت اين روايت، به تفسير جزءبه

يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدِوا عليهنّ أربعةً منكم فإن شَهدِوا فأمسكوهنّ في 
از زنان شما، كساني كه  و: موت أو يجعلَ االله لهنّ سبيلاً فّيهنّ الالبيوت حتيّ يتو
پس اگر بر آنان گواه گيريد؛  ، چهار تن از ميان خودشوند مي مرتكب فاحشه
شان فرا رسد يا خدا راهي  ها نگاه داريد تا مرگ را در خانهآنان  شهادت دادند،

فاحشه يعني زنا ؛ نسائكم يعني زنان مسلمان « :دقتّ كنيد )براي آنان قرار دهد
يعني از مسلمانان آزاد ؛  فاستشهدوا عليهن أربعة منكم منكم در عبارتشوهردار ؛ 

فأمسكوهنّ يعني آنان را حبس  فإن شهدوا يعني اگر شهادت دادند بر وقوع زنا ؛ 
ار شاهد مجازات حبس مربوط به اولِ اسلام بود كه اگر چه. كنيد در خانه در زندان

دادند كه فلان زن مرتكب زنا شده او را در زندان حبس  عادل مسلمان شهادت مي
 شد ولي شوهر چه آن زن شوهر داشت مهريه از وي ستانده مي كردند چنان مي

در آن [كرد  داد اما با وي آميزش نمي پرداخت و طلاقش نمي اش را مي خرجي
حتّي يتوفيّهن . كردند زندان حبس ميزدند ولكن وي را در  به زن حد نمي] دوران

أو  سبيلاً در عبارت. تا وقتي كه بميرد در همان حالِ حبس باقي بماند الموت يعني
و  يعني جلد[اين راه خلاص، حد . حبسيعني راه خلاصي از  يجعل االله لهن سبيلا

  .158»است] تنبيه
  يد؟يافتوسنگسار  آيا در تفسير اين تابعيِ مشهور، نشاني از رجم

  
  
  

                                                            
من المسلمين  المرأة الثيبمن نسائكم يعنى  الفاحشة يعنى الزناجبير في قوله واللاتي يأتين  عن سعيدبن -158

هن يعنى احبسوهن فاستشهدوا عليهن أربعة منكم يعنى من المسلمين الأحرار فان شهدوا يعنى بالزنا فامسكو
وكان هذا في أول الاسلام كانت المرأة إذا شهد عليها أربعة من المسلمين عدول في البيوت يعنى في السجون 

 فان كان لها زوج أخذ المهر منها ولكنه ينفق عليها من غير طلاق وليس عليها حد بالزنا حبست في السجن
موت يعنى حتى تموت المرأة وهي على تلك الحال أو ولا يجامعها ولكن يحبسها في السجن حتى يتوفاهن ال

  )129ص  2الدرالمنثور ج ( سبيلا يعنى مخرجا من الحبس والمخرج الحديجعل االله لهن 



 اميرحسين تركاشوند ١١٢   

 
  :)بز حاضر و دزد حاضر( سرِ بزنگاه -شمش Aدسته

يافت پس در را به ] در بستر[زنش را با مردي ] ناگاه از لاي در[مردي « *
ها خود به صحنه  و سراغ مأمور حاكم رفت تا آن[شان بست و پرده را آويخت  روي

را صد  ]خطاكار[ز آن دو خطاب هريك ا سرانجام عمربن] آيند و به چشم ببينند
  .159»زد ضربه

 وسنگسار در آن اين گزارش كه عيناً در مورد زن شوهردار بود هيچ خبري از رجم
كه مجازات جلد در آن را  جالب اين. وجود نداشت و به جلد قرآني اعتماد شده بود

پس اين گزارش ! اوست Aاند رجم اساساً ساخته همان عمري انشا كرد كه برخي قائل
  .خطاب هم مردد كند حتيّ به عمربن ،رجم Aدر انتساب مقوله تواند ما را مي
  

  :عباده همسر سعدبن -هفتم Aدسته
و در امور خانه [عباده بود  نزد كنيزان سعدبن] گير ، نابينا زمين[مردي مقعد « *

مقعد، مرا : زن گفت. سعد همبستر شد و باردارش كرد او با همسر ]كرد شان مي كمك
دستور داد كه  )ص(حامله كرد؛ مقعد مورد سئوال واقع شد و اعتراف كرد پس پيامبر

  .160»د قرار دهندلنخل مورد جA مرد را با شاخه
او مرتكب زنا با همسر سعد شد به همين خاطر . مرد نابينايي نزد كنيزان سعد بود«

  .161»زدند ]كه صد ساقه داشت[ نخل Aدستور داد وي را با شاخه )ص(پيامبر

                                                            
عن الحسن أن رجلا وجد مع امرأته رجلا قد أغلق عليهما و أرخي عليهما الأستار فجلدهما  -159

  )13473كنزالعمال ح (الخطاب مائة مائة  عمربن
عبادة مقعد فظهر بامرأته حمل فقالت أحبلني المقعد فسئل المقعد فاعترف  رجل عند جوار سعدبن كان -160

  )7303ح  312ص  4الكبري نسائي ج  السنن( أن يجلد بأثكال النخل )ص(فأمر به النبي
 4ج الكبري نسائي  السنن( يجلد بأثكال النخل أن )ص(كان ضريرا عند جوار سعد زنا بامرأته فأمر النبي -161
جرير و  منصور و ابن وأخرج عبدالرزاق و سعيدبن: حديثي ديگر براي توضيح اثكال) / 7304ح  312ص 
امامة بن سهل بن حنيف قال حملت وليدة في بنى ساعدة من زنا فقيل لها ممن حملك قالت  المنذر عن أبي ابن

 عليه وسلم فقال خذوا له عثكولا من فلان المقعد فسئل المقعد فقال صدقت فرفع ذلك إلى رسول االله صلى االله
  ).317ص  5الدرالمنثور ج ( فيه مائة شمراخ فاضربوه به ضربة واحدة ففعلوا
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،به خاطرِ  بود مرتكب زنا شده عباده با همسر سعدبن كه يمرد كه ملاحظه شد چنان

و  و نه جلد واقعي(و تشريفاتي  به جلد ملايم )ص(خدا از جانب رسول معلوليتش،
؛ اين در حالي دشمحكوم ن سنگسارو رجم لي زن سعد بهو دمحكوم گردي )جدي

 ،اي ساختگي در روايتي مشابه، زن شوهردار پس از اعتراف است كه مطابق افسانه
عباده به اين امر  زنِ سعدبن در صورتي كه در روايت فوق نيز(واقع شد  رجممورد 

  :متن افسانه از اين قرار است). ده بوداعتراف كر
مردي از اعراب نزد  :گويند ميخالد الجهني روايت كرده  ابوهرَيره و زيدبن «

دهم كه جز به  االله تو را به خدا سوگند مي يا رسول: آمده عرض كرد )ص(خدا رسول
! آري: خصم مقابل كه از او داناتر بود گفت! كتاب خدا مرا به چيزي حكم ننمايي

! بگو: فرمود )ص(خدا پس رسول! بين ما به كتاب خدا داوري كن و مرا اذن سخن ده
همانا پسر من مزدور اين شخص بوده و با زن وي زنا كرده است، و به من   : گفت

د گوسفند و يك كنيز فديه پس براي او ص. پسرم بايد رجم شود خبر داده شده كه
د تازيانه و يك سال يدم و مرا خبر دادند كه بر پسرم صسپس از اهل علم پرس. دادم

: فرمود )ص(خدا نگاه رسولآ. و بر زن اين شخص رجم است دوري از وطن است، 
به كتاب خدا داوري كه جان من در دست او است بين شما دو نفر  سوگند به آن
د تازيانه و شوند، و بر پسر تو ص ازگردانده ميكنيز و گوسفندان به تو ب! خواهم كرد

اگر اعتراف پس اي انيس نزد همسر اين شخص برو . است يك سال دوري از وطن
انيس نزد آن زن رفته و او به گناه خود : گويد راوي مي! كنوي را سنگسار  نمود

  .162»دستور داد و آن زن رجم شد )ص(خدا آنگاه رسول. اعتراف نمود

                                                            
هريرة و زيد ابن خالد الجهني انهما قالا إن رجلا من الاعراب  عن أبي:  121ص  5صحيح مسلم ج  -162

 قضيت لي بكتاب االله فقال الخصم الآخر اتى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال يا رسول االله أنشدك االله الا
وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب االله وائذن لي فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم قل قال إن ابني كان 
عسيفا على هذا فزنى بامرأته وانى أخبرت ان على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل 

ى ابني جلد مائة وتغريب عام وان على امرأة هذا الرجم فقال رسول االله صلى االله عليه العلم فأخبروني إنما عل
وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب االله الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد 

االله صلى االله عليه وسلم  يا أنيس إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها قال فغدا عليها فاعترفت فامر بها رسول
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گفته  پيش مرگبارِ Aكه ملاحظه شد رجم در اين روايت نيز همانند شش افسانه چنان

 اقرار واز طريق ) تلاش جاعلان در تغيير ويژگيهاي رجم آوردم مبحثكه در (
فقيه  .تر شرح دادم بودنش در زناي محصنه را پيش ثابت گرديد كه باطل اعتراف
غروي معتقد است اين روايت همان روايت مربوط به ماعز سيدمحمدجواد  فقيد

براي اطلاع از ايرادات فاحشِ اين دو روايت به . است و دو مورد متفاوت نيستند
كه در پاورقي ( كتاب فقه استدلاليظاهر متفاوت به استدلالات فقيه يادشده در 

گويا جاعل روايت، تمام هم خود را براي  .مراجعه شود )از آن ياد كردم اخير
و  "اقرار"ساختنِ  كه با مطرح تضعيف و تحريف قرآن به كار برده زيرا علاوه بر اين

را جزو  "رجم"و  "تبعيد"قرآني را ناديده گرفت همچنين  Aاعتراف، انحصار بينه
 !و حذف آياتي از آن گرديد "تحريف كتاب خدا"و عملاً قائل به ! ن شمردقرآ

  .كنيم وسنگسار مي چه راحت قرآنِ خدا را با خاميِ ذهن، قربانيِ رجم راستي
عباده عليرغمِ  طور كه ملاحظه كرديد همسر سعدبن به بحث اصلي باز گرديم؛ همان

سيد و همچنان به به قتل نر ، نشددادن به زنا اما بر طبق قضاوت پيامبر سنگسار  تن
بنا به سه روايتي كه در (حياتش ادامه داد و حتّي خود سعد هم در مورد زنش 

قائل به مجازات بود و نه هيچ استفتايي در اين باره از  نه )بخش اول آوردم
عباده به  سعدبن: گفت] باقر امام[صادق روايت كرد كه پدرش  امام«: كرد )ص(حضرت
توانم مرد را  اگر مردي را با همسرم ببينم آيا مي! خدا اي رسول: فتخدا گ رسول

  .163»شود؟ پس شهود چهارگانه چه مي! اي سعد: پاسخ داد )ص(خدا بكشم؟ رسول
  

  :نكول از لعان - هشتم Aدسته
تواند  مي) العين ديده باشد مثلاً به رأي(اگر مردي مطمئن باشد زنش مرتكب زنا شده 

در اين مراسم اگر . درخواست مراسم لعان كند و رسماً بر ادعاي خود تأكيد ورزد
                                                                                                                                

غروي  حديث از كتاب فقه استدلالي در مسائل خلافي اثر مرحوم سيدمحمدجواد موسوي Aترجمه[ فرجمت
 ].82ص ) موسوي غروي Aمقاله(، رجمِ سنگسار  653اصغر غروي ص  ترجمه سيدعلي

بخش اول مبحث راه  متن حديث همراه با دو مورد مفصل در اين باره، در 34412الشيعه ح  وسائل -163
 .آورده شد 10ثبوت رجم طي احاديث شماره 



 نسخ سنگسار توسط اسلام ١١٥   

 
كه  زن شركت كند و رسماً بر دروغ بودنِ اتهام تأكيد كند در اين صورت بدون اين

اگر از خود رفع  ولي شوند ميشه از هم جدا ميبر هيچيك حدي اقامه شود براي ه
گردد؛ اما  حد بر وي مي Aموجب اقامه) ه اصطلاح از لعان نكول كندو ب(اتهام نكند 

كه (مطابق برخي روايات : گردد كه نوعِ حد و كيفر چيست اختلاف به همين برمي اين
اما مطابق روايات  164وسنگسار كرد بايد وي را رجم مي)  مبناي رأي مشهور است

  :شده است سنادزن، خبري از رجم نيست و به جلد قرآني ا زير عليرغم نكولِ
مردي كه اقدام به لعان بر عليه زنش  Aدر بارهكاظم،  جعفر از برادرش امام بن علي« *

 كند و هنگام اجرا، چهار بار سوگند بخورد ولي از سوگند بار پنجم خودداري كند
اگر بار پنجم را انجام ندهد در اين صورت زن : امام پاسخ دادسئوال كرد كه 

مرد [گيرد و همچنين اگر  قرار مي ورد جلدهمسرش است و خودش م] همچنان[
زنش در هنگامي كه نوبت سوگند اوست از لعان ] لعان را كامل انجام دهد و

 ]جلد[لي براي وي كيفري همانند مورد قبخودداري كند در اين صورت نيز 
  .165»است
  .را از نوعِ جلد دانست در صورت نكول زن كاظم سزاي امامكه ملاحظه شد  چنان

در ضمنِ مراسم لعان به همين سزا ،يعني جلد  )ص(خدا ، رسولدر حديث بعدي
انتهاي . كند مذكور در كتاب خدا، در صورت خودداري زن از رفع اتهام اشاره مي

و از (كه لعان را انجام داد  آوري دارد زيرا زن پس از اين روايت، حكايت شگفت

                                                            
سئل : زياد ، عن أحمد بن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة قال  بن عدة من أصحابنا ، عن سهل -164

: قال "والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم": أبوعبداالله عليه السلام عن قول االله عز وجل
يمضي  ذي يقذف امرأته فإذا قذفها ثم أقر بأنه كذب عليها جلد الحد وردت إليه امرأته وإن أبى إلا أنهو ال

فشهد عليها أربع شهادات باالله إنه لمن الصادقين والخامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين وإن أرادت أن 
إنه لمن الكاذبين و الخامسة أن غضب االله  شهدت أربع شهادات باالله والعذاب هو الرجمتدرأ عن نفسها العذاب 

فإن فعلت درأت عن نفسها الحد ، ثم لا تحل له إلى يوم  تفعل رجمت وإن لمعليها إن كان من الصادقين 
 ).211ص  7كافي ج (القيامة 

سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات : قال  )ع(جعفر بن جعفر عن أخيه موسى بن عن علي -165
، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كان  يجلدان نكل عن الخامسة فهي امرأته و: م نكل عن الخامسة فقالباالله ث

  ).12ح  165ص  6كافي ج +  24ح  191ص  8تهذيب ج ( مثل ذلكاليمين عليها فعليها 
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ق با مرد اش به دنيا آمد و معلوم شد ناشي از زنا بوده و ح بچه) يكديگر جدا شدند
خدا تعيين نشد نه رجم و  كيفري برايش از جانب رسول! حال هيچ است ولي با اين

   :نه حتّي جلد
 "ن كان من الصادقينإ... زواجهم أوالّذين يرمون " Aجملهدر تفسير قمي در ذيل «

ان نازل شده، و سبب نزولش اين بوده كه وقتي لع Aكه اين آيه در باره روايت كرده
ساعده عجلاني كه از انصار است  از جنگ تبوك برگشت عويمربن )ص(خدا رسول

سمحاء زنا داده و از او حامله  بن االله همسر من به شريك يا رسول: نزدش آمد و گفت
از او روي بگردانيد، عويمر مجدداً سخن خود را تكرار كرد و  )ص(خدا شده، رسول

خدا به  پس رسول .شددا روي گردانيد؛ تا چهار مرتبه اين كار تكرار خ لرسو
لعان بر او نازل شد پس براي نماز عصر بيرون شد و بعد از  Aاش رفت و آيه خانه

شما زن و  Aقرآني در باره Aبرو همسرت را بياور كه خدا آيه: نماز به عويمر فرمود
خواهد، زن كه  خدا تو را مي شوهر نازل كرده، پس مرد نزد زن آمد و گفت رسول

خدا  كه داخل مسجد شد رسول ا جمعي از قوم خود آمد، همينزن آبرومندي بود ب
عويمر پرسيد چگونه ! جا ملاعنه كنيد برويد نزديك منبر و آن :به عويمر فرمود

چه به اين  گيرم كه من در آن خدا را شاهد مي: ملاعنه كنيم؟ فرمود پيش بيا و بگو
لعان را  Aبار صيغه، عويمر جلو منبر آمد و يك ام از راستگويانم زن نسبت داده

در نوبت : اعاده كن دوباره خواند، تا چهار بار، فرمود: جاري كرد، حضرت فرمود
] و او نيز آن را بگفت[ پنجم بگو كه لعنت خدا بر من باد اگر از دروغگويان باشم

گاه حضرت فرمود مواظب باش كه لعنت، دعاي مستجابي است اگر دروغ بگويي  آن
مثل او : برو كنار و به همسرش فرمود: گاه به او فرمود آن .تو را خواهد گرفت

وإلا أقمت عليك ( كنم را بر تو جاري مي] در مورد زنا[شهادت بده وگرنه حد خدا 
 ها را در اين من اين روي: صورت افراد فاميلش نگريست و گفت زن به ) حد االله

گيرم كه عويمر  كنم پس نزديك منبر آمد و گفت خدا را شاهد مي شبانگاه سياه نمي
اعاده كن، تا : در اين نسبت كه به من بسته از دروغگويان است، حضرت فرمود

حالا خودت را لعنت كن اگر او از راستگويان : چهار نوبت اعاده كرد سپس فرمود
چه عويمر در نسبتي  باد اگر چنانباشد، زن در نوبت پنجم گفت غضب خدا بر من 
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اين نفرين مستجاب ! واي بر تو: كه به من داده از راستگويان باشد، حضرت فرمود

برو : به شوهرش فرمود )ص(خدا پس رسول. گيرد است اگر دروغگو باشي تو را مي
ام چه  گفت پس آن مالي كه من به او داده. كه ديگر تا ابد اين زن بر تو حلال نيست

د؟ حضرت فرمودند اگر تو در اين نسبت كه به او دادي دروغگو باشي كه آن شو مي
مال از خود اين زن نيز از تو دورتر شده است و اگر راست گفته باشي، آن مال 

اي و رحم او را براي خود حلال  اين زن، و عوضِ كامي است كه از او گرفته Aمهريه
گشاد ،  رو ، چشم بياورد كه نازك اگر او فرزندي: خدا فرمود سپس رسول( اي كرده

پس او محصول امر ناگوار و زشت است و اگر  موپيچيده و سخت مجعدمو باشد
گفته شده  .باشد شهلا و موباريك باشد پس از آنِ پدرش مي همسر تو فرزند چشم

پس آن زن هرگز به  او فرزندي از طراز و مشخصات نخستين را آورداست 
برد و ميراث  پدرش از او ارث نمي گردد و اگر فرزندي بياورد شوهرش حلال نمي
ها  باشد و اگر مادرش فوت كرده باشد پس ارث او از آنِ دايي او از آنِ مادرش مي

زنا دهد حد فرد قاذف به او زده  را قذف و نسبت ]او... [گردد و اگر كسي  مي
  .166»)شود مي

                                                            
 Aترجمه قرار دادم را از(...) البته عبارات پايانيِ ترجمه كه داخل  122ص  15تفسير الميزان ج  Aترجمه -166

إن  -إلى قوله  ‐والذين يرمون أزواجهم (واما قوله  :متن اصلي/ افزودم  590ص  4تفسير شريف صافي ج 
من غزوة تبوك جاء إليه  صاالله فإنها نزلت في اللعان، وكان سبب ذلك أنه لما رجع رسول) كان من الصادقين

ان امرأتي زنى بها شريك بن السمحا وهي منه االله  ساعدة العجلاني وكان من الأنصار، فقال يا رسول عويمربن
فأعاد عليه القول، فأعرض عنه حتى فعل ذلك اربع مرات، فدخل  صاالله حامل ، فأعرض عنه رسول

إئتني بأهلك : وصلى بالناس العصر وقال لعويمر صاالله منزله فنزلت عليه آية اللعان، فخرج رسول صاالله رسول
يدعوك وكانت في شرف من قومها، فجاء معها  صاالله إليها، فقال لها رسولفقد انزل االله فيكما قرآنا، فجاء 

: لعويمر تقدما إلى المنبر والتعنا، قال فكيف أصنع؟ فقال تقدم وقل صاالله جماعة فلما دخلت المسجد قال رسول
عادها ثم قال أعدها أعدها فأ صاالله أشهد باالله اني إذا لمن الصادقين فيما رميتها به، قال فتقدم وقالها فقال رسول

حتى فعل ذلك اربع مرات، فقال له في الخامسة عليك لعنة االله إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به فقال 
إن اللعنة لموجبة إن كنت  صاالله فيما رماها به ثم قال رسول) والخامسة ان لعنة االله عليه إن كان من الكاذبين(

، فنظرت في وجوه لزوجته تشهدين كما شهد وإلا أقمت عليك حد االله ثم قالكاذبا ثم قال له تنح فتنحى عنه، 
أشهد باالله ان عويمر بن ساعدة : قومها فقالت لا اسود هذه الوجوه في هذه العشية، فتقدمت إلى المنبر وقالت

 صاالله رسولأعيديها فأعادتها حتى أعادتها اربع مرات فقال لها  صاالله من الكاذبين فيما رماني به، فقال لها رسول
الخامسة أن غضب االله عليها إن كان ( العني نفسك في الخامسة إن كان من الصادقين فيما رماك به فقالت في
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دانند و  ناشي از سنتّ و حديث مي را قائلين به سنگسار، اين حكمدانيد  يكه م چنان

و از جمله زنِ (كنند كه مجازات زناي محصنه  و چنين استدلال مي نه از كتاب خدا؛
آوردنش بايد سراغ سنتّ رفت  در كتاب خدا نيامده و طبيعتاً براي بدست) شوهردار

،كه صاحب  )ص(خدا اما رسول. استو سنتّ در اين باب، ناطق به كيفر سنگسار 
سخن  زنِ شوهردار Aدر باره اعمال حد خدادر حديث شفاّف بالا از  سنتّ است،

گويد و به عبارت ديگر بر وجود مجازات زناي محصنه در كتاب خدا اشاره  مي
اين حد قرآني . )ثم قال لزوجته تشهدين كما شهد وإلا أقمت عليك حد االله(كند  مي

است  به آن استناد شد عبارت از جلددار رخدا در مورد زن شوه سوي رسولكه از 
 2آيه  Aنور است كه خود، ادامه Aسوره 9تا  6زيرا حديث نبويِ فوق، مربوط به آيات 

كه پس از زايمانِ  همچنين با اين .پرداخته است است كه صريحاً به مجازات جلد
زنا بوده ولي اين مسئله هيچ  A، نتيجهزن، معلوم شد كه وي مرتكب زنا شده و مولود
اعتباري سخن  توان پي به بي جا مي تأثيري در قضاوت اسلامي نداشت؛ از همين

جا كه در سخنراني معروفش هم رجم را تأسيس كرد و هم  خطاب برد آن عمربن
  !دانست بارداري را طريقي براي اثبات زناي محصنه

همسرش را ديده و به آن اطمينان پيدا كرده بينيم مردي كه زناي  در روايت بعدي مي
گيري نكند؛  لعان كند و يا سكوت پيشه كند و پي تواند درخواست يا مي ،همه با اين

  :اما هرگز حقِّ كشتنِ وي را ندارد
! خدا اي رسول: آمد و گفت )ص(مسعود روايت كرد كه مردي نزد پيامبر بن عبداالله« *

اين صورت، اگر به در ] اند كه مشغول جماع[ا اگر مردي ببيند با همسرش مردي ر
اگر بكشد ] زيرا شاهدي به غير از خودش نيست[زنيد  مي سخن درآيد حدّ جلدش

                                                                                                                                
 صاالله ويلك ويلك انها موجبة إن كنت كاذبة ثم قال رسول صاالله فيما رماني به فقال لها رسول) من الصادقين 

االله فمالي الذي أعطيتها؟ قال إن كنت كاذبا فهو أبعد لك منه وإن  لزوجها اذهب فلا تحل لك أبدا قال يا رسول
إن جاءت بالولد اخمش الساقين واخفش : صاالله ثم قال رسول. كنت صادقا فهو لها بما استحللت من فرجها

يه فيقال فيقال انها جاءت به على الامر العينين جعد قطط فهو للامر السئ وإن جاءت به أشهل أصهب فهو لأب
يكن له أم فلأخواله وان قذفه أحد  السئ ، فهذه لاتحل لزوجها وإن جاءت بولد لايرثه أبوه وميراثه لامه وإن لم

ص  15تفسير الميزان ج  420-421ص  3تفسير صافي ج  98-99ص  2تفسير قمي ج (جلد حد القاذف 
 ).361-362ص  22جامع احاديث الشيعه ج  86-85



 نسخ سنگسار توسط اسلام ١١٩   

 
. كشيد و اگر بخواهد سكوت كند كه سكوت توأم با غيظ است ، وي را مي]ها را آن[

نازل شد و  لعان Aجا بود كه آيه در همين. راه را بازكن! بار الها: گفت )ص(پس پيامبر
و [به سخن درآيد و يا سكوت پيشه كند ] روش ملاعنه[تواند به  معلوم شد كه يا مي

  .167»]يك را چه پيش از ملاعنه و چه پس از آن ندارد حقّ قتلِ هيچ
  

  :هاي سنگسار رد افسانه -همن Aدسته
به نام  كسي از آحاد بشر را )ص(كسي از مسلمانان را رجم كرد؟ آيا وي )ص(آيا پيامبر

  :به اين گزارش كه مغاير با ذهنيت مشهور است دقتّ كنيد اسلام سنگسار كرد؟
يك مرد ! آري: رجم كرد؟ گفت] كسي را[خدا  أوفي پرسيدم آيا رسول أبي از ابن« *

: نور بود يا پيش از آن؟ گفت Aپرسيدم پس از نزول سوره. و يك زن يهودي را
  .168»دانم نمي

هم در مورد  آيد كه آن رجم به مورد مذكور به دست مياز سياق كلام، انحصار 
) جلد Aآيه(و تازه معلوم نيست پس از نزول سوره نور  و نه مسلمين، يهوديان بوده

يهودي،  اين زن و مرد تر اين است كه رجمِ و يا پيش از آن؛ و از همه مهم بوده
ام داده و نه نجا مبناي كتاب خودشانبر  )ص(خدا ناشي از قضاوتي بوده كه رسول
بودن رجمِ  اين روايت بخوبي گواه ساختگي !هرگز بر اساس حكم اسلام

  .است... مالك ، غامدية و ماعزبن
كه  گفتني است حتي وقوع همين رجم نيز مورد اختلاف واقع شده است بطوري

آن را  169"رجم اليهوديين حقيقة أم خيال"اي با عنوان  جعفر مرتضي در مقالهسيد
اي جز افسانه دانستن آن باقي  ضعف شديد متن، چاره. داند نميخيالي بيش 

                                                            
االله إن وجد رجل مع امرأته رجلاً فتكلمَ  يا رسول: فقال )ص(أن رجلا أتى النبي: مسعود بن روى عبداالله -167

فنزلت آية اللعان فظهر أنه يتكلم . اللهم افتح: صفقال النبي. جلَدتموه أو قَتلََ قتلتموه أو سكَت سكت على غيظ
  ).140ص  2العقود، المنهاجي الأسيوطي ج  جواهر( )ص(أو يسكت، ولم ينكر عليه النبي

قال نعم يهودياً ويهوديةً قال قلت بعد  )ص(االله أوفى رجم رسول قال الشيباني اخبرني قال قلت لابن أبي -168
  ).355ص  4حنبل ج  مسند احمدبن( نزول النور أو قبلها قال لا أدرى

 ).اي با همان عنوان مقاله( 175رجمِ سنگسار ص  -169



 اميرحسين تركاشوند ١٢٠   

 
جا  را يك پردازي افسانهو  گانه رفتارهاي بچهخواهد تلفيق  اگر كسي مي .گذارد نمي

تواند به همين رواياتي كه جاعلان با موضوعِ سنگسار زن و  در روايتي بخواند مي
جا كه عالم يهود  آن" چه :كند اند مراجعه قضاوت پيامبر ساخته در اثرمردي يهودي 

دست خود را بر روي عبارتي از تورات گذاشت تا پيامبر كه مشغول پيدا كردنِ 
در برابر ديدگان پيامبر و (رد محكوم مجا كه  آن" و چه "!نبيند همان بود آن را

ها در  تا سنگ ساخت خود را حائل مي و كرد مي گذشتگي از جان )!اولياء دين
  ...و چه  "!اش اصابت نكند جريان رجم به وي بخورد و به معشوقه

  
  :الزنا همسر دائم -دهم Aدسته

هاي ديگري از همين دست را بعداً  با خواندن حديث زير، زياد تعجب نكنيد نمونه
  :خيال است بي Aآورم كه همگي حاكي از رواج زنا در آن جامعه نيز مي

همسرم دست  !خدا اي رسول: آمد و گفت )ص(مردي نزد پيامبر :صادق گفت امام« *
. طلاقش بده: حضرت پاسخ داد. زند هيچ مردي كه وي را لمس كند نمي Aرد به سينه
  .170»خبُ، نگهش دار: فرمود )ص(خدا رسول. آخه دوستش دارم: مرد گفت

 171دادن به زنا است حديث، كنايه از تن در متن "لاترد يد لامس/لاتدفع"رت عبا
  .دارد زن سوي اين عمل از بر دوام و استمرارِ دلالت ضمناًكه 

                                                            
االله ان امرأتي لاتدفع يد لامس  يا رسول: فقال )ص(جاء رجل إلى النبي: قال )ع(عبداالله رة عن أبيعن زرا -170
  ).9ح  59ص  10تهذيب ج ( فامسكها: االله انى أحبها قال يا رسول: فطلقها فقال: قال

فقال . طلقها )ص(فقال النبي. تعريضا منه بزناها "االله إن امرأتي لاترد يد لامس يا رسول"أن رجلا قال « -171
  )387ص  17المجموع نووي ج (» فقال أمسكها. إني أحبها

، ولا ترد عن نفسها كل من أراد  أي تزني وتفجرإن امرأتي لاترد يد لامس : فقال له )ص(جاء رجل إلى النبي«
  )464ص  8العروس ج  تاج(» فأمره بتطليقها. مراودتها عن نفسها

وأيضا . أن العرب تكنى بمثل هذه العبارة عن عدم العفة عن الزنا لا ريبلاترد يد لامس منزلة العموم، و«
يأتين بفاحشة مبينة فإن  إلا أن: حديث عمرو بن الأحوص من أعظم الأدلة على جواز إمساك الزانية لقول فيه

 )284ص  6الأوطار شوكاني ج  نيل(» فعلن فاهجروهن الخ



 نسخ سنگسار توسط اسلام ١٢١   

 
ازدواج كه  د و چه تداومِچه با فرض طلاق كه پيامبر پيشنهاد كر(حديث  اين

تداوم حيات زنِ شوهرداري كه مرتباً  بر در هر صورت )حضرت مانعي در آن نديد
  .و نه معدوم شدنش با سنگسار كند دلالت دارد زنا مي

  
  :از شوهر نفي ولَد -ازدهمي Aدسته

زبان به نفي فرزند  ،در گزارشات زير ببينيد زنان شوهردار با چه آرامشِ خاطري
  :كنند صادر ميارتكاب زنا  Aو اطلاعيه گشايند ميخود از شوهر 

گويد فرزندش مال ميسره  مي ميسره Aشدهفرزنددار كنيزِ: جريج به عطا گفت ابن« *
و مرد  مال ميسره است )قانوناً(فرزند  نه،: عطا گفت. ]و محصول زناست[ نيست

شناس نيست؟  آيا نيازي به آوردن قيافه: عمير گفت عبيدابن ابن. زاني نصيبي ندارد
اش در اثر  نطفه ولو كه[آيد  شوهر به حساب مي طبق قانون، فرزند مالِ: گفت عطا

: جريج، خود نيز ادامه داد ابن. آيد و زاني چيزي گيرش نمي] يگري باشدزنا از د
 او نيز] و فرزندش را از شوهر نداند[چنان ادعايي كند  ،اگر زني آزاد] همچنين[

  .172»گيرد و مورد ضرب و جلد قرار مي شود ادعايش پذيرفته نمي
اگر زني مرتكبِ زنا، ادعا كند كه فرزندش از شوهرش نيست : به زهري گفته شد«

فرزند : ولي شوهر بگويد فرزند خودم است، در اين باره چه نظري داري؟ پاسخ داد
  .173»كند اگر اعتراف ميمالِ شوهر است 

                                                            
تزعم أن . . .  -زياد مولى ابن-ولد ميسرة  أم: لت لعطاءق: جريج قال أخبرنا ابن: أخبرنا عبدالرزاق قال -172

أفلا يدعى له القافة، : لا، الولد للفراش وللعاهر الحجر، فقال له ابن عبيد ابن عمير: ولدها ليس من ميسرة، قال
رزاق المصنف عبدال( ضربتكذبت و إذا قالته الحرة: وأقول أنا: جريج الولد للفراش وللعاهر الحجر، قال ابن: قال
: جريج قال أخبرنا ابن: أخبرنا عبدالرزاق قال: 12529ح  134-5ص  7ج ) / [12381ح  102ص  7ج 

لاتصدق، الولد للفراش وللعاهر : تزعم أن ابنها ليس من ميسرة، قال -باذان مولى ابن-ولد ميسره  أم: قيل لعطاء
لا، الولد للفراش وللعاهر : القافة؟ قال لاتدعن له: عمير عن شأل ميسرة وقال عبيدبن وسأله ابن: الحجر، قال
 ].ضربتإذا قالت الحرة لولدها من الرجل، كذبت و: وأقول أنا: الحجر، قال

إن ولدها من غير زوجها، وقال : أرأيت لو أن امرأة زنت فقالت: قلت للزهري: عبدالرزاق عن معمر قال -173
  ).12380ح  102ص  7المصنف عبدالرزاق ج ( هو له إن اعترف به: بل هو لي، قال: الزوج



 اميرحسين تركاشوند ١٢٢   

 
اعتراف اي كه رأساً و در روز روشن،  مطابق رأي اين دو تابعي، زنِ آزاد و محصنه

) لدج(توان مورد ضرب  مي كند را حداكثر مي بدنياآمده از شوهر زنا و نفي فرزند به
زنايش را  ،طبيعي است وقتي با آن آسودگيِ خاطر !.قرار داد و نه رجم و سنگسار

هم از  كند از تداوم حيات پس از اعتراف مطمئن است و إلا اگر قتل آن افشا مي
  .گشود آسوده راز نميطريق سنگسار در انتظارش بود چنين 

  
  :در وقت عدة و ماقبل جدايي -دهمدواز Aدسته

رجعي، محصنه  Aهبه فتواي فقهاي شيعه، زن مطلّقه در ايامِ عد«: ابتدا بايد دانست
. شود و به تعبيري طلاق رجعي تا پيش از پايان عده، مانع احصان نيست شمرده مي

پس اگر چنين زني مرتكب زنا شود از اين حيث همانند زن شوهردار است و هر 
حال به نوع كيفرِ اين زنان محصنه  .174»حكمي او داشته باشد اين نيز دارد

  :پردازيم مي
در [ را زنان از خدايي كه پروردگار شماست بترسيد،( Aه آيهصادق در بار از امام« *

ند نيز از خانه خارج نشو خودشان نكنيد وشان بيرون  هاي از خانه ]شان ايام عده
يعني اگر : پاسخ داد امام سئوال شد كه) اي شوند مبينه Aكه مرتكب فاحشه مگر اين

در  اش برخلاف منع خروجِ كليّ[مرتكب زنا شد در اين صورت ] در ايام عده[زن 
و پس [بايد براي اجراي حد از خانه خارج شود  ]كه در آغاز آيه آمده بود ايام عده

  .175»]زوج برگردد Aاز آن دوباره به خانه
از خانه بيرون نكنيد و ] طلاق Aعدهدر ايام [ زنان را( Aمسعود در شرح آيه ابن«

: گفت )اي شوند مبينه Aكه مرتكب فاحشه خودشان نيز از خانه خارج نشوند مگر اين
                                                            

ص  4الاسلام ج  شرائع: ك.ر:  85ص ) جواد فخّارطوسي(احتمالي جديد پيرامون يك حكم فقهي  -174
، مجمع  238ص  14، مسالك الافهام ج  235، اللمعة الدمشقية ص  529ص  3، قواعد الاحكام ج  934

، جواهر الكلام  461ص  2، رياض المسائل ج  401ص  2، كشف اللثام ج  12ص  13الفائدة والبرهان ج 
 .298ص  1، مباني تكملة المنهاج ج  277ص  41ج 

واتقوا االله ربكم لاتخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا ": عن قول االله عز وجل )ع(سئل الصادق -175
تخرج الا لإقامة الحد عليها يعنى لا -4[ )4("تزني فتخرج ويقام عليها الحد إلا أن: قال "يأتين بفاحشة مبينة أن

 ).4759من لايحضره الفقيه ح ( ]فترد بعد الحد إلى بيت الزوج
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يعني اگر زنا كرد، براي اجراي حد خارج شود و پس از اجراي حد،  به خانه 

  .176»بازگردد
تخرجوهن من بيوتهن ولا واتقوا االله ربكم لا ( Aآيه )ع(معصوم، إبراهيم بن علي Aبه گفته«

بر شوهر : شرح دادگونه  را اين )شة مبينة وتلك حدود االلهيأتين بفاح يخرجن إلا أن
و همچنين بر خود  قابل رجوعش را از خانه بيرون كند Aروا نيست كه همسرِ مطلقّه

 .شده گردد ثابت Aكه زن مرتكب فاحشه زن نيز روا نيست كه از خانه برود مگر اين
بدزباني است كه اگر مرتكب هر  و حتّي...  زنا ارتكاب معناي فاحشه عبارت از

  .177»ها شود بر مرد رواست كه او را از خانه بيرون كند كدام از اين
تواند  كه ملاحظه شد اگر زن در حال عده زنا كند در اين صورت يا شوهر مي چنان

توان  و يا مي) شان پايان دهد و به همسري(وي را براي هميشه از خانه اخراج كند 
. وي را براي اجراي حد جلد از خانه خارج ساخت و پس از آن دوباره بازگردانيد

سنگسار نيست بلكه يا اخراج و جداييِ و رجم اين زنِ محصنهدر هر صورت جزاي 
  .قطعي است يا جلد
زمان بپرسيم؛  امامد را از شو كه مرتكب زنا مي اي ن محصنهزاين بهتر است وضعيت 
گردد و كشته شود و يا فقط حد جلد در موردش اجرا شود؟ آيا  آيا بايد سنگسار
رسد و يا آن، پايان خط نيست و  اش با خطايي كه كرده به پايان مي داستان زندگي
تواند  گويد او پس از زنا حتّي مي تواند زندگي كند؟ امام در پاسخ مي همچنان مي

با مرد ديگري ازدواج ) شوهر قبلي جدا شد و حدش را هم خورد كه از بعد از آن(

                                                            
تزني  أن: مسعود ان معناه وروى ابن. ... يأتين بفاحشة مبينة لاتخرجوهن من بيوتهن و لايخرجن إلا أن -176

 ).390-391ص  3ج  عوالي اللئالي( فتخرج و تحد ثم ترد إلى موضعها
واتقوا االله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا : (في قوله تعالى: اهيم في تفسيرهإبر بن علي -177
يخرج امرأته إذا طلقها وكان له  لايحل لرجل أن": السلام قال عليه) يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود االله أن

تزني  ة مبينة، ومعنى الفاحشة أنتأتي بفاحش تخرج من بيته إلا أن عليها رجعة من بيته، وهي أيضا لايحل لها أن
 "ايخرجه أو لتشرف على الرجال، ومن الفاحشة أيضا السلاطة على زوجها فإن فعلت شيئا من ذلك حل له أن

باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية إذا اتت بفاحشة مبينة ،  18495ح  358ص  15الوسائل ج  مستدرك(
 ).وتفسيرها



 اميرحسين تركاشوند ١٢٤   

 
كند و زندگي را از سر گيرد و مردي هم كه خواهان وي است نبايد به خاطر حدي 

  !:كه بر او جاري شده پا روي علاقه گذارد و از ازدواج با او منصرف شود
زن در ايام عده  اي كه اگر مبينه Aمصداق فاحشه Aزمان در باره امامراوي از « *

شود كه وي را از خانه بيرون كند سئوال كرد و  مرتكبِ آن شود بر شوهر جايز مي
مرتكب  اگر است نه زنا زيرا مبينه، مساحقه Aمنظور از فاحشه: امام در پاسخ گفت

) تنها(خواهد نبايد  زنا شود و مجازات حد بر او جاري شود كسي كه آن زن را مي
  .178» ...بر او جاري شده، از ازدواج با او خودداري نمايد  به اين دليل كه حد

مجازات زناي زن شوهردار، «: گويد مي حديثاين  مورد جواد فخّارطوسي در
زن محصنه است و امام فرموده است كه اگر  Aمرگ نيست زيرا فرض سئوال در باره

مرتكب زنا شود، پس از اجراي مجازات، امكان ازدواج مجدد نيز براي او فراهم 
  .179»است
محصنه و حتيّ حقّ  Aگوياي تداوم زندگي زانيهاين حديث كه توضيح دادم  چنان

  .باشد ميوسنگسار  نافي قتل طبيعتاً ازدواج مجدد وي است كه
  

  :اخذ تاوان -دهمسيز Aدسته
زنش مرتكب زنا شده در اين صورت چه اقدامي عليه وي بايد  فهمداگر مردي ب
؟ پاسخ را در ...بكشدش سنگسارش كند رجمش كند معدومش كند : انجام دهد

  :حديث زير جستجو كنيد
ياايها الّذين آمنوا لايحلّ لكم  Aدر آيه[فاحشه  Aباقر روايت شده كه كلمه از امام« *
يأتين بفاحشة  إلا أن ترثوا النساء كرهاً و لاتعضُلوهنّ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهنّ أن

                                                            
في حديث انه سأله عن الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة بها  )ع(لزمانا عبداالله عن صاحب عن سعدبن -178

فان المرأة إذا الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا : )ع(يخرجها من بيته فقال في أيام عدتها جاز للزوج أن
ت وجب عليها وإذا سحق يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لأجل الحد زنت وأقيم عليها الحد ليس لمن أرادها ان

 يقربه الرجم والرجم خزى ومن أمر االله برجمه فقد أخزاه ومن أخزاه فقد أبعده ومن أبعده فليس لأحد أن
 ]).الدين اكمال[ 26032ح  334ص  14الشيعه ج  وسائل(

 85احتمالي جديد پيرامون يك حكم فقهي ص  -179



 نسخ سنگسار توسط اسلام ١٢٥   

 
به معناي زنا است، و مسأله چنين است كه اگر مردي مطلع شد كه ] 180مبينة

بخشي از جا يعني  در اين،  تاوان[ تواند از او فديه همسرش مرتكب زنا شده، مي
  .181»بگيرد ]پرداختي را پس Aمهريه

و  سنگسار نشاني در آن از هيچ كرديد كه اصلاً فضا فضاي ديگري بود و ملاحظه
گوياي تداوم  شد و به راحتي ديده نمي) ها دورترش حتّي در فرسنگ(دام قتل و اع
زانيه حياتA محصنه بود.  

  
  :رمبه ع آزادمردانِ صحابهاعتراض  -دهمچهار Aدسته

به آن ،بدليل  نسبت برخي از صحابه زيرِ بار نرفتند و وقتي رجم، قانون عمر شد
  :دانستند مياينان حكم زناي محصنه را جلد  ؛تعارضش با قرآن، اعتراض كردند

خطاب براي مردم سخنراني كرد پس شنيدم كه  عمربن: عوف گفت بن عبدالرحمن«
آمده  كه در كتاب خدا جلد چرا رجم؟ حال آن": گويند برخي مي! هان: گفت مي

  .182»... "است
بروجردي معتقد است كساني كه به حكم رجم اعتراض كردند  عبدالكريم نيري

به  رجمقانون  Aهبار آري كساني كه در«: علي بودند گروهي از طرفداران امام

                                                            
شار و تنگنا بگذاريد تا قسمتي از كابينِ شما حق نداريد كه زنان خود را در ف: ... سوره نساء A 19آيه -180
اي  شان سازيد مگر در صورتي كه خانم دست به ارتكاب فاحشه شده را پس بگيريد و سپس رهاي تقديم

قسمتي از كابين  -طوعاً و كرهاً- گر نقض پيمان زناشويي باشد كه در آن صورت شما حق داريد  بزند كه بيان
 ).القرآن ترجمه و تفسير قرآن، محمدباقر بهبودي عانيم(او را واپس بگيريد و طلاق دهيد 

قال الشيباني الفاحشة يعني الزنا وذلك إذا اطلع الرجل منها على فاحشة منها فله أخذ الفدية قال وهو  -181
 ).259ص  4تفسير الميزان ج +  355ص  1البرهان في تفسير القرآن بحراني ج ( عجعفر المروي عن أبي

سائي عن عبد الرحمن بن عوف ان عمر بن الخطاب خطب الناس فسمعته يقول الا وأخرج أحمد والن -182
وقد رجم النبي صلى االله عليه وسلم ورجمنا بعده ولولا أن  ان ناسا يقولون ما بال الرجم وفي كتاب االله الجلدو

ص  5الدرالمنثور ج ( يقول قائلون ويتكلم متكلمون ان عمر زاد في كتاب االله ما ليس منه لأثبتها كما نزلت
180.(  

وأن ناسا يقولون ما بال الرجم وإنما في كتاب االله الجلد ألا قد رجم رسول االله صلى االله عليه وسلم وفيه «
 ).583ص  4تحفة الأحوذي المباركفوري ج ( »إشارة إلى أن عمر استحضر ناسا قالوا ذلك فرد عليهم



 اميرحسين تركاشوند ١٢٦   

 
و يا كسان باشند، كه دم ) عمار ياسر(بايست ياران همان كس  اعتراض نشستند، مي

  .183»اند عمر زده از بيعت كردن با علي بعد از
  .آورم تري مي در اين باره در انتهاي بخش حاضر توضيح بيش

  
  :روايات مطلق -دهمپانز Aدسته

شود نيز از  در روايات زير كه اطلاق دارند و قطعاً شامل افراد متأهل مي
  :وسنگسار خبري نيست رجم

بسوط  )ص(االله رف على نفسه بالزنا فدعا له رسولأسلم ان رجلا اعت عن زيدبن« *
تقطع ثمرته فقال بين هذين  فقال فوق هذا فأتى بسوط جديد لم فأتى بسوط مكسور

تنتهوا  قد آن لكم ان أيها الناسثم قال  فأمر به فجلدفأتى بسوط قد ركب به فلان 
من هذه القاذورة شيئا فليستتر بستر االله فإنه من يبد  من أصاب منكمعن محارم االله ف

مردي بر عليه خودش به : ترجمه( 184»عز وجل تاب االلهنقم عليه كلنا صفحته 
 يسوط ؛كرد  ]؟!تازيانه[خدا درخواست سوط  ف كرد پس رسولارتكاب زنا اعترا

كه  ي تازه و نوشد پس سوطاز اين با بهتر: حضرت گفت ته آوردندوارف شكسته و
دو  چيزي مابين آن ]نه به اين محكمي،[ :پس گفت بود آوردند ن قطع نشدهگرِه آ
را صادر كرد و سپس  جلد گاه دستورِ ؛ پس تركيبي مابين آن دو آوردند آنبياوريد
حال اگر كسي  وقتش رسيده كه از محارم الهي دست برداريد با اين! اي مردم: گفت

و [د پس آن را پوشيده نگه دارد ش رتكبِ هر يك از اين كارهاي زشتاز شما م
مرتكب شد و مخفي [بماند ولي اگر كسي خواهد پوشيده  چون خدا مي] افشا نكند
خود را براي اجراي حكم معرفي كرد پس حكمِ مكتوب خدا را در ] نداشت و

  ).كنيم موردش اقامه مي
بارز در  Aنقطهتر از حديث فوق در نفي سنگسار سراغ داريد؟  آيا كلامي صريح

 )ص(آنجاست كه حضرت و در نتيجه شمول آن بر افراد متأهل، "كيفر جلد اطلاق"
) كمأصاب من من( "هر كس"كند كه  اعلام مي) أيها الناس( "عموم مردم"خطاب به 

                                                            
 133ص ) بروجردي نيري Aمقاله(جمِ سنگسار ، ر 37شناسي جانبي ص  هايي از اسلام قسمت -183
  326ص  8الكبري بيهقي ج  السنن -184



 نسخ سنگسار توسط اسلام ١٢٧   

 
فأمر به ( "جلد"يعني ) كتاب االلهنقم عليه ( "دستور خدا در قرآن"مرتكب زنا شود 

  .گذارم را در مورد وي به اجرا مي) سوطفأتى ب/  جلدف
آمد و اقرار كرد با زني كه نامش را به حضرت گفت زنا  )ص(مردي نزد پيغمبر« *

وجو كند اما  به سراغ زن فرستاد تا در اين باره پرس )ص(خدا كرده است پس رسول
وي را رها ساخت ولي  )ص(در نتيجه، حضرت. زن زيرِ بار نرفت و زنا را انكار كرد

  .185»مرد را حدّ جلد زد
ا شود حكم جلد در موردش اجرا شخص اگر مرتكب زن: صادق گفت امام« *
به مدت يكسال از آن شهر به  علاوه بر آن، امام اختيار دارد كه وي را. شود مي

  .186» دياري ديگر تبعيد كند
 افراد مرتكبِ زنا جلد است و نه Aدر دو حديث فوق ملاحظه كرديد كه مجازات همه

  سنگسار؛و رجم
به شكل تشريفاتي و ملايم برگزار  ،در صورت بيماريِ محكوم و تازه همين مجازات

  :شود مي
آوردگيِ شكم بود را به دليل  كه مبتلا به مرض آب مردي: گويد صدوق مي شيخ« *

اي داراي صد ساقه را به حضرت  گاه شاخه خدا آوردند آن نزد رسول ارتكاب زنا
. حدش باشد] جايگزينِ[اي واحد بر مرد نواخت تا  ضربه )ص(دادند و وي

كه حدي از  دوست نداشت] اين كار تشريفاتي را انجام داد زيرا[) ص(اخد رسول
  .187»حدود الهي تعطيل شود

 صدتر از  عين آميزش به رؤيت بينه نرسد در اين صورت به تنبيهي كمو نيز اگر 
  :شود محكوم مي ضربه

                                                            
إلى  )ص(االله أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له، فبعث رسول )ص(سعد عن النبي بن عن سهل -185

 ).4437 ح 348ص  2داود ج  سنن أبي( تكون زنت، فجلده الحد و تركها المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن
ينفيه من الأرض التي جلد بها  إذا زنى الرجل يجلد، وينبغي للإمام أن: قال )ع(عبداالله عن سماعة عن أبي -186

 ]).97ح  316ص  1تفسير العياشي ج [ 34354ح  18الشيعه ج  وسائل( إلى غيرها سنة
فيه مائة شمراخ، فضربه بعرجون  )ص(االله برجل كبير البطن عليل قد زنى، فأتى رسول )ص(االله أتي رسول -187

 ).433المقنع شيخ صدوق ص ( يبطل حدا من حدود االله ضربة واحدة فكان الحد، وكره أن



 اميرحسين تركاشوند ١٢٨   

 
اگر مرد و زني، در زيرِ لحافي واحد يافت شوند پس به هر : صادق گفت امام«* 

  .188»شود زده مي تر از صد تا به كمآن دو، يك ضريك از 
كرد پس به هر مردي را با زني، زيرِ يك لحاف پيدا  )ع(علي: صادق گفت امام«* 

  .189»زد ضربه 99يك از آن دو 
توان علتّ كاهشِ حد از صد به نود و نه را ناشي از  ميطور كه اشاره كردم  همان

توان به حديث  دانست؛ در اين راستا ميعدم اطمينان به وقوع عين آميزش جنسي 
توانند  كه فقط در صورت رؤيت عين آميزش مي(زير اشاره كرد كه عدم وجود بينه 

  :داند را دليل اين كاهش مي) حاضر شوند
 98يا  99در اتاقي يافته شد  اميرالمؤمنين به مردي كه با زني: صادق گفت امام«* 

چنين ] شهادت چهار نفر بدون يعني[بدون بينه : صادق پرسيد راوي از امام. زد ضربه
الامكان  يعني حتيّ[داني كه اميرالمؤمنين قائل به درء حد  مگر نمي: گفت كرد؟ امام

اگر با بينه بود در اين صورت حد را كامل ] بنابراين[بود ] راه حد نزدن را پيدا كردن
  .190»كرد اجرا مي] ضربه صديعني [

مرتكبين زنا ،اگر بينه وجود داشته باشد، جلد كامل  Aهمهبر اين اساس، مجازات 
  !ساختن است و نه قتل و سنگسار و معدوم) ضربه صديعني (

  
  :الولد للفراش و للعاهر الحجر - دهمشانز Aدسته

پسر كنيزِ ": وقاص گفت أبي برادرش سعدبن وقاص به أبي عتبةبن: عايشه گفت«* 
معتقد بود كه بچه در اثر زناي عتبه زيرا [ "را از وي بگير اواست پس  زمعه مالِ من

خود كرد  را مالِ فرزندپس وقتي كه سالِ فتح مكه شد سعد  .]او با كنيز به دنيا آمده
                                                            

فإن وجدا يعني الرجل والمرأة في لحاف واحد جلد : عبداالله أنه قال في حديث عن أبي: الاسلام دعائم -188
  ).16893ح  339ص  14الوسائل ج  مستدرك( غير سوط واحدكل واحد منهما مائة سوط 

وجد رجلا مع امرأة في لحاف واحد فضرب كل واحد منهما مائة سوط غير  )ع(أن علياً )ع(عبداالله عن أبي -189
  ).4989ح  23ص  4الفقيه ج  من لايحضره( سوط
في بيت واحد مائة إن أميرالمؤمنين صلوات االله عليه ضرب رجلاً وجد مع امرأة : قال )ع(عبداالله عن أبي -190

 76بحارالانوار ج ( لأتمهلو كانت البينة  "ادرأوا": ألا ترى أنه قال: بلا بينة؟ قال: قلت إلا سوطاً أو سوطين
  ).93ص 



 نسخ سنگسار توسط اسلام ١٢٩   

 
؛ در اين هنگام هاش به من سفارش كرد پسر برادرم است كه در باره: و گفت
. او بدنيا آمده Aه در خانهنخير برادرِ من و پسر كنيزِ پدرم است ك: زمعه گفت عبدبن

، پسر برادرِ ويخدا  اي رسول :سعد گفتابتدا هر دو به سمت پيامبر به راه افتادند؛ 
، برادرِ من اين: زمعه گفت دبنگاه عب آن ،سفارشش را به من كرده برادرم من است كه

 )ص(خدا پس رسول ،و پسر كنيزِ پدرم است كه در خانه و جايگاه پدرم بدنيا آمده
فرزند مالِ صاحب : مالِ شماست، حضرت سپس ادامه داد او! زمعه اي عبدبن: گفت

بدليل  )ص(حال پيامبر ؛ با اينرختخواب است و زاني، نصيبي جز حرمان ندارد
مالِ ) و نه قانوناً(داد بچه واقعاً  كه نشان مي[ وقاص أبي به عتبةبن پسرشباهت 
به همين خاطر . بپوشاند اود را از به همسر خود سودة بنت زمعه گفت خو ،]اوست

  .191»تا مرگ، سوده را نديد او
وسنگسار، بالاي سرش  مجازات رجم وقاص، نه تنها أبي ابن كه ملاحظه شد عتبة چنان

  .گرفتن فرزند متولدشده نيز بود پس نبود بلكه با قامتي افراشته خواهان
فهماند كه اگر مردي  مي "الولد للفراش و للعاهر الحجر" Aجملهبا بيان  )ص(خدا رسول

مرتكب زنا شود و از آن تماس ) دار يا كنيزي صاحب(ولو متأهل با زني شوهردار 
اي پا به دنيا گذارد آن بچه شرعاً و قانوناً مال شوهرِ رسمي است و نه  نامشروع بچه

آيد اين است كه  دست مي مهمي كه از ضمنِ اين عبارت نبوي به Aنتيجه. مرد زاني

                                                            
وقاص ان ابن  وقاص عهد إلى أخيه سعد ابن أبي الزبير عن عائشة قالت كان عتبة بن أبي عن عروةبن -191

وقاص وقال ابن أخي قد عهد إلى فيه فقام  عام الفتح اخذه سعد بن أبيوليدة زمعة منى فاقبضه قالت فلما كان 
االله ابن أخي  فقال سعد يا رسول )ص(عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبى ولد على فراشه فتساوقا إلى النبي

يا  هو لك )ص(االله زمعة أخي وابن وليدة أبى ولد على فراشه فقال رسول كان قد عهد إلى فيه فقال عبدبن
الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي احتجبي منه يا  )ص(زمعة ثم قال النبي عبدبن

  ).4-5ص  3صحيح بخاري ج ( سودة لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقى االله
فقال سعد  )ص(االله لزمعة إلى رسو وقاص و عبدبن أبي عن عروة عن عائشة انها قالت اختصم سعدبن: نقلي ديگر
زمعة هذا أخي يا  وقاص عهد إلى أنه ابنه انظر إلى شبهه و قال عبدبن االله ابن أخي عتبة بن أبي يا رسول
زمعة  إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبدبن )ص(االله االله ولد على فراش أبى فنظر رسول رسول

 6حنبل ج  مسند احمدبن( ير سودة قط ا سودة ابنة زمعة قالت فلمالولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه ي
 ).283ص  12الرجال شوشتري ج  قاموس: ك.ر+  129ص 
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شوند و بنا به  دار، سنگسار نمي يك از طرفين زنا ،نه زنِ شوهردار نه مرد زن هيچ

  .دهند شان ادامه مي شرع به حيات
اشاره ) للعاهر الحجر(مورد بحث  Aجمله كنند كه بند دومِ گفتني است برخي تصور مي

بچه براي شوهر : كنند به حكم سنگسار دارد زيرا ايشان عبارت را چنين ترجمه مي
اما محققان چنين استنباط اشتباهي از عبارت ندارند  است و سنگ براي زاني است

زيرا به درستي معتقدند كه للعاهر الحجر، يك اصطلاح است و مراد از آن، اين است 
رسد و نفعي به وي نخواهد رسيد و نصيبش حرمان و حسرت  چه به زاني نميكه ب

را در پاورقي  ...، نووي و اثير  در اين باره، توضيح سيدرضي ، ابن. است) و پوچ(
توان در راستاي  نه تنها هرگز نمي نبوي به اين ترتيب از اين حديث. 192بخوانيد

                                                            
  :للعاهر الحجر از اين قرار است Aتوضيح برخي محققان در باره -192

 وهذا مجاز على أحد. "الولد للفراش وللعاهر الحجر": ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام«: سيدرضي
أي له من ذلك مالا حظ : يكون المراد أن العاهر لا شئ له في الولد فعبر عن ذلك بالحجر وهو أن. التأويلين

فيه ولا انتفاع به ، كما لاينتفع بالحجر في أكثر الأحوال كأنه يريد أن له من دعواه الخيبة والحرمان، كما يقول 
مر إلا الحجر والجلمد والتراب والكثكث، أي ليس لك ليس لك من هذا الا: القائل لغيره إذا أراد هذا المعنى

ومما يؤكد هذا التأويل ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن . منه إلا مالا محصول له ولا منفعة فيه 
وهذا . التراب المختلط بالحجارة: والأثلب "الولد للفراش وللعاهر الأثلب": النبي عليه الصلاة والسلام قال

كلانا يا معاذ : قق أن المراد بالحجر هاهنا ما لا ينتفع به كما قلنا أولا، ومما يصدق ذلك قول الشاعرالخبر يح
وحظك من تذكرها العذاب أراد * بفى وفيك من ليلى التراب شركتك في هوى من كان حظى * يحب ليلى 

  ).139النبوية ص  المجازات(» ليس لنا منها إلا ما لا نفع به ولاحظ فيه كالتراب الذي هذه صفته
قال العلماء العاهر الزاني وعهر زنى وعهرت ) الولد للفراش وللعاهر الحجر(قوله صلى االله عليه وسلم «: نووي

زنت والعهر الزنا ومعنى له الحجر أي له الخيبة ولا حق له في الولد وعادة العرب أن تقول له الحجر وبفيه 
ه الا الخيبة وقيل المراد بالحجر هنا أنه يرجم بالحجارة وهذا الأثلب وهو التراب ونحو ذلك يريدون ليس ل

شرح صحيح مسلم، (» لايلزم من رجمه نفي الولد عنه والحديث إنما ورد في نفي الولد عنه... ضعيف لأنه 
  ).37ص  10نووي ج 

أو السيد، وللزاني  أي الخيبة، يعني أن الولد لصاحب الفراش من الزوج) الولد للفراش وللعاهر الحجر(«: أثير ابن
. وقد سبق هذا في حرف التاء. مالك عندي شئ غير التراب، وما بيدك غير الحجر: الخيبة والحرمان، كقولك

ص  1أثير ج  النهايه ابن( »وذهب قوم إلى أنه كنى بالحجر عن الرجم، وليس كذلك لأنه ليس كل زان يرجم
343.(  
 :لالخيبة والحرمان، وقي: للزاني الحجر أي: يذكر فيه للعاهر أيهذا باب : أي) اب للعاهر الحجرب(«: العيني
زمعة فقال  اختصم سعد و ابن: شهاب عن عروة عن عائشة قالت حدثنا أبوالوليد حدثنا الليث عن ابن. الرجم
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در نفي شرعيت  توان از آن به روشني مي سنگسار استفاده كرد بلكه برعكس

  !سنگسار استفاده كرد
  

  :دور از سنگسار روايات بسيار - دهمهف Aدسته
گشتند و در منزلگاه ماقبل مدينه اُطراق  مي رو يارانش از كارزار ب )ص(وقتي پيامبر

جا بخوابند و در تاريكي شب به خانه  خواست همان از ايشان مي ، حضرتكردند مي
رهنمود چيست؟ روايات زيرا را بخوانيد تا هم علت را دريابيم و اين علتّ . !نروند

  :نگسار در شريعت اسلامي ببريماستبعاد س هم پي به
آمده  القري با غنائمِ بدست از جنگ خيبر و وادي )ص(خدا كه رسول پس از اين« *

پس  :جرف به يارانش چنين سفارش كرد در منزلگاه رو به مدينه نهاد وفارغ شد، 
شبانه  نزلگاهاما مردي از ميان حاضرانِ در م. هاتان مشويد وارد خانه از نماز عشاء

را آزاد گذاشت كه  زندر پيِ اين ماجرا  او .به خانه رفت و چيزي را كه نبايد، ديد
او از وي داراي فرزند بود و خودش را هم دوست . برود ولي قطع رابطه نكرد

آري  .طلاق دهد وي را مد كه از او جدا شود ودلش نيا داشت به همين خاطر مي
زشت گرفتار  Aسرپيچي كرد و به بلاي رؤيت آن صحنه )ص(خدا از دستور رسول مرد
  .193»آمد
در معرّس اطراق كرد به  بازگشت واز سفري  )ص(خدا هنگامي كه رسول« *

اما دو نفر از همان كساني كه سخن  هاتان نشويد شبانه وارد خانه: همراهانش گفت

                                                                                                                                
وللعاهر : زاد لنا قتيبة عن الليث) زمعة، الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة هو لك يا عبدبن( :)ص(النبي

الخيبة كما يقال بفيه الحجر، : الحجر أي: قوله. الزاني: وللعاهر أي: قوله //  . مطابقته للترجمة ظاهرة. لحجرا
عمدةالقاري ج //  293ص 23عمدةالقاري ج (» يراد به الحجر الذي يرجم به المحصن، وليس بظاهر: وقيل

 ).258ص  24
... القرى و غنمه االله عزوجل  فرغ من خيبر و واديراجعا إلى المدينة بعد أن  )ص(االله ثم انصرف رسول -193
فذهب : قالت "لاتطرقوا النساء بعد صلاة العشاء": بالجرف وهو يقول )ص(االله سمعت رسول: عمارة قالت عن أم

يفارقها و كان له منها  رجل من الحي فطرق أهله فوجد ما يكره، فخلى سبيلها ولم يهجر، وضن بزوجته أن
  ).248-9ص  4البداية والنهاية، ابن كثير ج ( فرأى ما يكره )ص(االله ، فعصى رسوليحبها أولاد و كان
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 بر خانواده وارد شدند راه افتادند و شب تاريكيِ همان حضرت را شنيده بودند، در

  .194»كه بناگاه هر يك از آن دو، مردي را همبسترِ زنش ديد
شوهر  Aكند كه علتّ نهيش عدم مواجهه خود اشاره مي )ص(در نقل مشابه زير، پيامبر

  :است خيانت همسر Aبا صحنه
در معرس فرود آمد به منادي دستور داد كه با فرياد بگويد  )ص(خدا وقتي رسول«* 
يعني در [اما دو نفر از ايشان عجله كردند ! تان وارد نشويد هنگام بر همسران شب

شان را با مردي  و هر دو زن] هاشان شدند خانه Aاردوگاه نماندند و شبانه روانه
اعلام  مگر: خدا گزارش دادند و حضرت گفت رسولآن دو موضوع را به . يافتند

  .195»نكردم كه در تاريكي شب به خانه نرويد
هيچ  شان ،بي در غياب شوهران رزمنده !خيال ملاحظه كرديد زنان فوق چه بي

زنا در ميان زنان شوهردار چنان ساده ! دادند نگراني از كيفري سخت، تن به زنا مي
در  ولو شدند ، راضي به آن مياي شير تقديم كاسهي افتاد كه حتّي در إزا اتّفاق مي

   :خدا مشغول پيكار بر عليه دشمنان بود شوهرشان در ركاب رسول ،حال آن
 كنيم فردي، همچو ز شهر كوچ ميخدا اهرگاه براي پيكار در راه : )ص(خدا رسول«* 
ها  شير، با آنرود و با دادنِ مقداري  مان مي انبه سروقت همسر ،شده تهييج نري بزِ

شان  گونه افراد بدستم نيفتند وگرنه سخت مجازات مگر اين .شود همبستر مي
  .196»كنم مي

                                                            
قافلا فانساق رجلان إلى  )ص(قال لاتطرقوا النساء ليلا قال واقبل رسول )ص(عباس عن النبي عن ابن -194

ر نزل إذا قدم من سف )ص(االله المسيب قال كان رسول عن سعيدبن* أهليهما وكلاهما وجد مع امرأته رجلا 
المعرس ثم قال لاتطرقوا النساء ليلا فخرج رجلان ممن سمع مقالته فطرقا أهلهما فوجد كل واحد منهما مع 

محمد الطوسي في  بن الحسن :15229الشيعه ح  وسائل) // + 118ص  1سنن دارمي ج (امرأته رجلا 
فطرق رجلان وكلاهما رأى مع : قال. تطرق النساء ليلا  أن صاالله نهى رسول: عمر قال  عن ابن... س المجال

 .امرأته ما يكره
بالمعرس أمر مناديا ينادى لاتطرقوا النساء فتعجل رجلان  )ص(االله لما نزل رسول: المسيب قال عن ابن -195

ص  6كنزالعمال ( قد نهيتكم أن تطرقوا النساء: فقال )ص(االله فكلاهما وجد مع امرأته رجلا فذكر ذلك لرسول
 ).17607ح  730
بماعز بن مالك رجل قصير في إزار ما  )ص(االله سمرة يقول أتي رسول عن سماك قال سمعت جابربن -196

عليه رداء فكلمه وما أدري ما يكلمه وأنا بعيد منه وبيني وبينه القوم فقال اذهبوا به ثم قال ردوه فكلمه وأنا 
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چنان واقعي بود كه قرآن، از زنان خواست فرزنداني را كه  ،گونه روابط نامشروع اين

ضمناً در روايت اخير ملاحظه ! آورند به شوهر نسبت ندهند از غيرِ شوهر عمل مي
هرچند  !و نه زنانِ شوهردار را كرد را تهديد مي زاني ت خيانت، مردكرديد كه مجازا

كه سزاوار  شدند بودن شوهرشان، محصنه محسوب نمي دانيم ايشان بدليل غايب مي
  .عقوبت باشند

اگر مردي از زنش ارتكاب زنا ببيند در اين : صادق پرسيد سنان از امام ابن عبداالله« *
اگر : ؟ امام پاسخ داد]و طلاق ندهد[نگهدارد  صورت آيا شايسته هست كه وي را

  .197»بخواهد بله
وي را  !ايراد ندارد شوهري كه همسرش را در حال زنا ديده: صادق گفت امام« *

شوهر ن .اقامه نكندبر او  طلاق ندهد و حد هزن متوج 198»يستچيزي از گناه.  
! فاصله داردهم از طريق سنگسار  راستي روايات فوق چقدر با قتلِ زاني آن

  :وسنگسار كجا شرعِ اسلام كجا ؛ اخلاق نبوي كجا ما كجا قتل
در مسجد بود و ما نيز در كنار او  )ص(خدا كه رسول در حالي :ابو امامه گفت« *

خدا دچار حد شدم پس حد را بر  اي رسو: نشسته بوديم، مردي وارد شد و گفت
مرد دوباره تكرار كرد و  آن. سكوت اختيار كرد )ص(خدا من اقامه كن پس رسول

خدا من مستحق حد هستم پس آن را بر من اجرا كن پس حضرت  اي رسول: گفت
گشت مرد به  خدا برمي زماني كه رسول .نماز را برپا كرددوباره سكوت پيشه كرد و 

                                                                                                                                
كلما نفرنا فخطب وأنا أسمعه فقال  )ص(هللا أسمع غير أن بيني وبينه القوم ثم قال اذهبوا به فارجموه ثم قام رسول

على أحد ] أقدر[واالله لا أقدم  في سبيل االله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة من اللبن
أما بعد فما بال أقوام إذا غزونا تخلف أحدهم في «). 222ص  2المعجم الكبير طبراني ج ( منهم إلا نكلت به

 323ص  5كنزالعمال ج ( »كنبيب التيس أما إني علي أن لا أوتي بأحد فعل ذلك إلا نكلت بهعيالنا له نبيب 
 .ساير روايات مشابه در انتهاي بخش اول آمد). 13033ح 

نعم ان : عن رجل رأى امرأته تزني أيصلح له امساكها؟ قال )ع(سألت أباعبداالله: سنان قال ابن عن عبداالله -197
  ).10ح  60ص  10تهذيب ج ( شاء

يمسك الرجل امرأته إذا رآها تزني ولم يقم عليه  لا بأس أن: قال )ع(صهيب عن الصادق وروى عبادبن -198
عن  :20ح  331ص  7تهذيب ج // ). 330ص  3اللئالي ج  عوالي(الحد، فليس عليه من إثمها شئ 

إذا كانت تزني وان  يمسك الرجل امرأته ان رآها تزني لا بأس ان: قال )ع(محمد صهيب عن جعفربن عبادبن
  يقم عليها الحد فليس عليه من اثمها شئ لم
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كردم تا ببينم چه پاسخي به او  دنبالش راه افتاد و من نيز حضرت را تعقيب مي

ام پس  خدا من دچار حد شده اي رسول: خدا رسيد و گفت دهد پس او به رسول مي
خواستي  خبر بده به من، وقتي مي: خدا به وي گفت رسول پسآن را بر من اقامه كن 

بله اي : بيرون بيايي آيا به خوبي وضو گرفتي؟ پاسخ داد] به سمت مسجد[از خانه 
بله اي : تمان نماز خواندي؟ پاسخ گف آيا سپس همراه: حضرت گفت. خدا رسول
ت را بخشيده و نيازي به حد خدا گناه: گاه حضرت به وي گفت آن. خدا رسول
  .199»نيست

  
  :احاديث نهي از زجركُشي -مهجده Aدسته

ممنوع است چه رسد  بنا به دستور شريعت، زجركش كردن حتّي در مورد حيوانات
  !به انسان

قتل صبر يعني . مردم را از قتل صبرِ حيوانات و جنبندگان نهي كرد صپيغمبر« *
كه كشته  حبس و بستنِ موجود و سپس مورد هدف قراردادن وي با سنگ، تا اين

  .200»شود
اي را زجركش كنند  كه جنبنده مردم را از اين )ص(خدا رسول:  گفتااللهعبد جابربن« *

  .201»نهي كرد
                                                            

في المسجد ونحن قعود معه  )ص(االله عمار حدثنا شداد حدثنا أبو امامة قال بينما رسول حدثنا عكرمةبن -199
االله  ثم أعاد فقال يا رسول )ص(االله االله انى أصبت حدا فأقمه على فسكت عنه رسول إذ جاء رجل فقال يا رسول

قال أبو امامة فاتبع الرجل  )ص(االله انى أصبت حدا فأقمه على فسكت عنه وأقيمت الصلاة فلما انصرف نبي
فقال يا  )ص(االله انظر ما يرد على الرجل فلحق الرجل رسول )ص(االله حين انصرف واتبعت رسول )ص(االله رسول
أرأيت حين خرجت من بيتك أليس  )ص(االله االله انى أصبت حدا فأقمه على قال أبو امامة فقال له رسول رسول

االله فقال له  االله قال ثم شهدت الصلاة معنا فقال نعم يا رسول قد توضأت فأحسنت الوضوء قال بلى يا رسول
حنبل ج  مسند احمدبن+  103ص  8صحيح مسلم ج ( فان االله قد غفر لك حدك أو قال ذنبك )ص(االله رسول

  ).262-3ص  4
 93ص  83بحارالانوار ج ( تحبس ثم ترمى حتى تقتل الدواب صبرا وهو أن وفي الحديث نهي عن قتل -200

في مناهي النبي، أنه نهى عن : مجموعة الشهيد رحمه االله: 19466ص 160ص  16الوسائل ج  نيز مستدرك/ 
يحبس الحيوان فيرمى إليه حتى يموت  وأن يقتل شئ من الدواب صبرا، يرويه جابر بن عبد االله، ومعناه أن... 

 )والصبر الحبس
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بر قومي گذر كرد كه مرغي زنده را هدف قرار  )ص(خدا رسول :علي گفت امام« *

  .202»شان كناد اينان كيانند كه خداي لعنت: زدند، پس گفت داده با پيكان آن را مي
شوند و از آن  گونه از سنگسارِ حيوانات آزرده مي و اوليائي كه اين )ص(آيا پيغمبر
  ند؟كن كنند، در مورد انسان آن را تجويز و خود به آن اقدام مي نهي مي

شرع قرار  مورد نهي شديد "قتل و كشتن"قصد گفتني است نه تنها پرتاب سنگ به 
مورد نهي هم  باشد "آزار و دردرساني"به قصد  اگر حتياين پرتاب گرفته بلكه 

بر اين . ه استبه شمار آورد "!اخلاق قوم لوط"را از  شرع واقع گرديده و آن
رمي نيست بلكه بنا به رواياتي كه در  اساس، نه تنها كيفر فاحشه عبارت از رجم و

است كه مصداق منكر  )ها پرتاب سنگ به انسان( آيد اساساً اين، خود رجم پي مي
  :بوده و جزو اخلاق قوم لوط است

أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون  Aدر آيه[ از قطع سبيلمراد : اند بعضي از مفسرين گفته«
هايي است كه به شهر و ديار ايشان  راه بستنِ ،]... السبيل وتأتون في ناديكم المنكر

شدند و سرِ راه را بر مسافريني كه  شد چون، قوم لوط از شهر بيرون مي منتهي مي
ها  گاه هر يك سنگي به طرف آن گرفتند و آن خواستند به شهر آنان درآيند مي مي

گرفتند و اموالش را  خورد او را مي هر كس به هركس مي كردند، سنگ پرتاب مي
دادند و تازه سه درهم نيز غرامت  عمل لواط انجام مي كردند و با او غارت مي

كرد و حق را  طور قضاوت مي ستاندند، و در شهر قاضي داشتند كه او هم همين مي
  .203»داد به اهل شهر مي

                                                                                                                                
ص  6صحيح مسلم ج ( يقتل شئ من الدواب صبرا ان )ص(االله عبداالله يقول نهى رسول انه سمع جابربن...  -201
73.(  

! من هؤلاء ؟ : )ص(فقال على قوم نصبوا دجاجة حية وهم يرمونها بالنبل )ص(االله مر رسول: )ع(قال علي -202
 ).268ص  61، بحارالانوار ج  171نوادر راوندي ص ( لعنهم االله

أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون ": قوله تعالى: متن اصلي/  183ص  16تفسير الميزان ج  Aترجمه -203
المراد بقطع السبيل قطع سبيل المارة بديارهم : وقيل... إلى آخر الآية   "السبيل وتأتون في ناديكم المنكر

ذا الفعل بالمجتازين من ديارهم وكانوا يرمون ابن السبيل بالحجارة بالخذف فأيهم أصابه فإنهم كانوا يفعلون ه
تفسير الميزان ج ( كان أولى به فيأخذون ماله وينكحونه ويغرمونه ثلاثة دراهم وكان لهم قاض يقضى بذلك

 ]).28سوره عنكبوت آيه [ 22ص  8البيان ج  مجمع+  123ص  16
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دي را در مسجد ديد كه مشغول مر )ص(از طريق امامان روايت است كه پيامبر«

كني مورد  مادام كه سنگ پرتاب مي: گفت )ص(پرتاب سنگريزه است پس حضرت
 جزو اخلاق قوم لوط است در جمعِ مردمپرتاب سنگريزه : سپس گفت. لعن هستي

، اين منكررا خواند و گفت منظور از  )وتأتون في ناديكم المنكر( Aحضرت سپس آيه
  .204»همين پرتاب سنگ است

: شش چيز از اخلاق قوم لوط است: گويد شنيدم كه مي )ع(اصبغ گفت از علي«
  .205»...پرتاب سنگريزه 

توان رصد كرد آنجا كه منكران  رجم را، در قرآن نيز مي Aگفتني است بارِ منفي واژه
همين كار را بنا  نيز! گفتند ا با رجمِ ابلهانه پاسخ ميايشان ر Aانبياء، دعوت صادقانه

انجام دادند كه هر دو  همبه روايات تاريخي در مورد شخص نازنين پيغمبر اسلام 
  .را در بخش اول آوردم) چه آن آيات و چه اين روايات(

  
ترجيح روايات معارضِ *وجود تعارض روايي در كيفر زناي محصنه (* نتيجه
  :)وسنگسار بدليل توافق با قرآن رجم
داريم  فراواني يست دسته روايت ملاحظه شد ما احاديث و اخباركه در اين ب چنان

قهر و تنبيه وسنگسار نيست بلكه  ها كيفر زناي محصنه عبارت از رجم كه مطابق آن
  !است... يا جلد يا 

يم كه در اين خصوص، رسيدبه اين دستاورد بسيار مهم  با روايات فراواني كه آوردم
 وسنگسار ور نيست كه روايات مطلقاً مؤيد رجمط و اين مواجهيم تعارض رواييبا 
  !ندباش

                                                            
ما زالت تلعن : أبصر رجلا يخذف بحصاة في المسجد فقال: )ص(سلام ان النبيعنه عن آبائه عليهم ال -204

 "وتأتون في ناديكم المنكر": السلام الخذف في النادي من أخلاق قوم لوط ثم تلا عليه: حتى وقعت ثم قال
 ).262-3ص  3تهذيب ج ( هو الخذف: قال

الجلاهق وهو البندق، والخذف ومضغ : طستة من أخلاق قوم لو: يقول )ع(سمعت علياً: عن الأصبغ قال -205
  ).5860ح  3الشيعه ج  وسائل( العلك و إرخاء الإزار خيلاء والصفير وحل الأزرار



 نسخ سنگسار توسط اسلام ١٣٧   

 
وسنگسار صحيح است و يا روايات  كه روايات رجم و يافتنِ اين(براي حلّ تعارض 

آن دو به قرآن است كه قرآن نيز با صداي بلند  Aبهترين چاره، عرضه) جلد و تنبيه
  .كند روايات جلد و تنبيه را تأييد و روايات سنگسار را رد مي

  
 :شان و عمر در آخرين حج) ص(هاي پيغمبر خطبه Aمقايسه

كه در آخرين حجِّ هر (خطاب  و عمربن )ص(هاي پيغمبر خواهم سخنراني اينك مي
 Aهاي عمرش در باره خدا در واپسين هفته را بياورم تا رأي رسول) يك ايراد شد

حكم حكومتيِ  بامرتكب زنا را بياورم و آن را  چگونگي برخورد با زنان شوهردارِ
گيرد از  وسنگسار از كجا نشأت مي عمر مقايسه كنيم تا دريابيم كيفر رجم

  :خطاب؟ عمربنحكم يا از  )ص(خدا رسول
در  )ص(خدا احوص همراه با رسول عمروبن«: خدا در حجةالوداع سخن رسول - الف

مردم خدا حمد و ثناي خداي بجا آورد و  رسول] او نقل كرد[حجةالوداع حاضر بود 
گاه  را مورد تذكرّ و موعظه قرار داد و در ضمنِ سخنراني، داستاني نقل كرد و آن

ها در زندگي به شما  آن. گوش قرار دهيد Aنيكي به زنان را آويزه! آگاه باشيد: گفت
كه مرتكب  شان نداريد مگر اين كنند و شما حقيّ غير از آن بر عليه خدمت مي

] و مرتكب زنا شدند[دند پس اگر چنين كردند گر ]با بينه[ شده ثابت Aفاحشه
شان كنيد البتّه تنبيهي كه اثرش نماندَ پس اگر رام  بسترشان را ترك كنيد و تنبيه

و [شان نگرديد  دنبال چيز ديگري بر عليه] و از فحشا دست كشيدند[شدند 
 Aدهشما بر عه! آگاه باشيد. ]گيري را كنار گذاريد و به زندگي عادي بازگرديد سخت

زنان  Aشما حقوقي دارند اما حقوق شما بر عهده Aزنان حقوقي داريد و زنان بر عهده
آيد اذن ورود به خانه ندهند و بر  تان نمي اين است كه به كسي كه از او خوش

شما اين است كه خوراك و  Aحقوق زنان بر عهده! آگاه باشيد. تان ننشانند جايگاه
  .206»كنيد شان را به نحو احسن تأمين پوشاك

                                                            
حدثنا الحسن بن علي الخلال أخبرنا الحسين بن علي الجعفي عن زائدة عن شبيب بن غرقدة عن  -206

فحمد االله وأثنى عليه  )ص(االله رسول أنه شهد حجةالوداع مع: حدثني أبي: سليمان بن عمرو بن الأحوص قال
ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عند كم ليس تملكون : (وذكر ووعظ فذكر في الحديث قصة فقال
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در جريان : عباس گفت ابن«: سخن عمر بلافاصله پس از آخرين حجش -ب

كه عمر انجام داد در خيمهي آخرين حجA عوف مشغول تعليم قرآن به  بن عبدالرحمن
كاش : برخي از مهاجرين بودم كه عبدالرحمن از نزد عمر آمد و به من گفت

! اي اميرالمؤمنين: آمد و گفت] عمر[ديدي مردي را كه امروز نزد اميرالمؤمنين  مي
اگر عمر بميرد با فلاني ": گفت] عمار ياسر[خواهي بداني كه فلاني  آيا مي

و (امي عجولانه كنم به خدا سوگند بيعت با ابوبكر اقد بيعت مي ]207ابيطالب بن علي[
 اهللانشاء": پس عمر خشمگين شد و گفت "بود كه به وقوع پيوست) در لحظه
خواهند  دارم اين كساني كه مي حذر ميبرايستم و  يان مردم به سخن ميم شامگاه در

اي اميرالمؤمنين : به او گفتم] عبدالرحمن[من . "امور مردم را در اختيار خود بگيرند
اين كار را نكن زيرا اين موسمي كه در آن هستيم مردم عوام و افراد اهل غوغا را 

ترسم چيزي  مي گيرند و نزديكت قرار مي آيند يدر بردارد اينان در وقت سخنراني م
و سخنت را درك نكنند و آن را در  بپراكنند بگويي و ايشان آن سخن را به هر سو
بيانداز  خيررا تا وقتي به مدينه برگردي به تأجايگاه خود قرار ندهند، پس سخنت 

زيرا آنجا دارالهجرة و پايگاه سنت است و حرف مورد نظرت را با قدرت به اهل 
در  كنند و آن را  فقه و بزرگان خواهي زد و اهل علم حرفت را به خوبي دريافت مي

به اميد خدا در اولين جايگاهي كه در : دهند، سپس عمر گفت يگاهش قرار ميجا
به مدينه  حجه در پايان ذي: عباس گفت ابن. كنم رم به اين كار اقدام ميمدينه قرار گي

، تا افتيم براي نمازكه نيمروز شد شت د همينپس وقتي روز جمعه فرا رسي رسيديم

                                                                                                                                
فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير فإن فعلن  يأتين بفاحشة مبينة أنمنهن شيئا غير ذلك، إلا 

ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على . بيلا، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سمبرح
تحسنوا إليهن  نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن

ماجه ح  ، سنن ابن1173ح  315ص  2سنن ترمذي ج ( هذا حديث حسن صحيح. في كسوتهن وطعامهن
،  27732الشيعه ح  ، وسائل 32-33العقول ص  تحف: ك.ر+ 9169كبري نسائي ح ال السنن+  1851

  ).403ص  2، تاريخ طبري ج  1023ص  4االله في حجةالوداع  ج  هشام خطبة رسول السيرةالنبوية ابن
و شخص مورد » عمار ياسر«سخن  Aدر اين بابت شده، گوينده» شرح المعتزلي«بر طبق نقلي كه از  -207

شناسي جانبي، عبدالكريم  اسلام( 115ص  7الرجال ج  قاموس. بوده است» ابيطالب بن علي«نظرش 
  ).36ص  بروجردي نيري
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زيد را كه گوشه منبر نشسته بود پس زانو به زانوي او نشستم و هنوز  يافتم سعيدبن

: آيد به سعيد گفتم ي ديدم دارد ميحرف را باز نكرده بودم كه عمر آمد پس وقت سرِ
پس عمر س ... عمر امشب چيزي را خواهد گفت كه از ابتداي خلافتش نگفته است

ايستاد و حمد و ثناي ها سكوت كردند به سخن  بر منبر نشست و زماني كه مؤذن
گويم  ما مي، اينك سخني را به شاما بعد: تسپس گف بجا آورد ،كه بايد خدا را چنان

پس هر كس رد ها خواهم م دانم شايد به همين زودي نمي. يمكه مقرر شده آن را بگو
و هر  جا كه ممكن است پخش كند بايد آن را تا آنسخنم را شنيد و درك كرد پس 

و [غ ببندد من درو دارم بر احدي كه بر پس روا نمينفهمد آن را  ترسد كه  كس مي
د و بر وي كتاب را فرو را به حق مبعوث كر )ص(خدا محمد ].چيزي كم و زياد كند

] در قرآن[ كه آن را !بود رجم Aاز جمله آياتي كه بر او نازل كرد آيه، فرستاد پس
خدا رجم كرد و  رسول. كرديم و در خاطرمان سپرديمدرك ] را اش معني[خوانديم، 

زمان ياد شود و كسي در آن ترسم فاصله زماني ز ما پس از وي رجم كرديم اما مي
اين ترك  با ، و"بينيم رجم را در كتاب خدا نمي Aآيه قسم به خدا ما": بگويد
سنگسار در كتاب خدا و كه رجم حال آن گمراه شونداي كه خدا نازل كرده  فريضه

ل مردان حق است بر عليهي كه زنا كنند به شرطي كهو زنان متأه شان  نه بر عليهبي
از جمله  .كند اقامه شود و يا از راه بارداري معلوم شود و يا خود فرد اعتراف

ت مجوييد زيرا ائتان بر خوانديم اين بود كه از پدران مي چيزهايي كه در كتاب خدا
من غلو نكنيد  Aباره در: خدا گفت رسول آگاه باشيد. شود كفر مياين كار باعث 

خدا و فرستاده  Aكه بايد بگوييد بنده شد در حالي مريم غلو بن عيسي Aباره كه در چنان
گويد اگر عمر بميرد با فلاني  كه فردي از شما مي به من گزارش شده. است خدا

در لحظه اتفاق افتاد [بيعت ابوبكر: تجربگي نكند كسي و بگويد بي كنم پس بيعت مي
ونه بود گ همان] بيعت با ابوبكر[بله  !هان. به وقوع پيوستبود كه  اي شتابزده اقدام ]و

 ]از حيث اعتبار[ در ميان شما كسي ]البته[شرّ از آن شد  پديدار شدنِولي خدا مانع 
ون هر كس بخواهد با مردي بد. كه سرها به طرف او برگردد نيستمانند ابوبكر 

د زيرا اين چنين كاري ندار حقّ ،يك از طرفين مشورت مسلمين بيعت كند پس هيچ
عمر در ادامه به شرح داستان سقيفه و ( !شود شان مي كار باعث قتل هر دوي
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ردد و گ بحث اول برمي پردازد و در پايان دوباره به چگونگي بيعت ابوبكر مي

يك  هر كس بخواهد با مردي بدون مشورت مسلمين بيعت كند پس هيچ :)گويد مي
  .208»دانجام شان مي هر دوي قتلِ د زيرا اين كار بهين كاري نداراز طرفين، حقّ چن

                                                            
عوف فبينما انا في منزله بمنى  بن عباس قال كنت اقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبدالرحمن عن ابن -208

ر حجة حجها إذ رجع إلي عبدالرحمن فقال لو رأيت رجلا أتى أميرالمؤمنين الخطاب في آخ وهو عند عمربن
بكر  اليوم فقال يا أميرالمؤمنين هل لك في فلان يقول لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا فواالله ما كانت بيعة أبي

ي يريدون الا فلتة فتمت فغضب عمر ثم قال إني إن شاء االله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذ
يغصبوهم أمورهم قال عبدالرحمن فقلت يا أميرالمؤمنين لا تفعل فان الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم  ان

تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير  فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس وانا أخشى ان
م المدينة فإنها دار الهجرة والسنة فتخلص باهل وان لا يعوها وان لا يضعوها على مواضعها فأمهل حتى تقد

الفقه واشراف الناس فتقول ما قلت متمكنا فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها فقال عمر اما واالله 
الحجة فلما كان  عباس فقدمنا المدينة في عقب ذي إن شاء االله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة قال ابن

ة عجلنا الرواح حين زاغت الشمس حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالسا إلى ركن يوم الجمع
الخطاب فلما رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد  أنشب ان خرج عمربن المنبر فجلست حوله تمس ركبتي ركبته فلم

يقول ما لم يقل قبله  أن بن عمرو ابن نفيل ليقولن العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف فأنكر علي وقال ما عسيت
فجلس عمر على المنبر فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على االله بما هو أهله ثم قال اما بعد فاني قائل لكم 
مقلة قد قدر لي ان أقولها لا أدري لعلها بين يدي أجلي فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته 

بالحق وانزل عليه الكتاب فكان  )ص(يكذب علي ان االله بعث محمدا انومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لاحد 
ورجمنا بعده فأخشى ان طال  )ص(االله مما انزل االله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها فلذا رجم رسول

م في يقول قائل واالله ما نجد آية الرجم في كتاب االله فيضلوا بترك فريضة أنزلها االله والرج بالناس زمان أن
كتاب االله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف ثم انا كنا 
نقرأ فيما نقرأ من كتاب االله أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم ان ترغبوا عن آبائكم أو ان كفرا بكم 

مريم وقولوا عبداالله ورسوله ثم  بن تطروني كما أطرى عيسى قال لا )ص(االله ترغبوا عن آبائكم الا ثم إن رسول ان
بكر فلتة  يقول إنما كانت بيعة أبي إنه بلغني ان قائلا منكم يقول واالله لو مات عمر بايعت فلانا فلايغترن امرؤ أن

بايع من بكر  وتمت الا وانها قد كانت كذلك ولكن االله وقى شرها وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي
وانه قد كان من خبرنا حين توفي  يقتلا رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة ان

ساعدة وخالف عنا علي والزبير ومن معهما  ان الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني )ص(االله نبيه
كر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار فانطلقنا بكر يا أباب بكر فقلت لأبي واجتمع المهاجرون إلى أبي

نريدهم فلما دنونا منهم لقينا رجلان منهم صالحان فذكرا ما تمالى عليه القوم فقالا أين تريدون يا معشر 
المهاجرين فقلنا نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار فقالا لا عليكم أن لا تقربوهم اقضوا امركم فقلت واالله لنأتينهم 

عبادة  ساعدة فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم فقلت من هذا قالوا هذا سعدبن فانطلقنا حتى اتيناهم في سقيفة بني
فقلت ماله قالوا يوعك فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم فأثنى على االله لما هو أهله ثم قال اما بعد فنحن أنصار 
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 Aكه در جوِّ آلوده[زنانِ شوهرداري را  )ص(خدا كه ملاحظه شد رسول چنان
به  قرآن Aبر اساس آيه، دادند به لغزش فاحشه و زنا تن مي] الفحشاي آن روزگار سهل

ولي جناب عمر  كند مي مؤاخذه "ترك بستر از سوي شوهر و تنبيهي نه البته سخت"
 "وسنگسار رجم"مستحقّ  اي كه همان لحظه خودش ساخت بر اساس آيهايشان را 
  .را در كنار بينه گنجانيد و نيز اقرار و بارداري !دانست

كه البتهّ [ تعيين كيفر زناي محصنه صرفاً براي داند شايد اين بدعت، نه كس چه مي
بوده، بل خطّ و نشاني سياسي با  ]داشت حساسيت وي نسبت به اين امور شديداً

كرد چه بسا به  اي سنگسارانه ايراد نمي كه اگر خطابه هاي علوي بود شعله هدف مهار
رجم مجازات بر اساسِ اين احتمال، . شد رژيم خلافت مبدل مي هفشاني بر علي آتش

  !بشنوند) يعني معترضان سياسي(تا ديوار  گفت) يعني مرتكبين زنا(را عمر به در 
ملاحظه كرديد چگونه «: نويسد عمر مي Aپس از نقل خطبه بروجردي ريم نيريعبدالك
 "خلافت" Aرا قرين مسأله "رجم" Aالخطاب در پايان عمر خود، مسأله عمربن

تا ديگر . سرشناسان مسلمان، بين آن دو پيوند برقرار كرد Aساخت، و در حضور همه
سر دهد و نه توان  "جم و في كتاب االله الجلدما بال الرّ" نه كسي بتواند بعد از او داد

                                                                                                                                
يختزلونا من  دافة من قومكم فإذا هم يريدون ان االله وكتيبة الاسلام وأنتم معشر المهاجرين رهط وقد دفت

أقدمها بين يدي  أتكلم وكنت زورت مقالة أعجبتني أريد ان أصلنا وان يحضنونا من الامر فلما سكت أردت أن
أتكلم قال أبوبكر على رسلك فكرهت ان أغضبه فتكلم  بكر وكنت إداري منه بعض الحد فلما أردت أن أبي

ي وأوقر واالله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري الا قال في بديهته مثلها أو أبوبكر فكان هو أحلم من
أفضل حتى سكت فقال ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل ولم يعرف هذا الامر الا لهذا الحي من قريش هم 

عبيدة بن  أبيأوسط العرب نسبا ودارا وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم فأخذ بيدي وبيد 
الجراح وهو جالس بيننا فلم اكره مما قال غيرها كان واالله ان اقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من اثم أحب 

تسول إلي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن فقال قائل  إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبوبكر اللهم الا ان
ا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش فكثر اللغط وارتفعت الأنصار انا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب من

الأصوات حتى فرقت من الاختلاف فقلت ابسط يدك يا أبابكر فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون ثم بايعته 
عبادة قال عمر وانا  عبادة فقلت قتل االله سعدبن عبادة فقال قائل منهم قتلتم سعدبن الأنصار ونزونا على سعدبن

يبايعوا رجلا  تكن بيعة ان بكر خشينا ان فارقنا القوم ولم ما وجدنا فيما حضرنا من امر أقوى من مبايعة أبيواالله 
منهم بعدنا فاما بايعناهم على ما لا نرضى واما نخالفهم فيكون فساد فمن بايع رجلا على غير مشورة من 

باب رجم الحبلي من  25-28ص  8ري ج صحيح بخا( يقتلا المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة ان
  ).الزنا إذا أحصنت
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قانون " Aآري كساني كه در باره !.بيعت كردن با شخص دلخواه خودش را داشته باشد

و يا كسان ) عمار ياسر(بايست ياران همان كس  به اعتراض نشستند، مي "رجم
هاي معهود  اند؛ كه بر طبق نقل باشند، كه دم از بيعت كردن با علي بعد از عمر زده

مزبور را در حضور  Aورودش به مدينه خطبه Aعمر غضبناك شد، و در اولين جمعه
هر حال در به ! شان مشخصّ نمود نده را برايمسلمانان ايراد كرد، و خطّ مشي آي

الخطاّب رسميت داده، و  عمربن كه قانون رجم را ،كه يك قانون اهل كتاب است، اين
جعل نموده، و با شهادت خود و يارانش آن  "آية الرّجم"اي به نام  ثبيتش آيهبراي ت

  .209»را چهار ميخه كرده، شكّي نيست
علي، هم به انتخاب ابوبكر اعتراض  توان گفت طرفداران امام حال بر اين اساس مي

علي را پس از مرگ عمر روي كار بياورند و  خواستند امام داشتند و به جبرانش مي
در نتيجه عمر در  كهدانستند   هم به قانون رجم اعتراض داشتند و آن را شرعي نمي

رجم : علوي، واكنش تند و مرگبار نشان داد اش يكجا به هر دو اعتراضِ سخنراني
  .را موجب قتل دانست )ع(و بيعت مورد نظرِ عمار با علي! را آيه كرد

توانستند صريح و قاطع  گرچه بدليل ترس از حاكميت نمي ،ادعايي Aدر قبال اين آيه
كس توانِ  جا كه هيچ اعلام نظر و انتقاد كنند اما به خاطرِ دروغين بودنش و از آن
به مرور  از يكسو ،پس هماوردي با خدا را ندارد و هيچ باطلي در كتابش راه ندارد

و از سوي ! 210ردمتفاوت پيدا ك شكلِ 27كم  رنگ باخت و هيئت ظاهرش دست
به  آيه Aشد و آن را از مرتبهگران حاكميت  نشينيِ توجيه به زودي سبب عقب ديگر
  .تنزلّ دادند التلاوة منسوخ Aآيه

 ببينيم واقعاً  اصلاً«: گويد منشأ تشريع رجم مي Aدر باره بجنوردي سيدمحمد موسوي
آيند  ها مي طوري كه بعضي يا تشريع نشده؟ همان است در اسلام رجم تشريع شده

                                                            
 Aمقاله(، رجمِ سنگسار  37ص ) قسمت اول فصل دوم(شناسي جانبي  هايي از اسلام قسمت -209
 .133ص ) بروجردي نيري
او پس !. آوري كرده و آن را نمايشگاه ناميده جعلي جمع Aصورت مختلف براي اين آيه 27احمد قابل،  -210

به  224و  212ص ) احمد قابل Aمقاله(توان در رجمِ سنگسار  صور، به نقد آن پرداخته كه مي از نقل اين
 .توضيح مفصلِ وي دست يافت
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اين را در صحيح مسلم . سته "رمع"گويند كه اين از تشريعات  كنند و مي نقل مي

ثابت كه برو  ، ابوبكر دستور داد به زيدبن)ص(بعد از پيغمبر اكرم يا بخاري دارد كه
ثابت  دادند، زيدبن ميآوري و تدوين كن، اگر دو نفر شاهد شهادت  قرآن را جمع

ولي چون رجم هم نازل شده  Aپذيرفت، عمر به تنهايي آمد و گفت كه آيه مي
ول نكرد و آن را وارد ثابت قب ولي زيدبن مريض بود وارد قرآن نشد )ص(پيغمبراكرم
. گردد دوم، عمر برمي Aرجم مقدار زيادي به خليفه Aطبق اين خبر، ريشه .قرآن نكرد

 .اند كرده ه از آن سوءاستفاده ميراي سركوب مخالفان خود هميشخلفا و حكام نيز ب
رجم را مطرح  Aلهئخواستند دشمنان خودشان را بكشند همين مس عباس وقتي مي بني
شان  ها كه دشمنان اي شده بود براي آن كه يك وسيله يعني اين. كشتند كردند و مي مي

211»... واقعاً شان بود ابزار سياسي به اعتقاد من كشتند ت ميرا به اين كيفي.  
حال كه بحث منشأ رجم پيش آمد گفتني است فقيه فقيد غروي در مطلبي با عنوان 

دور نيست كه اخبار رجم از «: گويد نقش يهود در دسيسه كردنِ اخبار رجم مي
زيرا در توراة . اند جمله رواياتي باشد كه يهود در برخي كتب اسلام دسيسه كرده

رجم، در موارد عديده، آمده كه برخي از آنها را ما در كتب ديگر خود نقل  حكم به
و چون حكم رجم امري بود مورد تنفّر و اشمئزازِ جميع ارباب عقول، و به . ايم نموده

  سبب همين حكم هم توراة مورد احتمال وضع و جعل قرار داشت، از عهد معاويه،
نند بگويند اسلام هم، در زناي محصن، حكم يهود اخبار رجم را وضع نمودند تا بتوا

بلكه ادعاء نمايند كه اسلام بسياري از احكامش را از توراة . به رجم كرده است
ولي ما، به نص قرآن، قطع داريم كه توراة تحريف شده و مشتمل بر . گرفته است

مجعولات و موضوعات و خرافات است، و حكم رجم در چند موضع از اين 
  .212»آمده استمجعولات 

، انگشت اتهام را متوجه جاعلاني چون أبوهريره با فقيه حاضر محمدابراهيم جناّتي
 نقلى به تورات در رجم حكم«: كند الاحبار مي اش چون كعب دوستانِ سابقاً يهودي

 از برخى كه اعتقادند اين بر بعضى. است شده حكم آن بر مواردى و داشته وجود
                                                            

 ).33بجنوردي ص  موسوي Aمقاله(رجمِ سنگسار  -211
 99ص ) غروي سيدمحمدجواد موسوي Aمقاله(رجمِ سنگسار  -212
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 مسلمانان حديثى منابع در و كردند جعل را رجم اخبار، اسلام دشمنان و مغرضان
 آن و كنم تأكيد، كردم اشاره نيز قبلاً كه مطلبى به جا اين در بجاست .اند كرده داخل
 الاحبار كعب. داشتند يكديگر با بسيارى ارتباط الاحبار كعب و ابوهريره كه اين

 فتح از بعد هجرى هفتم سال در ابوهريره و بود آورده اسلام ظاهر به و بود يهودى
 وفات 57 سال در و نمود درك را )ص(پيامبر سال سه حدود وى. آورد اسلام خيبر
 چه( الاحبار كعب و ابوهريره كه داد خبر را وى محمد بن قاسم": گويد مى زهرى .كرد
 نقل حديث )ص(خدا رسول از او براى ابوهريره؛ بودند هم با) اسلام از قبل چه و بعد
 اخبار كه رسد نمى نظر به بعيد ."تورات كتب از او براى الاحبار كعب و، كرد مى
 قرار مسلمين حديثى مجامع در يهود پيروان توسط كه باشد رواياتى ازجمله، رجم
 و غيرواقعى مسائل و شده تحريف تورات كه اعتقاديم اين بر ما .است شده داده

 چند در، رجم اخبار است ممكن و است آمده پديد آن در ساختگى و مجعولات
  .213»باشد مجعولات آن از، است آمده كه موردى

رسد افرادي پس از  به نظر مي«: تحليل صديق وسمقي در اين باره چنين است
 Aدر باره. رو شدند پيامبر كوشيدند مجازات رجم را اجرا كنند و با مخالفت مردم روبه

                                                            
وي در جاي ديگري از همين . 1389پاييز  65فقه ش  A، نشريه 121ص ) جنّاتي Aمقاله(رجمِ سنگسار  -213
 در او و است ابوهريره آن راوى«: دهد با نقل برخي روايات از ابوهريره در مورد رجم چنين توضيح مي مقاله
، بود شده مسلمان ظاهراً كه يهودى الاحبار كعب براى را خود جعليات او. نداشت نظير حديث ساختن و جعل
 با هم آوردن اسلام از پيش و بودند يمن اهل هردو. كرد مى نقل تورات از ابوهريره براى مه او و كرد مى نقل
 پيشوايان از برخى و خلفا حتىّ همگان زمان آن در و نبوده اعتبار مورد اصلاً او احاديث. داشتند ارتباط هم

 درك را )ص(پيامبر سال سه حدود و آورد اسلام خيبر جنگ از بعد او. داشتند آگاهى آن از سنّت اهل مذاهب
 بدون كرد نقل مردم براى )ص(خدا رسول از حديث هزارها مدت اين در وى. كرد وفات 57 سال در و نمود
 و ابوهريره گويد مى سائب. كنند منع حديث نقل از را او خلفا تا شد سبب امر اين. باشد آن بر شاهدى كه اين
 و، ديس سرزمين به را ابوهريره، نكنند ترك خدا رسول از را حديث نقل اگر كه كرد تهديد را الاحبار كعب
 در جاحظ .بودند گو دروغ آنها هردوى، تحقيق اهل Aگفته به بنا. كند مى تبعيد غزه سرزمين به را الاحبار كعب
، كرد نمى توثيق روايت در را او )رض(على و نيست ثقه خدا رسول از حديث نقل در او: گويد مى توحيد كتاب
 برخى و خلفا منع وجود با. كردند مى چنين نيز عايشه و عمر. كرد مى قدحش و بود اتهام مورد او نظر به بلكه
 شده نقل سنت اهل حديثى مجامع در او از حديث 7374، ابوهريره از حديث نقل در سنت اهل بزرگان از

 معاويه به كه آنانى و سفيان ابى بن معاوية حكومت پيدايش و عثمان شدن كشته از پس آنها بيشتر و است
 ).114ص (» كردند مى پخش جامعه در را آنها معاويه طرفداران و پرداختند حديث جعل به بودند گرويده
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كند و آن را توجيه نمايد، سند كه چه كسي كوشيده مجازات رجم را وارد اسلام  اين

خطاب بر اين امر  بن دهد كه عمر منابع تاريخي نشان مي. قطعي در دست نيست
مردم روستاي  Aاگر رجم در زمان پيامبر اجرا شده بود قطعاً همه. اصرار داشته است

شدند و ديگر نيازي به توجيه آن و اصرار بر اجراي آن  كوچك مدينه از آن آگاه مي
دهد كه رجم در زمان پيامبر اجرا نشده است، از  شواهد نشان مي. اشتوجود ند

مدافعان اين ...  اند رو پس از پيامبر مردم نسبت به اجراي آن اعتراض كرده همين
مناقشات تا بدان حد سخت . اند آن را به اسلام نسبت دهند ه شيوه مجازات كوشيد

. رجم در قرآن وجود داشته استاند كه  بوده كه حتي مجبور به طرح اين ادعا شده
. به احتمال قوي اين ادعا براي مجاب كردن مردم و مخالفان رجم مطرح شده است

آن .الشيعه نقل شد نيز گوياي همين نكته است قرائن موجود در روايتي كه از وسايل
روايت نيز بيانگر آن است كه مردم مجازاتي ديگر جز تازيانه را براي زنا 

گذاريم به اين نتيجه  نگامي كه قرائن مختلف را كنار يكديگر ميه. شناختند نمي
اند ادعاي  مدافعان آن كوشيده. رسيم كه رجم وارد زندگي مسلمانان شده است مي

. وجود رجم در قرآن را، هم به بزرگان اهل سنت نسبت دهند و هم به بزرگان شيعه
ست واليان متعدد افتاد كه پس از پيامبر بويژه پس از گسترش اسلام، امور مردم به د

. نوس با آداب و سنن جاهلي بودند سواد و مأ بسياري از آنها مردماني بياباني، بي
نشين حجاز  اعراب بيابان. كتب تاريخي روايتگر حوادث بسياري در اين رابطه است

مسلماً در طول ده سال حيات پيامبر در مدينه دست از همه آداب و سنن و افكار 
كه بسياري از آنها در اواخر دوره حيات پيامبر به اسلام  اشتند، بويژه آنجاهلي برند

ها اشاره كرديم كه زنا در ميان اعراب حجاز بسيار رايج  پيش از اين بار. گرويدند
شايد . دهد كه پس از اسلام نيز زنا رواج داشته است قرائن نشان مي ... بود
زنا مجازات سخت رجم را وضع خطاب براي بازداشتن مردم از ارتكاب  بن عمر

زيستند قائل به چنين مجازاتي  يهوديان نيز كه در كنار مسلمانان مي. كرده باشد
   .214»براي زناكار بودند

                                                            
 73تا  71ص ) وسمقي Aمقاله(رجمِ سنگسار  -214
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  :نسخ سنگسار توسط اسلام -3بخش

  
  )دلالت تفاوت بر نسخ تورات(وسنگسارِ تورات  حكم قرآن با قتل نفسِ تفاوت -1دليل 
  )منكم/ من نسائكم (با اهل كتاب و غيره  "مسلمانان"به تفاوت كيفر  قرآن Aاشاره -2دليل 
  )نأت بخيرٍ منها أو مثلها(ناسخ و منسوخ  Aآيه وسويِ تعارض سنگسار با سمت -3دليل 
  )فأمسكوهنّ في البيوت( "حبس خانگي"تعارض سنگسار  -4دليل 
  )يجعل االله لهنّ سبيلاً( بهبودي Aمغايرت سنگسار با وعده -5دليل 
  )فĤذوهما( "ايذاء صرف"تعارض سنگسار با  -6دليل 
لتذهبوا  لاتعضلوهنّ( "نپرداختن مهريه حيات و اكتفاء به تداوم"سنگسار با تعارض  -7دليل 

  )يأتين بفاحشة مبينة ببعض ما آتيتموهنّ إلا أن
  )فعليهنّ نصف ما علي المحصنات(وسنگسار  ناپذير بودنِ قتل نصف -8دليل 
واللاتي تخافون نشوزهنّ فعظوهنّ ( "تنبيه موعظه ، قهر و" Aبا بسته سنگسار تعارض -9دليل 

  )واهجروهنّ في المضاجع واضربوهنّ
  )منهما مائة جلدة فاجلدوا كلّ واحد( "اطلاق جلد"سنگسار با تعارض  -10دليل 
  )الزاّني لاينكح إلا زانية(مطلق زناكاران  تعارض سنگسار با تداوم حيات -11دليل 
  )والّذين يرمون المحصنات! (جلد Aذيل آيه، در محصناتاتّهام به  -12دليل 
  )والّذين يرمون ازواجهم! (جلد Aذيل آيه،  در آيات ملاعنه و اتّهام شوهر به زن  -13دليل 
  )يدرؤا عنها العذاب(جلد، در آيات اتّهام شوهر به زن  Aالف و لامِ العذاب به آيه Aاشاره -14دليل 
  )خُذ بيدك ضغثاً فاضرب به( "ضرب ملايم تك"به  "جلد اصلي"تقليل از  -15يلدل 
  )يضاعف لها العذاب ضعفين(شدن  با مضاعف سنگسار تعارض -16دليل 
من بيوتهنّ و لايخرجن إلا  لاتُخرجوهنّ( "مجازات ايام عده"سنگسار با تعارض  -17دليل 

  )يأتين بفاحشة مبينة أن
إلا من تاب و آمن و عمل ... لايزنون (فرصت توبه و عمل صالح  با سنگسار منافات -18دليل 

 )عملاً صالحاً
  ها با وجود پرداختن به فروعات مسئله و كيفر مجرّدها استبعاد نپرداختن به كيفر متأهل -19دليل 
  "مجوزهاي قتل"و  "اساس هدايت"با  سنگسار تعارض -20دليل 
 )يحكم بما انزل االله من لم(نسبت به اعمال احكام غير قرآني  تحذير -21دليل 
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  نسخ سنگسار توسط اسلام -3بخش
  

به توضيح نسبت سنتّ به قرآن پرداخته و گاه  كنم آن ام را بيان مي ابتدا معناي نظريه
سپس بحث اصلي يعني دلايل نسخ سنگسار توسط اسلام را يك به يك شرح 

  .دهم مي
  :بيان نظريه

دارِ مرتكب زنا را درون گودال مهار كنند و  سار يعني زنِ شوهردار يا مرد زنسنگ
ريزي ناشي از آن كشته  قدر سنگ بر وي بكوبند تا در اثر ضربات وارده و خون آن

نسخ سنگسار توسط "با اين توضيح، . نسخ يعني لغوِ حكم و انقضاء اعتبارش. شود
هاي پيشين وجود  نگسار را كه در آيينكه اسلام پس از ظهورش س يعني اين "اسلام

  .داشت مورد نسخ قرار داد و آن را نامعتبر شمرد
نه تنها  ]ضمن تقبيح شديد خيانت جنسي؛ در تعيين كيفرش[اسلام ، بنابراين

اعتنا از كنار  ي بيو حتّ آن را مورد امضا قرار نداد و نكرد تشريعرا  وسنگسار قتل
در كرد و  نسخ را كتاب پيشينيان و اهلبلكه اين حكمِ موجود در نزد  ،آن گذر نكرد

  !اعتبار دانست بيآيينِ خود 
  

  :نسبت سنتّ با قرآن
  :گيريم توضيح نسبت را در قالب بندهاي زير پي مي

  .ترين منبع استنباط حكم الهي است قرآن در فقه اسلامي اولين و مهم - الف
به عنوان ) و نيز ائمه در نزد ما شيعيان(پيامبر علاوه بر قرآن همچنين سنتّ  -ب

  .دومين منبع استنباط حكم الهي است
در ) حال تر، اما با اين اي پايين هرچند با رتبه(بنابراين، سنتّ در فقه اسلامي  -ج

  .عرض قرآن قرار دارد
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اگر تكليف موضوعي در قرآن مشخصّ شده باشد در اين صورت سنتّ در طول  - د

داشته و نقش تبييني، توضيحي و تخصيصي را نسبت به قرآن دارد؛ ولي  كتاب قرار
كه در  اگر موضوعي در قرآن مسكوت باشد در اين صورت سنتّ ،به دليل اين

كند و در نتيجه رأساً حكم  عرض قرآن است، نقش جايگزين را براي كتاب ايفا مي
  .كند موضوع را انشا مي

درقرآن، در عرض كتاب بوده و به عنوان  گفتهكه در موارد نا پس سنتّ با اين -هـ
درقرآن، نقش استقلالي  شود ولي هرگز در موارد معلوم جايگزينِ آن وارد بحث مي

  .گيرد نداشته و معارض قرآن قرار نمي
اي در قرآن آمده باشد ولي در سنتّ و حديث، حكم  در مواردي كه حكم مسئله -و

تر بودنِ قرآن  اين صورت به حكمِ اصلي مغايري در آن باره وجود داشته باشد در
سنتّ و حديث ) ي خود حضرات معصومين كه كلام آفريدگار است و نيز به فرموده(

گفتني است فقه ما وجود اين تعارض . (را بايد به دليل عدم توافق با قرآن كنار نهاد
ض با قرآن در تعار )ع(يا ائمه )ص(داند و در نتيجه اگر حديثي از پيامبر را واقعي نمي

در كتب حديثي يافت شود در اين صورت آن حديث را ساختگي يا ناشي از تقيه يا 
  ).دانند مي... مربوطه يا  Aمربوط به ماقبل نزول آيه

بنابراين اگر ثابت شود كيفر زناي محصنه در قرآن، مذكور بوده و آن، متفاوت از  -ز
تواند معارضِ قرآن  ت نميكه سنّ سنگسار و قتل است در اين صورت به دليل اين

  .وسنگسارِ زاني محصن را بايد كنار گذارد باشد پس روايات قتل
شود حكم قرآن،  ها ثابت مي خوانيم كه طي آن هايي از قرآن مي اينك دليل -نتيجه

به عنوان منبع دوم (وسنگسار بوده و در نتيجه نيازي به مراجعه به سنتّ  مغاير با قتل
 .وسنگسار نيست م قرآنيِ مخالف قتلتبيين و توضيح حك مگر براي) و جايگزين

ها را در بخش دوم در قالب روايات  هاي متعددي از اين تبيين و توضيح نمونه
  .خلاف رجم و سنگسار مطالعه كرديم

جا كه كيفر يادشده، حكم رسمي اهل كتاب بود بنابراين هر يك از اين  نيز از آن
يعني  اعتبار بودنش در ميان پيروان آيين جديد يدلايل در مقام نسخ آن كيفر و ب

  :بوداسلامِ عزيز 
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دلالت تفاوت بر نسخ (وسنگسارِ تورات  نفسِ تفاوت حكم قرآن با قتل -1دليل 

  :)تورات
  :است سنگسارو  قتلعبارت از مطلقاً  در تورات، كيفر زنا دانيم مي
خود زنا نمايد، زاني و  Aو كسي كه با زن ديگري زنا كند يعني هر كه با زن همسايه«

اگر مردي يافت شود كه با زن شوهرداري همبستر 22«و  215»زانيه البته كشته شوند
پس . شده باشد، پس هر دو يعني مردي كه با زن خوابيده است و زن، كشته شوند

اي به مردي نامزد شود و ديگري  اگر دختر باكره23. اي بدي را از اسرائيل دور كرده
شهر  Aپس هر دو ايشان را نزد دروازه24يافته، با او همبستر شود، او را در شهر 

كه در  ها سنگسار كنند تا بميرند؛ اما دختر را چون بيرون آورده، ايشان را با سنگ
خود را ذليل ساخت، پس بدي  Aكه زن همسايه شهر بود و فرياد نكرد، و مرد را چون

  .216»اي را از ميان خود دور كرده
اگر قرآن حكمي مغاير و مخالف با حكم تورات فرو فرستد، اين به دانيم  نيز مي
  .نسخ حكم تورات بوده و نشان از پايان اعتبار آن دارد Aمنزله

نازل شد كاملاً متفاوت  قرآن، در اولين آياتي كه در همان بارهدر همين راستا حكم 
باشد؛ كه اين خود به  در آن نمي وسنگسار قتلاز حكم تورات بوده و هيچ خبري از 

 Aسنگسارِ توراتي به وسيلهو بنابراين قتل. است هايي ناظر بر نسخ حكم توراتتن
  !حكم متفاوت قرآني نسخ گرديد

كنند كه بعدها  كه كثيري از مفسران و فقها از روي غفلت ادعا مي شگفت و اسَف آن
نسخ گرديد؛ كه  سار و قتلسنگخدا با  همان حكم متفاوت قرآني، توسط رسول

نامعقول بودنِ چنين !! است تورات Aشده بازگشت دوباره به حكم نسخمعناي آن 
ناخواه  گيرد و خواه توليدي جاعلان و مغرضان نشأت مي Aكه فقط از كارخانه(سيري 

تقن مسلمانان در بارهباورهاي مA از پيش معلوم ) گيرد قرآنِ خداوندي را نشانه مي

                                                            
  A 10شماره 20سفر لاويان فصل  -215
 A 24-22شماره 22سفر تثنيه باب  -216
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رف سخيف دادن به اين ح غفلت يادشده، تن Aنتيجه. نش مشخّص استبوده و بطلا

  !كه از سوي قرآن نسخ شده بود را دوباره احيا كرد خدا مجازاتي رسول: است كه
  

من ( كتاب و غيره با اهل "مسلمانان"قرآن به تفاوت كيفر  Aاشاره -2دليل
  :)منكم/ نسائكم 

در تورات آگاهي داشت هنگام بحث در  سنگسارِ زناكارانو قرآن، كه بر قانون قتل
 تمايز، به "كممن"و  "كممن نسائ"نساء، با آوردن عبارات  Aسوره 16و  15آيات 

كتاب اشاره كرد و بدين وسيله به قابل  اهل Aاسلامي نسبت به جامعه Aحكم جامعه
  .استناد نبودنِ كيفر تورات در ميان پيروان آيين جديد يعني مسلمانان پرداخت

قبلاً در آيات  !ها مطابق شأن نزولاين تصريح قرآن، ناشي از آن باشد كه  ايدنيز ش
 دوم هجريدر سال  217مهندس بازرگان Aكه بنا به محاسبه(مائده  Aسوره 43تا  41

در كتاب تورات اشاره كرده، و حتّي آن حكم  وسنگسار قتلبه وجود ) نازل شده بود
يقولون إن اوتيتم ... «: دانست كتاب، قابل استناد مي را در داوري پيامبر در ميان اهل

... فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ... تؤتوه فاحذروا  هذا فخذوه و إن لم
بعداً قرآن در  رو از همين» ...وكيف يحكّمونك و عندهم التورية فيها حكم االله 

 Aكه بنا به محاسبه(نساء  Aسوره 16و  15هنگام انشاء حكم مستقلِّ خودش در آيات 
 منكمو  من نسائكماز عبارات ) نازل گرديد هشتم هجريمهندس بازرگان در سال 

كتاب در خصوص كيفر زنا جدا  اهل Aمسلمانان را از حوزه Aاستفاده كرد تا حوزه
  .»...والّذان يأتيانها منكم ... احشة من نسائكم واللاتي يأتين الف«: سازد

  
  
  

                                                            
ص  15چاپ پنجم جدول شماره ) 1377گان، شركت سهامي انتشار مهدي بازر(سير تحول قرآن  -217
165 
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نأت بخيرٍ منها أو (ومنسوخ  ناسخ Aآيه وسويِ سنگسار با سمت تعارض -3دليل
  :)مثلها

تعلم أنّ االله  ما ننسخ من آيةٍ أو ننُسها نأت بخيرٍ منها أو مثلها أ لم«: گويد قرآن مي
متروك كنيم، بهتر از آن يا مانند آن  اي را كه منسوخ يا هر آيه(» علي كلّ شيء قدير
مفسران از اين آيه . 218)داني كه خداوند بر همه چيز قادر است را بياوريم؛ مگر نمي

اي  آيه Aاي از قرآن به وسيله آيه براي اثبات امكان نسخِ 219نحل Aسوره A 101و آيه
خطرناكي اما برخي علاوه بر آن، همچنين قائل به ديدگاه . كنند ديگر استفاده مي

اين در حالي است ! 220سنتّ و روايات شدند Aقرآن به وسيله Aمبني بر جواز نسخ آيه
و طرح اين مبحث ! اي در سنتّ بر نسخ آيات قرآن وجود ندارد كه اساساً اراده

البتّه بحث تخصيص يا . ناشي از عدم شناخت هر دو ،چه قرآن و چه سنّت، است
پذيرفته شده و جداي از نسخ اصطلاحي  سنّت، امري Aتقييد حكم خدا به وسيله

همچنين بايد توجه داشت كه در برخي موارد دچار خَلط مبحث مابين . است
  .شويم تخصيص يا تقييد با نسخ مي

بايست  ناسخ مي Aصدر بحث، آيه Aملاحظه كرديم كه مطابق قانون مذكور در آيه
كه  جالب آن. منسوخ، حاوي حكمي بهتر يا حداقل همانند آن باشد Aنسبت به آيه

توان سراغ  ترين آيات كيفر فحشا مي مثالِ اين قانون كليّ را در يكي از اصلي
العمر زنان   سوره نساء، سخن از نگهداريِ مادام A 15جا كه در آغاز آيه گرفت، آن

                                                            
 ترجمه كاظم پورجوادي A 106بقره آيه Aسوره -218
و چون حكمي :  و إذا بدلنا آيةً مكان آيةٍ واالله أعلم بما ينزِّل قالوا إنما أنت مفترٍ، بل اكثرُهم لايعلمون -219

جز اين نيست : گويند مي -كند داناتر است تدريج نازل ميو خدا به آنچه به –را به جاي حكم ديگر بياوريم 
 )محمدمهدي فولادوند Aترجمه(دانند  بلكه بيشتر آنان نمي] نه،. [بافي كه تو دروغ

گويا به خاطر همين خطرناكي ، غير قابل هضم بودن، و عدم ظرفيت سنّت و روايت به نسخ كلام  -220
در صدر اول را به اين نتيجه رسانيد كه با كلام خدا به جنگ خداي تبارك و تعالي بود، كه جاعلانِ حديث 
مجعول رجم را  Aشان در قرآن وجود نداشت، آيه مطابق اميال Aحكم خدا بروند، و در اين راستا چون آيه

ها را با اين توجيه كه  ادعايي در قرآن Aو خلأ وجودي اين آيه) الشيخ و الشيخه إذا زنيا فارجموهما(ساختند 
 Aموجود در آيه Aكه محتواي اين مجعوله با وعده غافل از آن! تلاوتش به پايان رسيده است حل كردند دوران

 !! اند مجعول رجم ساخته شده Aآيه Aگفتني است تمام اخبار رجم، به مرور در سايه. سازد ناسخ و منسوخ نمي
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بهبود وضعيت آنان را در  Aدهخطاكار در خانه دارد و سپس در انتهاي همين آيه، وع

بيان ) است "نأت بخيرٍ منها"كه معادل ( "أو يجعل االله لهنّ سبيلاً"قالب عبارت 
  !كند مي
اخبار متواتر ، و از آن بدتر (سنتّ  Aحتيّ اگر قائل به جواز نسخ قرآن به وسيله پس

ناسخ و منسوخ بايد ناسخ، چيزي بهتر از  Aشويم، باز هم به دلالت آيه!) اخبار آحاد
هم از  آن(و چون قتل  )نأت بخيرٍ منها أو مثلها(باشد  كم معادل آن منسوخ يا دست

به گواه عقل ) سنگ بر سر و صورت و اندام انسان خطاكار طريق كوباندن قلوه
ي حبس خانگ(هاي قرآني  هيچيك از مجازات بهتر يا معادل ها انسان Aهمه خداداديِ

و ائمه مبني بر تأييد و نيست، بنابراين اخبار منسوب به پيامبر  )، قهر و تنبيه ، جلد
جا كه  خلاصه، از آن. ، تماماً ساختگي يا غير قابل استناد استاجراي سنگسار

ناسخ و منسوخ است پس  Aشده در آيه وسوي وعده زاني، مخالف سمت وسنگسار قتل
  .توان آن را پذيرفت نمي

  
  :)فأمسكوهنّ في البيوت( "حبس خانگي"سنگسار با  عارضت -4دليل

توان تغايرِ حكم قرآن با سنگسار را ملاحظه  نساء به وضوح مي Aسوره A 15در آيه
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدِوا عليهنّ أربعةً منكم فإن شَهدِوا «: كرد

و از زنان [» فأمسكوهنّ في البيوت حتيّ يتوفّيهنّ الموت أو يجعلَ االله لهنّ سبيلاً
بر آنان گواه ) مسلمانان(تن از ميان خود شوند، چهار  شما، كساني كه مرتكب زنا مي

شان  ها نگاه داريد تا مرگ را در خانه) زنان(=گيريد؛ پس اگر شهادت دادند، آنان 
  .221]فرا رسد يا خدا راهي براي آنان قرار دهد

  ها؛ در رابطه با واژه
 ،حشهفا اطلاقِكم بنا به  منطبق است و يا دست مستقيماً بر زنا، يا اولاً تعبير فاحشه

  .222آيه است مرادرزترين مصداقِ متبادر به ذهن قطعاً به عنوان با زنا
                                                            

 محمدمهدي فولادوند Aترجمه -221
تر مفسران، زنا است و  از فاحشه در اين آيه به اعتقاد بيش مراد: گويد داماد مي سيدمصطفي محقق -222

 ).17داماد ص  محقق Aرجمِ سنگسار مقاله(اند  اي در اين باره ادعاي اجماع كرده حتّي عده
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 نساءكمزيرا يا به اعتبارِ  گيرد كم زنان شوهردار را در برمي و دست ترديد آيه بي ثانياً

راي ب من نساءكمشود صرفاً بر ايشان منطبق است و يا اگر  و تفسيري كه از آن مي
 ماندَ زنان آزاد چه باقي مي كنيزها باشد باز آن خارج ساختنِ زنان نامسلمان و

و در نتيجه  بوده تر متبادر به ذهن شان بيش مسلمان است كه طبيعتاً شوهرداران
مبينِ  پس آيه. دانند مفسران نيز معمولاً آيه را ناظر به زنان شوهردار مي .اند مرادآيه

  .ه و سزاي خيانت جنسي استكيفر زناي محصن
است آيه در تعيين كيفر زناي محصنه، به صرف محدودسازيِ زنان كه پيد چنان

اكتفا كرده و به چيزي بيش از آن اشاره ) شان در خانه يعني نگهداري(خطاكار 
در اين كيفر، حتيّ از تعبير زندان و حبس هم استفاده نشد بلكه عبارت . ندارد

گذشته بدليل فقدان را بكار برد؛ و از آن ) نگهداري در خانه(امساك في البيوت 
هاي آن زمان، اين امساك و محدوديت شامل تردد  هاي بهداشتي در خانه سرويس

  .شود ضروري نمي
ترين آيات  ترين و كارشناسانه ترين، جامع اين آيه كه يكي از فنيّ اينك در مورد

   :پردازم است به ذكر سه نكته مي
 3رابطه به توضيحات مذكور در دليلدر اين : وسنگسار رد نسخ آيه به قتل -1نكته

  .مراجعه شود 1و دليل
براي گواهي شهود : روجرد وابستگي اداء شهادت به رؤيت عين دخول و خ -2نكته

مشهور، رؤيت عين دخول و خروج شرط نيست زيرا در آن  ،برخلاف ذهنيت
  :شويم صورت با محذورات مسلمّ فقهي به شرح زير روبرو مي

به ويژه (وختن، خيره شدن و نگاه تعمدي به عين عورة ديگران تحريمِ نظر د - الف
كه البته (اگر برخي، آن را در مقام اداء شهادت، منهي ندانند ). در چنان وضعيتي

  .در اين صورت به بند بعدي توجه كنند) قبول نيست
اند حلالِ يكديگر  فهمد زن و مردي كه مشغول تماس جنسي شاهد از كجا مي -ب

آيد؛ در اين صورت آيا  مگر اين تشخيص از طريق وارسي بدست نمي! نيستند
اند جايز است؟ اگر پس از وارسي  وارسي هويت زن و مردي كه در تماس جنسي
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اندرگناه رخ داده؛ ولي در هر صورت به دليل  معلوم شد كه حلال يكديگرند كه گناه

  .ترديد در هويت، جواز وارسي منهي است
 عملاً به دليل "دخول آلت تناسلي در زهدان" رؤيتشته، ها گذ از اين -ج

جا ناشي  گويا ايراد از آن .نمايد چسبيدگي دو فرد به يكديگر، غير واقعي مي
گيرند و آن را به آلت تناسلي  را ملاك مي دخول و خروجشود كه تعبيرِ  مي

ده نشده بلكه اساساً از اين تعبير استفا گردانند در صورتي كه در لسان روايات برمي
گردد و نه به آلت  آمده كه آن به خود فرد برمي ادخال و اخراجبه جاي آن، تعبيرِ 

كه شهود، مردي را در حال بخشِ ناگفتني آميزش  بر اين اساس همين! اش تناسلي
كند و  شهادت كفايت مي Aببينند براي اقامه) يعني در موقعِ ادخال و اخراج(جنسي 
قد جلس : و به اصطلاح روايات(وشوهرانه  اي زن آغوشي اجمالاً همكه  همينچه بسا 

افي ك شهادت Aبراي اقامه مورد رؤيت شهود قرار گيرد) منها مجلس الرجل من امرأته
  .223است

گفتني است قرآن براي پيش نيامدن اشتباهات احتمالي در تشخيص وقوع زنا، تعداد 
  .شهود را به چهار نفر ارتقا داد

فاستشهدِوا عليهنّ أربعةً " Aقرآن با ذكر جمله: صار كيفر به وجود شهودانح -3نكته
راه استحقاق كيفر فحشا را به عينه محدود در گواهي شهود  "فإن شَهدِوامنكم 

گفتني . بخشد داند و در واقع با ذكر اين طريق، به آن و انحصارش موضوعيت مي مي
ص(از پيامبر ده حديثدوازكم  است متأثّر از همين آيه، دست( و ائمهA عهدي ) كه در

ها تنها راه تعلقّ كيفر زناي محصنه را  صادر گرديده كه مطابق آن )بخش اول آوردم
متأسفانه عليرغم اين تحديد قرآني و . اند دانسته) يعني گواهي شهود(عبارت از بينه 

                                                            
علي در مورد مغيره، شهادت اجمالي شهود را كافي براي اجراي حكم  به همين دليل است كه امام -223
إذا شهد الشهود : قال )ع(جعفر عن زرارة عن أبي: ديد نمي "ميل في المكحلةكال"دانست و نيازي به رؤيت  مي

اللهم إن : يقول )ع(وكان علي: على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد، قال
گفتني است رمي بالحجارة در اين حديث . )182ص  7كافي ج (أمكنتني من المغيرة لارمينه بالحجارة 

 .كه پيداست به معناي قتل نيست چنان
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 ي ازبا استناد به چند افسانه و حديث[برخلاف آن احاديث صريح، همچنان 

  .شاهد اعتبار اقرار و حمل در زناي محصنه هستيم] خطاب عمربن
  

  :)يجعل االله لهنّ سبيلاً( "بهبودي Aوعده"با  سنگسار مغايرت -5دليل
ي  در انتهاي آيه) ها بگشايد يا خدا راهي بر آن(عبارت أو يجعل االله لهنّ سبيلاً 

براي زن خطاكاري كه دوران مجازاتش را با  وضعيتي بهترقبلي، اشاره به ايجاد 
ي لامِ لهنّ بايد به نفع  وضعيت آتي، به قرينه. گذراند دارد داشته شدن در خانه مي نگه

) يعني بازداشت خانگي(طبيعي است وقتي اصل حكم . و لَه مجرم باشد و نه عليه او
ه و از آن خيلي بهتر از سنگسار بهتر است تخفيف آن نيز حتماً مغاير با سنگسار بود

  .باشد مي
اي عقلايي يا  بنابراين اگر قرار باشد مطابق عبارت مورد بحث، مجرم مشمول تبصره

وسويش نرمش،  بايست سمت اي ديگر شود در اين صورت مي حكم جديدي در آيه
 بر اين اساس. تخفيف و يا كاستن از غلظت حكم قبلي باشد و نه تشديد آن

ي اگر نعوذ باالله قائل به نسخ قرآن به سنتّ باشيم بايد راستاي حتّ طور كه گفتم همان
گيري  تواند حتّي همين جهت كه بگويند سنتّ مي ي فوق باشد؛ مگر اين نسخ، به گونه

شود و از  قرآن را نيز نسخ كند كه در اين صورت ديگر سنگ روي سنگ بند نمي
  .ماند قرآن جز اسمي و خطّي باقي نمي

شده  وعده تحققّ گشايشِ روايات ساختگي كه به چگونگيِ در پايان، يكي از
من فرا بگيريد  از«: آورم اند را مي نسبت داده )ص(پرداخته و آن را به حضرت پيامبر

 :باز كرد راه] ي خطاكارِ محبوس در خانه[ها د؛ خداوند براي خانماز من فرا بگيري
و  صد ضربه و زن و مرد متأهل صد ضربه و يك سال تبعيد، زن و مرد مجرّد

اش را  مسكن اخروي )ص(جاعل حديث كه با افترا بستن به پيامبر 224»!سنگسار
آتشين كرد هرگز عقلش را در هنگام جعل به كار نينداخت و هرگز به فكر مصالح 
جامعه نبود زيرا تبعيد دختر مجرد مرتكب فحشا به ديار غربت، هم احتمالاً به 

                                                            
خذوا عني خذوا عني؛ قد جعل االله لهنّ سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام، والثيب بالثيب جلد  -224

 ).سوره نساء 15آيه  40ص  3البيان ج  تفسير مجمع(مائة والرجم 
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پي دارد و از انجامد و هم صادرات فحشا به شهر مقصد را در  ميتداوم فحشاي وي 

كه  اي در اين كيفر وجود ندارد در حالي بازدارندگي و تربيتي Aآن گذشته هيچ جنبه
همچنين سنگساري كه . هاي اسلامي تحققّ اهداف فوق است دانيم هدف مجازات مي

گشايشي كه در آيه  Aهزناي محصنه مذكور شد نه با وعددر اين حديث قلابي براي 
كه حاكي از  پذيرد و هم اين آمد سازگاري دارد نه عقل و منطق چنين سيري را مي

  !بازگشت جاهلانه به احكام پيش از اسلام است
 Aجمله« :گويد روايت فوق مي عبارت مورد بحث و محمدباقر بهبودي در رابطه با

يعني بايد در حبس  "لهنّ"لامِ  Aبه قرينه "أو يجعل االله لهنّ سبيلاً": گويد آخر كه مي
 سنّت كه اهل در حديثي. براي خروج آنان از حبس ابد باز شود راه بهتريبمانند تا 

خليفه دوم متداول شد، ترويج و تأييد  Aاند تا مسئله رجم را ،كه به وسيله روايت كرده
شود كه اگر دختر باشد صد تازيانه  ن به اين صورت باز ميكنند راه خروج آنا

 و اگر بيوه باشد صد تازيانه بخورد و به خورد و يك سال به غربت تبعيد شودب
اين روايت، جعل است خصوصاً با توجه به . وسيله سنگ سنگسار شود تا بميرد

او كمك تر به فساد  سرپرست به يك شهر غريب، بيش كه تبعيد يك دخترِ بي اين
خدا صادر شده  تواند از زبان رسول كند تا تنبيه و تربيت او؛ پس اين حديث نمي مي

ضمناً اگر بيوه باشد كه هم صد تازيانه بخورد و هم سنگسار و اعدام شود، . باشد
محكومين، حبس در خانه را بهتر از  Aترديدي نيست كه همه. كه راه بهتر نيست اين

پرتاب  Aهم با صد ضربه شلاّق و اعدام به وسيله دانند آن رسوائي و مرگ مي
  .225»سنگ

قرآن با تقدم : االله لهنّ سبيلاًتوضيحي پيرامون عبارت حتيّ يتوفّيهنّ الموت أو يجعل 
 هگون كه زناني كه اين دهد اشاره مي "يجعل االله لهن سبيلاً"بر  "يتوفيهن الموت"

شان محروميت  زنند سزاي پروا دست به فحشا و خيانت جنسي مي و بي گستاخانه
ي أو يجعل االله لهنّ  دائمي از حضور در اجتماع تا دمِ مرگ است؛ اما با ذكر جمله

پردازد كه  اش مي ي قبلي، به وظيفه آفريدگار در قبال آفريده سبيلاً در پي جمله
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ها و تعاملات اجتماعي، مستحقّ محروميت كامل  گرچه مرتكب فحشا از ديد انسان

محوري قرآن و  ا دم مرگ است اما از ديد آفريدگار ،نظر به تربيتاجتماعي ت
وش قرآن است كه ر ،اين. موضوعيت حيات، بايد راه خلاصي برايش باقي گذارد

كند و چنين  تر مطرح مي تر تا به آسان كيفري را به ترتيب از سخت Aچند گزينه
خواهند  ها نيز اگر مي آيد كه هميشه نظرش بر آخري است پس انسان بدست مي

ترجمه پيشنهادي . متّصف به صفات الهي شوند طبيعتاً بايد رو به مراد خدا آورند
وجود چهار شاهد بر  زنان مرتكب فحشا را ،به شرط: چنين است 15براي كلّ آيه 

شان رود و يا خدا به  مرگ سراغ] يا[كه  شان، در خانه محبوس كنيد؛ تا اين عليه
  .شان راهي ايجاد كند نفع

   
  :)فĤذوهما( "صرف ايذاء" تعارض سنگسار با -6دليل
شوند  كه مرتكب فحشا مي )يا مرد و زني( سوره نساء در تعيين كيفر مرداني 16آيه 

اللذان يأتيانها منكم فĤذوهما فإن تابا و أصلحا فأعرضوا عنهما إنّ و«: چنين است
شوند  كاري مي و از ميان شما، آن دو تن را كه مرتكب زشت(» االله كان تواباً رحيماً

آزارشان دهيد؛ پس اگر توبه كردند و درستكار شدند از آنان صرفنظر كنيد زيرا 
  .226)پذير مهربان است خداوند توبه
شود زيرا اگر آن را  دار مي كم شامل مردانِ زن نيز كيفر مذكور، دست در اين آيه

محدود به مردان مجردّ بدانيم در اين صورت به اين ) مطابق رأي برخي از مفسران(
، به ترتيب به كيفر 16و  15ي  رسيم كه قرآن در مجموع دو آيه ي سخيف مي نتيجه

دار را  د پرداخته و حكم مردان زنو مردان مجرّ) يا زنان مطلقاً(زنان شوهردار 
  .از آن گذشته، چنين استنباطي خلاف اطلاق آيه است! مطرح نكرده است

) دو فرد مرتكب فاحشه(لذان يأتيانها گفتني است مفسران در تعيين جنسيت ال
شان را لواط؛ و برخي  شان هر دو را مرد و در نتيجه فحشاي برخي: اختلاف دارند

دانند؛  شان را زنا مي مرد و ديگري را زن دانسته و طبيعتاً فحشايديگرشان يكي را 
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) قبلي مشخص شد Aزيرا تكليف زنان در آيه(اما شايد بتوان هر دو را مرد دانست 

به اين صورت كه ! را ناظر به هر دو مورد زنا و لواط بدانيم ولي در عين حال فحشا
يكي درگيرِ زنا و يكي درگيرِ : دو مردمنظور از موصول مثناّي اللذان را عبارت از 

آن دو مرد ،چه «: را چنين ترجمه كنيم» ...يانها واللذان يأت«لواط دانسته، و عبارت 
مرداني كه زنا : تر يا روان/  ...فحشاي لواط، را  بمرتكب فحشاي زنا و چه مرتك

آمدنِ اللذان  ي ديگري كه تا به حال در شرح تثنيه هر گزينه. »...كنند را  يا لواط مي
موصول  آمدن جمععلتّ : پاسخ را به همراه دارد و آن ام، هميشه يك پرسش بي ديده

 15چه آيه ) [اللذان(موصول در آيه كنوني   آمدن مثنيو ) اللاتي(قبلي  Aزنان در آيه
لواط، و چه هر دو را در اشاره به  را در اشاره به 16را در اشاره به مساحقه و آيه 

  .است] زنا بدانيم
دار و سزاي خيانت جنسي آنان را، نه  بنابراين، قرآن كيفر زناي مردانِ زن

وسنگسار در  داند كه خود ،بدليل وجود قتل مي ايذاء و آزارگسار بلكه وسن قتل
  .آيد مكاتب قبلي، ناسخ آن به شمار مي

كفش تنبيه كنند و مورد  با لنگهمرتكب زنا را  كه گي ايذاء به اين تفسير شدهچگون
. 227»عباس هو التعيير باللسان و الضرب بالنعال، عن ابن«: قرار دهند سرزنشِ زباني
مورد تنفّر قرار  تنبيه كردن و !محكوم را با سنگريزه رجمِ عربي، كهگفتني است 

 ملامت كردنكفش تنبيه كردن و با زبان  با لنگه"دادن است و چيزي در رديف" 
  .اشدچه بسا قابل گنجاندن در ذيل ايذاء ب نيز است

همان آيه  Aكه سپس با وعده A 15نيري بروجردي معتقد است مجازات حبس ابد آيه
انجاميد هر ) دوم سوره نور Aدر آيه(ايِ جلد  مشمول گشايش شد و به مجازات لحظه

مربوط به خطاهاي را  16يعني  كنوني Aوي اما آيه! است مربوط به افراد زناپيشهدو 
از شدت «: داند را براي هميشه همان ايذاء و گوشمالي مي آنو كيفر  دانسته موردي

تخفيفش قطعي است  A 16فرمان داده شده، و به عكس در آيه A 15حكمي كه در آيه
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مختلف از ارتكاب گناه  Aشود كه آن اختلاف، مربوط به دو مرتبه به خوبي آشكار مي

  .228»... باشد معهود مي
براي ديگري نيز ، 16و  15گفتني است چه بسا بندهاي پايانيِ هر يك از آيات 

به عنوان رافع ايذاء آمده، قابل  A 16و اصلاحي كه در ذيل آيه توبه يعني معتبر باشد
شده  وعده گشايشِرفع حبسِ دائم باشد ؛ به همين ترتيب  براي A 15تسريّ به آيه

رفع ايذاء  براي A 16سريّ به آيهتقابل آمده A 15آيه ذيل دركه نسبت به حبس دائم 
رافعِ حدي است كه  Aهمان توبه A 15شده در آيه باشد و چه بسا اساساً گشايش وعده

  .آمده است A 16در آيه
 

 "نپرداختن مهريه تداوم حيات و اكتفاء به"سنگسار با  تعارض -7دليل
  :)يأتين بفاحشة مبينة لاتعضلوهنّ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهنّ إلا أن(

سوره نساء، زنان شوهرداري كه مرتكب زنا شوند و حتيّ وقوعش با  A 19مطابق آيه
به اثبات برسد باز هم ) همين سوره آمد 15شاهد كه ذكرش در آيه  يعني چهار(بينه 

اگر چه در اين صورت شوهر  شان كماكان محفوظ و مفروض است "حقّ حيات"
  :پرداختي را از وي مطالبه نمايد Aتواند بخشي از مهريه مي
ترثوا النساء كرهاً و لاتعضُلوهنّ لتذهبوا ببعض ما  ياايها الّذين آمنوا لايحلّ لكم أن«

شما حق نداريد كه زنان ... اي اهل ايمان (» ... يأتين بفاحشة مبينة إلا أن آتيتموهنّ
شده را پس بگيريد و  ر فشار و تنگنا بگذاريد تا قسمتي از كابينِ تقديمخود را د

اي بزند  شان سازيد مگر در صورتي كه خانم دست به ارتكاب فاحشه سپس رهاي
طوعاً و -گر نقض پيمان زناشويي باشد كه در آن صورت شما حق داريد  كه بيان
  .229)قسمتي از كابين او را واپس بگيريد و طلاق دهيد - كرهاً

 A 15تر در آيه مبينه در اين آيه، اشاره به گواهي چهار شاهد دارد كه چهار آيه پيش
و اينك ) فاستشهدِوا عليهنّ أربعةً منكم فإن شَهدِوا(مشروحاً به آن پرداخته بود 
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كند كه در فقه  ياد مي) با چهار شاهد شده اثبات( "مبينه"به صورت از آن  اختصاراً

  .دارد 230ه نيز طبيعتاً اشاره به زنافاحش. نيز رايج است
  :داراي دو معناي اصلي است) در عبارت لاتعضلوهنّ(عضل  Aواژه

بالا مورد استفاده قرار  Aكه در ترجمه(گرفتن و در فشار و تنگنا قراردادن  سخت )1
خروج از منزل ، حبس  Aكم يكي از مصاديق اين معنا عدم اجازه دست). گرفت

كنوني از  Aو ترجمه A 15خانگي و ايجاد محدوديت شديد در تردد است كه مطابق آيه
  .شده گردد همين آيه، فقط زماني روا است كه زن، مرتكب فحشاي ثابت

بر اين اساس . 231)ممانعت شوهر از ازدواجِ زن و طلاق ندادن وي(شدن  مانع )2
اگر در زندگي زناشويي به آخر خط ! [ن مؤمناي مردا: آيه چنين است Aترجمه
گيريِ بخشي از مهريه، نشويد مگر  مانع ازدواج همسرتان ،با هدف بازپس] رسيديد

توانيد طلاق را تا  كه در اين صورت مي[كه آنان مرتكب فحشاي مبينه شوند  اين
  .]گيري بخشي از مهريه به تأخير اندازيد بازپس

صورت ديگري از نشوزِ «: دهد اين آيه چنين توضيح مي Aمحمدباقر بهبودي در باره
شوهر در وسط آيه مطرح شده است به اين معني كه شوهر با همسر خود بدخوئي و 

گذارد تا راضي به طلاق شود و بعد  كند و او را تحت فشار اقتصادي مي بدخلقي مي
ورد، اگر هم اين نوع برخ. او را مصادره كند Aدهد تا مبلغي از مهريه هم طلاق نمي

خود را ببخشد و يا مبلغي هم اضافه بر  Aمنجرّ به طلاق خُلع شود يعني همسر مهريه
كه خانم مرتكب زنا شده باشد  سازمان بدهد، بر شوهر او حلال نخواهد بود مگر آن

او را مصادره  Aتواند قسمتي از مهريه شود و مي كه در آن صورت طلاق او قطعي مي
اگر رجمِ زنان شوهردار در صورت زنا شرعي بود، ه داشت كه البتّه بايد توج. كند

                                                            
في تفسير «: ردباقر استناد ك توان به اين سخن از امام در تأييد انطباق فاحشه بر زنا، همچنين مي -230

وهو  -وذلك إذا اطلع الرجل منها على فاحشة فله أخذ الفدية-الفاحشة يعني الزنا : البرهان عن الشيباني
نمايد اين است كه زنا بدليل  چه مسلّم مي در هر صورت آن. »)259ص  4الميزان ج ( )ع(جعفر المروي عن أبي

د بودكم يكي از بارزترين مصاديقش خواه اطلاق فاحشه، دست  
و لاتمنعوهن عن : و قيل. ولاتضلوهن، أي و أن لاتحبسوهن: طبرسي به هر دو توضيح مذكور پرداخته -231
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، زيرا اگر زناي كسي مبين شود اجراي حد قطعي مورد بود طرح اين مسائل بي

  .232»خواهد بود و رضايت شوهر دخلي به سقوط حد نخواهد داشت
توانند به حيات خود ادامه داده و  كه ملاحظه شد زنان شوهردارِ مرتكب زنا مي چنان

حتيّ اگر  "وسنگسار قتل"آيه بر نقض دلالت . حتّي ازدواج جديدي انجام دهند
دهد كه  راستي چه كس به خود جسارت مي. و مبينه باشد انكارناپذير است محصنه
خود، گيرنده و شارح اين آيه  )ص(گراميصريح را به هيچ انگارد؟ رسول  Aاين آيه

  !كننده در برابر آن است و نه قدعلمَ
  

  :)فعليهنّ نصف ما علي المحصنات(وسنگسار  ناپذير بودنِ قتل نصف -8دليل
 مجازات "نصف"شوهركرده را نساء، مجازات كنيزان  Aسوره A 25قرآن در آيه

زيرا  كند محصنات دلالت بر زنان شوهردار مي گفتني است. كند اعلام ميمحصنات 
ا مستقيماً بر ي "نصف ما علي المحصنات من العذاب فعليهنّ"عبارت در  اين واژه

نيز  دوم صورت ه زنان آزاد توجه دارد كه دربق است و يا بزنان شوهردار منط
مجازات كنيزان  مطابق آيه، پس. گيرد زنان شوهردار را در بر ميكم  دست
  .ركرده نصف زنان شوهردار استشوه

وسنگسار باشد  تواند قتل گويد كه كيفر زنان شوهردار نمي بودن، به ما مي همين نصف
  :شدن نيست زيرا مردن قابل نصف

پس (» فإن أتين بفاحشةٍ فعليهنّ نصف ما علي المحصنات من العذابفإذا اُحصنّ «
شوهردار را /آزاد كيفر زنانِاگر كنيزان شوهر كردند و مرتكب فحشا شدند نصف 

  .233)خواهند داشت
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فتياتكم المؤمنات واالله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهنّ بإذن أهلهنّ وآتوهنّ أجورهنّ بالمعروف 
فإن أتين بفاحشةٍ فعليهنّ نصف ما علي المحصنات محصنات غيرَ مسافحات ولا متّخذات أخدانٍ فإذا احُصنّ 

كساني كه توانايي ازدواج (» م واالله غفور رحيمتَصبروا خيرٌ لك ذلك لمن خشي العنَت منكم و أن من العذاب
تان واقف  ايد ازدواج كنند كه خدا به ايمان با زنان آزاد با ايمان را ندارند با كنيزان با ايماني كه مالك شده

شان به ازدواج خود درآوريد و كابين آنان را  صاحبان Aهمه از جنس يكديگريد، پس كنيزان را با اجازه. است
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پذيرند  همگي نصف ه در قرآن براي زناي محصنه آمده،گفتني است انواع مجازاتي ك

پس اين آيه، بر غير اسلامي بودنِ  وسنگسار چنين قابليتي ندارد قتلولي 
  .وسنگسار دلالت دارد قتل

  
واللاتي تخافون ( "هتنبي ، موعظه ، قهر" Aبا بسته سنگسار تعارض -9دليل

  :)نشوزهنّ فعظوهنّ واهجروهنّ في المضاجع واضربوهنّ
  :پردازيم؛ ابتدا متن آيه سوره نساء مي A 34جا به توضيح آيه در اين

الرجال قوامون علي النساء بما فضلّ االله بعضهَم علي بعض و بما انفقوا من اموالهم «
 ظ فالصالحات قانتاتللغيب بما حف االله واللاتي تخافون نشوزهنّ فعظوهنّ حافظات

فإن أطعنكم فلاتبغوا عليهنّ سبيلاً إنّ االله كان  واهجروهنّ في المضاجع واضربوهنّ
اند  دارنده داشت خدا نگاه در غيبت شوهر به نگاه... پس زنانِ صالح، (... » علياً كبيراً

شان كنيد  خوابگاه تركشان كنيد ، در  و آن زناني كه از نشوزشان بيم داريد موعظه
  ...).و بزنيدشان 

والحافظين فروجهم « Aبه قرينه ،"حافظات للغيب بما حفظ االله" گويا مصداق اصليِ
، لزوم وفاداري جنسيِ 235»يحفظن فروجهنّ... وقل للمؤمنات «و  234»الحافظاتو

ها و عدم خيانت جنسي است و گويا مراد از نشوز در  زنان به شوهران در غياب آن
پيش يعني ترس مردان  Aگيري همان مسئله ، پي"واللاتي تخافون نشوزهنّ"بارت ع

 236باشد مي نبودن به روابط جنسي فيمابين ها و قانع عبور جنسي همسرشان از آناز 

                                                                                                                                
كه در نهان دوست گيرند؛ و اگر شوهر  كه پاكدامن باشند نه زناكار و نه آنان ن بدهيد مشروط بر اينبه خودشا

كسي از  Aاين حكم در باره. شوهردار را خواهند داشت/كردند و مرتكب زنا شدند نصف  كيفرِ زنان آزاد
 ).مهربان است Aزندهتان بهتر است و خدا آمر اگر صبر كنيد براي. شماست كه بترسد به گناه درافتد

  A 35سوره احزاب آيه -234
 A 31سوره نور آيه -235
نشوزِ زن عبارت از ارتفاع تمايلات جنسي از شوهر به ديگري، و نشوزِ مرد عبارت از ارتفاع  -236

البته معناي نشوز محدود . تمايلات جنسي از زن به ديگري، و نشوز بطور كلي عبور جنسي از همسر است
 .نيستبه اين مصداق 
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اي رايج بود و بسياري  زيرا اين آيات در زماني نازل شد كه آلودگي جنسي، پديده

  .كردند از زنان به همسران خود بسنده نمي
) دادنِ همه به خانواده براي تغيير اين هنجارِ ناشايست و توجه(بر اين اساس، قرآن 

خواهد در صورتي كه متوجه انحراف همسرشان شدند  در اين آيه از مردان مؤمن مي
تا دست از  "شان كنند درِ موعظه درآمده ، از بسترشان دوري گزيده و تنبيه از"

شان را صرفاً در خانواده يعني در شوهر  و نيازهاي جنسي خطاهاي جنسي بردارند
  .جستجو كنند

روزهاي عمر ! در آخرين )ص(خدا توضيحي كه داده شد مؤيد به فرمايش رسول
فإن لكم على  أما بعد أيهاالناس«: باشد مي) حجةالوداع Aدر خطبه(شان  شريف

 فرشكم أحدا تكرهونه، ويوطئن لكم عليهن أن لا ،حقاً لهن عليكم نسائكم حقاً، و
تهجروهن في  فإن فعلن فإن االله قد أذن لكم أن ،مبينة يأتين بفاحشةلا عليهن أن

هين فلهن رزقهن وكسوتهن فإن انت ،مبرح تضربوهن ضربا غير المضاجع و
تان حقي است و ايشان را بر شما حقي  شما را بر زنان! اي مردم( 237»بالمعروف

تان كسي را كه اكراه داشته باشيد راه  كه بر گليمست ا آنها آن حق شما بر. است
مرتكب شدند  اگراما قابل اثبات نشوند؛  Aاحشهآنها است كه مرتكب ف ندهند، و بر

البته نيدشان و بز در اين صورت خدا به شما اجازه داده كه ترك بستر كنيدشان
شان  پس اگر دست برداشتند حق دارند كه روزي و رخت. نبينند كه آسيب جوري

  .)را طبق عرف دريافت دارند
زنان شوهردار  فحشاي زنا و مجازاتدر مورد  )ص(كه ملاحظه شد پيامبر چنان

و شك نيست كه ...) ، فإن مبينة يأتين بفاحشةلا عليهن أن(كند  صحبت مي
قرار داده  مورد بحث Aآيههمين مبناي خود براي تعيين اين مجازات را  )ص(حضرت

 شود كه به خوبي معلوم مي بنابراين...)  لكم أن االله قد أذنفإن فعلن فإن (است 
، معادل "حافظات للغيب بما حفظ االله واللاتي تخافون نشوزهنّ" قرآنيِ عبارت

و  است "و فاحشه عدم ارتكاب زنا"يعني  "مبينة لايأتين بفاحشة"عبارت نبويِ 
                                                            

ص  2تاريخ طبري ج ) + االله في حجةالوداع خطبة رسول( 1023ص  4هشام ج  السيرةالنبوية ابن -237
403  
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زنان است صرفاً خطاهاي جنسي  چه موجب ترك بستر و زدنِ آن اولاً در نتيجه،

در واپسين روزهاي عمرش نهايت كيفرِ زناي زنان  )ص(خدا و ثانياً رسول باشد مي
بيان (اعلام كرده است ) تنبيهي بدون آسيب تازه( تنبيهقهر و شوهردار را عبارت از 

  .238)خدا ؛ پيوند قرآن و سنتّ اسلام بر مبناي قرآن از زبان رسولحكم 
 عبارت ، پس از موعظهكه ملاحظه شد كيفر خطاي جنسي براي زنان شوهردار چنان

  .وسنگسار تنبيه است و نه قتل و سپس ترك بسترقهر و  از
 )مورد بحث و حديث فوق Aبدون اشاره به ارتباط آيهالبته (اميرحسين خنجي 

كه آخرين - الوداعةحج Aخطبه ماه پيش از وفاتش، در پيامبراكرم دو«: گويد مي
مجازات زنان شوهرداري كه مرتكب عمل منافي  -سخنراني عمومي پيامبر است

نويسنده پس از نقل حديثي كه در بالا آوردم [...  :كردعفت شوند را چنين مقرر 
زنان شوهرداري كه  Aباره پيامبر دراين آخرين حكمي است كه  :]دهد چنين ادامه مي

اين سخنراني، نزول وحي براي هميشه  پس از. مرتكب زنا شوند صادر كرده است
كرد كه امروز قرآن نازل شده تأكيد  Aجا بود كه آخرين آيه اين متوقف گرديد؛ و در
تنها حكمي كه براي ). اليومِ اَكملت لَكمُ دينَكمُ(كمال رسيده است  Aدين اسلام به پايه

ست كه ا اين سخنراني مقرر شده آن زن شوهردارِ مرتكب خطاي منافي عفت در
  .239»شوهرش بايد به او فشار بياورد تا دست از خطاكاري بردارد

سار وسنگ دستور و خواست شما كجا و قتل! و اي رسول گرامي! اي خداي بزرگ
 Aكجا؛ ما را به قرآن چكار، ما را به سنتّ چكار، ما پيرو هواهاي خوديم و افسانه

  .و نه شريعت واقعي اسلام را طلبيم ماعز و غامديه و شراحه همدانيه را مي
يكي، تنبيه موجود در : گفتني است دو ستم بزرگ در حقّ اين آيه روا داشته شده

خارج نمودند و آن را ) طاي جنسي استكه در مورد خ(آيه را از محلّ خودش 
مجوزي موسع براي زدن زنان تلقّي كردند؛ و دوم، آيه را هرگز مبناي نوع كيفر قرار 

  !وسنگسار روي آوردند ندادند و به جاي آن به قتل
  

                                                            
 .صديقه وسمقي استفاده كردم Aبراي ربط اين حديث و آيه، از مقاله -238
 56ص ) اميرحسين خنجي Aمقاله(رجمِ سنگسار،  -239
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فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة ( "لداطلاق ج"تعارض سنگسار با  - 10دليل
  :)جلدة
  :داند مي ن و مردان زناكار را جلدبه روشني كيفر زنا ،دوم سوره نور Aآيه
الزانية والزاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة و لاتأخذكم بهما رأفة في دين «

زنِ (» ينا طائفة من المؤمناالله إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخر وليشهد عذابهم
در دين . درخت ين دو، صد پوستهپس بزنيد به هر يك از آ !زناپيشه و مرد زناپيشه

و  .ورزيد خدا نبايد نسبت به آن دو رأفت بگيردتان اگر به خدا و فرداروز ايمان مي
  ).بايد كيفرشان را برخي مؤمنان گواهي كنند

  :گيرد زيرا هيچ ابهامي زاني محصن و محصنه را در بر مي ترديد و بي اين آيه بي
دار را شامل  زنان شوهردار و مردان زن عبارت، مطلق است و به همين خاطر - الف
را با ) اند كه بيش از نيمي از جمعيت بالغ جامعه(بديهي است متأهلان . شود مي

 نيميتوان از شمول آيه بركنار دانست زيرا استثناء  استفاده از تخصيص و تقييد نمي
) تري است كه ناظر به درصد بسيار كم(از جمعيت، با تعريف تخصيص و تقييد 

  .سازگار نيست
پس ! همين آيه آمده عيناً مربوط به زنان شوهردار است Aهايي كه در ادامه مثال -ب

ها مورد ترديد و ابهام  با اين وصف، اين مجرّدها هستند كه شمول حكم آيه بر آن
بدليل ) دار و مردان زن(ها زيرا توجه آيه بر زنان شوهردار  گيرد و نه متأهل قرار مي

  .، قطعي استهاي مورد اشاره مثال
وسنگساري  گيريم كه اين آيه، ناسخ قتل چه در بند الف و ب آمد نتيجه مي از آن

  .كتاب رايج بود است كه تا پيش از آن در ميان مردم و اهل
روايات متعددي كه در بخش  كه درت شمولش است به دليل همين آيه و قطعي -ج

  !داند ها را جلد مي سزاي متأهل دوم آوردم
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  :كيفيت جلد

  اين ابزار؛: ت و خشن باشدنبايد سخ ابزار جلد - 1
 آيه از معادل Aبراي اين وسيله در ترجمه به همين خاطر !درخت است Aاولاً از پوسته

  !تفاده كردم و نه شلاق و تازيانهاس پوسته
  .240بايد نه قرص و محكم باشد و نه پوسيده و وارفته درخت Aثانياً همين پوسته

در اين راستا حتّي نبايد زير بغل ضارب نمايان  241ضرب نبايد شديد باشد - 2
توان گفت كه بازوي ضارب نبايد بالا و پايين بيايد  گردد؛ به اين ترتيب تقريباً مي

  .242تواند استفاده كند بلكه فقط از ساعد مي
  .243زده نشود )سر ، صورت ، دامن( به جاهاي حساس - 3
ضربه را مهار كند و از ها  با آنبتواند اگر خواست دستانِ محكوم آزاد باشد تا  - 4

  .244!خود دفاع كند
  .245ان و بيماران، تشريفاتي باشدتنبيه براي پير - 5

گيريم كه مراد آيه از رأفت روا نداشتن  جلد آوردم نتيجه مي چه در كيفيت از آن
م است ناظر به اصل اجراي حك) لاتأخذكم بهما رأفة في دين االله(نسبت به خطاكار 

                                                            
تقطع ثمرته  ل فوق هذا فأتى بسوط جديد لمبسوط فأتى بسوط مكسور فقا )ص(االله فدعا له رسول...  -240

 ).326ص  8الكبري بيهقي ج  السنن( ...فقال بين هذين فأتى بسوط قد ركب به فلان فأمر به فجلد 
 ).68ص  8طوسي ج  مبسوط شيخ(ضرب بين ضربين وسوط بين سوطين  )ع(لقول علي -241
 ه في الضرب حتى يرى بياض أبطهلايرفع يد: مسعود وغيرهما أنهم قالوا و ابن )ع(روي عن علي -242

 ).68-9ص  8مبسوط طوسي ج (
وأما جلد المرأة فإنها تجلد جالسة لأنها عورة ويشد عليها ثيابها جيدا لئلا تنكشف، ويلي شد الثياب  -243

عليها امرأة، وتضرب ضربا رفيقا لايجرح و لاينهر الدم، ويفرق الضرب على بدنها ويتقي الوجه والفرج لقوله 
واتق الرأس اضرب وأوجع : أنه قال للجلاد )ع(وعن علي. فليتق الوجه والفرجإذا جلد أحدكم : لسلاما عليه

 ).69ص  8طوسي ج  مبسوط شيخ( والفرج
دع يديه قال و. أضربه واعط كل عضو حقه واتق وجهه ومذاكيره: أنه قال للجالد )رض(روينا عن علي -244

لأن  يترك يداه يتقي بهمالايشد و لايمد و لايقيد و  ) / /468ص  6معرفة السنن والآثار بيهقي ج ( يتق بهما
 ).69ص  8طوسي ج  مبسوط شيخ( يأمر بذلك النبي عليه وآله السلام لم

خُذ بيدك ضغثاً فاضرب به، تكرار  Aنيز يكي دو مورد را در ذيل آيه(احاديثش را در بخش دوم آوردم  -245
 .)كنم مي



 نسخ سنگسار توسط اسلام ١٦٧   

 
 گذشته از روايات مفسر، وجود ابهام در تفسير متنِ !.و نه شدت عمل در اجراي آن

كيفيت  به دهد و نه يسوق م) تر است كه مهم(آيه، ذهن را به سوي اصل حكم 
از چنان اهميتي  اصل حكماجراي  ،روايات بنا به ).كه فرع است(اجراي آن 
به ...) همچو پيري ، بيماري و(كه ممكن است حتيّ به دلايلي  باشد مي برخوردار

صورت تشريفاتي و غير جدي برگزار شود ولي هرگز نبايد اين حدود الهي تعطيل 
  .گردد

وليشهد عذابهما " Aجملهمعتقد است  )برخلاف مشهور( داماد سيدمصطفي محققّ*
نيست بلكه برعكس، اين  اجراي علني مجازاتدستور به  "طائفة من المؤمنين
در  "منينؤمن الم"قيد «: حضور مردم است) و بلكه نفي(حديد عبارت درصدد ت

قيدي احترازي بوده و بر اين اساس اجراي حد به صورت علني كه طبيعتاً از  ،آيه
ديگري كه در بررسي  Aنكته .باشد چشم غير مسلمين پوشيده نخواهد ماند، جايز نمي

ظهور در جماعت اندكي از مردم  "طائفة" Aكه واژه اين آيه مد نظر قرار گرفت اين
اين نكته نيز در . ملاء عام وجهي ندارداين اساس نيز اجراي حدود در  داشته و بر

بايد توجه داشت كه در ادبيات قرآني  .آراء برخي از مفسرين مد نظر قرار گرفته بود
 كمن كان فاسقاً افمن كان مومناً". در مقابل فاسق قرار گرفته است "منمؤ"

شت لذا نگارنده بر اين باور است كه اجراي علني حدود از اين آيه بردا. "لايستوون
عبرت ديگران شود قيد  Aمايه ،كه اگر بنا بود اجراي علني حد اينبه دليل . شود مين

 "فاسقين"از قيد  "منينمؤ" Aلزومي نداشت بلكه بايستي به جاي واژه "منينمؤ"
كه  رسد آيه در صدد بيان مطلب ديگري است و آن اين به نظر مي. شد استفاده مي

منين جهت ثبت قضايي اين واقعه از مؤ نفر براي اجراي چنين حكمي بايد چند
عام و ايجاد حالت  ر ملأبنابراين بحث آيه، اجراي حد د. حضور داشته باشند

منين، يا شهادت به نفع متهم است تا جمعي از مؤ حضورِ تبلكه علّ. ارعاب نيست
آن است كه كساني  يا به جهت و ادعاي عدم اجراي حد بر مجرم جلوگيري شوداز 

را تضييع  سازي حكم موران اجرا با ادعاي اجرا و يا با صحنهيا مأاز مجريان و 
در روايتي از "آمده است كه  المخالفينالصادقين في الزام  منهجدر تفسير . نكنند
ر تر از اين تعداد د طائفه چهار است و جايز نيست كم عباس نقل شده كه اقلّ ابن
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شود و  به اين دليل كه با اين عدد حد ثابت مي داشته باشند وقت اجراي حد حضور

 ."همين تعداد نيز بايستي در هنگام اجراي حد بر شخص زاني حضور داشته باشند
عباس وجوب حضور اين تعداد از شاهدين  در اين روايت نيز، ابنبه عبارت ديگر 

  .246»داند ميرا به سبب يك امر قضايي 
دارند و  به زنا عادتدانند كه  حكم آيه را مربوط به كساني مي 247برخي محقّقان*

چيزي كه به اين . خطاهاي موردياند و نه مربوط به  خود ساخته Aآن را پيشه
است كه دلالت ) يالزان/ الزانية (، استفاده از اسم فاعل يكي :زند برداشت دامن مي
 ،از نكات قابل توجه«: گويد مرحوم عباس يزداني در اين باره مي بر استمرار دارد

فاجلدوا كل الزاني الزانية و: فرمايد كيفر زناكار است، مي Aبيان قرآن در باره Aنحوه
شود كه مدتي بر  بر كسي تطبيق مي دو عنوان الزانية و الزاني. جلدة  واحد منهما مأة

اين عمل شنيع را مرتكب شود كه يك بار به كسي . زشت استمرار ورزد اين گناه
 تعبير. شده است اما زاني نيست او كسي است كه مرتكب زنا. شود گفته نمي زاني

با فعل مضارع  ،واللاتي يأتين الفاحشة من نساؤكم و نيز تعبير والذان يأتيانها منكم
ن نيديگر چ اما در مورد گناهان بزرگ آمده است كه حاكي از استمرار فعل است

را  "قاتل"فرمايد  خدا نمي  آدمكشي، Aمثلاً در باره كنيم اي را مشاهده نمي لطيفه
فرمايد و من قتل مؤمناً  فرمايد و من قتل نفساً بغير نفس يا مي كنيد بلكه مي قصاص

دهد قاتل با يكبار ارتكاب نيز سزاوار  اين تعبير نشان مي ،متعمداً فجزاؤه جهنم
الزاني لاينكح الا زانية أو مشركة (اش  بعدي A، آيهديگريو  248»مجازات خواهد شد

يافتگان  عادت( ناكارازن Aاست كه عيناً در باره) والزانية لاينكحها إلا زان أو مشرك
  .پردازم و در عنوان بعدي به آن مي باشد الزنا مي و افراد دائم) به زنا

                                                            
كيفر فحشا؛  Aداماد در باره سه گفتار محققانه از سيدمصطفي محقق Aمقاله(سايت بازنگري در متون ديني  -246

  ):هاي اسلامي اجراي علني مجازات: گفتار سوم
 baznegari.persianblog.ir/post/24 

؛ همان  24و  23ص ) داماد سيدمصطفي محققّ Aمقاله(رجمِ سنگسار : در اين رابطه رجوع شود به -247
كه اين يكي  128و  127،  126بروجردي ص  عبدالكريم نيري  Aو نيز مقاله 57ص ) اميرحسين خنجي Aمقاله(

 .آورم بعدي مي Aرا به زودي در ذيل آيه
 49ص ) يزداني Aمقاله(رجمِ سنگسار  -248



 نسخ سنگسار توسط اسلام ١٦٩   

 
كه البتّه هيچ (روبرو شديم  در آيات قرآن ،مختلف جا با چند نوع مجازات تا اين
وسنگسار نبود و حتّي ،بدليل وجود سنگسار در ميان اهل كتاب و  شان قتل كدام

توان آيات قرآن را  انشاء حكمي متفاوت از سوي اسلام در آن باره، به صراحت مي
و قابلِ  ها تنوع مجازات Aصديقه وسمقي توضيح جديدي در باره )دانست آنناسخ 
آيات نيز با يكديگر ... «: خوانيم دارد كه با هم مي ات مربوطهبودن آي جمع
زناني  Aباره قرآن در ...جلد را ناسخ آيات ديگر بدانيم  Aنياز نيست آيه. اند جمع قابل

كند كه در خانه نگهداري شوند تا شايد  شوند توصيه مي كه مرتكب فحشا مي
نساء چنين فهميده  A 15فحواي آيهاز  .ترتيب از اين رفتار خود دست بردارند بدين
دهد كه شايد  رو وعده مي داند، از اين شود كه قرآن اين مجازات را نيز سخت مي مي

شوند نيز توصيه  مرداني كه مرتكب لواط مي Aباره در. خداوند راه نجاتي قرار دهد
كه  ناي. كند كه آنان را به شيوه متعارف آزار دهند تا از رفتار خود دست بردارند مي

خاصي از آزار و اذيت را بيان نكرده حاكي از آن است كه انتخاب شيوه  Aقرآن شيوه
مرد و زن  Aباره در) تازيانه(جلد  Aاز سوي ديگر آيه. را به مردم واگذار كرده است

تواند راه نجاتي  االله خوئي معتقد است كه تازيانه زدن نمي آيت .زناكار آمده است
رسد با توجه به  به نظر مي. سوره نساء وعده داده است 15باشد كه خداوند در آيه 

كه هدف اصلي از مجازات مرتكبين فحشا بازداشتن آنان از ارتكاب عمل زشت  اين
هاي متعدد به مردم پيشنهاد شده تا آنان هر يك به فراخور حال مجرم  است اين راه

نساء را نيز مرتبط  A 34توان آيه حتي مي. يا گناهكار، او را از عمل زشت بازدارند
زنان صالح و "با ديگر آيات مورد بحث دانست، در ذيل اين آيه آمده است كه 

كنند آنچه را  شايسته، زنان پرهيزكاري هستند كه در غيبت شوهران خود حفظ مي
ترسيد بايد  كه خداوند به حفظ آن امر كرده است و اما زناني كه از نافرماني آنان مي

از آنان در بستر دوري كنيد ) اگر از كار خود دست برنداشتند(نيد آنان را نصيحت ك
اگر اطاعت كردند ديگر نسبت به . آنان را بزنيد) باز اگر از كار خود بازنايستادند(و 

در خطبه  ."الشأن است آنها حق ستم نداريد، همانا خداوند بزرگوار و عظيم
اگر زنان مرتكب فحشا شدند آنان "الوداع از پيامبر نقل شده كه به مردم فرمود  حجة

چه اطاعت نكردند در بستر از آنان دوري گزينيد و باز اگر  را نصيحت كنيد، چنان



 اميرحسين تركاشوند ١٧٠   

 
دست از كار خود برنداشتند آنان را بزنيد و اگر مطيع شدند هيچ حقي بر آنان 

مقصود از زناني كه در غياب  اي است براي اين معنا كه اين روايت قرينه. "نداريد
كنند، زناني هستند كه مرتكب فحشا  خود آنچه را كه بايد حفظ نمي شوهران

هاي  بينيم قرآن راه كه مي چنان. احتمال دارد كه مرتكب فحشا شوندشوند و يا  مي
ها زنان و مردان از فحشا  كند كه شايد با استفاده از اين شيوه گوناگوني را توصيه مي

سوره نساء مقدم  A 34ي مندرج در آيهها شايد بتوان گفت كه مجازات. دست بردارند
قرآن براي حبس زن در خانه، شهادت . بر مجازات حبس و نگهداري در خانه است

توان چنين  از فحواي آيات مي .چهار شاهد بر ارتكاب فحشا را لازم دانسته است
هاي گوناگون بازدارنده، ناظر بر شرايط شخص زشتكار  فهميد كه استفاده از راه

كسي  Aباره توان آن را در مجازات صد تازيانه شديدترين مجازاتي است كه مي. است
ها مانند نصيحت شوهر و ديگر اقدامات او و نيز  اعمال كرد كه ساير مجازات

توان  حتي آيات مربوط به ملاعنه را نيز مي. نگهداري در خانه بازدارنده نبوده است
كي از آن است كه اگر مردي، زن آيات ملاعنه حا. با آيات مذكور مرتبط دانست

خود را متهم به زنا كرد اما شهودي نداشت و يا فرزند خود را نفي نمود در صورت 
در صورتي كه . تواند زن را به ملاعنه دعوت كند اطمينان نسبت به ادعاي خود مي

زن به زنا اقرار نكرد و حاضر به ملاعنه شد طرفين طي تشريفاتي يكديگر را لعن 
گاه . يابد شوند، فرزند نيز به مادر انتساب مي و از هم براي هميشه جدا مي كنند مي

 Aباره شوند و در شان مرتكب زنا مي كردند كه همسران مرداني به پيامبر شكايت مي
روايات حاكي از آن است كه حتي مردي كه . كردند ال ميحكم قتل زنان خود سؤ

شتن آنان را ندارد، زيرا در صورت زن خود را با مرد ديگر در بستر ببيند، حق ك
در واقع تهديد به قصاص براي بازداشتن مردان از قتل . قتل، قصاص خواهد شد

اين قرائن و شواهد نشان . اند گونه فتوا داده همسران خود است، فقها نيز همين
دهد كه زنا در ميان مسلمانان اوليه از پيش از اسلام و حتي پس از آن رواج  مي



 نسخ سنگسار توسط اسلام ١٧١   

 
اما جواز قتل و . و اسلام كوشيده مردمان را از اين عمل زشت بازدارد داشته است

  .249»مرگ را صادر نكرده است
  

الزّاني لاينكح إلا ( زناكارانمطلق  حياتتداوم  تعارض سنگسار با - 11دليل
  :)زانية

جلد به بيان حكم يا  Aبلافاصله پس از آيه سوم از سوره نور يعني Aقرآن در آيه
توضيحي در مورد زناكاران پرداخته كه به روشني، حاكي از تداوم حيات ايشان در 

  :اسلامي، پس از ارتكاب زنا است Aجامعه
الزّاني لاينكح إلا زانية أو مشركة والزّانية لاينكحها إلا زان أو مشرك و حرّم ذلك «

مشرك را به همسري نگيرد، و زن مرد زناكار جز زنِ زناكار يا [» علي المؤمنين
حرام ) امر(زناكار را جز مرد زناكار يا مشرك به زني نگيرد، و بر مؤمنان اين 

  .250]گرديده است
آن روز  Aلحن آيه گوياي اين واقعيت است كه زناكاران نيز همانند مشركان در جامعه
شت اما با قابل شناسايي بودند و در نتيجه شروط اثبات حكم در موردشان وجود دا

ضمناً كيفري (شان در جامعه باشد  حال كيفرشان چيزي نبود كه مانع تداوم حيات اين
ماقبلش آورد زيرا  Aكه شرع براي اينان لحاظ كرد همان جلدي است كه در آيه
اند چه از اين جهت كه  ارتباط وثيق بين اين دو آيه ،چه از اين حيث كه در پيِ هم

شان،  يه در هريك وجود دارد و چه از نظر اطلاق و شمولهاي الزاني و الزان كلمه
  ).گذارد وسنگسار باقي نمي اي جز اعتقاد به كيفر جلد و نه قتل چاره
يعني زناكاران يا همان كساني كه (طور پيداست كه آيه در مورد مشهورين به زنا  اين

در بالا  هم از خود آيه با توضيحي كه ،باشد اين مطلب مي) عادت به زنا دارند
قابل استنباط ) و مضاف برآن بخاطر ويژگي اسم فاعل بودنِ الزاني و الزانيه(آوردم 

  :است و هم روايات متعددي گواه اين برداشت است
                                                            

شهريور و مهر  63انداز ايران ش  چشم Aشريه، ن 75-77ص ) صديقه وسمقي Aمقاله(رجمِ سنگسار  -249
 آيا سنگسار سنّتي اسلامي است؟ Aمقاله 1389
 ترجمه محمدمهدي فولادوند A 3سوره نور آيه -250



 اميرحسين تركاشوند ١٧٢   

 
سؤال  "الزاني لاينكح إلا زانية أو مشركة" Aاز معناي آيه عصادق از امام: گفت زراره«

بودند كه به اين عمل شهرت  ها زنان و مرداني معروف به زنا اين: ، فرمودكردم
شناختند، مردم امروز هم مانند مردم عصر  ها را مي داشتند و مردم به اين عنوان آن

باشند پس هر كس كه حد زنا بر او جاري شد و يا متهم به زنا شد سزاوار  پيامبر مي
اش شهرت پيدا  بشناسند و توبه نيست مردم با او ازدواج كنند تا او را به توبه

  .251»كند
ايشان مردان و زناني بودند كه در :] باقر گفت مسلم روايت كرد كه امام محمدبن[«

خدا مشهور به زنا بودند پس خداي تعالي مردم را از اين مردان و زنان  عهد رسول
باشند پس كسي كه معروف  نهي فرمود، و مردم امروز هم به مانند مردم آن روز مي

ده باشد بايد از ازدواج با او خودداري كنند تا به زنا شده و يا حد بر او جاري ش
  .252»اش شناخته و معروف شود وقتي كه توبه

تنها مربوط به ] آيه[اين : روايت كرده كه فرمود عصادق حكيم از امام بن حكم«
است و اما اگر كسي احياناً زنايي كند و توبه ] مشهورين به زنا[زناكارهاي علني 

  .253»تواند ازدواج كند نمايد، هر جا بخواهد مي

                                                            
عن قول االله  )ع(سألت أباعبداالله: عن زرارة قال: متن اصلي/  120ص  15تفسير الميزان ج  Aترجمه -251

هن نساء مشهورات بالزنا و رجال مشهورون بالزنا شهروا و : قال) الزاني لاينكح إلا زانية أو مشركة: (عزوجل
يناكحه حتى يعرف  ينبغ لأحد أن عرفوا به والناس اليوم بذلك المنزل فمن أقيم عليه حد الزنا أو متهم بالزنا لم

عن  )ع(سألت أباعبداالله: الصباح الكناني قال عن أبي: نيز حديث مشابه). 1ح  354ص  5كافي ج ( منه التوبة
كن نسوة مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا : فقال) الزاني لاينكح إلا زانية أو مشركة : (قول االله عزوجل

يناكحه حتى  ينبغ لأحد أن قد عرفوا بذلك والناس اليوم بتلك المنزلة فمن أقيم عليه حد الزنا أو شهر به لم
 ).2ح  354ص  5كافي ج ( يعرف منه التوبة

في قوله  )ع(جعفر مسلم عن أبي عن محمدبن: متن اصلي/  120ص  15تفسير الميزان ج  Aترجمه -252
مشهورين بالزنا  صاالله هم رجال ونساء كانوا على عهد رسول: قال) الزاني لاينكح إلا زانية أو مشركة: (عزوجل

ا من ذلك أو أقيم فنهى االله عزوجل عن أولئك الرجال والنساء والناس اليوم على تلك المنزلة من شهر شيئ
 ).3ح  355ص  5كافي ج (عليه الحد فلا تزوجوه حتى تعرف توبته 

في قوله  )ع(عبداالله حكيم عن أبي بن عن حكم: متن اصلي/  120ص  15تفسير الميزان ج  Aترجمه -253
تاب  لو أن إنسانا زنى ثم: إنما ذلك في الجهر ثم قال: قال) والزانية لاينكحها إلا زان أو مشرك: (عزوجل

 ).6ح  355ص  5كافي ج ( تزوج حيث شاء



 نسخ سنگسار توسط اسلام ١٧٣   

 
حاصل معناي آيه با كمك «: بندي تفسير الميزان نيز مؤيد همين مطلب است جمع

زناكار وقتي زناي او شهرت پيدا كرد : اين است كه )ع(بيت لروايات وارده از طرق اه
كردنش نشد ديگر حرام است كه با زن  و حد بر او جاري شد ولي خبري از توبه

پاك و مسلمان ازدواج كند، بايد يا با زن زناكار ازدواج كند و يا با زن مشرك، و 
اش  شد ولي توبههمچنين زن زناكار اگر زنايش شهرت يافت و حد هم بر او جاري 

شود بر او ازدواج با مرد مسلمان و پاك، بايد با مردي  آشكار نگشت ديگر حرام مي
  .254»مشرك يا زناكار ازدواج كند

  :آوريم كه چه گذشت بدست مي از آن
و در نتيجه اثبات قطعيِ (مجازات زنا ،حتّي اگر فرد در ارتكابش به حد اشتهار 

شان اگر قتل بود در اين صورت، بيان هر  حكم وسنگسار نيست زيرا برسد قتل) فعل
  .نمود مورد مي ها بي تعامل ساير مسلمانان با آن Aايشان و نحوه Aمطلبي در مورد آتيه

يكي دلالت : وسنگسار است پس اين آيه از دو جهت وافي به مقصود و نافي قتل
 Aبا ارجاع به آيه كيفر جلدمطلق زانيان، و ديگري تعيين  تداوم زندگيخود آيه بر 

  .ماقبل
اند كه حكم جلد  تعين جلد براي ايشان چنان قطعي است كه برخي اساساً قائل

توضيح  .است و نه خطاي موردي) يافتگان به زنا عادت(صرفاً براي ايشان 
 Aبا شكل و قيافه-حكم جلد «:بروجردي در اين باره چنين است  عبدالكريم نيري

شان  زن و مردي است كه زناكاري خلق و خوي Aباره در -خشن مخصوص به خود
ر همان زناكاري كه ديديم د اي است زناكار حرفه Aويژه: شده، و به تعبير ديگر

مرگ بود، كه  تا گاه... معيشت و  همراه با تنگيِ سورةالنساء حكمش حبس ابد
 Aآيه وقتي معلوم شد... شدن، عذابش تخفيف پيدا كرده است  و رها اينك با جلد

اي است، كه زناكاري برايش خلق و خوي شده و به  مخصوص زناكار حرفه جلد،
د ناظر عين عمل توانن آن كار اقدام علني دارد، بطوري كه حداقّل چهار شاهد مي

الَزّاني : Aشريفه Aيعني آيهبعدي  Aشود كه آيه انحرافي او باشند پس به خوبي آشكار مي
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اَو مشرِك  و حرِم ذلك علَي  زانِ ينكحها الاكةًَ و الزّانيةُ لامشرِينكح الا زانيةً اَو لا

ازدواج با زن و مرد  ،و كلام وحي به آن بستگي كامل دارد) سورة النور( 3المومنينَ
...  منين حرام كرده استرا، بر مؤ اي معروف و مشهور به آن فحشاء زناكار حرفه

به يكديگر مربوط و پيوند  دوم و سوم سورة النور Aآيه: كه آري با قطع به اين
كه در آن سوره  زند پيرامون مقرّرات جديدي دور ميناگسستني دارند، و هر دو آيه 

در هر  الزّاني و الزّانيةُ Aمفاد كلمه: كه و نيز با قطع به اين شده استبراي زناكار تشريع 
 ديگر بحث قرآنيِ Aاش هم وحدت دارد، لنگه مصداق خارجي ، ودو آيه يكي است

آن  اي و معروف و مشهور به به زن و مرد زناكار حرفه كه انحصار حدّ جلد- گذشته
اي و غير معروف ومشهور به آن  و حكم غير حرفه گردد تر مي ثابت -فحشاء باشد

ذُوهما فاَن تابا و ها منكمُ فĤَواللّذانِ يأتيانA :شريفه Aآيه فحشاء، همان حكم مذكور در
شود؛ كه روي  مي )سورة النساء( 16واباً رحيماًاَصلحَا فاََعرِضُوا عنهما انَّ االلهَ كانَ تَ

جا تذكّر يك  در اين !.بحث قرآني گذشته، عدم منسوخيتشّ ثابت و پابرجا است
كه - نامبردهگناه  ايِ هرچند حكم صورت غيرحرفه :نكته ضروري است كه بدانيم

سورة  A 16همان حكم مذكور در آيه -نگرفته صاحبش هنوز به آن خلق و خويي
جا كه چنان مرتكبيني  ليكن از آنباشد و حكمي غير منسوخ است،  اء ميالنس

د شو بالطبّع ايذاء و تعزير هر كدام متفاوت مي كنند، پيدا ميدرجات و مراتب مختلف 
كه موضوع متنبه شدن و تائب گشتن و به - در آنتربيتي ملحوظ  Aو به اقتضاء جنبه
هرگز به حد جلد نخواهد  دارد، ولي شان مراتب برمي ، تنبيهات-صلاح آمدن باشد

مخصوص به خود، مربوط به زناكار  بارِ به صورت خشونت رسيد زيرا كه حد جلد
آن  اي است، كه به آن عمل خلق و خوي گرفته، و معروف و مشهور به انجام حرفه

  .255»!باشد فحشاء مي
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 نسخ سنگسار توسط اسلام ١٧٥   

 
  :تداوم زندگي مرتكبان زنا

  :گفتني است آيات زير با شدت و ضعف، بر تداوم حيات زانيان دلالت دارد
الزّاني لاينكح إلا زانية أو مشركة والزّانية لاينكحها إلا زان « :A 3سوره نور آيه - الف

زناكار يا مشرك را به مرد زناكار جز زنِ [» أو مشرك و حرّم ذلك علي المؤمنين
همسري نگيرد، و زن زناكار را جز مرد زناكار يا مشرك به زني نگيرد، و بر مؤمنان 

در مورد اين آيه كه گوياي تداوم حيات زانيان ،در . ]حرام گرديده است) امر(اين 
  .شان در جامعه است، در بالا توضيح دادم عين معلوم و بلكه مشهور بودن

الخبيثات للخبيثين  والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين «: A 26سوره نور آيه -ب
برّءون ممبات أولئك مبون للطيدر  )ع(صادقين. »ا يقولون لهم مغفرة و رزق كريموالطي

است  "الزاني لاينكح إلا زانية أو مشركة" Aاين آيه همانند آيه«: گويند آيه مي تفسير
] با نزول اين آيه[با زانيان را داشتند اما خدا  قصد ازدواج] از مسلمانان[كه گروهي 

اين آيه پس  .256»را براي مسلمانان ناپسند شمرد ها را از اين كار بازداشت و آن آن
 مشخّص بودن زانيان و درحاكي از ) البته بنا به روايت فوق(پيش  Aنيز همچون آيه

كه حتيّ برخي مؤمنان تصميم به  بطوري است شان در جامعه عين حال تداوم حيات
 A 3در شأن نزول آيه ، گزارشي كهدر تكميل سخن صادقين .ازدواج با آنان داشتند

زناكارانِ  و طي آن به علتّ تصميم مؤمنان براي ازدواج با(آمده  سوره نور
در زناني آمد زناكننده كه  آيت: عكرمه گفت« :آورم را مي) پردازد مي! دار ونشان نام

ه زن بود و صواحب در مكه و مدينه بودند، و بسيار بودند، و از مشاهير ايشان نُ
هاي ايشان را  و خانه... هاي بيطار تا ايشان را به آن بشناختندي رايات چون علم

و در . زاني نرفتي ايشان الا مشركي يا Aو به خانه. خرابات خواندندي در جاهليت
عادت بودي كه مردم فرومايه زن ناپارسا به زني كردي به طمع كسب  جاهليت

جماعتي درويشان مسلمانان را انديشه افتاد كه . ايشان، و آن را طعمه بساختندي

                                                            
إن اُناساً هموا . الآية "الزاني لاينكح إلا زانية أو مشركة": هي مثل قوله: عبداالله قالا يجعفر و أب عن أبي -256
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 اميرحسين تركاشوند ١٧٦   

 
خداي تعالي اين آيت فرستاد و نهي . همچنين كنند، از پيغامبر دستوري خواستند

  .257»امثال ايشانكرد ايشان را از مناكحت ايشان و 
يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك علي أن «: A 12سوره ممتحنه آيه -ج

لايأتين ببهتانٍ يفترينه لايشركن باالله شيئاً و لايسرقن و لايزنين و لايقتلن أولادهنّ و 
و لايعصينك في معروف فبايعهنّ واستغفر لهنّ االله إنّ االله غفور  بين أيديهنّ و أرجلهنّ

با تو بيعت كنند ) با اين شرط(ر، چون زنان با ايمان نزد تو آيند كه اي پيامب[» رحيم
كه چيزي را با خدا شريك نسازند و دزدي نكنند و زنا نكنند و فرزندان خود را 

به شوهر ) و حيله(اند با بهتان  اي را كه پس انداخته هاي حرامزاده بچهنكشند و 
با آنان بيعت كن و از خدا براي آنان  نيك از تو نافرماني نكنند،) كار(و در  نبندند

لايأتين ببهتانٍ "عبارت .  258]مهربان است Aآمرزش بخواه، زيرا خداوند آمرزنده
ضمناً دلالت بر تداوم حيات پس از اعتراف  تواند مي "يفترينه بين أيديهنّ و أرجلهنّ

ده از خواهد كه پر داشته باشد زيرا وقتي قرآن اخلاقاً از زنان مرتكب خيانت مي
واقعيت بردارند و فرزند غير را به شوهرشان نسبت ندهند در اين صورت بعيد است 

  .شان تدارك ديده باشد هم از طريق سنگسار، براي كه فرجامي چون قتل ،آن
والّذين هم لفروجهم ... قد أفلح المؤمنون [«: 7و  6سوره مؤمنون آيات  - د

فمن ابتغي * أيمانهم فإنّهم غير ملومين إلا علي أزواجهم أو ما ملكت ] حافظون
كساني كه ... به راستي كه مؤمنان رستگار شدند ([» وراء ذلك فأولئك هم العادون

اند كه در اين  شان يا كنيزاني كه به دست آورده مگر در مورد همسران] پاكدامنند
پس هر كه فراتر از اين جويد، آنان از حد * صورت بر آنان نكوهشي نيست 

كنند  توان كساني كه به همسر و كنيز بسنده نمي از اين دو آيه مي. 259)ذرندگاننددرگ
اين توصيفات، بيشتر در مذمت . نكوهش و از حد درگذرنده دانست Aرا شايسته
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وسنگسار قرار  كه مورد قتل اند و نه اين زانياني است كه به حيات و زندگي مشغول

  .گرفته و به ديار مردگان رفته باشند
  

  :)والّذين يرمون المحصنات! (جلد Aاتّهام به محصنات، در ذيل آيه - 12دليل
 Aدر بارهپردازد كه همگي  ها و توضيحاتي مي به ذكر مثال يه جلدآ Aقرآن در ادامه
توضيحات مورد اشاره، به سادگي به  Aذهن آدمي با مطالعه. 260است زنان شوهردار
مطلب اصلي و مطلع " Aدنباله، فروعات و ها  وبرگ ها شاخ رود كه آن اين سمت مي

  :جمله يعني كيفر جلد است، از "بحث
چهارم براي  Aدر آيه دوم، سزاي زانيان را كيفر جلد دانست، Aكه در آيه پس از اين

اگر كسي  اعلام كرد كه "دليل شدن مسئله و شيوع اتهامات بي لوث"جلوگيري از 
نه تنها [را با آوردن چهار شاهد ثابت كند  زنان شوهردارنتواند اتهامش نسبت به 

بايست هشتاد پوسته زده  مي] مدعي زد بلكه خود اين زنان توان صد پوسته به نمي
  :دشو

يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة و  والّذين يرمون المحصنات ثم لم«
ت زنا به زنان و كساني كه نسب(» لاتقبلوا لهم شهادة أبداً و أولئك هم الفاسقون

گاه  آورند هشتاد تازيانه به آنان بزنيد و هيچ دهند سپس چهار گواه نمي شوهردار مي
  .261)ها نپذيريد، و اينانند كه خود فاسقند شهادتي از آن

كه  اين سوره باشد پرسشي مبني بر اين Aطبيعي است در ذهن كسي كه مشغول مطالعه
كيفري براي زنان مذكور وضع شده  اگر اتهام و ادعا ثابت شد در اين صورت چه

گيرد زيرا پيش از اين آيه يعني دو خط بالاتر از آن، به ذكر كيفر  است شكل نمي
پرداخته بود و وي آن را خوانده بود؛ به عبارت ديگر اين پرسش فقط در ذهن 

گيرد كه او را نيز در پاسخ به  چهارم را بخواند شكل مي Aكسي كه منحصراً همين آيه
و اساساً در كلّ (دهيم اما اگر كسي بگويد پاسخ در اين سوره  دوم ارجاع مي Aآيه

دوم آمده مربوط به زنان مجرّد است در اين  Aنيامده، و كيفري كه در آيه) قرآن
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كيفر "و  "مجردّكيفر زنان "رسيم كه قرآن  العاده سخيف مي فوق Aصورت به اين نتيجه

ولي كيفر زنان متأهل را مسكوت  معلوم كردهرا  "زنندگان به زنان متأهل تهمت
  .گذارده، كه از ساحت قرآن به دور است

 2كه ملاحظه شد كيفر زناي محصنه، بدليل ارتباط تنگاتنگ بين آيات  بنابراين چنان
  .وسنگسار نور عبارت از جلد است و نه قتل Aسوره 4و 
  

والّذين يرمون ! (جلد A،  در ذيل آيهآيات ملاعنه و اتّهام شوهر به زن  - 13دليل
  :)ازواجهم
تا  6در آيات  اي تبصرهذكر  به "شاهدكيفر جلد با وجود چهار " Aماده ذيلقرآن در 

  :»اگر چهار شاهد نباشد ولي مدعي، شوهر باشد«: پردازد همين سوره مي 9
يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع  والّذين يرمون أزواجهم و لم«

والخامسةُ أنّ لعنت االله عليه إن كان من الكاذبين * شهادات باالله إنهّ لمن الصادقين 
والخامسةَ أنّ * تشهد أربع شهادات باالله إنّه لمن الكاذبين  و يدرؤا عنها العذاب أن* 

و كساني كه به همسران خود نسبت زنا [» كان من الصادقين غضب االله عليها إن
ندارند در اين صورت هر يك از اين ) ديگر(جز خودشان گواهاني دهند و  مي

و . چهار بار به خدا سوگند ياد كند كه او قطعاً از راستگويان است) بايد( شوهرها
اگر از دروغگويان  لعنت خدا بر او باد:) بگويد(پنجم اين است كه ) Aگواهي در دفعه(

شود در صورتي كه چهار بار به خدا سوگند ياد  كيفر ساقط مي) زن،(و از .  باشد
كه خشم خدا بر او  پنجم آن) گواهي(و . او جداً از دروغگويان است) شوهرِ(كند كه 
  ].از راستگويان باشد) شوهرش(باد اگر 

ي چهار شاهد براي لزوم گواه Aاي از ماده روشن است كه اين بحث خاص، تبصره
كيفرِ زن در صورت تأييد  مقداراست به عبارت ديگر فرض آيه يعني  كيفر جلد

و ) زيرا در مطلع بحث به آن، كه جلد است پرداخته(ادعاي شوهر، كاملاً معلوم بوده 
  .به همين دليل نيازي به ذكر مجدد آن در كلام نبود

ملاعنه به سمت محكوميت زن پيش اگر : كنم اي ديگر مطرح مي مسئله را به گونه
كنند؟ آيا چيزي غير از كيفر جلد در متن  رفت در اين صورت وي را چه كيفري مي



 نسخ سنگسار توسط اسلام ١٧٩   

 
اتّهام در اين آيات وجود  روش بررسيتوان پذيرفت كه  سوره وجود دارد؟ آيا مي

در صورت اثبات اتهام وجود ندارد؟ آيا قانونگزاران بشري  ميزان كيفردارد ولي 
  .دهيم شوند كه آن را به پروردگار عالمَ نسبت مي ن خلأ و اشتباهي ميدچار چني

) جلد( A 2با آيه همراه و همزمان) زنان متهم از سوي شوهر( 9تا  6دانيم آيات  مي
توان پذيرفت مجازات مورد نظر در  نازل گرديده؛ حال با توجه به اين مطلب آيا مي

كه در آيات سوره نيامده ) سنگساروقتل مثلاً(، ارجاع به چيز ديگري 9تا  6آيات 
جلد  Aكه در آيات همراه، كيفر جلد وجود دارد و بين اين آيات و آيه دارد حال آن

اگر به كيفري غير از جلد قائل باشيم ناچار بايد ! اي در نزول نبوده است هيچ وقفه
ثانيه بر  سوره در عرض ده 9تا  1فرض كنيم آيات : تن به اين خيالبافي دهيم كه

 Aنازل شده باشد در اين صورت بايد معتقد شد كه جبرئيل پس از نزول آيه صپيغمبر
گفته كه اين آيه  ص، وحي را قطع كرده و به حضرت)يعني كيفر جلد(اول و دوم 

ها را خودت مشخص كن، و سپس وحي  مربوط به مجردّهاست ولي تكليف متأهل
را از سر گرفته باشد و سرانجام آيات اتهام شوهر به زنش را با ذكر فروعات نازل 

تازه باز هم ! كرده باشد و كيفرشان را به همان صحبت مابين وحي ارجاع داده باشد
ها نيافته  نوز پيامبر فرصتي براي تعيين تكليف متأهلارجاع ناصحيح است زيرا ه

، از اين خيالبافي 9تا  6وسنگسار از آيات  واقعيت اين است كه استنباط رجم. بود
  .تر است هم غير واقعي

دانيم آياتي كه در سوره نور به بحث در اين خصوص پرداخته، همگي در  نيز مي
ت تنها كيفرِ موجود در اين سوره، زناي محصنه است؛ حال چگونه ممكن اس Aباره

  262؟!خاص مجردّها باشد
 14طبق دليل آمده بلكه A 2گفتني است كيفر جلد نه تنها در مطلع بحث يعني آيه

 نيز مورد اشاره واقع شده است 9تا  6معلوم خواهد شد كه حتّي در همين آيات.  

                                                            
 )سنگسار در اسلام، پدرام باراني Aمقاله(وبلاگ حسينيه ارشاد : ك.ر -262
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شوند  اتهام واقع ميبنابراين قرآن كيفر زنان شوهرداري كه از سوي شوهرشان مورد 

دوم سوره كه مباحثش تا آيات  Aرا ،بدليل آيه) زناي محصنه است Aو بارزترين نمونه(
  .وسنگسار داند و نه قتل مي رت از جلدامتداد يافته، عبا 9تا  6
  

جلد، در آيات اتّهام شوهر به زن  Aالف و لامِ العذاب به آيه Aاشاره - 14دليل
  :)يدرؤا عنها العذاب(

عبارتي وجود دارد كه ابهام را  يات مربوط به اتهام شوهر به همسرخود آدر 
داند اين  را سزاي زنان شوهردار مي) و نه هيچ چيز ديگر(زدايد و كيفر جلد  مي

  :است هشتم Aدر آيه "عذابال" Aكلمهعبارت، 
مورد كيفرِ (» تشهد أربع شهادات باالله إنّه لمن الكاذبين و يدرؤا عنها العذاب أن«

شود در صورتي كه چهار بار به خدا سوگند ياد كند كه  بحث، از زن برداشته مي
  ).گويد شوهرش دروغ مي

است يعني اشاره به اين دارد كه مراد از عذاب  معهودولامِ  ولامِ العذاب، الف الف
پس بايد ! همان عذابي است كه قبلاً در كلام آورده شد و به آن شناخت پيدا كرديد

در اين راستا . قبلي آمده و مقدارش چه بوده است Aاين عذاب در كدام آيهببينيم 
به عنوان (دوم ،كه در آن به كيفر جلد  Aكنيم تا به آيه جملات قبلي سوره را مرور مي

جا از آن به عذاب  پرداخته و حتّي صريحاً و لفظاً در همان) مرجع عذاب مورد نظر
و لاتأخذكم  فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدةني الزانية والزا «: رسيم ياد كرده، مي

طائفة من  عذابهمابهما رأفة في دين االله إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخر وليشهد 
و بدون نياز به (هشتم، رأساً  Aعذاب در آيه Aاز آن گذشته، صرف كلمه. »المؤمنين

  .دارد تا حدود زيادي بر مرگبار نبودن كيفر دلالت) ولامش الف
آن عذابي كه با شهادت همسرش ثابت «: گويد در اين باره مي حمدباقر بهبوديم

شود غير از همان صد تازيانه چيز ديگري  شد و با تكذيب همسرش ساقط مي مي
بلاشك كلمه  "...و يدرء عنها العذاب ": فرمايد نيست زيرا در آن قسمت كه مي
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به همان صد تازيانه عذابي است كه در آيه دوم العذاب با الف و لامي كه دارد ناظر 

  .263»وليشهد عذابهما طائفةٌ من المؤمنين: براي زناكاران مقرر شد و گفت
و اگر زن، چهار بار «: رسيم مورد بحث به اين ترجمه مي Aپس در رابطه با آيه

 از او برداشته ته، عذاب جلدسوگند ياد كند كه شوهرش اتهام دروغ بر وي بس
  .»شود مي

قرار گرفتنِ آيات اتهام شوهر به همسر، موجب  به اين ترتيب، نه فقط ذيلِ كيفر جلد
العذاب  Aكننده شود بلكه همچنين وجود كلمه تعيين شامليت جلد بر زناي محصنه مي

ولامش، در متن آيات اتهام شوهر به همسر، موجب اطمينانِ مضاعف  ،بويژه با الف
  .شود به اين برداشت مي

داند  مي ي محصنه را عبارت از جلدبنابراين قرآن مشخصاً كيفر زنان شوهردار و زنا
؛ و در نتيجه اگر ابهامي در انطباق آيه باشد در مورد افراد وقتلوسنگسار و نه رجم

و به  اند متأهل كه صريحاً مورد مثال قرار گرفته افراد مجرّد است و نه
  !شده هايش پرداخته كاري ريزه

  
   

  

                                                            
تشهد أربع شهادات  و يدرؤُا عنها العذاب أن: گويد وي در جاي ديگر نيز مي. )211ص  معارف قرآني( -263

الف و لامِ العذاب، ناظر به همان عذابي است كه در اول سوره براي زناكاران مقرّر شده . باالله إنّه لمَن الكاذبين
ي زناي محصنه، غير از همان صد دهد كه برا بنابراين آيه كريمه شهادت مي. چرمي Aبود، يعني صد تازيانه

اگر حكم رجم مشروع و مقررّ باشد بايد آيه را بدين صورت آورده . تازيانه حكم ديگري مقررّ نشده است
و يدرؤُا عنها الرّجم؛ زيرا رجم در حكم قتل است و عنوان عذاب و شكنجه ندارد، خصوصاً با اجراي : باشند

قرّر شده است كه بعد از اجراي حد تازيانه بايد سر زناكاران خدا م سنّت سر تراشي كه از جانب رسول
 Aعذاب به معناي شكنجه Aكلمه] نور Aيعني آيه دوم از سوره[اول  Aاگر كسي ادعا كند كه در آيه. تراشيده شود

ل در احتمالِ اجما. قاطعي بر آن اقامه كند Aتازيانه است و در اين آيه به معناي رجم و قتل است، بايد قرينه
كه احتمال رجم كاملاً  و أنزلنا فيها آيات بينات؛ در حالي: آيه نيز كاملاً منتفي است زيرا در صدر سوره گفت

 ).253ص  2تدبري در قرآن ج (گويي است  تعميه و مبهم
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خُذ بيدك ضغثاً ( "ملايم ضربِ تك"به  "جلد اصلي"از  تقليل - 15دليل

  :)فاضرب به
اي از  بسته[» خُذ بيدك ضغثاً فَاضرِب به و لاتحنث« Aاحاديث وارده، با استناد به آيه

بزن و سوگند خود را ) همسرت را(را برگير، و با آن ) يا مانند آن(هاي گندم  ساقه
جلد پيران و بيماران را از  است، مجازات "متأهل"فرد با كه در رابطه  264]مشكن

  .اند يافته دانسته و تشريفاتي، تقليل اي ملايم ضربهبه  كامل و اصلي
خذُْ بيِدك  وA "آيه« :چنين است استنتاج نفيِ سنگسار از اين آيه استدلال برخي در
و ِبه غثْاً فاَضْرِبنثَْ ضَلاتح" زنا، شلاق است نه سنگسار،  نشان از آن دارد كه حد

كه به همسر خويش بدگمان شده بود قسم ياد كرد كه او را پس  )ع(كه ايوب چه اين
همچنين . از بهبودي شلاق بزند و نامي از سنگسار نبرد و قسم بر رجم او نخورد

ه خورده برد، تكليف خويش را در برابر قسمي ك وقتي ايوب به اشتباه خويش پي
چوب نرمي  پس خداوند به او وحي كرد كه به دست خويش دسته. دانستبود، نمي

شريفه  Aبنابراين آيه). 23/200طبري، ( بردار و همسرت را با آن به ملايمت بزن
و . دانست كيفر زنا، حتي زناي محصنه را، شلاق مي )ع(دهد كه ايوبنشان مي
زناكار  در مورد حد )ع(تصور ايوب از درستيِ "فاَضرِْب بِهخذُْ بيِدك ضغثْاً " عبارت

  .265»حكايت دارد
  :و اينك احاديث مورد استناد كه در آغاز اشاره كردم

                                                            
  )A 44سوره ص آيه( 190ص  4تفسير نمونه ج  Aبرگزيده -264
پژوهشهاي قرآني  Aنشريه "ترازوي منتقدان سنگسارحقوق كيفري اسلام در " A، مقالهمحمد بهرامي( -265
رفته، عباس يزداني در خصوص نقل رويداد مربوط به حضرت يوسف و  فقيه ازدستضمناً ). A 53شماره

يوسف و همسرش را در آن   خوانيم وقتي پادشاه مصر، در قرآن مي: گويد همسر عزيز مصر در قرآن، مي
نت كرده و يوسف گناهكار نيست، به يوسف گفت گذشت كن و به وضعيت ديد و فهميد كه زنش به او خيا
. يوسف اعرض عن هذا و استغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين! همسرش گفت توبه كن كه خطاكاري

توانست زنش را شديداً مجازات كند و يا بكُشد و لااقل طلاق دهد  كه به خاطر موقعيتش مي عزيز مصر با آن
ها  نقل واكنش عزيز مصر در اين ماجرا به اين معناست كه بايد با اين پديده. ردبه تذكر كوچكي اكتفا ك

 ].49ص ) عباس يزداني Aمقاله(رجمِ سنگسار . [گونه برخورد كرد اين
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خواهم از  فقهي دارم كه مي Aچند مسئله: سفيان ثوري فقيه عراق به من گفت«

از . دانم در محضر ابوعبداالله منزلتي داري ابوعبداالله صادق بپرسي، چرا كه مي
اگر بيماري زنا كند و بيماري او در حدي باشد كه اجراي حد : ابوعبداالله بپرس

باعث مرگ او شود، چه بايد كرد؟ من مسئله را از ابوعبداالله صادق پرسيدم و 
اند و تو  اي يا ديگران طرح كرده اين سؤالات را شخصاً طرح كرده :ابوعبداالله گفت

سفيان ثوري درخواست كرد كه اين سؤالات را خدمت : اند؟ من گفتم را فرستاده
 هاي هر دو رانش نمايان رگيك پير بيمار مبتلا كه : ابوعبداالله گفت. شما مطرح كنم

د و هر دو را به محضر بود و شكمش آب آورده بود با زني بيمار زنا كرده بو
 Aخدا كه صلوات خدا بر او نازل باد فرمود تا يك خوشه رسول. خدا آوردند رسول

 رنازك بر آن بود و با آن شاخه يك ضربت ب Aدرخت خرما آوردند كه صد تراشه
بدن آن پيرمرد بيمار و يك ضربت بر بدن آن زن بيمار نواخت و هر دو را آزاد كرد 

يك : فرمايد وت كرد كه خداوند عزت به ايوب پيامبر ميو سپس اين آيه را تلا
دسته علف خشك برگير و با آن همسر خود را تأديب كن و سوگند خود را 

  .266»مشكن
كه با زني مرتكب زنا شده بود نزد  هايش نمايان بود را بدليل اين پيرمردي كه رگ«

اي واحد  باريك، ضربه Aاي شامل صد ساقه با شاخه )ص(پيامبر آوردند پس حضرت
  .267»بر او نواخت 

                                                            
سدير ان عباد  بن عن حنان: متنِ مرجع/ محمدباقر بهبودي  4133ح  280ص  5تهذيب ج  Aگزيده -266

منزلة فاسأله عن رجل زنى و هو مريض فان  )ع(عبداالله ى لك من أبىأر: قال لي سفيان الثوري: المكي قال
يموت ما تقول فيه؟ قال فسألته فقال لي هذه المسألة من تلقاء نفسك أو أمرك انسان  أقيم عليه الحد خافوا ان

ل كبير قد اتي برج )ص(االله ان رسول: فقال: أسألك عنها قال ان سفيان الثوري امرني ان: قلت: تسأل عنها؟ قال ان
فاتي بعرجون فيه مائة شمراخ  )ص(االله استسقى بطنه و بدت عروق فخذيه و قد زنى بامرأة مريضة فأمر رسول

وخذ بيدك ضغثا فاضرب به : فضربه ضربة واحدة و ضربها ضربة واحدة و خلى سبيلهما وذلك قوله عز وجل
 28ص  4، من لايحضره الفقيه ج  243ص  7كافي ج +  108ح  32ص  10الاحكام ج  تهذيب( ولا تحنث

 ). 34106الشيعه ح  ، وسائل 5007ح 
أتي بشيخ قد ظهرت عروقه قد زني بامرأة فضربه بضغث فيه مائة شمراخ  )ص(سعد ان النبي بن عن سهل -267

 ]).152-3ص  6ر طبراني ج الكبي المعجم[ 317ص  5تفسير الدرالمنثور ج (ضربة واحدة 
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، منشأ سنگسار در زناي كه مطابق برخي روايات است بدانيم عليرغمِ اين جالب

ما مطابق دو ؛ ا268داند زناكار را رجم مي پيرانِ؟ است كه كيفر !!اي محصنه، وجود آيه
قعي وا جلد گسار وجود ندارد بلكه حتّي بهنه تنها خبري از رجم و سن فوق، حديث

  .نيز تخفيف خورده و مجازات پيران را به جلد ملايم و تشريفاتي تقليل داده است
براي ) وجلد رجميعني جمعِ (كه در برخي احاديث، شديدترين كيفر  و نيز با اين

كه ملاحظه شد بواقع، مجازات سبكي براي  ، اما چنان269لحاظ شده پيرمرد و پيرزن
  .وسنگسار نيست خبري از قتلايشان مقررّ گرديده و در آن هرگز 

  
  
  

                                                            
عن أبي بن كعب قال كم تقرؤن سورة الأحزاب قال بضعا وسبعين آية قال لقد قرأتها مع رسول االله « -268

صلى االله عليه وسلم مثل البقرة أو أكثر منها وان فيها آية الرجم حدثنا عبد االله ثنا خلف ابن هشام ثنا حماد بن 
لي أبي بن كعب كائن تقرأ سورة الأحزاب أو كائن تعدها قال قلت له  زيد عن عاصم بن بهدلة عن زر قال قال

ثلاثا وسبعين آية فقال قط لقد رأيتها وانها لتعادل سورة البقرة ولقد قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا 
لسلام قال أبوعبداالله عليه ا«و ) 132ص  5مسند احمد ج (» فارجموهما البتة نكالا من االله واالله عليم حكيم

ص  10تهذيب ج ( »الرجم في القرآن قوله تعالى إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة
3( 

عمير عن عبدالرحمن  وعنه عن ابن أبي - 9: ( 34191-4حديث  348- 9ص  18الشيعه ج  وسائل -269
، والبكر والبكرة جلد  جلد مائة والرجمالشيخ والشيخة في : عبداالله عليه السلام قال وحماد عن الحلبي عن أبي

وقد نفى : قال . والنفي من بلد إلى بلد : ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله وزاد  - 10. مائة ونفى سنة
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن صالح بن  - 11. أميرالمؤمنين عليه السلام من الكوفة
إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا : عبداالله عليه السلام قال داالله بن طلحة عن أبيسعد عن محمد بن حفص عن عب

عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشاب  ثم رجما
 بن وباسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن جعفر ، عن عبداالله. الحدث السن جلد ، ونفى سنة من مصره

ورواه الصدوق باسناده عن إبراهيم بن . الشيخ والشيخة: سنان ، عن أبي عبداالله عليه السلام مثله إلا أنه قال
وباسناده عن  -  12. عبداالله عليه السلام مثله سنان عن أبي هاشم عن محمد بن حفص عن عبداالله يعني ابن

عبداالله  فوان بن يحيى عن عبدالرحمن عن أبيمحمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن ص
، ويرجم المحصن والمحصنة ،  يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهماكان علي عليه السلام : عليه السلام قال

 ).ويجلد البكر والبكرة ، وينفيهما سنة 
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  :)يضاعف لها العذاب ضعفين(شدن  با مضاعف سنگسار تعارض - 16دليل

مبينه  Aسوره احزاب كيفر همسران پيامبر در صورت ارتكاب فاحشه A 30قرآن در آيه
وسنگسارِ دوبرابرناشدني در  ديگران قرار داده، كه به روشني با قتل دو برابررا 

  :تعارض است
نساء النبي من يأت منكنّ بفاحشةٍ مبينةٍ يضاعف لها العذاب ضعفيَن و كان ذلك يا «

اي شود  مبينه Aهركس از شما مرتكب فاحشه! اي همسران پيامبر(» علي االله يسيراً
  ...).كيفرش دوچندان است 
  :نكات آيه چنين است

ي يأتين الفاحشة اللات"معادل  در اين آيه، "مبينة من يأت منكنّ بفاحشة"عبارت -
است و در نتيجه، هم مراد از  "فاستشهدِوا عليهنّ أربعةً منكم فإن شَهدِوا من نسائكم

شده توسط چهار شاهد است و هم فاحشه به معناي ارتكاب  مبينه عبارت از گواهي
  .شده است مبينه، زناي اثبات Aباشد بنابراين مراد از فاحشه زنا مي

زنان  Aباشد زيرا به بارزترين نمونه مي محصنهزناي روشن است كه بحث بر سرِ -
  .شوهردار يعني همسران پيامبر پرداخته است

روشني قرآن كيفر زنان يادشده را دو برابر ساير زنان شوهردار قرار داده، كه به -
عموم زنان شوهردار  Aزيرا اگر حكم اسلام در باره است "وسنگسار قتل نافيِ"

 Aوسنگسار بود در اين صورت اين حكم، قابلِ دوبرابرشدن در باره عبارت از قتل
  .توان مضاعف ساخت ومردن را نمي د چون قتلبو خصوص زنان پيامبر نمي

تر حكم عموم زنان شوهردار در قرآن آمده باشد تا مبناي اين آيه  بايد پيش-
 Aتر حكمي در باره صحيح باشد زيرا اگر پيشاش واقعي و  درست درآيد و مقايسه

نشده ارجاع شده  عموم شوهرداران نازل نشده باشد و در اين آيه، به آن چيزِ نازل
باشد همين مطلب، مستلزم ورود باطل در قرآن خواهد شد كه از اساس نادرست 

خلفه لايأتيه الباطل من بين يديه و لا من (است زيرا هيچ باطلي در قرآن راه ندارد 
عموم زنان  Aتر در باره بنابراين بايد پذيرفت كه قرآن پيش 270)تنزيل من حكيم حميد

                                                            
 A 42سوره فصلت آيه -270
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ها را مشخص نموده است و اين برخلاف رأي  شوهردار سخن گفته و كيفر آن

و حكم  قرآنكساني است كه به اشتباه معتقدند كه اسلام، حكمِ زنان مجردّ را در 
امبر را فتني است معمولاً كيفر همسران پيگ. آورده است سنتّزنان شوهردار را در 
كنند  تفسير مي ، به دويست ضربهدوم سوره نور Aمذكور در آيه A،به اعتبار صد ضربه

لامِ معهود بوده و اشاره به عذاب  تواند الف ولامِ العذاب در اين آيه مي به ويژه كه الف
  .مذكور در سوره نور داشته باشد

  :وسنگسار، برخلاف اسلام است دهد كه قتل نشاني مياين آيه از دو طريق به ما -
توانند به حيات  همسران پيامبر با فرض ارتكاب فحشاي مبينه، همچنان مي) اول

  .وسنگسارشان نيست ساختن و قتل خود ادامه دهند و هيچ نشاني مبني بر معدوم
اين . شود تواند مضاعف و دوبرابر وسنگسار نمي طور كه در بالا گفتم قتل همان) دوم

در حالي است كه آيه، كيفري معادل دوبرابر ديگران براي همسران پيامبر قائل شده 
كه در آيه  ،آن ممكن است استدلال شود كه عذاب و تضاعفالبته در اين باره . است

 "مبينه"پاسخ اين است كه ذكر . آمده مربوط به سراي آخرت است و نه كيفر دنيوي
كم در  فهماند كه عذاب و تضاعف مذكور، دست به ما مي "نةٍبفاحشةٍ مبي"در عبارت 

مورد دنيا نيز هست زيرا براي سراي اخروي، فاحشه چه مبينه باشد و چه غيرمبينه، 
  .فرق چنداني ندارد چرا كه هر دو در محضر خدا بوده است

  
لاتُخرجوهنّ من بيوتهنّ و ( "مجازات ايام عده"تعارض سنگسار با  - 17دليل

  :)يأتين بفاحشة مبينة لايخرجن إلا أن
، مرتكب زناي در مورد زناني كه در ايام عده طلاق Aيكم سوره Aقرآن در آيه

) قضاء زودرس ايام عدهان(از خانه  شان از جواز اخراج فقط ،گردند شده مي ثابت
   :داند سزاوار مرگ نمي آنان را با وجود احصان، ليكند و صحبت مي

يا ايهاالنبي إذا طلّقتم النساء فطلّقوهنّ لعدتهنّ و أحصوا العدة واتّقواالله ربكم «
! اي پيامبر(» ... يأتين بفاحشة مبينة جن إلا أنخرُلايلاتُخرجوهنّ من بيوتهنّ و 

شان طلاق گوييد و حساب عده را نگه  هرگاه زنان را طلاق دهيد در زمان پاكي
شان  هاي ها را از خانه نه شما آن. پروردگار شماست بترسيد داريد و از خدايي كه
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اي  مبينه Aكه مرتكب فاحشه بيرون كنيد و نه خودشان خانه را ترك كنند مگر اين

  ...).شوند 
زناني است كه فرآيند طلاق در مورد ايشان در حال انجام  Aدر اين آيه، بحث در باره

 بردن به بارداري زن است او همچنان ي پيدر مدت اين فرآيند كه به ويژه برا. است
به  امكان رجوع نيز ووي است  Aاش بر عهده كند ، نفقه شوهر زندگي مي Aدر خانه

زن در ايام عده همانند زنان  حكمِ ؛هيچ تشريفاتي وجود دارد و بي اي اندك بهانه
مرتكب زنا گرديد در  اين ايام مطابق آيه، وقتي محرز شد كه زن در .محصنه است

تواند وي را از خانه بيرون كند و منتظر انقضاء ايام عده نماند  اين صورت شوهر مي
 وسنگسار قرار نگيرد ش ادامه دهد و مورد قتلحياتتواند همچنان به  ولي زن مي

271.  
تا مبينه استفاده كرد  Aنبندد از واژه پايه كه شوهر، افتراء بي گفتني است قرآن براي اين

  .هاي شوهر بسته گردد وقوع فاحشه به گواهي چهار شاهد برسد و راه بر بهانه
  

إلا من تاب ... لايزنون (با فرصت توبه و عمل صالح  سنگسار منافات - 18دليل
  :)و آمن و عمل عملاً صالحاً

هاي بندگان خدا را عبارت  فرقان، از جمله ويژگي Aسوره 71تا  68قرآن در آيات 
داند و هر كه را زنا كند فقط در صورتي معاف از عذاب  از عدم ارتكاب زنا مي

از اين شروط به . دشوشايسته  شتوبه كند ، ايمان آورد و كردارداند كه  اخروي مي
زيرا در اين  وسنگسار باشد تواند قتل خوبي پيداست كه مجازات زاني در دنيا نمي

                                                            
م لاتخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا واتقوا االله ربك: (تعالى في قولهابراهيم في تفسيره  بن علي -271
يخرج امرأته إذا طلقها وكان له  لايحل لرجل أن"): عليه السلام(قال ) يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود االله أن

معنى الفاحشة أن تأتي بفاحشة مبينة، و  تخرج من بيته، إلا أن عليها رجعة من بيته، وهي أيضا لايحل لها أن
فإن فعلت شيئا من ذلك حل له أن الرجال، ومن الفاحشة أيضا السلاطة على زوجها، أو لتشرف على  تزني

وسئل : تعبيري ديگر براي علت اخراج*  ].18495ح  358ص  15الوسائل ج  مستدرك[ "يخرجها
يأتين بفاحشة  واتقوا االله ربكم لاتخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن": عن قول االله عزوجل )ع(الصادق
يعنى لاتخرج الا لإقامة الحد عليها فترد بعد الحد  -4[ ")4(فتخرج ويقام عليها الحد أن تزنيإلا : قال "مبينة

  .)4759ح  499ص  3من لايحضره الفقيه ج ] (إلى بيت الزوج
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ها را محفوظ دانسته و  كه قرآن آن(صورت، فرصت توبه ، ايمان و كردار شايسته 

  :عملاً وجود نخواهد داشت) مقررّ كرده
والّذين لايدعون مع االله إالهاً آخر ولا يقتلون النفس التّي حرّم االله إلا بالحق ولا «

القيامة و يخلدُ فيه مهاناً  يضاعف له العذاب يوم* يزنون و من يفعل ذلك يلق أثاماً 
إلا من تاب و آمن و عمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل االله سيئاتهم حسنات و كان * 

بندگان [» فإنّه يتوب إلي االله متاباً و من تاب و عمل صالحاً* االله غفوراً رحيماً 
خدا  خوانند و كسي را كه اند كه با خدا معبودي ديگر نمي كساني...  خداي رحمان

ها را  كنند و هر كس اين كشند و زنا نمي جز به حق نمي حرام كرده است) خونش را(
براي او در روز قيامت عذاب دوچندان . انجام دهد سزايش را دريافت خواهد كرد

مگر كسي كه توبه كند و ايمان آورد و كار . ماند شود و پيوسته در آن خوار مي مي
كند و خدا همواره  ها تبديل مي ان را به نيكيهايش پس خداوند بدي. شايسته كند

و هر كس توبه كند و كار شايسته انجام دهد در حقيقت به . مهربان است Aآمرزنده
  .272)گردد سوي خدا بازمي
جا كه خواست خدا دائر بر تداوم زندگيِ زاني ،از جمله با هدف  بنابراين از آن
  .شود نظام خدايي قلمداد مي باشد پس سنگسارِ وي كيفري برخلاف اصلاح او، مي
و نه مؤمنان و (بحث زنا در اين آيات را مربوط به مشركان ، برخي محققان

إلا من تاب و آمن و  دانند و به همين خاطر ايمانِ مذكور در عبارت مي) مسلمانان
را به ايمان در مقابل ) كه شرط معافيت از عذاب اخروي است(عمل عملاً صالحاً 

ولي چه بسا ايمان در اين آيه، به معناي روح ايمان بوده  .كنند كفر و شرك تفسير مي
به اين  "لايزني الزاني وهو مؤمن" حديث .داشته باشدو در نتيجه اشاره به مؤمنان 

  .273شود روح ايمان از زاني جدا مي د كه در حال زنااشاره دار

                                                            
 محمدمهدي فولادوند Aترجمه -272
  :در همين رابطه). 1021ح  258الاسناد حميري ص  قرب( لايزني الزاني وهو مؤمن: صاالله قال رسول -273
هو : إذا زنى الرجل فارقه روح الايمان؟ قال: صاالله في قول رسول عرجعف قلت لأبي: بكير قال عن ابن -الف
  ).280ص  2كافي ج ( ذاك الذي يفارقه "وأيدهم بروح منه": قوله
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 "ايمان و عمل صالح"تجديد  نيز وبديهي است پشيماني و بازگشت از راه خطا 

  .مستمرّ مؤمنانِ اميدوار است و نه فقط اندرزي براي كفاّر و مشركان Aبرنامه
تفسير حال اگر نتوان فرصت زندگي در آيات فوق را با قاطعيت بر مؤمنان  با اين

نساء  Aسوره 18و  17،  16ترديد فرصت توبه از زنا و فحشا در آيات  كرد ولي بي
 18و  17گفتني است بارزترين مصداقِ سوء و سيئه در آيات : ايشان است Aدر باره
واللاتي يأتين «: است، همان زنا و فاحشه 16و  15ماقبلش يعني  Aدو آيه Aبه قرينه
عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في  من نسائكم فاستشهدوا الفاحشة

منكم  هاواللذان يأتيان 15 البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل االله لهن سبيلاً
على  التوبةإنما  16 رحيماً تواباًوأصلحا فأعرضوا عنهما إن االله كان  إن تابافĤذوهما ف
االله عليهم وكان  بيتومن قريب فأولئك  يتوبونبجهالة ثم  يعملون السوءاالله للذين 
حتى إذا حضر أحدهم  يعملون السيئاتللذين  التوبةوليست  17 حكيماً االله عليماً

 الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذاباً تبتالموت قال إني 
  .»18أليماً

  
نپرداختن به كيفر متأهلان با وجود پرداختن به فروعات مسئله  استبعاد - 19دليل

  :و كيفر مجرّدها
 100(و حتّي تعداد ضرباتش ) جلد(رآن به كيفر مجرّدها توان پذيرفت ق مگر مي
ها ،كه حادتر و مشتمل بر مفاسد بيشتري  پرداخته باشد ولي از كيفر متأهل) ضربه

  است، غفلت كند؟
زنا و فروعات كيفرش پرداخته باشد اما  Aبه فروعات مسئلهچطور ممكن است قرآن 

  ها نكند؟ يادي از كيفر متأهل
زناي محصنه ،يعني بينه و ملاعنه، پرداخته باشد  تراه ثبوآيا معقول است قرآن به 

  نپردازد؟) كه پايان پرونده است(زناي محصنه  خود كيفرولي به 
                                                                                                                                

يزني الزاني وهو  :هعبد فقال له محمدبن ععبداالله أبيكنت عند : عمار عن صباح بن سيابة قال عن معاويةبن -ب
ما أكثر ما : يعود؟ قال فإنه أراد أن: لا إذا كان على بطنها سلب الايمان منه فإذا قام رد عليه، قلت: مؤمن؟ قال

 ).13ح  281ص  2كافي ج (يعود ثم لايعود  يهم أن
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زنندگان به زنان شوهردار ،در صورت  هامتوان پذيرفت كه قرآن مجازات ات چطور مي

در صورت اما مجازات زنان شوهردارِ مورد اتهام را ) ضربه 80(رفع اتهام، را بياورد 
  ، مسكوت بگذارد؟اثبات اتهام

سخن گفته باشد  كنيزان شوهردارچگونه قابل توجيه است كه قرآن در مورد كيفر 
  ويد؟سخن نگ زنان آزاد شوهرداراما در مورد كيفر 

پرداخته اما ) از زنان شوهردار است خاصيكه مورد (آيا قرآن به حكم زنان پيامبر 
  زنان شوهردار حكمي ندارد؟ عمومدر مورد 

شرعي بود ) باشد ها مي كه شديدترين مجازات(هم از طريق سنگسار  آن! آيا اگر قتل
آن را در خود  تر از هاي پايين به ويژه با وجودي كه مجازات(بايست در قرآن  نمي
  آمد؟ مي) دارد

  طبيعي و معقول است؟ وسنگسار به سنتّ قتلو ارجاع  جلد در قرآنآيا ذكر 
اين . توان قرآن را نسبت به كيفر زناي محصنه ساكت دانست نمي به همين دلايل

،  گشايش ، جلد Aگفته عبارت از حبس دائم در خانه با وعده كيفر بنا به آيات پيش
  .است كه به خوبي ناقض سنگسارِ ماقبل بعثت است... قهر و تنبيه و

   
  :"مجوزهاي قتل"و  "اساس هدايت"با  سنگسار تعارض - 20دليل

هدف اسلام بازداشتن مردم از منكرات و اعمال زشت بوده است و نه كشتن آنان «
با اصل ها به دليل ارتكاب عمل زشت  كشتن انسان. به دليل ارتكاب اعمال منكر

  .274»هدايت منافات دارد
قتل و افساد في (زنا در قرآن، در رديف فحشا و كار زشت است و با جنايات 

  .تفاوت دارد) الارض
و اصلاح  هدايتاگر مرتكب عمل زشت را بايد كشت در اين صورت اصل اساسيِ 

باشد؟ آيا  آيد؟ آيا آن كيفر، اعلام تعطيليِ اين اصل قرآني نمي به چه كار مي
ارشادي و  Aو ناشي از فقدان برنامه كردن صورت مسئله پاكساختنِ زاني،  معدوم

                                                            
    ].75ص ) صديقه وسمقي Aمقاله(رجمِ سنگسار [ صديقه وسمقي -274
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) است حلّ مسائلكه تلاشي قرآني براي (اصلاحي نيست و به تضعيف اصل هدايت 

  .انجامد نمي
  ه سنگسار باشد موجب تعطيلي اخلاق نيست؟نيز اگر اين قتل از را

كنيم  عرضه "يزكّيهم و يعلّمهم"و  "هدي للناّس"آيات اگر حكم مرتكب زنا را به 
  هم به روش سنگسار، رسيد؟ توان به اعدام و قتل ،آن آيا از اين نوع آيات مي

ما رحمة فب« Aاگر حكم زاني را از سنتّ استفتا كنيم در اين صورت آيا با توجه به آيه
 نفي سنگدلي،كه  275»القلب لانفضوا من حولك من االله لنت لهم ولو كنت فظاًّ غليظ

هم در  آن سنگسارِ سنگدلانهتوان به  خوييِ وي است، مي و اثبات نرم )ص(از حضرت
  خطاكار رسيد؟ پيروانِقبال 

بعثت : بويژه كه خود فرمود(لعلي خُلقٍُ عظيم  Aانتخاب روش سنگسار با كجاي آيه
  همسويي دارد؟ ) لأتمم مكارم الاخلاق

اش؟ آيا  انجامد يا به قساوت و سنگدلي كننده مي آيا اجراي سنگسار به هدايت رجم
پرتاب سنگ  تداومِتباهي و ظلمت؟  Aنور و هدايت است يا از قبيله Aقساوت از طايفه

خون از وي جاري است،  Aزند و فواره ي كه ضجه ميبه سر و صورت و اندامِ كس
  باشد؟ كننده مي ضامن چه بخش از تربيت و رشد رجم

دهد و  دستور به پرهيز از آن مي) فحشا ، منكر و سيئات(قرآن در قبال اعمال زشت 
قتل نفس و (نه حكم به قتلِ مرتكبش؛ اين در حالي است كه در مورد جنايات 

مقابله به مثل و در نتيجه نابودي قاتل و مفسد في الارض را حق ) افساد في الارض
و  "عمل زشت"هاي  مقولهكند كه اين به روشني، گواه تفاوت نگاه قرآن در  رد نمي

ولا تقتلوا النفس  *وساء سبيلاً ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة «: تاس "جنايت"
فلا يسرف في القتل  لوليه سلطاناًومن قتل مظلوما فقد جعلنا التي حرم االله إلا بالحق 

و به زنا نزديك مشويد چرا كه آن همواره زشت و بدراهي است [ »إنه كان منصوراً
و نفسي را كه خداوند حرام كرده است جز به حق مكشيد، و هر كس مظلوم * 

روي كند  نبايد در قتل زياده) او(، پس ايم به سرپرست وي قدرتي دادهكشته شود 
                                                            

ها نرم و مهربان شدي و اگر خشن و سنگدل بودي از اطراف تو پراكنده  از پرتو رحمت الهي با آن -275
  )كاظم پورجوادي Aترجمه A 159عمران آيه سوره آل(شدند  مي
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كه ملاحظه شد تفاوت نگاه قرآن،  چنان. 276]ياري شده است) طرف شرعاز (زيرا او 

كه يكي در مورد زنا و ديگري در مورد قتل نفس (فوق  Aدو آيه Aبه خوبي از مقايسه
،  خانگي حبس(توان آيات كيفر زنا  در اين راستا همچنين مي. آيد بدست مي) است

جواز قتل محارب (سوره مائده  A 33آيهرا با ) جلد ، انقضاء عدهتنبيه ، قهر و ايذاء ، 
يسعون  رسوله و إنما جزاء الذين يحاربون االله و«: مقايسه نمود) و مفسد في الارض
أرجلهم من خلاف أو ينفوا  يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أن في الأرض فسادا

إلا الذين تابوا  * من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم
  »تقدروا عليهم فاعلموا أن االله غفور رحيم من قبل أن

) علاوه بر اوقات جنگ كه امري طبيعي است(فرهنگ قرآن اساساً مجوز قتل در 
 غارت و ( افساد في الارض"و  ")قصاص( قتل نفس"محدود به همين دو مورد

من «: ماند باقي نمي شود و در نتيجه جايي براي قتل زاني مي ")راهزني و كشتار
بغير نفس أو فساد في الأرض  إسرائيل أنه من قتل نفساً أجل ذلك كتبنا على بني
ولقد جاءتهم رسلنا  ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً فكأنما قتل الناس جميعاً

  .277»بالبينات ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون
وسنگسارِ زاني، حتّي در  اخير بتوان نتيجه گرفت كه خبري از قتل Aچه بسا از آيه
خُذ " Aتوان به آيه مي در صورت دلالت متن، و در اين راستا 278نبوده تورات اصيل

                                                            
  محمدمهدي فولادوند Aترجمه 33و  32سوره اسراء آيات  -276
 32سوره مائده آيه  -277
به اين جهت بر : خوانيم مي آيه Aاخير، همراه با ترجمه Aنتيجه توضيح يكي از نويسندگان را در باره -278
اسرائيل مقرر داشتيم كه هر كس كسي را جز به قصاص قتل، يا به جزاي فسادگري در روي زمين بكشد  بني

مانند اين است كه همه مردم را كشته باشد و هر كس كسي را زنده بدارد مانند اين است كه همه مردم را زنده 
گاه بسياري از آنان پس از آن در سرزمينِ  آن. باشد؛ و پيامبران ما معجزاتي براي آنان آورده اندداشته 

فرمايد كه حتيّ آنچه  كه مشهود است، خداوند مي چنان) 32سوره مائده، آيه (روي پيشه كردند  خويش زياده
يكي قصاص قتل و ديگري . تشده اس اسرائيل نيز نازل شده تنها شامل دو مورد حد قتل مي بر موسي و بني

يعني حتّي همان حكم سنگسار نيز توسط موسي ... نه هيچ چيز ديگر . كسي كه مفسد في الارض باشد
اند،  نيامده و در تورات و شريعت يهود از جمله دستبردي است كه يهوديان متحجر و متشرع در گذشته برده

اي ديگر نيز بدان  اند و در آيه روي و افراط كرده ن زيادهفرمايد كه آنا مذكور مي Aبه همين خاطر در انتهاي آيه
طوري (هايشان را سخت گردانيديم  شان كرديم، و دل شان لعنت شكني گاه به سبب پيمان آن«: كند اشاره مي
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حضرت  همسر مجازات Aنحوهو به  آوردم 15كه در دليل ( "بيدك ضغثاً فاضرب به

  .كرد نيز استناد )تفسير شد ايوب
نشان از  "فحشا و عدم جواز قتلِ مرتكبپرهيز از "در قرآن  Aكه گفتم برنامه چنان

منكرات ، فحشا و سيئات به هدايت و تغيير  Aدر مقوله آن دارد كه اين كتاب آسماني
به عبارت ديگر قرآن در  .انديشد و نه جواز حذف وي اتش ميانسان و تداوم حي

است و نه ) ير فردو اصلاح و تغي(مواجهه با فحشا و منكر خواهان زدودنِ فعل 
  !نابوديِ فاعل
: رسيم وسنگسارِ مرتكب عمل زشت زنا، به اين تعارضات با قرآن مي بنابراين با قتل

ناديده گرفتن ظرفيت ) سركوب اخلاق ج) گرفتن هدايت و اصلاح ب ناديده) الف
توان  به همين دلايل نمي .كننده تخريب هدايت در رجم) تغيير و اصلاح در انسان د

  .وسنگسار را در راستاي قرآن و در نتيجه، كيفر عمل زشت زنا دانست قتل
  

  :)يحكم بما انزل االله من لم(تحذير نسبت به اعمال احكام غير قرآني  - 21دليل
ديگر  Aترديد اگر قرآن در موضوعي، حكمي كند، در آن صورت رجوع به ادله بي
ناخواسته با حكم  Aابلهمق) ولو سنّت؛ مگر براي تفسير و تبيين و ذكر جزئيات(

  !خداست
وسنگسار مطابق دلايل گذشته، كيفري نيست كه قرآن براي زناي  از طرفي قتل

محصنه ابلاغ كرده باشد و بلكه كيفرِ ابلاغي، چيزي به شدت متفاوت از آن است؛ 
مگر با توضيحي كه ارائه شد و هدف از آن را (دادن به روايات رجم  بنابراين تن
به عنوان مصداقي از ايذاء، يا ناشي از عنصر [و تنبيهي در رديف جلد  ابراز تنفّر،

                                                                                                                                
كردند و بخشي از آنچه به آن ايشان را پند داده بودند،  را از مواضع خود تحريف مي) كتاب(كلمات ) كه

بري، مگر عده اندكي از آنان؛ پس آن را بگذار و بگذر كه  ؛ و پيوسته به خيانت آنان پي ميفراموش كردند
شان،  شكني فرمايد، به سبب پيمان بينيد كه مي مي. 13سوره مائده، آيه » .خداوند نيكوكاران را دوست دارد

اينجا پيداست كه كردند و از  هايشان را سخت كرديم كه از آن روي كلمات كتاب خدا را تحريف مي دل
زد، نه سخت شدن  دادند و گرنه از سست شدن ايمان حرف مي تر مي احكام سخت و سنگدلانه و افراطي

پژوهشي در " Aآبادي مقاله كاوه احمدي علي( يعني حد سنگسار حتي در نزد يهوديان نوعي افراط است. ها دل
 )دهنشر در وبلاگ نويسن 1389مرداد  19 "حد رجم در اسلام Aباره
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) گرفتم تا از سقف كيفريِ قرآن در قبال ارتكاب فواحش فراتر نرود] خيانت جنسي

  .گرفتن حكم خدا خواهد بود درافتادن به شرك و ناديده
ناديده توان به خود اجازه داد و هشدارهاي قرآن در آيات زير را  راستي مگر مي

وسنگسار آورده شد، همچنان  گرفت ،و با وجود بيست دليل قرآني كه در رد قتل
  :وسنگسار دانست قتل لام در زناي محصنه را عبارت ازحكم اس

و آيات مرا به بهاي ناچيز نفروشيد و هر كس به احكامي كه خدا نازل كرده ... «
ه خدا نازل كرده است و هر كس به احكامي ك...  )44(است حكم نكند كافر است 

چه خدا در آن نازل كرده است  اهل انجيل بايد به آن...  )45(حكم نكند ستمگر است 
حكم كنند و آنان كه مطابق با احكامي كه خدا نازل كرده است حكم نكنند نافرمانند 

هاي پيشين  اين قرآن را به حق بر تو نازل كرديم و اين در حالي است كه كتاب )47(
هاست بنابراين به  كند و شاهد و نگاهبان آن برابر آن قرار دارد تصديق مي را كه در

شان پيروي  ها حكم كن و از هوي و هوس چه خدا نازل كرده است در ميان آن آن
هاي خدا حكم  كرده ها مطابق با نازل ميان آن )48(... مكن كه از احكام الهي بازماني 

اي  ها دوري گزين كه مبادا از پاره شان مباش و از آن كن و پيرو هوي و هوس
ها روي بگردانند بدان  احكام كه خدا بر تو نازل كرده است منحرفت كنند و اگر آن

شان كند و بسياري از مردم  اي از گناهان مجازات خواهد به كيفر پاره كه خدا مي
اند  خواهند؟ براي گروهي كه به يقين رسيده آيا حكم جاهليت را مي )49(نافرمانند 

  .279» )50(كند  چه كسي بهتر از خدا حكم مي

                                                            
يحكم  ولا تشتروا بĤياتي ثمنا قليلا ومن لم... ) : كاظم پورجوادي Aترجمه( 50تا  44سوره مائده آيات  -279

وليحكم أهل ...  )45(يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الظالمون  ومن لم...  )44( بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق  )47(يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الفاسقون  الإنجيل بما أنزل االله فيه ومن لم

مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل االله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق 
يفتنوك عن بعض ما أنزل االله إليك فإن  ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن أن احكم بينهم بما أنزل االلهو) 48(...

أفحكم الجاهلية يبغون  )49(يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون  تولوا فاعلم أنما يريد االله أن
  .)50(ومن أحسن من االله حكما لقوم يوقنون 
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چه خدا به تو  آن) موجب(ما اين كتاب را به حق بر تو نازل كرديم تا ميان مردم به «

  .280»آموخته داوري كني، و زنهار جانبدارِ خيانتكاران مباش

  

  1391شهريور  چهاردهم                                                     

 تهران ، امير تركاشوند                                                     

   

                                                            
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس  :) محمدمهدي فولادوند Aترجمه( A 105سوره نساء آيه -280

 .بما أراك االله ولا تكن للخائنين خصيماً
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  :همفكرانگفتار  -بخش چهارم

  :توجه
در اين بخش كه جلد دوم كتابم خواهد شد بنا دارم مقالات آن دسته از فقها و 

تا به . محققاني كه ديدگاهي همانند يا نزديك به اين كتاب دارند را گردآوري كنم
 "رجمِ سنگسار"صفحه با عنوان  252جا در  بيست نفر از ايشان را يك Aحال مقاله

توان رايگان  ام كه مي در سايت بازنگري در متون ديني به نشاني زير منتشر كرده
  :دانلود كرد

Baznegari.persianblog.ir/post/7 
سيدمحمد  ، داماد سيدمصطفي محققّ ، آقارحيم ارباب حاج: اين محققان عبارتند از

عباس  ، ابوالفضل شكوري ، محمدباقر بهبودي ، اكبر غفاّري علي ، بجنوردي موسوي
 ، صديقه وسمقي ، اميرحسين خنجي ، تهراني عبدالحميد معصومي ، يزداني

 ، محمدابراهيم جناّتي ، تهراني محمد صادقي ، غروي سيدمحمدجواد موسوي
أحمد  ، مصطفي محمود ، مد أبوزهرةمح شيخ ، بروجردي عبدالكريم نيري

  ...و احمد قابل ، منصور صبحي
خواهم به اين جمع  اولاً چند نفر ديگر را هم مي: اما كار هنوز تمام نشده، زيرا

جديدي شده،  Aفقهيِ سنگسار وارد مرحله بيفزايم ثانياً بنا دارم حال كه نقد درون
موضوع كتاب را با مراجع و فقهاي برجسته در ميان گذارم و موافقات ايشان با هر 

پس اگر توان و  .بخشي از مطالب كتاب را در همين بخش چهارم منتشر كنم
  .م ياري كند چنان خواهم كردا انگيزه

  
هاي سه بخش گذشته به كتاب رجمِ سنگسار  چه در پاورقي گفتني است هر آن

 .ام منظور گردآوري فوق است كه توسط اينجانب انجام گرفته است جاع دادهار
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